ضٍ 
یس 


۱0۳09۲ 


مقدمهٌ چاپ سی‌ام ۱ ۱ ۱ ۱ ی ۳۳ 

انسان معیوب و انسان سالم ی بط یط ۱۱ 
راههای شناخت انسان کامل از نظر اسلام اش هی شاه ۲ 
فرق «کمال» و «تمام» نگ و ان 1 وان تیک وهی ۱۳ 
تعبیر «انسان کامل» زر که ری ی ی ی ۱8 
عیبهای جسمی و روانی .0۲۲ ۱۸ 
افات روح انسان هه مهار ما شش شا شش ۲ 
نمونه‌ای از بیماری حسد ۳ ۱۲ 
انسان مسخ شده ۸ 
برنامهٌ انسان‌سازی ماه مبارک رمضان موم ما و ی ۱۱ 
لزوم هماهنگی در رشد ارزشهای انسانی ۱۳ 
علت تفاوت کمال در انسان با سایر موجودات ۱ 


لزوم هماهنگی در رشد ارزشها رن 
نمونه‌های افراط در رشد یک ارزش خاص: 
۱ عبادت 1 


۴ انسان کامل 
هم 0 
ی ( 
جامعیت نهج‌البلاغه ی 
اوصاف علی اد ۱ 
آخرین روزهای حیات علی ال ۱۳ 
درد انسان از دیدگاههای مختلف و وتو موس وروی وم ۳ 
معنویات انسان و و و وت و زو او .۵ 
درد و فواید ان 1 
شکایت از عقل ۲۳۱۳۱ ی ۱ 
درد انسان ۸ که یم ی ۴ 
چند تمثیل درباره درد انسان 6 ار شا را و 
«درد انسان» در کلام امیرالممنین ی ۵ ی و 
تمثیل مولوی خر ی ۱ ۱ ۱ 
درد انسان نسبت به خلق خدا ی 
نظر اسلام ی 
درد مطلوب ری نیمارو و ور هو دور ۱۷۳۲ 
درد خداجویی در انسان ۱ 
انفکا ک پذیری انسانیت از انسان ده ۱۷ 
انسان. طالب کمال مطلق ی ۸2 
سیر انسان کامل از نظر عرفا ۸۱ 
زوم همراه بودن گرایشهای برونی و درونی ی 
نمونه‌ای از تاریخ اسلام ۱ 
گر جع «عمّری» ور و و ور ور و و ور ار ور روز وود 7/۳ 
مروت علی اد ی ۱۱۵ 
مناجات علی اد وروی هون و و وی وتو کر وه و وک ور توا شوت ینش( ٩‏ 
علی لا در ساعات آخر عمر کر ۱ 


فهرست مطالب 


0 و 


مکتب برخورداری 9( 
طرز مواجهه با مرگ ی ۰ .۳ 


اصالت شرفت عقلی: مر ارادم و 
دو اشکال وارد بر مکتب عقلیون ی 


عشق از نظر عرفا ۱ 


علم افاضی ی ی 
سلوک انسان کامل اه 


نقد و بررسی مکتب عرفان (۱) 


تحقیر عقل توسط برخی عرفا .. 
روگردانی از طبیعت و 
تمثیل مولوی ی 
رابطة انسان با طبیعت 0 
نظر اسلام و 
تکامل روح در دنا هن 
ترک خودی ۱۳| 


نقد و بررسی مکتب عرفان (۲) 
درجه اول خودخواهی ۲ 
درجهٌ دوم خودخواهی #0 
درجه سوم خودخواهی ی ۳ 
تسویل ی 3 
عقده‌های روانی مخفی و 
ههاد با تفس در قرآن و حدیع ۱ 


تاریخچه مکتب قدرت ات 
نظرية بیکن و تاثیرات آن ۳ 
استفادة نیجه از اصول داروین .. 


خلاصه‌ای از نظریات نیچه .... 


فهرست مطالب ۷ 
منطق اسلام در مسئلةٌ قدرت ی 
قوّت و قدرت در احادیث ۱۰ ۱( ۱۳ 
«حق» گرفتنی است یا دادنی؟ اک تس نف نف ۲ ۲ 
وا ی فا ی ۳ ۱۱۰ 
ی اس کف فا رز (۳] ما اک مگ کف ۲۳ 
اشکال اول مکتب قدرت وی تس وی و و وی ای ۲ ۱۲ 
کال دوم ی ۲ 
قدرت روحی ی وی ۲ 
عاطفه‌های بجا و نایجا ی ده ها ی ۲۴۶ 
«قدرت واقعی» در احادیث ها ی ی ۱ 

تب محبت ۱ و ۱۱ 
کق ی اه سس میسن ۲۵۵ 
دعوت را هس و ایکا یسوط ری و و ۲۵۷ 
نمونه‌ای از مهربانی دنل یرو ود ربق دا ورگ ددم ۰۰ ۲۵۸۰۰۰۰ 
عواطف انسانی در غرب ده همم وم و و ۳۵٩‏ 
تقدم عدالت بر ایثار و میا وس هو و با یو ۲ ۲۴ 
نمونه‌ای از ایثار واقعی ما هه فا و زور او اک خی ۲ ۶ 
اشکالات مکتب محبت ۱ ۱ 
خدمت به خلق. مقدمه ایمان که 
نقد و بررسی نظريهٌ مکتب سوسیالیسم 1 
خلاصه سخن این مکتب کرک کت ۱ ۱ 
اشتباه اساسی اپن مکتب تست ۳۱۲ 
دنیا از دید علی اب ۶ ۲ 
اصلاح درون راه رهایی از «من» بودن هر ۵ ۲۱۷/۲ 
عدم انحصار عوامل «من‌ساز» در مالکیت ۸ 
ایمان راه «ما» شدن «من»ها هم هه ۲۸۱ 


ناقص بودن معنی شعر سعدی 
داستان شتر و روباه ره 


اجمال نظر اگز یستانسیالیسم ی 


نقد و بررسی نظرية مکتب اگزیستانسیالیسم 


«اصالت وجود» در اگزیستانسیالیسم ۳ 
نتایج تعلق قوا تک انسان وه 


اعتقاد به خدا از دیدگاه این مکتب 1 
کمال. حرکت از «خود» به «خود» ی 
اشتباه این مکتب در مورد رابطه انسان با خدا . 
خودا گاهی و خداا گاهی ۸ ۹ (. 
پاسخ به چند اشکال دیگار ۳ ۷ 
کمال هدفی و کمال وسیله‌ای ۶« 
ازادی در تعبیرات اسلامی کی ی ...۰ 


بسم اه الرحمن الرحيم 


مقدمةٌ چاپ سی‌ام 
کتاب حاضر طجمووهای/ ۵ مهتگ بر #نظيم شدة سیزده جلسه 
سخنرانی متکر شید اللتاد مرتظی عللهرع تحت عنوان «انسان 
کامل» که ماما و در لا: مک زمضان ایراد شده است. 
شش جلسهة اول اين سخنرانیها در مسجد جاوید (تهران) و بقیه در 
محل دیگری ایراد شده است و اکثر قریب به اتفاق مستمعین را 
دانشجویان عشکیلا کسواه 99 اتجاب این موضوع برای بحث, از 
سوی استاد شهید. بی‌مناسبت نبوده است. در ان ایام در جامعهٌ 
اسلامی ما تفکری رواج یافته بود که بیشتر به دستورات اجتماعی 
نامر دافنت و تشد وی املام را ک آهبیت مرش سي‌گرده 
چنانکه در گذشته, بیشتر به دستورات عبادی و معنوی اسلام توجه 
می‌شد و بُعد اجتماعی این دین مقدس به دست فرآموشی سپرده 
شده بود. استاد شهید برای آنکه اشکار سازند که اسلام یک دین 
جامع است و انسان اسلام انسانی است چند بعدی که همه 
دستورات این مکتب الهی را به طور هماهنگ به مورد اجرا 
می‌گذارد. و برای آنکه جوانان مسلمان را از نگرش یک بعدی به 
اسلام مصون بدارند. اين بحث را مطرح کردند. که البته نظر سایر 


انسان کامل 


مکاتب دربارةٌ «انسان کامل» نیز مورد بررسی قرار گرفته است. 

جلسات اول این سخنرانبها مقارن با ایام شهادت مولای متقیان 
علی علیه‌السلام بوده است. به همین جهت. در پایان برخی از اين 
جلسات ذکر مصیبت شده است که این ذکر مصیبتها بی‌ارتباط با 
موضوع بحث نیز نمی‌باشند. 

له این گنای اقای ماه نام هون ریت ال تلاو 
انسان معتدل مورد نظر اسلام, در همه زمانها مفید و ضروری است. 

جاپ اول این کتاب در سال ۱۳۶۷ هجری شمسی منتشر شد 
و از آن تاریخ این کتاب مورد استقبال فراوان قرار گرفته و به کزات 
چاپ شده است و نوبت چاپ آن بهترین گواه است. 

برای آنکه بر کیفیت فنی این اثر افزوده شود. این کتاب مورد 
بازبینی قرار گرفت و اصلاحاتی از نظر ویرايش و علامت‌گذاری 
دستوری و غیره انجام شد و از نو حروفچینی گردید. بعلاوه دو 
جلسة آخر که قبلاً نوار آنها در دست نبود و از روی متن پیاده شده 
از نوار در زمان حیات استاد. تنظیم شده بود. در این چاپ به دلیل 
پیدا شدن نوارهای آن با اصل نوار تطبیق داده شد و برخی کاستیها 
رفع گردید. بنابراین, این چاپ با مزایای بیشتری نسبت به چاپهای 
گذشنته تشر می‌شود, امید: اشت. .موزد قبول و ستدا لاقدمتدان 
آثار آن اسلام‌شناس عظیم‌الشآن واقع گردد. 

از خدای متعال توفیق بیشتر مسئلت می‌کنيم. 

مرداد ۱۳۸۳ 
برابر با جمادی‌الثانی ۱۴۲۵ 


اسان سوب اسان ام 


بسم اه امن الرحيم 
امد له رب العالین باری الخلائق أمعین و الصلوة و السلام 
علی عبد الّه و رسوله و حبیبه و صفیّه و حافظ سرّه و مبلغ 
رسالاته سیدنا و نبینا و مولانا آیی القاسم حمد و اله الطیبین 
الطاهرین العصومین. اعوذ باه من الشیطان الرجی: 
و اذ ابلی ابراهی ری بکلمات هن قال ٍق جاعلک بلنّاس 
اماماً قال و من ذریّی قال لاینال عَهْدی الَلینٌ. 


ض مایت سای کاس اد که باکت اسان کنیل انش 
انسان نمونه انسان اعلی با انسان والا. انسان مانند بسیاری از چیزهای 
دیگر, کامل و غیرکامل دارد و بلکه معیوب و سالم دارد و انسان سالم هم 
فوفتم اسان سا کامزبوآشتان الم کاس تفاس یاه 
کامل یا انسان نمونه از دیدگاه اسلام. از آن نظر برای ما مسلمین واجب 


۱ بقره ۱۲۴ 


۷ انسان کامل 


است که حکم مدل و الگو و سرمشق را دارد؛ یعنی اگر بخواهیم یک 
ترببت و تعلیم اسلامی به کمال انسانی خود برسیم. باید بدانیم که انسان 
کامل چگونه است. چهرهُ روحی و معنوی انسان کامل چگونه چهره‌ای 
اشتباسسای عون اسان کام رنه اشس‌ها یی ات وس تحص رش 
انسان کامل چگونه مشخصاتی است. تا بتوانیم خود و جامع خود را 
آن‌گونه بسازیم. اگر ما «انسان کامل» اسلام را نشناسیم قطعاً نمی توانیم 
یک مسلمان تمام و یا کامل باشیم و به تعبیر دیگر یک انسان ولو کامل 
نسبی از نظر اسلام باشیم. 


راههای شناخت انسان کامل از نظر اسلام 
شناخت انسان کامل از نظر اسلام دو راه دارد: یک راه این است که ببینیم 
قرآن در درجة اول و سنت در درجهٌ دوم. انسان کامل را-اگرچه در قرآن 
و سنت تعبیر «انسان کامل» نیست و تعبیر «مسلمان کامل» و «مومن 
کامل» است - چگونه توصیف کرده‌اند. ولی به هرحال معلوم است که 
مسلمان کامل یعنی انسانی که در اسلام به کمال رسیده است. و مومن 
کامل یعنی انسانی که در پرتو ایمان به کمال رسیده است. باید ببينیم قرآن 
یا سنت. انسان کامل را با چه مشخصاتی بیان کرده‌اند و چه خطوطی 
برای سیمای انسان کامل کشیده‌اند. از قضا در این زمینه. چه در قرآن و 
چه در سنت بیانات دای امه اسفته 

راه دوم شناخت انسان کامل. استفاده از بیانها لنست, که بسبینیم در 
قرآن و سنت چه آمده است. بلکه این است که افرادی عینی را بشناسیم 
که مطمئن هستیم آنها آنچنان که اسلام و قرآن می‌خواهد ساخته شده‌اند 
و وجود عینی انسانهای کامل اسلامی هستند؛ چون انسان کامل اسلامی 


فقط یک انسان ایده آل و خیالی و ذهنی نیست که هیچ وقت در خارج 
وجود پیدا نکرده باشد؛ انسان کامل. هم در حد اعلی و هم در درجات 
پایین تر در خارج وجود پیدا کرده است. 

خود پیغمیر | کرم ی نمونة انسان کامل اسلام است. علیعب 
نمونة دیگری از انسان کامل اسلام است. شناخت علی شناخت انسان 
کامل اسلام ینت آما ته شا تخت شیاستا مه ام علی کاهی انستا وهی را 
ی اه تاش ای مس ساب ان طالی میع 
عبدالمطلب. مادرش فاطمه دختر اسد بن عبدالعرّیْ. شوهر فاطمه. پدر 
حسن و حسین, در آن سال متولد شد. فلان سال از دنیا رفت. چنان 
جنگهایی کرد. اینها شناختهای شناسنامه‌ای است؛ یعنی اگر بخواهیم 
پرای علی یک شناو/صلزدر کنیهاو نها شاسنامة او آگاه باشیمی 
شناسنامه‌اش اینهاست. اما شگاخت اي علی. شناخت علی 
شخصیت علی نه شخص علی. در هر حدی که شخصیت جامع علی 1 
را بشناسیم» انسان کامل ادا 6۱938( [ادر هر حدی که انسان 
کامل را عملاً -نه اسماً و لفظاٌ -امام و پیشوای خود قرار دهیم, راه او را 
برویم تابع و پیرو او باشیم و کوشش کنیم که خود را بر طبق این نمونه 
بسازیم. [در همان حد] شیعهٌ این انسان کامل هستیم. چون له من 
شایع لیا . شهید [اول] در لمعه به مناسبتی ایین حرف را می‌گوید و 
دیگران هم این سخن را گفته‌اند: شیعه یعنی کسی که علی را مشایعت 
کند. یعنی انسان با «لفظ» شیعه نمی‌شود. با «حرف» شیعه نمی‌شود. با 
«حب و علاقهٌ فقط» شیعه نمی‌شود؛ پس با چه چیز شیعه می‌شود؟ با 


۷۴ انسان کامل 


مشایعت. مشایعت یعنی همراهی. وقتی کسی می‌رود و شما پشت سر و 
همراه او می‌روید. این را «مشایعت» می‌گویند. شیعهة علی بعنی 
مشایعت‌کنندة عملي علی. 

مر وا ی اسان هی ما یتیب 
دانستیم. بنابراین. مسئلة انسان کامل یک بحث فلسفی و علمي [محض ] 
نیست که [فقط ] اثر علمی داشته باشد. اگر انسان کامل اسلام را از را 
بیان قرآن [و سنت] و از راه شناخت پرورده‌های کامل قرآن نشناسیم, 
نمی‌توانیم راهی را که اسلام معین کرده برویم و یک مسلمان واقعی و 
درست باشیم و همچنین جامعة ما نمی‌تواند یک جامعةٌ اسلامی باشد. 
پس ضرورت دارد انسان کامل و عالی و متعالی اسلام را پشناسیم. 


فرق «کمال» و «تمام» 
اینجا یک سژال مطرح است که اصلاً معنی «کامل» چیست "؟ انسان 
کامل یعنی چه؟ 

در زبان عربی دو کلمةٌ نزدیک به یکدبگر -نه عین یکدیگر -داریم 
و ضد این دو کلمه یک کلمه است؛ یعنی آن کلمه گاهی در ضد این به کار 
می‌رود و گاهی در ضد آن. در فارسی حتی خود آن دو کلمه را هم 
نداریم» یعنی بجای ان دو کلمه فقط یک کلمه داریم. ان دو کلمة عربی 
کی کال استختو دیگرع «تمام». هنکن خرنون «کامل» گفته 
می‌ شود و گاهی «تام» و در مقابل هر دو «ناقص» گفته می‌شنو ۵: این 
کامل است و آن ناقص؛ این تام است. تمام است و آن دیگری ناقص. 


. بعضی چیزها خیلی واضح است ولی وقتی انسان دقت می‌کند می‌بیند این واضح» 
بیشتر از خیلی مشکلها احتیاح به توضیح دارد. 


در یک آیه از قرآن هر دو کلمه آمده است: یوم کل کم دیتکم و 
مت لیم نقمتی! امروز دین شما را برایتان کامل نمودم و نعمت خود را 
بر شما تمام کردم. نفرمود: «اتممت علیکم دینکم» و همچنین نفرمود: 
«اکملت لکم نعمتی». می‌گویند اگر چنین گفته بود» از نظر دستور زبان 
عربی درست نبود. حال فرق این دو کلمه چیست؟ ما اگر فرق ایندو را 
نگوییم» نمی‌توانیم بحثمان را شروع کنیم؛ بعنی شروع بحث ماء از 
دانستن معنی این دو کلمه است. 

«تمام» برای یک شیء در جایی گفته می‌شود که همة آنچه برای 
اصل وجود آن لازم است به وجود آمده باشد؛ یعنی اگر بعضی از آن 
چیزها به وجود نیامده باشد این شیء در ماهیت خودش ناقص است و 
می‌توان گفت که وجودش کسر برمی‌دارد: نصفش موجود است. ثلثش 
موجود است. دو لش موجود است واز این قبیل. مثلاً ساختمان یک 
مسجد که پر اساس یک نقشه ساخته می‌شود احتیاج به یک تالار دارد. 
تالار هم احتیاج به دیوار و سقف و درب و شيشه و اجزاء دیگر دارد. 
وقتی همة آن چیزهایی که این ساختمان احتیاج دارد -که اگر آنها نباشد, 
نمی‌توان از ساختمان استفاده کرد - فراهم شد. می‌گویند: ساختمان تمام 
شد. برای نقطةً مقابل این کلمه. کلمةٌ «ناقص» را به کار می‌بريم. اما کمال 
در جایی است که یک شیء تاو رانک «تمام» هست باز درجه بالاتری 
هم می‌تواند داشته باشد. اگر این کمال برای شیء نباشد باز خود شیء 
هست. ولی با داشتن این کمال یک پله بالاتر رفته است. 

کمال را در جهت عمودی بیان می‌کنند و تمام را در جهت افقی. 
وقتی شیء در جهت افقی به نهایت و حد آخر خود برسد می‌گویند تمام 


۱. مائده ۳7 


۶ انسان کامل 


شد و زمانی که شیء در جهت عمودی بالا رود می‌گویند کمال یافت. اگر 
می‌گویند: «عقل فلان کس کامل شده است» یعنی قبلاً هم عقل داشته اما 
عقلش یک درجه بالاتر آمده است؛ «علم فلان کس کامل شده است» 
یعنی قبلاً هم علم داشت و از آن استفاده می‌کرد ولی اکنون علمش یک 
درجه کمالی را پیموده است. پس یک انسان تمام داریم که در مقابل 
انسانی است که از نظر افقی ناتمام است» یعنی اصلاً نیمه انسان است. 
کسر انسان است. مثلاً ثلث یا دو ثلث انسان است و به هرحال انسان تمام 
لیست. و انسان دیگری داریم کی‌افلان تامرهست ولی انسان تمام 
می‌تواند کامل باشد. کاملتر باشد و از ان هم کاملتر باشد تا به ان حد 
نهایی که انسانی از آن بالاتر وجود ندارد پرسد که او را انسان کامل که 
حد اعلای انسان است - می‌ناميم. 


تعبیر «انسان کامل» 

تعبیر «انسان کامل» در ادبیات اسلامی تا قرن هفتم هجری وجود نداشته 
است. امروز در اروپا هم این تعبیر خیلی زیاد مطرح است. ولی برای 
اولین بار در دنیای اسلام این تعبیر در مورد انسان به کار برده شده است. 
اولین کسی که در مورد انسان تعبیر «انسان کامل» را مطرح کرد عارف 
معروف. محیی‌الدین عربی اندلسی طایی است. محبی‌الدین عربی پدر 
عرفان اسلامی است؛ یعنی تمام عرفایی که شما از قرن هفتم به بعد در 
ما فلز ایس ارو تفای رای ف رطی تیان 
از شا گردان مکتب محبی‌الدین هستند. مولوی یکی از شاگردان مکتب 
محبی‌الدین است. او با این‌همه عظمت. در مقابل محیی‌الدین از نظر 
عرفانی چیزی نیست. محبی‌الدین مرد عربی‌نژاد از اولاد حاتم طابی و 


اهل اندلس ۱ بود. همه مسافرتهای او در کشورهای اسلامی بود و در شام 
ارف هزین یه لیم شام کم وس ار م شوگ او 
«شامی» می‌گویند -در دمشق است. او شا گردی به نام صدرالدین قونوی 
دار که نت ار خی اند ی تشر کفرو دغتا رف عیس ده نی کبود. آ یتکه 
عرفان اسلامی به صورت علمی, آنهم علم بسیار بسیار غامض درآمده 
است. محصول کار محبی‌الدین و شروح صدرالدین قونوی است. 
صدرالدین قونوی که اهل قونیه در ترکیه است. پسر زن محیی‌الدین بود؛ 
یعنی محیی‌الدین هم استادش بود و هم شوهر مادرش. مولوی معاصر 
صدرالدین قونوی است. صدرالدین در مسجدی امام جماعت بود و 
مولوی می‌رفت و به او اقتدا می‌کرد. افکار محبی‌الدین به وسیلة 
صدرالدین قونوی به مولوی اتتقال پیدا کرده اشت". 

یکی از مسائلی که این مرد طرح کرد مستلهٌ «انسان کامل» بود. ولی 
البتد او از دیدگاه عرفان آن را طرح کرده است ۲ مخصوصاً یکی از 
سوالاتی که از محمود شبستری معروف» صاحب منظومه بسیار بسیار 
عالی و نفیس ادبی و کم‌نظیر گلشن راز شده است در مورد انسان کامل 
است که او هم با دید عرفانی جواب داده است. پس اولین کسی که با لفظ 
«انسان کامل» این مسئله را طرح کرد و با دید خاص عرفانی این مطلب 
را بیان کرد محیی‌الدین عربی است. دیگران هم انسان کامل را -هرکسی 
از دید خود -به شکلی بیان کرده‌اند. ما می‌خواهیم ببینیم که انسان کامل 
از دید قرآن چگونه انسانی است. بحث را از انسان تمام و انسان ناقص 


۱. اسپانیای امروز, آن وقت به نام اندلس و یک کشور اسلامی بود. 

1 حرفهای دیگری که در این زمینه‌ها می‌شنوید اساسی ندارد. عرفان اسلامی ریشه‌های 
دیگری غیر از مهملاتی که یک عده امروز در روزنامه‌ها و مجلات می‌بافند. دارد. 

۳ اگر مقتضی بود, در این زمینه مفصل تر بحث می‌کنم. 


۸ بان کامن 


شروع می‌کنيم تأ بتوانیم به مراحل بعدی این بحث برسیم. 


عیبهای جسمی و روانی 

آیا انسان سالم و انسان معیوب هم داریم؟ سلامت و عیب گاهی مربوط 
به تن انسان است. شکی نیست که بعضی انسانها از نظر جسمی سالمند و 
بعضی معیوب و مریض, مثلاً نقص عضوی دارند: نابیناء کر و یا افلیج 
هستند و امثال اینها. ولی اینها مربوط به شخص انسان است. هیچ توجه 
دارید که اگر انسانی کور باشد. کر باشد. افلیج باشد. بدشکل باشد. کو تاه 
قد باشد. شما اینها را برای او از نظر فضیلت و شخصیت و انسانیت نقصی 
نمی‌شمارید؟ مثلاً سقراط. فیلسوف یونان که او را به اصطلاح تالی تلو 
پیغمبران حساب می‌کنند. یکی از بدشکل ترین مردم دنیا بود ولی هیچ 
کس بدشکلی را برای سقراط به عنوان یک انسان عیب نمی‌گیرد. يا مثل 
ابوالعلاء معزی " و طه حسین " کور بوده‌اند؛ آا این کوری که نقصی در 
جسم و شخص این افراد است -به عنوان یک نقص در شخصیت این 
افراد شمرده می‌شود؟ نه. اینچنین نیست. این مطلب دلیل بر این است که 
انسان دو چیز دارد: شخصی دارد و شخصیتی» تنی دارد و روحی. 
جسمی دارد و روانی. حساب روان از حساب جسم جداست. این 
کسانی که‌تقیال ی کشت رون اسان دض تانسن ا نت ارسگ: 
اشتباهشان همین جاست. اساسا آیا روان انسان می‌تواند بیمار باشد در 
بای که‌هتوا وا ابیت اوق خوویی یک مس هی انست زا بت 
کسانی که منکر اصالت روح هستند و تمام خواص روحی را اثر مستقیم 
۱ [احمد پن عبدائه پن سلیمان, شاعر و لغوی معروف عرب که در چهارسالگی به سبب 

آبله نابینا شد.] 
۲. [ادیب و محقق معاصر مصری که در سن سه‌سالگی نابینا گردید.] 


و ات سس از انیب بت اف آنباب ارو ان خکس قاری 
همه چیز تابع جسم است؛ا گر روان بیمار باشد. حتماً جسم بیمار شده که 
روان بیمار است و بیماری روانی همان بیماری جسمی است. 

خوشبختانه امروز بیشتر این مطلب ثابت شده است که ممکن است 
انسان از نظر جسم. از نظر تعداد گلبولهای سفید و قرمز خون, ویتامینها و 
ازاظ متسه یدق و حتی از نظر اعصاب. سالم سالم باشد و در عین 
حال از نظر روانی بیمار باشد. چطور بیمار باشد؟ مثلاً به قول امروزیها 
عقدة روانی داشته باشد. واقعا علم امروز به آدمی که عقدة روانی دارد. 
«بیمار» می‌گو بد؛ یعنی در دستگاه روانی او اختلال پیدا یله استت لوزن 
اینکه اختلالی در دستگاه جسمی او پدید آمده باشد و لهذا این نوع 
پیماریها را از راه جسم [نمی‌توان درمان کرد» یعنی] راه معالجة این 
بیماران روانی دواهای مادی گس ت :تم که دارای عقد؛ روانی 
نکر است: موه قافت قیای اد هک فراقواب‌ما ری ات واقعا 
اختلال روحی و روانی 7 کاس ی می‌ شود یک دارو برای تنیز در 
داروخانه پیدا کرد؟ آبا می‌شود انسان یک قرص بخورد و تکبرش از بین 
برود و تبدیل به یک انسان متواضع شود؟ آبا می‌شود به یک انسان 
قسی‌القلب و جلاد ما شهیبم دی لو یکت آمیو له ندو با یکت 
قرص بدهند تا تبدیل به یک انسان عطوف. مهربان و باشفقت و رحمت 
شود؟ نه. معالجه برای او هست ولی معالجهٌ او راه دیگری دارد. 

حتی گاهی پیماری جسمی از راه روانی معالجه می‌شود. همچنان که 


۱ [به معنای سوخت و ساز.] 

۲. البته بعضی از بیماریهای روانی هست که مربوط به اختلالات جسمی است. منل 
کسانی که به واسطةً ضعف اعصاب دجار ترس و وحشت می‌شوند. مقصود من برخی از 
بیماریهای روانی است. 


1 انسان کامل 


گاهی بیماری روانی از راه جسم معالجه می‌شود. مثلاً یک بیماری واقعا 
جسمی است ولی با یک سلسله تلقینها و تقویتهای روحی که این هم 
خودش داستانی دارد و یک مسئلة عجیبی است - [معالجه می‌شود. این 
مطلب] جزء دلایل قاطع بر اين است که واقعاً اسان موجودی است 
مرکب از تن و روان. و روان انسان از تن استقلال دارد و یک تابع مطلق 
از تن نیست. همچنان که تن تابع مطلق از روان نیست. ایندو در یکدیگر 
اثر دارند. به قول حکما: لس و ادن یتعاکسان ایجاباً و اغداداً بدن در 
روان اثر می‌گذارد و روان در بدن» و بدن کار مستقل از روان انجام 
می‌دهد و روان هم کار مستقل از تن انجام می‌دهد. این خودش دلیل بر 
ان است که دستگاه روانی سای خود یگ دستگاه مستقل اتتا: 

ما در صحبت از انسان کامل قبل از اینکه وارد اصل بحث شویم. 
سخن از انسان سالم و انسان معیوب آوردیم: این مقدمه لازم بود [تا 
روشن شود که مقصود ما] عیب و سلامت مربوط به جسم نیست؛ 
نمی خواهیم بحث پزشکی کنیم که انسانی صددرصد سالم است که اگر 
برود چکاپ کند معلوم می‌شود همة جهازات بدنش سالم است. این بحث 
به ما مربوط نیست. ما اساسا به بدن کاری نداریم. 

ر وها ‏ تربع ات 
همچنان که ممکن است از این نظر سالم باشد. قران این اصل را پذ یرفته 
است. می‌فرماید: ف قلویهم مر فراعم ال مَرَضاً در دل و روحشان 
بیماری است. نمی‌فرماید مثلاً چشمشان بیمار است. قلبی که قرآن 
می‌گوید غیر از قلب پزشکی‌ای است که [برای درمان آن] لازم است به 
طبیب قلب مراجعه کنیم. «قلب» در قرآن یعنی همان روح و روان انسان. 


۱ بقره ۱۰7 


دربارة قرآن می‌فرماید: و رل من الْفُران ما هو شفاء و رَد مین" ما 
قرآن را شفا و رحمت برای ممنین فرستادیم. قرآن شفای مومنین است. 

امیرالمومنین می‌فرمابد: آلا و ان من الْبلاء الْفامة از جمله بلایا و 
شداید فقر است. و آشدٌ من افاقَة مرَضْ ادن و از فقر بدتر مریضی بدن 
است. و امد من مَرَض لین مر لب" و از بیماری تن بدتر و شدیدت 
پیماری دل و قلب انسان است. 

یکی از برنامه‌های قرآن. ساختن انسان سالم است و ماقبل از آنکه 
بخواهیم این توقع را داشته پاشیم که تن کامل باشیم یا به انسان کامل 
نزدیک باشیم باید خود را از این نظر که اساسا انسان سالم یا انسان 


معیوب هستیم. [بشناسیم.] 


آفات روح انسان 

به طور اجمال ریشه‌های اصلی انچه که روح انسان را افت‌زده می‌کند 
برایتان عرض می‌کنم. از نو رورم #تهامتی» محرومیتها منشاً بیماریهای 
روانی می‌شود؛ یعنی منشاالعل[2]مقط ای روانی و بیماریهای 
روانی انسان» احساس مغبونیتها و محرومیتهاست. می‌دانید که فروید به 
طور افراط تکیه‌اش روی این موضوع است» خصوصا در امر جنسی. به 
هرحال این خود یک مسئلهٌ اساسی است که محرومیتهای انسان در او 
ایجاد بیماریهایی می‌کند. کینه چیست که وقتی انسان احساس می‌کند 
نسبت به کسی حقد و کینه دارد. دلش می‌خواهد از او انتقام بگیرد و تا او 
را به خاک و خون نکشد نمی‌تواند آرام گیرد؟ این حس انتقامجویی در 


۱ اسراء / ۸۲ 
۲. نهج‌البلاغه, حکمت ۳۸۸ 


۲۲ انسان کامل 


آدم حسود وقتی خیر و نعمتی را در دیگران می‌پیند. همه آرزویش 
این است که از او سلب نعمت شود؛ دربارة خودش فکر نمی‌کند. انسان 
سالم غبطه دارد نه حسد. او هميشه دربارٌ خودش فکر می‌کند که جلو 
مه آگریکت اسان ههد دنه کر زاف شوه جاومتل شام 
است. اپن. دلیل بر عیب نیست. اما اگر کسی هميشه در این انديشه است 
که دیگری عقب بیفتد بیمار است. مریض است. حتی شما می‌بینید که 
گاهی آدمهای حسود به مرحله‌ای می‌رسند که حاضرند به خودشان صد 


2 
درجه صدمه بزنند. بلکه به دیگری پنجاه درجه صدمه وارد شود. 


نمونه‌ای از بیماری حسد 

داستان خیلی معروفی در کتب تاریخ نقل می‌کنند: در زمان یکی از خلفاء 
مرد ثروتمندی غلامی خرید. از روز اولی که او را خرید. مانند یک غلام 
با او رفتار نمی‌کرد. بلکه مانند یک اقا با او رفتار می‌کرد. بهترین غذاها 
را به او می‌داد. بهترین لباسها را برایش می‌خرید. وسایل آسایش او را 
فراهم می‌کرد و درست مانند فرزند خود با او رفتار می‌کرد. گویی 
پرواری برای خودش آورده است. غلام می‌دید که اربابشس هميشه در 
کیت ششا حت ات روا رای ساره وی که 
و سرمايةٌ زیادی هم به او بدهد. یک شب درد دل خود را با غلام در میان 
گذاشت و گفت: من حاضرم تو را آزاد کنم و این مقدار پول هم بدهم. ولی 
می‌دانی برای چه این‌همه خدمت به تو کردم؟ فقط برای یک تقاضا. اگر 
تو این تقاضا را انجام دهی. هرچه که به تو دادم حلال و نوش جانت باشد 
و بیش از این هم به تو می‌دهم. ولی اگر این کار را انجام ندهی, من از تو 
راضی نیستم. غلام گفت: هرچه تو بگویی اطاعت می‌کنم. تو ول نعمت 


من هستی و به من حیأت دادی. گفت: نه, باید قول قطعی بدهی» می ترسم 
اگر پيشنهاد کنم قبول نکنی. گفت: هرچه می‌خواهی پيشنهاد کنی بگو تا 
من بگویم «بله». وقتی کاملا قیال گرقت: کفف! پيشنهاد من این است که 
در یک موقع و جای خاصی که من دستور می‌دهم سر مرا از بیخ ببری. 
گفت: آخر چنین چیزی نمی‌شود. گفت: خیر. من از تو ول گرفتم و باید 
این کار را انجام دهی. نیمه‌شب غلام را بیدار کرد. کارد تیزی به او داد و با 
هم به پشت بام یکی از همسایه‌ها رفتند. در انجا خواپید و یس پول را به 
غلام داد و گفت: همین‌جا سر من را ببر و هرجا که دلت می‌خواهد برو. 
غلام گفت: برای چه؟ گفت: برای اینکة من این همشایه را نمی توانم ببینم. 
مردن برای من از زندگی بهتر است. ما رقیب یکدیگر بودیم و او از من 
پیش افتاده و همه چيزش از امن بهتر انت.من دارم در آتش حسد 
می‌سوزم می‌خواهم قتلی به پای او بیفتد و او را زندانی کنند. اگر چنین 
چیزی شود. من راحت شده‌ام. راحتی من فقط برای این است که می‌دانم 
اگر اینجا کشته شوم فردا می‌گویند جنازه‌اش در پشت‌بام رقیبش پیدا 
شده, پس حتماً رقیبش اوا[1 1606924 [قیب مرا زندانی و سپس 
اعدام می‌کنند و مقصود من حاصل می‌شود! غلام گفت: حال که تو چنین 
آدم احمقی هستی, چرا من این کار را نکنم؟ تو برای همان کشته شدن 
خوب هستی. سر او را برید. کيسة پول را هم برداشت و رفت. خبر در 
همه جا پیچید. آن مرد همسایه را به زندان بردند. ولی همه می‌گفتند: اگر 
او قاتل باشد. روی پشت‌بام خانة خودش که این کار را نمی‌کند. پس 
قضیه چیست؟ معمایی شده بود. وجدان غلام اه 
پیش حکومت وقت رفت و حقیقت را این‌طور گفت: من به تقاضای 
خودش او را کشتم. او آنچنان در حسد می‌سوخت که مرگ را بر زندگی 


ترجیح می‌داد. وقتی مشخص شد قضیه از این قرار است. هم غلام و هم 
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رک ان کول 

پس این یک حقیقتی است که واقعاً انسان به پیماری حسد مبتلا 
می‌شود. قرآن می‌فرماید: قذ لح مَن ژکها. و قَد خابٍ مَنْ دسا . اولین 
برنامة قرآن تهذیب نفس و تزکية نفس است؛ پاکیزه کردن روان از 
بیماریها. عقده‌ها» تاریکیها. ن‌اراحتبهاء انحرافها و بلکه از 
مسخ‌شدن‌هاست. 


انسان مسخ شده 

مسئلةٌ مسخ شدن خیلی مهم است. مسخ یعنی چه؟ شنیده‌اید که می‌گویند 
در میان امم سالفه مردمی بودند که در اثر اينکه مرتکب گناهان زیاد 
شدند. مورد نفرین پیغمبر زمان خود واقع و مسخ شدند؛ یعنی به یک 
حیوان تبدیل شدند مثلاًبه میمون, گرگ؛ خرس و یا حیوانات دیگر. این 
را «مسخ» می‌گو یند» حل این مسخ به چه تمووت: آسست؟ ابا «اتسانها 
مسخ شدند» یعنی واقعا حیوان شدند؟ توضیحش را عرض می‌کنم: یک 
مطلب [مسلم است] و آن این است که انسان اگر فرضاً از نظر جسمی 
مسخ نشود (تبدیل به یک حیوان نشود) به طور یقین از نظر روحصی و 
معنوی ممکن است مسخ شود تبدیل به یک حیوان شود و بلکه تبدیل به 
نوعی حیوان شود که در عالم. حیوانی به ان بدی و کثافت وجود نداشته 
باشد. قرآن از بل هم آضل " سخن می‌گوید. یعنی از مردمی که از چهار پا 
هم پست‌تر هستند. مگر می‌شود اسان واقعاً از نظر روحی تبدیل به یک 
حیوان شود؟ بله. چون شخصیت انسان به خصابص اخلاقی و روانی 


۱ شمس ۹7و ۱۰ 
۲. اعراف / ۱۷۹ 


اوست. اگر خصایص اخلاقی و روانی یک انسان خصایص و اخلاقي ! 
یک درنده بود. خصایص و اخلاقی یک بهیمه بود. او واقعاً مسخ شده 
هقی زو جش خشقدا مس رو تبلیل بابک حون هه آنشتر سم 
خوک با روح او تناسب دارد. و انسان ممکن است تمام خصلتهایش 
خصلتهای خوک باشد. اگر انسانی این گونه باشد. از انسانیت منسلخ شده 
و در معنی و باطن و از دید چشم حقیقت‌بین و در ملکوت واقعاً یک 
خوک است و غیر از این چیزی نیست. پس انسان معیوب گاهی به 
مرحلةٌ انسان مسخ‌شده می‌رسد. ما اینها را کمتر می‌شنویم و شاید بعضی 
خیال کنند اینها مجاز است و دیرتر باورشان بیاید, ولی حقیقت است. 

شخصی می‌گوید: با امام زین‌العابدین1 در صحرای عرفات 
بودیم. از آن بالا که نگاه کردم؛ دیدم صحرا از حاجی موج می‌زند. به امام 
عرض کردم: ما کر امحجیج الحمدله چقدر امسال حاجی زیاد است! امام 
فرمود: ما کر الَجیج و ال اجیج" چقدر فریاد زیاد است و چقدر 
حاجی کم است! آن شخص می‌گوید: من نمی‌دانم امام چه کرد و چد 
پینشی به من داد و چه چشمی را در من بینا کرد که وقتی به من گفت: حالا 
نگاه کن, دیدم صحرایی است پر از حیوان» یک باغ وحش کامل که یک 
عده انسان هم در لابلای این حیوانها حرکت می‌کنند. فرمود: حالا 
می‌بینی؟ باطن قضیه این است. از نظر اهل باطن و اهل معنی» این مسئله 
امری به واضحی این چراغهاست. حال اگر ذهن متجددماب بعضی از ما 
نمی‌خواهد قبول کند. اشتباه می‌کنيم. در زمان خود ما آفرادی بوده و 
هستند که می توانند حقیقت انسانها را درک کنند و ببینند. 


شتا کی اف تفای عمط و مسرت 1 افلای اس 
۲ بحار ج ۲۴ /ص ۱۲۴ 
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انسانی که مانند یک بهیمه و چهارپا جز خوردن و خواپیدن و جز 
عمل جنسی [فکر دیگری ندارد] و فقط در فکر این است که بخورد و 
بخوابد و لذت جنسی ببرد. اصلاً روحش یک چهارپاست و غیر از این 
چیزی نیست. واقعا باطن و فطرت چنین انسانی مسخ شده است؛ یعنی 
خصلتهای انسانی که دربارة؛ ان توضیح خواهیم داد -و انسانیت بکلی 
از او گرفته شده و بجای آنها خودش برای خودش خصلتهای حیوانی و 
خصاتهای بهیمه‌ای و درندگی کسب کرده است. 

در سورة مبارکة نبأً می‌خوانیم: 


یوم یقح نی الصور فتاتون آفواجاً. و فتحّت الما فکائث اوابا 
و تنل ی مرا 


در روز قیأمت مردم گروه گروه مبعوث و محشور می‌شوند. مکرر در 
مکرر پیشوایان دین گفتداند که فقط یک گروه از مردم به صورت انسان 
محشور می‌شوند. گروههایی به صورت مورچگان, گروههایی به صورت 
بوزینگان, گروههایی به صورت عقربهاء گروههایی به صورت مارها و 
گروههایی به صورت پلنگها مبعوث می‌شوند. چرا؟ مگر ممکن است خدا 
انسانی را بی‌جهت به صورت آنها درآورد؟ آن که در دنیا جز گسزندگی 
کاری ندارد و تمام لذتش آزاررسانی است. به صورت واقعی خودش که 
عقرب است محشور می‌شود و آن کس که در دنیا کاری جز میمون‌صفتی 
ندارد. در قیامت قطعا به صورت یک میمون محشور می‌شود و کسی که 
در دنیا مانند یک سگ است. به صورت یک سگ محشور می‌شود. یر 


۳ 


التاس علی نایم ! مردم در قیامت مطابق منویّات و مقاصد و خواسته‌ها و 
مطابق خصلتها و صفات واقعی‌شان محشور می‌شوند. شما در این دنیا 
چه هستید؟ چه می‌خواهید باشید؟ چه چیز را می‌خواهید؟ ایا 
خواسته‌های شما خواسته‌های یک انسان است با خواسته‌های یی 
درنده است با خواسته‌های یک چرنده؟ هرچه که خواستة شما باشد. 
شما همان هستید و همان محشور می‌شوید که هستید. 

ان ات هه زا ریش رها سس داز وشن تم رمک 
هرچه را که ما ببرستیم همان‌چیز می‌شویم. اگر پول‌پرست شویم» پول 
جزء ماهیت ما و جزء وجود ما می‌شود. این پول در قیامت همان فلز 
گداخته است. قران به این موجودهاپی که در دنیا این فلز جزء 
وجودشان شده و غیر از پرستش این فلز کار دیگری نداشته‌اند», 
می‌گوید: 


الذین یکْنزون المُب و الْفضَة و لا بْنفَقوتها فی سبیل اه 

قبشرهم پعذاب الم یم جشمی علها نی نار جهن فتکوی ها 
من هقی و بش هو ام ی لا مق ۳۵ 

جباههم و جنومُْم و ظهوژهم هذا ما نز لانفسکم . 


همین پولها او را در آن دنیا داغ می‌کنند. آتشهای جهنم او هستند . این 
یکی از چیزهایی است که انسان را مسخ می‌کند. 


۱. مسند احمد» ج ۲ /ص ۳۹۲ 

۲. توبه ۲۴و ۳۵ 

3۳ نگویید: پول فلزی از بین رفته, اسکناس آمده؛ در آن دنیا ماهیت همه‌جیز شکل 
دیگری دارد. اسکناسها هم در آن دنیا به صورت آتشی درمی آید که از فلزهای زرد و 
سفید» بیشتر انسان را اتش می‌زند. 


۸ + سسجچجچجچجچجالبیان کامل 
من در این جلسه خواستم اجمالاً مسئلة انسان معیوب و انسان سالم 
را طرح 23 باشم. تا عقده‌دار, انسبان معیوب 0 انسائی که یکی 
ماده از مواد این عالم را پرستش می‌کند -نه اینکه ماده‌ای را مورد 
استفاده قرار می‌دهد - یک ی معیوب و یک نهک مسخ‌شده تج 


یه شا ومتاوی ما رتاک شاد 
اساسا برنامٌ ماه مبارک رمضان 2۵ #سازی است که انسانهای 
معیوب در این ماه خود را تبدیل به انسانهای سالم و انسانهای سالم خود 
را تبدیل به انسانهای‌امل گنندبرنامة مه مرک رمضان برنامة تزکية 
نفس است. برنامةٌ اصلاح معایب و رفع نواقص است. برنامهة تسلط عقل و 
ایمان و اراده بر شهوات نفسانی است. برنامة دعاست. برنامة پبرستش 
حق است. برنامة پرواز به سوی خداست. برنامة ترقی دادن روح شخ 
پرنامة رقاء دادن ت است: اگر بنا باشد که ماه مبارک پیاید و انسان سی 
روز گرسنگی و تشنگی و بی‌خوابی بکشد و مثلاً شبها تا دیروقت بیدار 
باشد و به این مجلس و آن مجلس برود. و بعد هم عید فطر بیاید و با روز 
آخر شعبان یک ذره هم فرق نکرده باشد. چنین روزه‌ای برای انسان اثر 
ندارد. اسلام که نمی‌خواهد مردم بی‌جهت دهانشان را پبندند. بلکه با 
روزه گرفتن قرار است که انسانها اصلاح شوند. چرا در روایات ما آمده 
است که بسیاری از روزه‌داران هستند که حظ و بهر؛ آنها از روزه جز 
کین چیزی نیست؟ بستن دهان از غذای حلال برای این است که 
انسان در آن سی‌روز تمرین کند که زبان خود را از گفتار حرام ببندد. 
غیبت نکند. دروغ نگوید, فحش ندهد. 

این از همان امور معنوی و باطنی و ملکوتی است: زنی آمد خدمت 


پیخمبر اکر مت در حالی که روزه داشت. رسول اکرم شیر با چیز 
دیگری به او تعارف کرد و فرمود: بگیر و بخور. گفت: نه یا رسول‌اله) 
روزه دارم. فرمود: نه» روزه نداری؛ بگیر و بخور. گفت: یا رسول الّه! روزه 
دارم. پاز رسول اکرم اصرار کرد که بخور. گفت: نه, روزه دارم واقعاً روزه 
دارم (چون به حساب خودش واقعاً روزه داشت. ولی روزة ظاهری مثل 
روزه‌های ما). فرمود: تو چگونه روزه داری» حال آنکه گوشت برادر -با 
خواهر -موّمنت را یک ساعت پیش خوردی (غیبت کردی)؟ می‌خواهی 
الان به خودت ارائه دهم که تو گوطلت حهوهوای؟ قی کن! یکدفعه قی 
کرد و لخته‌های گوشت از دهانش پیرون آمد؛انسان روزه بگیرد و غیبت 
کند. یعنی دهان جسم خودش را از غذای حلال ببندد و دهان روح خود 
را برای غذای حرام باز کند. 

چرا به ما گفته‌اند یک دروغ که انسان بگوید تعقّنی از دهان او بلند 
می‌شود که تا هفت آضمان (.خرشتگان و تاه هی کند؟ آنوقت می‌گویند 
چرا انسان وقتی در جهنم است. اینقدر جهنم عفونت دارد؟! عفونت جهنم 
همین عفونتهایی است که ما خودمان در دنیا ایجاد کرده‌ايم. همین 
دروغهایی است که خودمان می‌گوييم. دشنام دادن و هئز و لفْز کردن " 
هم همین طور است. 

تهمت زدن سرور همه اینهاست. چون تهمت زدن هم [رذیلت] 
دروغ گفتن را دارد و هم [رذیلت] غیبت کردن را. چون آدمی که غیبت 
می‌کند. راست می‌گوید و بدگویی می‌کند و آدمی که دروغ می‌گوید. 
دروغ می‌گوید ولی بدگویی کسی را نمی‌کند. یک دروغی می‌بافد و 


۱. منظور, این آسمانهای ظاهری نیست بلکه بطون و ملکوت عالم است. 
۲. [یعنی بدگویی و عیب‌جویی کردن] 
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می‌گوید. اما آدمی که تهمت می‌زند. در آن واحد. هم دروغ می‌گوید و هم 
غیبت می‌کند؛ یعنی دو گناه کبیره را با یکدیگر انجام می‌دهد. 
[آبا صحیح است] یک ماه رمضان بر ما بگذرد که در آن ماه ما یک 
سلسله تهمتها به یکدیگر بسته باشیم؟ ماه رمضان برای ایین است کد 
مستلعیی ,تشر استماع کته غبادنهایاخعماعی انتجام وهطد ود 
مساجد جمع شوند. نه اينکه ماه رمضان وسیلة تفرقه قرار گیرد. 
و لا حول و لا قوّة الا باه العلی العظجم 


ی ی 
روم باس درس رازبا ی اسال 


و اذ ال ابراهيم ری بکلمات َبَهْمْ ال جاعلکَ لاس 
اماماً قال و من ذریّی قال لایتال عبّدی الظلین. 


«کامل» در هر موجودی با موجود دیگر متفاوت سار با انا 
غیر از فرشتة کامل الست. اککصتتهایل در فرشته بودن خودش به حد 
اعلی و به آخرین حد کمال ممکن برسد. غیر از این است که انسان در 
عالم انسان بودن خودش به حد اعلای از کمال پرسد. 


علت تفاوت کمال در انسان با سایر موجودات 

هماخ کسائی که ما وا ازونجون فرشعگان: | گاه کردماند کفتداند که 
فرشتگان موجوداتی هستند که از عقل محض آفریده شده‌اند. از انديشه 
و فکر محض آفریده شده‌اند؛ یعنی در آنها هیچ جنبةً خاکی, مادی؛ 
شهوانی. غضبی و مانند اینها وجود ندارد؛ همچنان که حیوانات. صرفا 
خاکی هستند و از آنچه قرآن آن را روح خدایی معرفی می‌کند بی‌بهره‌اند 
وین اتشاد ات که مود ات هر بر انش گر شیم جیوه 


۳ انسان کامل 


دارد و آنچه در خا کیان موجود است؛ هم ملکوتی است و هم ملکی, هم 
وتو هم سفلی, این تعبیر در متن حدیثی است که در اصول کافی 
آمده است و اهل تسنن هم این حدیث را -ظاهرا با عبارت نزدیک به 
آن-نقل کرده‌اند. مولوی در مثنوی این حدیث را به صورت شعر آورده 
ابات: 
در حدیث آمد که خلاق مجید خلق عالم را سه‌گونه آفرید! 

بعد می‌گوید یک گروه از نور مطلق آفریده شده‌اند و یک گروه دیگر 
که مقصود حیوانات است از خشم و شهوت افریده شده‌اند و خدا 
انسان را مرب آفرید. پس انسان کامل همچنان که با یک حیوان کامل 
-مثلاً با یک اسب در حد اعلی و ایده آل و به حد کمال رسیده -متفاوت 
است. با یک فرشتة کامل نیز متفاوت است. 

تفاوت انسان به دلیل هعن ت رگن ماست که در قرآن آمده 
است: انا خَفنا الانسان من نطة آفشاج تبتلیه ما انسان را از نطفه‌ای آفریدیم 
که در آن مخلوطهای زیادی وجود دارد. مقصود این است که 
استعدادهای زیادی به تعبیر امروز در ژنهای او هست. [بعد می‌فرماید:] 
انسان به مرحله‌ای رسیده است که ما او را مورد ازمايش قرار می‌دهیم 
زا ری راجت ی نوی ان کال تاه که مرا راد 
مختار آفریدیم و لایق و شايستة تکلیف و آزمایش و امتحان و نمره 


[ا دام شخ سین هه 


یک گروه را جمله عقل و علم و جود آن فرشته است و نداند جز سجود 
نیست آندر عنصرش حرص و هوا نور مطلق زنده از عشق خدا 
که کر وک کح از لانین تسف همچو حیوان از علف در فربهی 
او هت هت کته امتطاا فان از شقاوت خافل استت و تصرف 
وان سوم هست آدمیزاد و بشر از فرشته نیمی و نیمی ز خر 


قفا نی تیاور کرد فا تقو اکتا کاس دید ] 
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دادن قرار دادیم. اّا خفتا الانسان من نطمْة آفشاج انسان را از نطفه‌ای که 
مجموعی از مشجها یعنی استعدادهای گوناگون و ترکیبات گوناگون 
است., خلق کردیم و به همین دلیل او را در معرض امتحان و آزمایش و 
پاداش و کیفر و نمره دادن قرار دادیم. ولی موجودهای دیگر چنین 
شایستگی را ندارند. فََعَْناه عیعاً تصیرا. انا هیناه السّبیل ما شاکراً و اما 
کفوراً. از این بهتر و زیبات آزادی و اختیار انسان و ریشه و مبنای آن را 
نمی‌شود بیان کرد: او را مورد ازمایش قرار دادیم راه را به او نمايانديم 
آنوقت این خود اوست که باید راه خویشتن را انتخاب کند. 

بنابراین. از اين بیان قرآن معلوم می‌شود که «کامل» انسان به دلیل 
همین امشاج بودن با «کامل» فرشته فرق می‌کند. 


لزوم هماهنگی در رشد ارزشها 
کمال انسان در تعادل و توازن اوست؛ یعنی انسان با داشتن این‌همه 
استعدادهای گوناگون آن وقت انستان کامل است که فقط به سوی یک 
استعداد گرایش پیدا نکند و استعدادهای لاباگرش را مهمل و معطل 
نگذارد و همه را در یک وضع متعادل و متوازن همراه هم رشد دهد که 
علما می‌گویند اساسا حقیقت عدل به توازن و هماهنگی برمی‌گردد. 
مقصود از هماهنگی در اینجا این است که در عین اینکه هم 
ادها انشا رشدامی کت هدشن زد ما هیبشت سعال 
ساده‌ای برایتان عرض می‌کنم: یک کودک که رشد می‌کند. دست. پاء سر 
گوش بینی» زبان» دهان, دندان. احشاء و امعاء و سایر چیزها را 
داراست. کودک سالم کودکی است که همة اعضایش به طور هماهنگ 


۱ انسان ۲7و ۳۲ 
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رشد می‌کنند. حال اگر فرض کنیم که یک انسان فقط پینی‌اش رشد کند و 
سایر قسمتهای بدنش رشد نکند -مثل کاریکاتورهایی که می‌کشند یا 
فقط چشمهایش رشد کند یا فقط سرش رشد کند و تنش رشد نکند و 
برعکس. و یا دستش رشد کند و پایش رشد نکند و یا پایش رشد کند و 
کی وش تک هت اشساتن رید کر وه اس تور رش تاه سک 

اشتبان کامل اسان یت که همه ار شهای سانش خر و شتا 
کنند و هیچ کدام بی‌رشد نمانند و همه هماهنگ با یکدیگر رشد کنند و 
رشد هرکدام از این ارزشها به حد اعلی برسد. این انسان می‌شود انسان 
کامل, انسانی که قرآن از او تعبیر به «امام» می‌کند: 


ذ راهم رل بکیا تفع الق جایلک بلس 
۷۳۶ 
اماما . 


ابراهیم بعد از آنکه از امتحانهای گونا گون و بزرگ الهی بیرون آمد و همه 
را به انتها رسانید و در همة آن امتحانها نمرةٌ عالی و ۲۰ گرفت. [به مقام 
امامت رسید.] یکی از امتحانهای بزرگ ابراهیم هه آماده شدن او برای 
پریدن سر فرزند خودش با دست خود در راه خدا بود. او تا این حد 
تسلیم بود که وقتی فهمید خداست که به او امر می‌کند. بدون چون و چرا 
حاضر شد. فلَ نا و تله لین ابراهیم آمادة کامل برای سربریدن و 
اسماعیل هم آماد کامل برای ذبح شدن بود و نادیْناه نْ یا راهچ قد 
صدفْت الرَویا" [به او ندا دادیم که] آنچه ما می‌خواستیم تا همین‌جا بود؛ 


۱. این آیه را ان‌شاءالّه در جلسة دیگری برایتان به تفصیل تفسیر می‌کنم. 
۲. صافات ۱۰۵-۱۰۳ 
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ما واهعا از و کی خواستیم رف ز نات را بر نمی تخر استیم پیتیه که 
مقام تسلیم تو در مقابل امر ما و رضای ما تا چه حد ظهور و پروز می‌کند. 

بعد از آنکه ابراهیم از عهده همهٌ امتحانهاء از به آتش افتادن تا فرزند 
را به قربانگاه بردن برمی‌آید و به تنهایی با یک قوم و یک ملت مبارزه 
می‌کند. آنگاه به او [ خطاب می‌شود:] ای جاعلکَ للنّاس اماماً تو اکنون به 
حدی رسیده‌ای که می‌توانی الگو باشی, امام و پیشوا باشی. مدل دیگران 
باشی و به تعبیر دیگر تو انسان کاملی؛ انسانهای دیگر برای کامل شدن 
باید خود را با تو تطبیق دهند. 

علی لب انسان کامل است. براق اینکه«همة ارزشهای انسانی», 
«در حد اعلی» و به طور «هماهنگ» در او رشد کرده است؛ یعنی هر سه 
شرط را دارایست: 

مستئلةٌ هماهنگی را باید یک مقدار توضیح دهم. جزر و مد دریا را 
دیده‌اید و يا حداقل شنیده‌اید. درپا دائماً در حال جزر و مد است " 
گاهی از این طرف و قاهر/ کسویک کشیده می‌شود و دائما خروشان 
است. روح انسان و به تبع آن: جامعة انسانی این حالت جزر و مدی را که 
در دریا هست داراست. روح انسان دائماً در حال جزر و مد است. از این 
طرف و آن طرف کشیده می‌شود. جامعه‌ها نیز گاهی به این طرف و آن 
ظرف کشیده یس و ند لسکا کشیده شید خ عامعه‌ها معکن است افراه 
يا جریانهای دیگری باشند ولی این قضیه هست. 

بقتی ار زشهای اسانی انسان شنم شتمیق طور است. ۶ شتا 
اف اد زا شوش کقواقی کرانشان کرایشن ای است اما کاهی ور 


. می‌گویند - و از قدیم هم این مطلب را کشف کرده بودند - که جاذبةٌ ماه بر جزر و مد 
دریاها تاثیر دارد. 
۲. ما فعلاً به آن کششهای خاکی و حیوانی کاری نداریم. 


۳۶ انسان کامل 


هیک کران از را ها اشبانی (24) بسا مس کنیل او کصیدة 
می‌شوند به طوری که هم ارزشهای دیگر فراموش می‌شود. اینها مثل 
همان آدمی می‌شوند که فقط گوش یا بینی یا دستش رشد کرده است. 
این یک نکته‌ای است که غالبا جامعه‌ها از راه گرایش صددرصد به 
باطل, به گمراهی کشیده نمی‌شوند. بلکه از افراط در یک حق به فساد 
کشیده می‌شوند. بسیاری از انسانها نیز از ایین راه ببه فساد کشیده 


نمونه‌های افراط در رشد یک ارزش خاص 
عبادت 
یکی از ارزشهای انسات یک لثم آن راپشدراصیا تأٍیید می‌کند. عبادت 
است. عبادت به همان معنی خاصش مورد نظر است "؛ یعنی همان خلوت 
با خداء نما دعاء معاجایت تهچهنماو شصرم‌انند آن که جزء متون 
اسلام است و از اسلام حذف‌شدنی نیست. 

عبادت یک ارزش واقعی است ولی اگر مراقبت نشود. جامعه به حد 
افراط به سوی این ارزش کشیده می‌شود؛ یعنی اساسا اسلام فقط می‌شود 
عبادت کردن, فقط می‌شود مسجد رفتن. نماز مستحب خواندن,. دعا 
خواندن تعقیب خواندن. غسلهای مستحب بجا آوردن تلاوت قرآن. 
اگر جامعه در این مسیر به حد افراط برود. همة ارزشهای دیگر آن محو 
می‌شود. چنانکه می‌بينیم در تاریخ اسلام چنین مدّی در جامعٌ اسلامی 


۱. البته در اسلام هر کاری که انسان برای خدا انجام دهد. عبادت است. انسان وقتی که 
دنبال کار و کسب و شغل و فعالیت می‌رود و قصدش این است که با این کار خود را از 
دیگران بی‌نیاز گرداند و عائله اش را اداره کند و به جامعةً خود خدمت نماید. در حال 


عبادت است. 
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یا شیلاه وشن در اف راد سین سدق را می‌بينيم. افراد صددرصد 
بی‌غرض که هیچ نمی‌شود آنها را متهم کرد به این وادی افتاده‌اند و وقتی 
به جاده تاه شد ند دیگر نمی توانند تعادل را حفظ کنند. جنین 
شین ی ت اند [بتهید] کدعدا ای را اسان آفریه و ره نا رده 
استای) کته بوتقه باید ار ام زایسرفت :اسان بت بدارزشهاق 
ی 

به پیغمیر اکرم ‏ ااٍ خبر دادند که عده‌ای از اصحاب غرق در عبادت 
شده‌اند ی« ۲ آورد و فریاد کشید: ما بال 
کایر و جه مرضی ۹ 1 جنین ۳ و من بیدا 
شده‌اند. من که پیغمبر شما هستم این‌طور نیستم؛ هیچ وقت هم شب تا 
صبح را عبادت نمی‌کنم» قسمتی از آن زا استراحت می‌کنم. می‌خوابم. من 
به خاندان و همسران خود رسیدگی می‌کنم. هر روز روزه نمی‌گیرم. 
بعضی روزها روزه میی‌گیرم» روزهای دیگر را حتما افطار می‌کنم. کسانی 
احساس می‌کند یک ارزش از ارزشهای اسلامی سایر ارزشها را در خود 
محو می‌کند. یعنی جامعهٌ اسلامی به یک طرف مد پیدا کرده است. شدیدا 
تا ان مبارزه می‌کند. 

عمرو بن عاص دو پسر دارد: یکی به نام محمّد که تیپ پدرش 
است. یعنی اهل دنیا و مادی و دنیاپرست او ی کرش به نام عبداله 
که ییا پسر نجیب تری است. همیشه در مشورتهایی که پدر با دو 
پسرش می‌کرد, عبداله پدر را دعوت به جانب علی می‌کرد و آن 
پسر دیگر به پدر می‌گفت: خیری از علی نمی‌بینی, برو طرف معاویه. یک 
وقت پیغمبر به عبداله رسید و فرمود: چنین به من خبر داده‌اند که شبها تا 


۷۸ _ _ع«و»چ>ء> ‏ _آسان‌کامل 


صبح عبادت می‌کنی و روزها روزه می‌گیری. گفت: بله یا رسول ال 
فرمود: ولی من چنین نیستم و قبول هم ندارم و این کار درست نیست؛ 
و رکف 

گاهی جامعه به سوی زهد کشیده می‌شود. زهد خودش حقیقتی 
است. قابل انکار نیست. یک ارزش است و دارای اثار و فواید. محال و 
ممتنع است که جامعه‌ای روی سعادت ببیند یا لااقل آن را بتوانیم جامعة 
اسلامی بشماریم در حالی که در آن جامعه این عنصر و این ارزش وجود 
نداشته باشد. اما می‌بینید گاهی همین ارزش, جامعه را به سوی خود 


۳۹ 2 ۳۹ ۰ ۰ ۰ و ۰ 
می‌کشد؛ دیگر همه چیز می‌ شود زهد. و غیر از زهد چیز دیگری بیست. 


۲ خدمت به خلق 

یکی از ارزشهای قاطع و مسلّم انسان که اسلام آن را صددرصد تأبید 
می‌کند و واقعا ارزشی انسانی است. خدمتگزار خلق خدا بودن است. در 
این زمینه پیغمبر اکرم زیاد تأکید فرموده است. قرآن کریم در زمينة تعاون 
و کمک دادن و خدمت کردن به یکدیگر می‌فرماید: 


لیس ابر آن توا وجوهکم یل الشرق و الغرب و کر ال 
مَن ام باه رام الأخرٍ و للایَة و الکتاب و لین و اق 
امال علی بّه ذوی زین و الیتامی و الساکین و اب السَبیل و 
السَائلین و نی الرّقاب . 


۱ بقره ۱۷۷ 
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اما اتسانی عثل شغدی هی گوین. «رعا دس به جه: مبلق 
سس همیخ یکی اس وس ضله ام با کت انش شم آمی قوا هد 
ارزش عبادت را نفی کنند. ارزش زهد را نفی کنند. ارزش علم را نفی 
کنند. ارزش جهاد را نفی کنند. این‌همه ارزشهای عالی و بزرگی را که در 
اسلام برای انسان وجود دارد یکدفعه نفی کنند. می‌گویند: می‌دانید 
«انسانیت» یعنی چه؟ یعنی خدمت به خلق خدا. مخصوصا بعضی از این 
روشنفکرهای امروز خیال می‌کنند به یک منطق خیلی عالی دست 
یافته‌اند و اسم آن منطق و الی انس انیت و انسان‌گرایی 
می‌گذارند. انسان‌گرایی یعنی چه؟ [می‌گویند:] یعنی خدمت کردن به 
خلق؛ ما به خلق خدا خدمت می‌کنيم. [می‌گوییم:] باید هم به خلق خدا 
خدمت کرد. اما خود خلق خدا چه می‌خواهد باشد؟ فرض کنیم شکم 
خلق خدا را سیر کردیم و تنشان را پوشاندیم؛ تازه ما به یک حیوان 
خدمت کرده‌ايم. اگر ما برای آنها ارزش بالاتری قائل نباشیم و اصلاً همة 
ارزشها منحصر به خدمت به خلق خدا باشد و نه در خود ما ارزش 
دیگری وجود داشته باشد و نه در دیگران. تازه خلق خدا می‌شوند 
مجموعه‌ای از گوسفندها, مجموعه‌ای از اسبها. شکم یک عده حیوان را 
اف کرهه فه رک دام رنه ای آنست کر اسان کم 
حبوانها را هم سیر کند به هرحال کاری کرده است. ولی آیا حد اعلای 
انسان این است که در حیوانیت باقی بماند و حد اعلای خدمت من این 
است که به حیوانهایی متل خودم خدمت کنم و حیوانهایی منل خودم هم 
حد اعلای خدمتشان این است که به حیوانی مثل خودشان -که من باشم 


۱ البته سعدی در عمل این طور نبوده؛ زبان شعر است. 
۲. [استاد درباره مقصود سعدی از این شع در جلسة یازدهم توضیح می‌دهند.] 


۲3 انسان کامل 


- خدمت کنند؟! نم خدمت به انسان [ارزش والابی است] ولی انسان به 
چومبه هم انسان است. اگر بنا باشد فقط مسئلهٌ خدمت به خلق مطرح 
یآ و وی هش و گر یی 
چرا میان اینها تفاوت قائل می‌شوید؟ چه فرقی است میان ابوذر و 
معاوید؟ 

پس اینکه انسانیت یعنی خدمت به خلق و هیچ ارزش دیگری 
مطرح نیست. باز یک نوع افراط دیگری است. 


۳ آزادی 


ازادی یکی از بزرگترین و عالیترین ارزشهای انسانی است و به تعبیر 
دیگر جزء معنویات انسان اسلتی ۳9اه انسان ارزشی مافوق 
ارزشهای مادی است. انسانهایی که بویی از انسانیت برده‌اند. حاضرند با 
شکم گرسنه و تن برهنه و در سخت‌ترین شرایط زندگی کنند ولی در 
اسارت یک انسان دیگر نباشند. محکوم انسان دیگر نباشند, آزاد زندگی 
می‌دانید که معالاسف " بوعلی سینا مدتی وزیر بود. داستان عجیبی 


از این خوران زند کی او در کنات تمه خاتشوران امه اس 


۱ معنویات انسان یعنی جیزهایی که مافوق حد حیوانیت اوست. 

۲ «مع‌الاسف باید گفت» برای اینکه این مرد در اثر وزارت از کار علمی خود باز ماند. او 
با آن نبوغ خارق‌العاده‌ای که داشت اگر دنبال وزارت و ریاست نمی‌رفت. کار خیلی 
بزرگتری از انچه کرده است برای بشر انجام می‌داد. اشخاصی مثل ملاصدرا هميشه 
متأسفند که جرا این مرد در این وادی افتاد. 


لزوم هماهنگی در رشد ارزشهای انسانی ۴۳۱ 


روزی با کوکبة وزارت از راهی می‌گذشت. کتانتی را دید که 
خود بدان شغل کثیف مشغول و زبانش بدین شعر لطیف مترئم 
اسنت؛ 
گراممی داشنتم ای نفننی از ات 

که آسان بگذرد بر دل جهانت 
شیخ را از شنیدن آن شعر تبسم آمد. با شکرخنده از روی 
تعریض اواز داد که: الحق حد تعظیم و تکریم همان است که تو 
درباره نفس شریف مرعی داشته‌ای؛ قدر جاهش این است که 
در قعر چاه به ذلت کنّاسی دچارش کرده و عرّ و شانش این 
است کهدین شفتو خوارء گر فرش ساخته‌ای. عمر نفیس 
را در این امر خسیس تباه می‌کنی و این کار زشت را افتخار 
نفس می‌شماری هرد نیت از کار کوتاه و زبان بر وی 
دراز کرده, گفت: «در عالم همت. نان از شغل خسیس خوردن 
به که بار منت رئیس بردن». بوعلی غرق عرق شد و با شتاب 
تمام گذش تا 


بوعلی دید منطقی است که جواب ندارد. واقعیتی است. در منطق 
حیوانی و خاکی معنی ندارد که انسان» مرخ و پلو و اسب و کنیز و غلام و 
برو بیا را رها کند و پیاید کتّاسی کند و بعد. از آزادی و آزادگی سخن 
براند. آزادی و آزادگی چیست؟ مگر یک چیز محسوس و ملموس 
است؟ نه. محسوس و ملموس نیست. ولی برای وجدان عالی بشر 
آزادی آنقدر ارزش داره که کستّاسی را بر اسارت ترجیح 


۴۲ انسان کامل 


می دهد . 

آزادی واقعاً نک ارزشن بتوری است, کباهی اسان می‌بیند در 
بعضی از جوامع. این ارزش بکلی فراموش شده. ولی یک وقت هم 
می‌بیند این حس در بشر بیدار می‌شود. بعضی افراد می‌گویند بشریت 
وبشر یعنی آرادی: وضیو از آزادی ارزش دایگکری وجود نندازه؛ 
یعنی می‌خواهند تمام ارزشها را در این یک ارزش که نامش آزادی 
است محو کنند. [آزادی, تنها ارزش نیست.] ارزش دیگر عدالت 
است. ارزش دیگر حکمت است. ازژش دیگر عرفان است و چیزهای 


۴ عشق 
گاهی عشق -مثل آنچه که در عرفان و تصوف و در غزلیات عرفانی ما 
هست - تنها ارزش انسانی می‌شود: «جلوه‌ای کرد رخش دید ملک 
عشق لد اشت »)وه دا: 
فرشته عشق نداند که چیست. قصه مخوان 
بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز 
دیگر, تمام ارزشهای دیگر حتی عقل [نادیده گرفته می‌شوند.] 
عرفا که گرایششان به ارزش عشق است. اصلاً گرایش ضد عقل دارند و 
رسماً با عقل مبارزه می‌کنند. حافظ می‌گوید: 


۱ [استاد در حاشية خود بر دیوان حافظ (ایتید جام) چنین نوشته‌اند: «در نسخد انجوی 
جنین است: 
فرشته عشق نداند که جیست قصه مخوان 
بخواه جام و شرابی به خاک آدم ریز 
به نظر ما در مصراع اول, نسخٌ انجوی و در مصراع دوم نسخة حاضر [که مصراع اول 
ان چنین است: فرشته عشق نداند که چیست ای ساقی] مرجح است.»] 


زوم هماهنگی در رشد ارزشهای انسانی ۴۳۳ 


صوفی از پرتو می راز نهانی دانست 
گوهر هرکس از اين لعل توانی دانست 
شرح مجموعهٌ گل " مرخ سحر داند و بس 
که نه هرکو ورقی خواند معانی دانست 
می‌خواهد بگوید فقط و فقط عارف با مرکب عشق, به عرفان حق 
می‌رسد. در چند بیت بعد می‌گوید: 
ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی 
ترسم این نکته به تحقیق نتانی دانست 
مخاطبش در این بیت. بوعلی سیناست که در اخر اشارات [سخن از 
عشق گفته است.] بساء از گر لها اساسلاً نان لا انسانیت عبارت از 
عشق می‌شود و عقل به دلیل اينکه عقال و پای‌بند است. بکلی محکوم 
مر شنو و: 
یک وقت هم می‌بینید تنها ارزش. می‌شود ارزش عقل و فکر. انسان 
می‌گوید این حرفها چیست. اینها همه خیالات است. بوعلی سینا گاهی 
در بین صحبتهایش می‌گوید: این حرفها اشبه به خیالات صوفیه است. 
اینها ارزشهای گوناگونی است که در بشر وجود دارد: عقل» عشق» 
محبت. عدالت. خدمت. عبادت. آزادی و انواع دیگر ارزشها. حال کدام 
افیتا ها کاضا ستاو کر فقط این شعضی ابیت او کبفقط اراد 
محض است؟ او که فقط عاشق محض است؟ او که فقط عاقل مسحض 
است؟ نه, هیچ کدام انسان کامل نیست. انسان کامل آن انسانی است که 
«همهةٌ این ارزشها» «در حد اعلی» و «هشاهنک با بکدیکر) در او رشنه 


۱. «مجموعه گل» یعنی ذات مستجمع جمیع کمالات» یعنی ذات حق. 


۳۴ انسان کامل 


[ 


کرده باشد. علیطط چنین انسانی است. 


جامعیت نهج‌البلاغه 
تهخالبلاغه:ب که من نمی توانم بکويم کناب غلی ات دلجکو نه کتانی 
است؟ در نهج‌البلاغه عناصر گونا گون را می‌بینید. وقتی انسان نهج‌البلاغه 
7 
می‌زند؛ یک جای دیگر را که مطالعه می‌کند. خیال می‌کند ملای رومی یا 
محیی‌الدین عربی است که دارد حرف می‌زند؛ جای دیگرش را که مطالعه 
می‌کند. می‌بیند یک مرد حماسی مثل فردوسی است که دارد حرف 
می‌زند یا فلان مرد آزادبخواه که جز آزادی چیزی سرش نمی‌شود دارد 
حرف می‌زند؛ یک جای دیگر را که مطالعه می‌کند. خیال می‌کند یک 
عابد گوشه‌نشین و یک زاهد گوشه گپر و با یک راهب دارد حرف 
می‌زند. همه ارزشهای انسانی را [در آن می‌بينيم ] چون سخن. نمایندة 
39 گوینده است. 

ببینید علی چقدر بزرگ است و ما چقدر کوچک! تا حدود پنجاه 
سال پیش که گرایش جامعهٌ ما در مسائل دینی و مذهبی فقط روی 
ارزش زهد و عبادت بود. وقتی واعظی بالای منبر می‌رفت کدام قسمت 


۱. چون مع‌الاسف انتخابی است که سیدرضی از قسمتهایی از سخنان امیرالمومنین کرده 
است. سید رضی که مردی ادیب بوده, فقط می‌توانسته با یک جنبه از نهج‌البلاغه تماس 
بگیرد. او شاهکارهای ادیی کلام امیرالمومنین را انتخاب کرده است. آنچه که الان در 
نهح‌البلاغه هست در حدد ۹ خطبه است, در صورتی که مسعودی صاحب مروج 
الذهب که صدسال قبل از سید رضی بوده - چون در متن مروج الذهب گاهی می‌نوبسد 
الان سال ۳ اسنت -می ورین «الان در حدود ۰ خطبه از علی اج در دست مردم 
است.» با اين وصف چطور بعضی می‌گویند که نهج‌البلاغه بعد از سیدرضی پیدا شده 

ن؟۱ 


است؟ 


زوم هماهنگی در رشد ارزشهای انسانی ۴۵ 


از نهج‌البلاغه را می‌خواند؟ حد ود ده تا بیست خطبه بود که معمول نود 
خوانده شود. کدام خطبه‌ها؟ خطبه‌های زهدی و موعظه‌ای نهج‌البلاغه 
[مانند خطبه‌ای که این‌طور شروع می‌شود:] یا التاس فا الدثیا دا جاز و 
الاخرة داز قرار فُخذوا من مََرکم لمکم . باقی خطبه‌های نهج‌البلاغه 
مطرح نبود. چون اصلاً جامعه نمی‌توانست آنها را جذب کند. جامعه به 
سوی یک سلسله ارزشها گرایش پیدا کرده بود و همان قسمت نهج‌البلاغه 
کق هت آن توا ها توق هل وه سل مین کات و 
شاید یک نفر پیدا نمی‌شد که فرمان امیرالممنین به مالک‌اشتر را که 
خزانه‌ای از دستورهای اجتماعی و سیّاسی است بخواند. چون اصلا روح 
جامعه این نشاط و این موج را نداشت. مثلاً آنجا که علیع می‌گوید: 
یر وه ر مر صراله ره اه ی مگ هار اوه 
فانی سمت رسول الهیه یقول فی غير مَوّطن: لنْ تقدس | 
لابحَدُ للضعیف فها حقه من وی عبر مخت . 


می‌فرماید از پیغمبر مکرر شنیدم که می‌فرمود: هیچ امتی به مقام قداست 
و طهارت و مبّا و خالی بودن از عیب نمی‌رسد مگر اينکه قبلاً به يین 
مرحله رسیده باشد که ضعیف در مقابل قوی بایستد و حق خود را مطالبه 
کند بدون اینکه لکنت زبان پیدا کند. جامعة پنجاه سال پیش نمی‌توانست 
ارزش این حرف را درک کند چون جامعةٌ یک ارزشی بود. فقط به سوی 
یک ارزش با دو ارزش گرایش پیدا کرده بود ‏ ولی در کلام علی 3 


۱. نهج‌البلاغه, خطبةً ۲۰۱ 
۲. نهح‌البلاغه نام ۵۳ 
۳ جامعدٌ خودمان را نمی‌خواهم تقدیس کنم ولی باز در جامعة ما بعضی ارزشها پیدا شده 


سب 


۴۶ انسان کامل 


هم ارزشهای انسانی هست و این ارزشها در تاریخ زندگی و شخصیت 


او موجود است. 


اوصاف علی اب 
ما اگر علی را الگو و امام خود بدانیم» یک انسان کامل و یک انسان 
متعادل و یک انسانی را که همه ارزشهای انسائی به طور هماهنگ ذر او 
رشد کرده است [پیشوای خود قرار داده‌ایم.] 

وقتی شب می‌شود و خلوت شب فرا می‌رسد. هیچ عارفی به پای او 
نمی‌رسد. آن روح عبادت که جذب شدن و کشیده شدن به سوی حق و 
پرواز به سوی خداست. با شدت در او رخ می‌دهد. مثل آن حالتی که 
انسان در مطلبی داغ می‌شود؛ مثلاً وقتی در حالت جنگ و دعوا و ستیز 
است. چاقو قسمتی از بدنش را می‌بُرد و یک تکه گوشت از بدنش به 
طرفی انداخته می‌شود ولی ,آنچنار/تو خهشضرصتف رکز مبارزه است که 
احساس نمی‌کند یک قعطعهکوتست »۹3 نش جدا شده است. علی در حال 
عبادت چنان گرم می‌شود ۱2۱26۲۳ چنان در وجودش شعله 
توصیف می‌کند: 


هجم هم العلم عَل حقيقَة البصيرة و باشروا روح القين و 
اشتلاتوانها اشتوغره الترفون و اتسوا با اشتوحش مه 
آتاهاون و شترا ال نبا بایدان ارواحتها فعلقه بالت‌خل 


1 
شود و سبب محو بعضی ارزشهای دیگر گردد. 
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با مردم‌اند و با مردم نیستند؛ در حالی که با مردم‌اند. روحشان به عالیترین 
[محل] وایسته است. در حال عبادت تیر را از بدنش بیرون می آورند 
ولی او آنچنان مجذوب حق و عبادت است که متوجه نمی‌شود. حس 
نمی‌کند. آنچنان در محراب عبادت می‌گرید و به خود می‌پیچد که نظیرش 
زا کستی ندنده است: 

روز که می‌شود. گوپی اصلاً این آدم آن آدم نیست. با اصحابش که 
می‌نشیند. چنان چهره‌اش باز و خندان است " که از جملة اوصافش این 
بود که هميشه قیافه‌اش باز و شکفته است. به قدری علیعی به اصطلاح 
خوش‌مجلس و حتی بذله گو بود که عمروعاص وقتی علیه علی تبلیغ 
می‌کرد, می‌گفت: او به درد خلافت نمی‌خورد چون خنده‌روست آدم 
خنده‌رو که به درد خلافت نمی‌خورد؛ خلافت» آدم عبوس می‌خواهد که 
مردم از او بترسند. این را هم خودش در نهج‌لبلاغه نقل می‌کند:عَجبً لاب 
لابقة یزغم له الشَام نَ ق ذعابةٌ و آق اور تَلعابَةٌ . [از پسر نابه 
تعجب می‌کنم که] می‌گوید علی خیلی با مردم خوش و بش می‌کند. 
خیلی شوخی می‌کند. مرّاح است. 

با دشمن که در میدان جنگ به صورت یک مجاهد روبرو می‌شود. 
باز چهره‌اش باز و خندان است که درباره‌اش گفته‌اند: 

هو البَکاءٍ ق انضراب یلا هر الضحاک لذا اشْتٌَ السران 


۱. نهج‌البلاغه, حکمت ۱۴۷ 
رویشان را ترش می‌کنند, عبوس می‌شوند و به هم مردم منت دارند. 
۳ خطبه ۸۲ 


۸ -_____ععع ع ع ط« ٍ _آسان‌کامل 


اوست که در محراب عبادت. بسیار گریان و در میدان نبرد. بسیار خندان 
و میتفرن ارس دعس 
انسانی می‌ خواهد: 


۳ مریم ۳ هه که و 2 رن 0 2 
[ٍن ناشية اللیل هی اشد وَطا و اقرم قیلا. [ن لک فی النهار سَبُحا 
یل 


شب را برای عبادت بگذار و روزرا برای شناوری در زندگی و اجتماع. 
علیب گویی شب یک شخصیت و روز شخصیتی دیگر است. 
حافظ چون مفسر است و پیج و تابهای قرآن را خوب درک می‌کند. 
با زبان رمزی خود همین موضوع را که شب وقت عبادت و روز موقع 
حرکت و رفتن به دنبال زندگی/است. دواشعازش آورده است ": 
روز در کسب هنر کوش که می خوردن روز 
دل چسون آینه در زنگ ظطلام اندازد 


۱ بکاء یعنی بسیار گریان و ضحّاک یعنی بسیار خندان. 

۲ مزمل ۶7و ۷ 

۳ در این موضوع شعری از حافظ را برایتان مطرح می‌کنم» زیرا حافظ جزء کسانی است 
که می‌خواهند آنان را وسیله‌ای برای گمراهی و انحراف جوانان قرار دهند. وقتی جوانان 
ببینند یک شخصیت خیلی بزرگ و شاعر هنرمند عالی کارش شرابخواری و هرزگی 
بوده, می‌گویند بنابراین ما هم برویم مثل حافظ بشویم, از او که بهتر نیستیم؛ در صورتی 
که اشعار حافظ, همه عرفان و معنی است و تمام شعرهایش به صورت رمز است. تاریخ 
این طور بیان کرده که حافظ اساسا یک مرد عالم بوده نه شاعر» و تا دویست سال بعد از 
وفاتش عالمی شمرده می‌شد که گاهی هم شعر می‌گفته است. بعد از دویست سال 
جنبه‌های علمی او مففول عنه و فراموش شد و به صورت یک شاعر. معروف شد. 
عالمی بود که کارش تفسیر قرآن هم بود و اصلاًمفسر قرآن بود و معمولا کتاب کشاف 
زمخشری را تدریس می‌کرد. مردی بود عارف و مفسر و عالم. و اساسا در این عوالمی 
[که برخی می‌گویند] نبوده است ولی زبان شعرش زبان رمز است. 
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آن زمان وقت می صبح فروغ است که شب 
سا دصر گاه افق پرده شام هه( 
علی 2 روز و شبش این‌گونه است. 
تعبیر «جامع الاضداد بودن» که ما درباره انسان کامل می‌گویيم 
صقی است. که از هرا مان بیئن تعلی ی باان متاخمه فد است, 
حتی خود سید رضی در مقدمةّ نهج‌البلاغه می‌گوید: مطلبی که هميشه با 
دوستانم در میان می‌گذارم و اعجاب ِ برمی‌انگیزم این موضوع 
است که جنبه‌های گونا گون سخنان غلی تس [به گونه‌ای است] که انسان 
در هر قسمتی از سخنان او که وارد می‌شود. می‌بیند به یک دنیایی رفته 
است: گاهی در دنیای عبّاد است و گاهی در دنیای زهاد. گاهی در دنیای 
فلاسفه است و گاهی در دنیای عرفاء گاهی در دنیای سربازان و افسران 
است و گاهی در دنیای حکام عادل, گاهی در دنیای قضات است و گاهی 
در دنیای مفتی‌ها. علیء در هم دنیاها وجود دارد و از هیچ دنیایی از 
دنیاهای بشریت غایب نیست. 
صفی‌الدین حلّی که در رن هتم آهلجری می‌زیسته است - 
می‌گوید: 
جِعَتْ ی صفاتک الضداه فلهذا عرّتْ لک الانداد 
اضداد در تو یک جا جمع شده‌اند. بعد می‌گوید: 


۱. [استاد در حواشی خود بر دیوان حافظ (آیينة جام) در کنر اين شعر چنین نوشتهاند 
«مقصود این است که روز وقت خلوت و حالات خاص نیست (ِن لک فی الهارٍ سح 
0 اک ی اد راو 
0 ۳ 
یاد کرده است.» سیس استاد محل ابیات دیگر حافظ در این زمینه را مشخص کرده‌اند.] 


۰ ان کامل 
زاهدٌ حاکم حلیه شجامٌ تاک تا یف راد 
حلیمی در نهایت درجهٌ حلم و شجاعی در نهایت درجه شجاعت. 
خونریزی در نهایت درجه خونریزی - در جایی که باید خون کثیفی را 
ربخت -و عابد هستی در منتهی درجه عبادت. فقیری و جواد! نداری و 

بخشنده هستی نداری نی نه داستینت فل ند می‌بخشی که: 
قرار در کف آزادگان نگیرد مال 
نه صبر در دل عاشق, نه آب در غربال 
همین طور علی را توصیف می‌کند: 
خن مخجل الشسی مخ العط 2 لام فرب منه المیاد! 

اخلاق تو آنچنان لطیف و رقیق و آنچنان نازک است که نسیم از لطافت 
این اخلاق شرمسار است؛ و آنچنان شجاعت و تهاجم و روح مجاهده‌ای 
داری که سنگها و جمادات و فلزات در برابر آن آب می‌شوند. روح تو آن 
نسیم لطیف است با این قدرت و صلابت و قوّت؟ تو چگونه موجودی 
هستی ؟! 

پس انسان کامل یعنی انسانی که قهرمان همه ارزشهای انسانی 
است. در همه میدانهای انسانیت قهرمان است. 

ما چه درسی باید بیاموزیم؟ این درس را باید بیاموزیم که اشتباه 
نکنیم که فقط یک ارزش را بگیریم و ارزشهای دیگر را فراموش کنیم. ما 
نمی‌توانیم در همه ارزشها قهرمان باشیم ولی در حدی که می‌توانیم. همه 
ارزشها را با یکدیگر داشته باشیم؛ اگر انسان کامل نیستیم, بالاخره یک 
انسان متعادل باشیم. آن وقت است که ما به صورت یک مسلمان واقعی 


۱ [استاد پنج بیت از این شعر را در کتاب سیری در نهج‌البلاغه» چاپ بیست و نهم. 
صفحة ۴۴ آورده‌اند. تمام شعر پانزده بیت است که طالبان می‌توانند به دیوان صفی‌الدین 
حلی, صفحات ۸۸ و ۸٩‏ مراجعه کنند.] 
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در هم میدانها در می‌آییم. پس این. معنی انسان کامل و این هم نمونه‌ای 
از آن که آن‌شاءالّه در جلسهٌ آینده بقیةٌ مطلب را برای شما عرض می‌کنم. 


آخرین روزهای حیات علیءأث3 
ار فاه‌هتازک رنضای و یبای تفت بیساه رمتطازا 
دیگری بود و صفای دیگری داشت. برای خاندان علی این ماه رمضان از 
همان روز اول توأم با دلهره و اضطراب بود» چون روش علی در این ماه با 
همه ماه رمضان‌های دیگر تفللا تگیاطلت! 

باز یکی از همان خصلتهای قهرمانی او را -که در نهج‌البلاغه هست - 
در مقدمة این قسمت از عرایضم عرض می‌کنم. علی ء می‌فرماید: ل] 
تن اه سُبحائه قَوله: «ا۸. أحسل آلنازسانیهیکر| آن بقولوا اما رز شه لا 
ْشون»۱ عفن لته لاترل بنا و سول اب هرن وقتی این 
آبه نازل شد. فهمیدم که بعد از پیغمبر فتنه‌ها و آزمایشهای بزرگی برای 
این امت پیش می‌آید. :یا زسول اه, ما هذه اف ای آخبرک ال تعلی 
مها؟در عین حال سوال کردم: یا رسول الّه! مقصود از فتنه‌ای که در این آبه 
امه ینت فرتوی باعل زن اش تشون قو بقزی نع زاین مت 
من مره امتهان اه مشق آرغی گیر بش فقلت :ها حمول سا او لیس تا 
لت لی یوم خدٍ حَیث استشهد من اند من المشلمین و حبزّث عَنی 
الهادث فْشَقَ ِِ عل. 

وقتی علیْ شنید که پیغمی ره می‌میرد و بعد از پیغمبر 


۱ عنکبوت / ۱ و ۲ [آبا مردم گمان کرده‌اند رها شده‌اند که بگویند ایمان آوردیم و مورد 
آزمایش قرار نگیرند؟] 


سسسسسالبیان کامن 


امتحانها و آزمایشها پیش می‌آید. به یاد امری در گذشته افتاد. فرمود: یا 
رسول ائله! آن روزی که در احد شهید شد آن که شهید شد (هفتاد نفر از 
مسلمین شهید شدند که در رس آنها جناب حمزة بن عبدالمطلب قرار 
داشت و علیمم جزء قهرمانهای احد بود) و به فیض شهادت نائل 
شدند آنها که نائل شدند: و سبزت اعی التهاده و شهادت امن دور شداو 
از این فیض محروم ماندم و خیلی ناراحت شدم به شما عرض کردم یا 
رسول الّه! چرا این فیض از من گرفته شد ؟ فرمودید: بش فان الشهادةٌ من 
وَرانکَ اگر در اینجا شهید نشدی, عاقبت امر در راه خدا شهید خواهی 
شد. سپس پیامبر فرمود؛ نْ ذلک لَکذلک فکیّف صَبرک لذْنْ؟ [به تحقیق 
که اینچنین است. پسط] صبل تولار شهادات کون خواهد بود؟ عرض 
کرد: یش فذا ین مواطن لصو لکن من مواطن ابر و الک "یا 
رسول الله! نفرمایید که چگونه صبر می‌کنی, بفرمایید چگونه سپاسگزار 
هستی؛ آنجا که جای صبر نیست. جای شکر است. 
در اثر خبرهایی که پیغمبر اکرم داده بود و علائمی که خود علی3 

می‌دانست و گاهی اظهار می‌کرد. ناراحتی و اضطراب در میان اهل‌بیت و 
اصحاب نزدیکش پیدا شده بود. چیزهای عجیبی می‌گفت. در این ماه 
رمضان در خانهةٌ فرزندانش افطار می‌کرد . هرشب مهمان یکی از 
فرزندان بود؛ یک شب مهمان امام حسن و یک شب مهمان امام حسین و 
تکیت موم انا تفقرشن زر پل که زین یدنه بر صقر وتو از همست 
۱. علی و در احد یک جوان بیست و پنج‌ساله است؛ تازه با زهرا (علیهاالسلام) ازدواج 

کرده است و یک فرزند بیشتر ندارد که امام حسنا3 است. [معمولا] یک خاندان 

جوان همه آرزویشان این است که زندگیشان کم‌کم پیش برود. ولی علی را ینید که 

ارزوی بزرگش این است که در راه خدا شهید شود. 
21 نهج‌البلاغه. خطه ۱۵۴ 
۳ شاید در ماه رمضان‌های دیگری هم همین طور بوده است. 
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کی و و ای لتق عان ا متام مخت واه 
رقّت می‌کردند. گاهی می‌پرسیدند: پدرجان! چرا اینقدر کم غذا 
می‌خوری؟ می‌فرمود: می‌خواهم در حالی خدای خود را ملاقات کنم که 
شکمم گرسنه باشد. می‌فهمیدند که علی در یک حالت انتظاری است. 
گاهی به آسمان نگاه می‌کرد و می‌گفت: حبیبم پیغمبر که به من خبر داده 
ارات کته آبوت یی او دروغ ترشیت متام دی 
است. روز سیزدهم ماه رمضان موضوعی را گفت که از همه وقت بیشتر 
ناراحتی ایجاد کرد. ظاهرا روز جمعه‌ای بود که خطبه می‌خواند. [در 
اثنای خطبه فرمود:] ! فرزندم حسین! از این ماه چند روز باقی مانده 
است؟ [پاسخ داد] پدرجان! هفده روز. فرمود: اری, نزدیک است که این 
محاسن به خون این سر زنگین شود زمان رنگین شدن این محاسن 
نزدیک است. شب نوزدهم فرا رسید. بچه‌ها پاسی از شب را خدمت علی 
بودند. امام حسن به خانة خودشان رفتند. علی 32 هم در مصلای خود 
بو هنوز صبح طلوع نکرده بود که امام حسن -به خاطر ناراحتی و یا 
اینکه هرشب این‌طور بوده است -بار دیگر به مصلای پدر رفت. 
ار هم رای ماه خشخ و آمام سین کها وله زرا بودی ده 
خاصی قائل بود و احترام پیغمبر و زهرا را در احترام به اینها 


۱ [افتادگی از نوار است.] 

۲. مستحب است هرکسی در خانه‌اش برای عبادت محل مشسخصی داشته باشد و 
علی مج هم خن عایفم نود وادر دارالاماردزندگیمی کرد در آنها یک مصلی داشت, 
شبها را معمولا نمی‌خوابید و وقتی که از کارهای زندگی و اجتماع و مسئولیتها فارغ 
می‌شد به خلوت عبادت می‌رفت. 


 ۴‏ ]اسان کامل 
مکی عینی و آّا جالش فستح لی سول ات فَلْتٌ: یا 
سول ا ثٍ ‏ ماذا نی تیک ُّ لاو _ 9 ِ 


1 
موم : 


پسرجان)! یکدفعه در عالم ریا پیغمبر در برابرم ظاهر و مجسم شد. تا 
پیغمبر را دیدم» عرض کردم: با ویو لت من از هس تفت داش توب 
خون دلی خوردم! و ناهماهنگی مردم با علی و آماده نبودن آنها پرای 
راهی که علی پیش‌پای آنها گذاشته بود عجیب است. چه خون‌دل‌هایی 
که خورد! آن اصحاب عايشه و ان نقض بیعتشان, و ان معاویه و ان 
نیرنگها و جنایتها! معاویه یکی از ذهات عالم است. یعنی یکی از آن 
زیرکهای دنیاست؛ می‌فهمید چه چیزهایی دل علی را آتش می‌زند. 
مخصوصاً همان کارها را می‌کرد, در آخر کفاواهم. این خوارج و 
خشکه‌مقدس‌ها بودند که از روی کمال عقیده و ایمان و خلوص. 
علیغِی را تکفیر و تفسیق می‌کردند. نمی‌دانید اینها با علی چه کردند! 
اف بای دشن مانب امیر الم را مس هراس کار نک 
کوه هم طاقت ندارد این مقدار مصیبت را [ تحمل کند.] درد دل خود را با 
که بگوید؟ حال که پیغمبر را در عالم روّیا می‌بیند. می‌گوید: یا سول ال 
قاوا یت اب ای هر از وونل را اس ین ول 
کردند! چه کنم با اینها؟ بعد به امام حسن فرمود: پسرجان! جدت به من 
دستوری داد. گفت: علی به اینها نفرین کن. من هم در عالم رژیا نفرین 
کردم؛ نفرینم این بود: دی اه مهم خبراًمم و دم بی مرّاً فم نی خدا 
فرجد زوداتر فرک مرا پزشاند:و بر ایها همان کسی:را مسلط کنند کته 


۱ نهج‌البلاغه. خطبء ۶۸ 
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معلوم استت. که یا ان جمله چقدر دلهره و اضطراب رخ می‌د هد. 
علیعبْ بیرون می‌آید. مرغابیها صدا می‌کنند. می‌گوید: عون فبن 
صوائح تنبها وان الآن صدای صیحد مرخ است, ولی طولی نمی‌کشد که 
دای تسه کرین انتبانها دز قشی ها تلندمی شوه فززندان ملق لو: 
امیرالمومنین را گرفتند. گفتند: پدرجان! نمی‌گذاریم به مسجد بروی» 
حتما باید یک نفر دیگر را به نیابت بفرستی. اول فرمود: خواهسرزاده‌ام 
جُعدة بن هبیره را بگویید پرود با مردم نماز جماعت بخواند. بعد فورا 
خودش نقض کرد. فرمود: نه. خودم می‌روم. گفتند: اجازه بدهید کسی 
شما را همراهی کند. فرمود: خیر نمی‌خواهم کسی مرا همراهی کند. 

برای او شب باصفایی بود. خدا می‌داند او چه هیجانی دارد! البته 
خودش می‌گوید من خیلی کوشش کردم که راز مطلب را کشف کنم. ولی 
اجمالا می‌داند که حوادث بزرگی [در انتظار اوست.] از نهج‌البلاغه چنین 
استفاده می‌شود: کم طردْت ایام آحثها عَن مکنون هذا الاشر ای ال لا 
اه" خیلی کوشش کردم که سر و باطن این کار را به دست آورم. ولی 
خدا ابا کرد جز اینکه آن را اخفا کند. 

خودش اذان صبح را می‌گفت. نزدیک طلوع صبح بود که بالای 
مأذن رفت و ندای الّه اکبر را بلند کرد. اذان را که گفت. با سپیده‌دم 
خداحافظی کرد. گفت: ای صبح! ای سپیده‌دم! ای فجر! از روزی که علی 
چشم به این دنیا گشوده. آیا روزی بوده است که تو بدمی و چشم علی در 
خواب باشد؟ بعنی دیگر بعد از اين. چشم علی برای هميشه خواب 


۱. کشف الغقه» ج ۱ص ۴۳۷ و منتهی‌الامال ص ۱۷۲ 
۲. نهج‌البلاغه» خطبةٌ ۱۴۷ 
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خواهد رفت. وقتی از مأذن پایین می‌آید. می‌گوید: 
خلوا سبیل اشوین الشجاهد ن اه فی کب و ذی العَشاهد 
و تقد کر التراجتر.. موپترقط آلتایان ااشیاشرا 
راه این موّمن مجاهد را باز کنید (خودش را به عنوان یک موّمن مجاهد 
توصیف می‌کند). 
اهل بیتش اجازه ندارند از جای خود حرکت کنند. علی گفته بود که 
پشت سر این صبحه‌ها نوحه‌هایی هست. علی‌القاعده زینب. امکلئوم و 
بقیةٌ اهل بیت. همه پیدار ولی نگران و تاراحت که امشب چه پیش خواهد 
ام ۵ با ار ش 6 رس 
ی مت و اه آوکان افدی(ر اْطعست آغلام الق و انضمت اوه 
رثْق. فتل ان عم الط فتل الْوصْ المْجتی, قنل علالمرتّضی. لفق 
"۳ 
و لا حول و لا قوّة الا باه العلی العظیم 


۱. مناقب این شهر آشوب, ج ۳ص ۳۰ 


رواساناز وکاسسا ی لت 


و اذ ال ابراهيم ری بکلمات َبَهْمْ ال جاعلکَ لاس 
اماماً قال و من ذریّی قال لایتال عبّدی اللین. 


می‌دانیم که دربارهٌ حقیقت و ماهیت انسان اختلاف‌نظرهاپی وجود دارد. 
به طور کلی دو نظریةٌ اساسی در مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند: نظریة 
روحیون و نظریةٌ مادیون. براساس نظريهة روحیونء انسان حقیقتی است 
مر کب آزبم زرواهه و زوان انیا مخ ماود استویا برد اور نان 
نمی‌شود. همچنان که می‌دانیم منطق دین و مخصوصاً نصوص اسلامی بر 
همین مطلب دلالت می‌کند. نظریةٌ دوم اين است که انسان جز همین 
مأشین بدن چیز دیگری نیست و با مردن بکلی نیست و نابود می‌شود. و 
متلاشی شدن بدن یعنی متلاشی شدن شخصیت انسان. 


معنویات انسان 
در عین اينکه دربارةٌ حقیقت و ماهیت انسان چنین اختلاف‌نظر بزرگی 
وجود دارد. دربارة که ماه یکرت کره با آنع سب له ارستگین 


۸ _ _ __ _ نان کامل 


دارد -هیچ گونه اختلاف‌نظری نیست و آن این است که یک سلسله امور 
وجود دارند که در عین اينکه از جنس ماده و مادیات نیستند (و می‌شود 
نام آنها را معنویات گذاشت) به انسان ارزش و شخصیت می‌دهند. انسان 
بودن انسان به این امور است؛ بعنی اگر این معانی راران نان یک تفا 
حیوان هیچ فرقی نمی‌کند. به عبارت دیگر انسانیت انسان به ساختمان 
جسمانی او نیست که هرکسی که یک سر و دو گوش داشت و پهن ناخن 
و مستوی القامه بود و حرف زد انسان است. حال هرکه و هرچه 
می‌ خواهد باشد. سعدی همین مطلب را به این زبان گفته است: 
تن ادمی شریف اسك با جگود یلم 
نه همین لباس زیباست نشان آدمیت 
اگر آدمی به چشم است یا و کوش وبلینی 
چه میان نقش دیوار و میان ادمیت 

اگر آدم توف به داشتن همین اندام است. همه از مادر. آدم به دنیا 
می‌آیند. نه, آدم بودینبه یکاکساکلهکعات و اخلاق و معانی است کد 
انسان به موجب آنها انسا نآالعف 90 یت پیدا می‌کند. امروزه 
همین اموری که به انسان ارزش و شخصیت می‌دهند و اگر نباشند انسان 
با حیوان تفاوتی ندارد. به نام «ارزشهای انسانی» اصطلاح شندة استت: 

در این جلسه بحث را در دنبالهٌ مطلب جلسة گذشته ادامه می‌دهیم 
که عرض کردیم انحرافاتی که برای فرد يا جامعه پیدا می‌شود دو نوع 
است: یکی انحرافاتی که ضد ارزش‌ها در مقابل ارزشها ایستادگی 
می‌کنند؛ مثل آنجا که ظلم در مقابل عدل, اختناق و خفقان در مقابل 


۱ خودمان هميشه «آدم بودن» و «آدم شدن» را به کار می‌بريم و حتی این مثل از بین 
خود طلبه‌ها برخاسته است که: ملا شدن چه آسان, آدم شدن چه مشکل! 
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ازادی. خدانشناسی و بی‌بندوباری در مقابل عبادت و خداپرستی. و 
سفاهت و حماقت در مقایل عقل و فهم و حکمت می‌ایستد. ولی شاید 
بیشترین انحرافات بشر به این شکل نباشد که ضد ارزش‌ها در مقایل 
ارزشها می‌ایستند. آنجا که ضد ارزش‌ها در مقابل ارزشها می‌ایستند. 
زود شکست می‌خورند. بیشتر انحرافات بشر به این صورت است که 
همان‌طور که دریا جزر و مد دارد, گاهی یک ارزش از ارزشهای بشری 
رشد سرطان‌مانندی می‌کند. به طوری که ارزشهای دیگر را در خود محو 
می‌کند. مثلاً زهد و تقوا یک ارزش و یکی از معیارهای انسانیت است. 
ولی گاهی می‌بینید یک فرد یا یک جامعه آنچنان به زهد گرایش پیدا 
می‌کند و در زهد محو می‌شود که همه چیز برأی او می‌شود زهد. منل 
انسانی می‌شود که فقط یک عضوش مثلاً بینی‌اش) رشد کند و عضوهای 
نا تما نف 


درد و فواید آن 

با این مقدمه‌ای که عرض کردم که حتی مادی‌ترین مکتبها قائل به یک 
سلسله ارزشهای معنوی هستند. [به این مطلب می‌پردازم] که می‌توان 
گفت ارزشهای انسانی به طور کلی تحت یک عنوان خلاصه می‌شود که 
خود آن شعبی پیدا می‌کند و آن عنوانی است که هم در اصطلاح عرفای 
و وه در شا کالما تست وق را 
اصطلاح عرفا بياید» در متون اسلامی آمده است و آن این است که اصلا 
می‌ظوری کفت: سار اصلی انسایته ان خیرای است کنهاز انب (فر 
داشتن» و «صاحب درد بودن» تعبیر می‌شود. فرق انسان و غیر انسان در 
این است که انسان صاحب‌درد است. یک سلسله دردها دارد ولی غیر 
انسان -حال می‌خواهد حیوان باشد يا انسانهای یک سر و دو گوشی که 


م۳ سانشان کایل 


بهره‌ای از روح انسانیت ندارند -صاحب درد نیستند. 

اول باید راجع به خود «درد» بحث کنیم. ممکن است ابتدائا عجیب 
به نظر بیاید که یعنی چه؟ درد که بدچیزی است و انسان باید آن را از خود 
دفع کند و از بین ببرد؛ آنوقت چطور ممکن است معیار انسانیت و ارزش 
ار رها (دودد نان نا شید :محر دردمی تو اند یه وی با 

باید بگوییم ما میان درد و منشأً درد اشتباه می‌کنيم. مثلاً دریک 
بیماری و يا جراحت. آنچه که بد است وجود ان میکروب است. وجود 
آن بیماری است, وجود آن جراحتتی اسَت که‌بر بدن وارد می‌شود و بعد 
منشاً درد می‌شود. مثلالار میلاد گپلا که معگه يا روده هست - که 
انسان دردش را احساس می‌کند - آنچه بد است وجود آن زخم یا 
ضایعه‌ای است که در معده پا روده وجود دارد. ولی درد در عین اینکه 
انسان را ناراحت می‌کند. موی ۳۹۳ ری برای انسان است. 
حتی همین دردهای جسمانی (یعنی دردهای مشترک انسان و حیوان) 
شما را آگاه و بیدار میم کندباوگتسالعان درد می‌کند. امکان ندارد که 
هیچ‌گونه ضایعه‌ای پیدا نشده باشد و درد پیدا شود. اگر درد پیدا می‌شود 
خبر می‌کند که در سر یک ناراحتی و ضایعه‌ای پیدا شده است و شما به 
فکر معالجه‌اش می‌افتید؛ درست مثل عقربه‌هایی که در کارخانه‌ها و یا 
در اتوفبیل هست, متله در اتوفیی عفریه‌ای است که فشاربروغن را تشان 
می‌دهد و عقربهٌ دیگری درجة حرارت آب را نشان می‌دهد. اگر این 
یه یت ان ی ماک رنه اسر رف | بخ مقیای با لا زرف ایب‌خا: 
این خوب است یا بد؟ این خیلی خوب است. چون شما را بیدار و متوجه 
ی کاقای اه نیت نی یت ماش ی ری مره اس اک 
درد در بدن انسان نمی‌بود و انسان احساس درد نمی‌کرد» هیچ گاه از 
پیماری اطلاع ند نمی کرد و اکاه نمشد و به دنبال درمان نمی‌رفت. این 
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درد مثل یک مأمور نافذالحکم انسان را وادار به چاره‌جویی و او را 
مأمور می‌کند که زود در فکر حل مشکل برآید. چون درد است. انسان را 
ناراحت می‌کند و دائما به او می‌گوید هرطور هست این درد را درمان 
کن. 
این است که خود درد -حتی دردهای جسمانی و عضوی - نعمت 

ات ایاش است ی | کاهی خ نت اری استه ۱ کاه بو دار ری 
است, ولو انسان از اینکه یک ضایعه‌ای در بدنش پیدا شده است آگاه 
شود. مولوی در اینجا چقدر شیرین می‌گوید: 
حسرت و زاری که در پیماری است 

وقت بیماری همه بیداری است 
پس بدان این اصل رآ شحو 

هرکه را دزد است. او برده است بو 
رکه او بسیدارتر» پسردردتر 

هنرکه او آگاهشس 3 تشر 

بعد, از اینجا گریز می‌زند به آن حرفهایی که خودش در این زمیند‌ها 

دارد. می‌گوید: هرکسی که صاحبٍ درد است. به هر اندازه که در عالم درد 
دارد و دردی را احساس می‌کند که دیگران احساس نمی‌کنند. به همین 
نسبت از دیگران بیدارتر و آگاهتر است. بی‌دردی مساوی است با آختی. 
بی‌حسی. بی‌شعوری: بی‌ادراکی. و احساس درد مساوی است با آگاهی 
و بیداری و شعور و ادراک. انسان اگر امرش دایر باشد که راحت باشد و 
درد را احساس نکند. یعنی جاهل و لَخت و بی‌درد باشد. و یا هوشیار 
باشد و درد را در خود احساس کند [کدام را انتخاب می‌کند؟] آیا انسان 


۱. [بین بیتهای اول و دوم چند بیت دیگر نیز هست.] 
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ترجیح می‌دهد که هوشیار و آگاه باشد ولی درد را احساس کند. یا 
بی‌هوش و کودن و احمق باشد و درد را احساس نکند؟ ناراحتی هوشیار 
و آگاه ترجیح دارد بر راحتی و آسایش جاهل و بی‌خبر و لخت و 
بی‌حس. در متّل می‌گویند: انسان اگر سقراطی باشد نحیف و لاغر. بهتر 
است از اینکه خوکی باشد فربه؛ یعنی اگر انسانْ دانا و دانشمند باشد ولی 
محروم. بهتر است از اينکه مانند یک خوک همه نوع وسایل برایش 
فراهم باشد ولی هیچ چیز را نفهمد. 


شکایت از عقل 
یکی از مسائلی که دل ادبياك ملآنمایان الستهسلله شکایت از عقل 
است که خودش مسس لت رما در لاب »هل خصوصاً در اشعار 
خودمان بسیار می‌بینیم که مردم از عقل شکایت کرده‌اند که ای کاش 
من این عقل را نمی‌داشتم؛ فایده‌اش چیست که ادم هوش داشته باشد و 
در جامعه. هوشیار و عاقل و حساس باشد؟! این حساس بودن و عاقل 
بودن و هوشیار بودن, أسایْشن را آژانشان سل می‌کند: 
دشمن جان من است عقل من و هوش من 

کاش گشاده نبود چشم من و گوش من 

دیگری می‌گوید: 
عاقل مباش تا غم دیوانگان خوری 
دیوانه باش تا غم تو عاقلان خورند 


تعتی آسایشن توأم با جنون را پر ناآرامی و ناراحتی توآم با عقل و فکر و 


۱ البته شکایت از عقل جنبه‌های مختلفی دارد. عرفا نظرشان به یک امر دیگری است. 
ولی بسیاری از اشخاص که شکایت کرده‌اند, به خاطر همین جهت است. 
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درک. ترجیح می‌دهند. ولی این حرفها غلط است. آن کسی که به مقام 
۱ 


2 
پیخمب ری را می‌گوید: 


روص اه م واه ر همه مها 
صدیق کل ای عقله و عدوه جهله . 
دوست راستین هرکس, عقل و هوشیاری او و دشمن واقعی 


آن کسی که گفته(است: (ادششن جان فن ات بقل من و هوش من» 
و از ناراحتیهای ناشی از عقل و هوش این گونه شکایت می‌کند. معلوم 
می‌شود ناراحتیها و بدبختیهای ناشی از جهل و نادانی را حس نکرده 
است و الا هرگز چنین حرفی را نمی‌زد. بله, اگر امر دایر باشد میان اینکه 
«موجب درد» نباشد و انسان درد نداشته باشد. درد نداشتن به دلیل 
نبودن موجب درد از درد داشتن بهتر است. ولی اگر موجب ومضا درد 
وجود داشته باشد اما انسان درد ناشی از اینها را احساس نکند. بدبختی 
و بیچارگی و بی‌خبری است. لهذا در بیماریهای جسمی هم این‌طور است 
که هر بیماری‌ای که درد نداشته باشد کشنده است. برای اینکه انسان 
وی تا ده وی کش کار ارکار کذشته ایست سر طان که خشته: اسجت: 
علتش انن است که لااقل قر ادا درد روا اخراز آنانندآنی که 
این بیماری پیدا می‌شود درد داشته باشد. ممکن است قبل از اينکه وارد 


. اصول کافی, ج ۱ /ص ۱۱ 
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خون و لمفها" شود بکلی آن را از پین ببرند. خطر عمد؛ سرطان از این 
جهت است که بی‌خبر یعنی بی‌درد وارد می‌شود. 

پس این مطلب را که «ارزش ارزشها در انسان. درد داشتن است» 
نمی‌شود به این عنوان که درد بدچیزی است رد کرد. 


درد انسان 
درد انسان چیست؟ اگر سر انسان درد بگیرد؛ این درد درد او از آن جهت 
که انسان است نیست. چون سر یک خیوان مثل گوسفند هم درد می‌گیرد. 
اينکه دست و پای انسایادردلللیگی و #درگگهای حیوانی و عضوی 
و شخصی است. اما انها که صحبت از «درد انسان» و «صاحبٍ درد بودن 
انسان» می‌کنند. مقصودتگای این انیستبآن دردی که ارزش ارزشها در 
۷ از ۲ 

گروهی -مانند عرفای خودمان - آن دردی که در انسان سراغ دارند 
و دائما آن را تقدیس هی کاه کته جویی است. می‌گویند این درد از 
مختصات انسان است و حتی انسان به این دلیل بر فرشته ترجیح دارد که 
فرشته بی‌درد است و انسان درد دارد. 

طبق نظر اسلام, انسان یک حقیقتی است که نفخ الهی در او دمیده 
ی آر رای چیگری اسهاس هروه اقا که در طییت مود 3 
تجانس کامل ندارد. انسان در این دنیا یک نوع احساس غربت و 
احساس بیگانگی و عدم تجانس با هم موجودهای عالم می‌کند. چون 
هه فانی و تخیر و غیرفایل دلستتکی هستند وی فر انسان ددع 
جاودانگی وجود دارد. این درد همان است که انسان را به عبادت و 


۱ [معزّب این کلمه «لنف» است.] 
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چند تمثبل درباره درد انسان 
می‌بینید جه مَلهایی در عرفان ما در این زمینه آمده است؛ گاهی مثال 
می‌زنند به طوطی‌ای که او را از جنگلهای هندوستان آورده و در قفسی 
تفای کرو تن انم طر ی یه تا رات تور قک ای ابش که شم 
قفس شکسته شود و به جایی که مقر اصلی اوست بازگردد. و گاهی 
انسان را به مرغی که از آشیان خیه9 86۳ باشد تشبیه می‌کنند. یکی 
از عالیترین تشبیهات همین تشبیه مولوی در اول مثنوی است. او انسان 
را تشبیه به نی‌ای کردکه آرارا اوانیستان ارییاند ] حال دارد دائماً ناله 
بشنو از نی چون حکایت می‌کند وز جداییها شکایت می‌کند 
کز نیستان تا مرا ببریده‌اند از نفیرم مرد و زن نالیده‌اند 
سینه خواهم شرحه شرحه از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق 
بعد می‌گو بد: 
دو دهان داریم گویا همچونی یک دهان پنهانشت در لبهای وی 
گاهی مولوی به شکل دیگری تشبیه می‌کند: 
یل باید تا چو خسبد اوستان 
خر نبیند هیچ هندوستان به خواب 
خر ز هندوستان نکرده ات ار اه 
ی کوش قیال ,را که اش وتا وهی آورنک با نفهانس بة میرف 
بکوبند؛ اگر نکوبند. به پاد هندوستان می‌افتد. مولوی در اپنجا می‌گوید 


فقط فیل است که هندوستان را به خواب می‌بیند. چون از هندوستان آمده 
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است. الاغ هرگز هندوستان را به خواب نمی‌بیند. چون غریب هندوستان 
تست و اور از آنبضا تیا وزهها تین واه یوقت ابا ن است که خقذغه 
بازگشت به عالم دیگر را داردء درد غر فاتی دازده درد/باز کشت به سوق 


حق و به سوی خدا را دارد. درد مناجات و وصال حق را دارد. 


«درد انسان» در کلام امیرالمومنین 

چقدر زیبا می‌گوید امیرالممنین علیءب وقتی که با کمیل بن زیاد 
نخعی به صحرا می‌رود! کمیل می‌گوید: همینکه به صحراً رسیدیم و دیگر 
کسی در آنجا نبود علی باه عمیقی کشی خر تمس الطعَداء): 
بعد فرمود: يا کمیْل بَُّ زیاد ان هذه لوب آوْعيةٌ مرها آزعاهاء احقظ عنی 
ما آقول لک دل انسان بفز ظرف اسیظ؛ بهثرببطا ظرفها آن است که 
ظرفیتش بیشتر باشد یا بهتر مظروف را نگهدازی کند. گوش کن آنچه را 
که من به تو می‌گويم. 

نیست - تا در اواخر. شکالعا 16152 1]س! افراد صاحب‌ستی 
نیستند که من آنچه را که در دل دارم بتوانم به آنها اظهار کنم. بعد می‌گو بد: 
ولی اینچنین هم نیست که هیچ کس نباشد. هميشه در همه زمانها چنین 
افرادی هستند: له بل لاخلو الرَض من قام لله َجَة اما ظاهراً عشهورا 
از خاتضا معتورا فا آتضا کم فرتایق هم المع قفند:ضر: 
علم حقیقی در نهایت بصیرت بر آنها هجوم آورده است و به مقام یقین 
کامل رسیده‌اند. و باشروا روح لقن و اشتلانوا مّا اشتَوَعره الشْترَفون و 
آنسوا با اشتوخش مه امجاهلون به روح یقین اتصال پیدا کرده‌اند و 
فاصله‌ای با روح یقین ندارند. آن چیزهایی که برای اهل تَرّف و 
ماده‌پرست‌ها خیلی سخت است. برای آنها رام و نرم است. آنچه برای 
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نادانها مایة وحشت است. یعنی خلوت با حق. برای آنها مایهةٌ انس است. 
و صَحوا الدنیا باندان آزواخها مُعلَة باعل الغلن " اینها در دنیا با مردم 
همراهند ولی با روحهایی که مجذوب عالم بالا هستند. در عین اینکه در 
این دنیا هستند. در این دنیا نیستند. در حالی که در این دنیا هستند. در 
دنیای دیگری هستند. 

دردهای علی و به تعبیر ما دردهای عرفانی علی و دردهای عبادتی 
علی و مناجاتهای علی یک مسئلة بسیار واضح و روشنی است. کارش 
در عبادت به جایی می‌رسد که آنچنان از خود بی‌خود می‌شود و گرم 
محبوب و معشوقش می‌شود که از آنچه در اطراف او می‌گذرد بی‌خبر 
است. حتی اگر تیریلژ از بلانشابیرون بکشنی 

این درد انسان است؛ یعنی درد جدابی از حق. و ارزو و اشتیاق 
تقرب به ذات او و حرکت به سوی او و نزدیک شدن به او. تا انسان به 
ی 
برای او هست. اگر انسان خود را به هر چیز سرگرم کند» آن چیز سرگرمی 
است. [حقیقت] چیز دیگر است. قرآن این مطلب را به این تعبیر 
می‌گوید: لا بذک ثم تن لوب ۲ بدانید فقط و فقط دلها با یک چیز از 
اضطراب و دلهره و ناراحتی, آرام می‌گیرد؛ این درد بشر به وسیلة یک 
چیز است که آرامش پیدا می‌کند و آن یاد حق و انس با ذات پروردگار 
است. عرفا بیشتر روی این درد تکیه کرده‌اند و به درد دیگری توجه 
ندارند و يا بگوییم کمتر توجه دارند. 


۱. نهج‌البلاغه, حکمت ۱۴۷ 
۲. رعد ۲۸ 
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تمثیل مولوی 
دیا زا ولد کاس کنت که له اس هی کیت مدق نود که 
هميشه با خدای خودش راز و نیاز می‌کرد و داد «الّْه الّه» داشت. یک 
وقت شیطان بر او ظاهر شد و او را وسوسه کرد و کاری کرد که این مرد 
برای هميشه خاموش شد. به او گفت: ای مرد؛ این‌همه که تو «الّ الّ» 
می‌گویی و سحرها با این سوز و درد خدا را می‌خوانی, آخر یک دفعه هم 
شد که تو لبیک بشنوی؟ تو اگر به در هر خانه‌ای رفته بودی و این‌همه 
فرپاد کرده بودی, لااقل یک دفعه در جواب تو لبیک می‌گفتند. این مرد به 
نظرش آمد که این حرففاء منطقی اه هاگ ته شد و دیگر «الّه, 
الّه» نگفت. در عالم ریا هاتفی به او گفت: چرا مناجات خدا را ترک 
کردی؟ گفت: من می‌بینم آین‌همه که دارم مناجات می‌کنم و با این‌همه 
درد و سوزی که دارم یک بار هم نشد در جواب, به من لبیک گفته شود. 
هاتف به او گفت: ولی من مأمورم از طرف خدا جواب را به تو بگویم: آن 
التفتو یک :ماستکا, 
نی که آن الّه تو لب یکا3811ا 
آن نیاز و سوز و دردت پیک ماست 

تو نمی‌دانی که همین درد و سوز و همین عشق و شوقی که ما در دل تو 
داش وس جات 

چرا علی ات در دعای کمیل می‌فرماید: هم اغغز یم لوب الق 
تخب الدعاء خدایا آن گناهانی را که سب می‌شود دعا کردن من حبس 
شوه وفردفظا کردن وستاجات کون ارس گرد دیا مرن ماس 
که می‌گویند دعا برای انسان, هم مطلوب است و هم وسیله. یعنی دعا 
هميشه برای استجابت نیست؛ اگر استجابت هم نشود. استجابت شده 


انیت فا خواوفین مطلو بمب اسیته: 
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درد انسان نسبت به خلق خدا 
گروهی دیگر در موضوع درد انستان که ان راارزش ارزشتها تلف 
می‌کنند. متوجه امر دیگری شده‌اند: درد انسان نسبت به خلق خداء نه 
درد انسان نسبت به خدا. می‌گویند معیار انسانیت انسان این است که درد 
دیگران را داشته باشد؛ یعنی ناراحتیهایی که متوجه دیگران است و هیچ 
به شخص او مربوط نیست. در او درد ایجاد می‌کند. او غمخوار دیگران 
است. به قول سعدی: 
من از بینوایی نیم روی زرد غم بینوایان رخم زرد کرد 

اگر درد دیگران و غمخواز کی یکی بیدا شلد از گرسنگی دیگران 
خوابش نمی‌برد؛ گرسنگی خودش از گرسنگی دیگران آسانتر است. اگر 
خاری در پای دیگران فرو رود مثل این است که در چشم او فرو رفته 
است. می‌گویند این درد انسار#است ۳۳۳ بالات که به انسان» شخصیت 
و ارزش می‌دهد و این است منشأ همه ارزشهای انسانی. امروز می‌پینیم 
آنهایی که دائماً می‌گودبند فلا صطلهنشاتی است. اصلاً انسانیت را جز 
در اینجا در جای دیگری پیاده نمی‌کنند. هر چیزی که بازگشتش به 
احساس مسئولیت انسان و درد انسان در قبال انسانهای دیگر باشد آن 
زاد تدای و دانن و هرسغی از ایق تاش آن زا افسانی نمی‌داشه اش 
هم محو شدن ارزشها در یک ارزش دیگر است. 


نظر اسلام 

آنا ار معا رها اشرمن: اسان کسی است کم درد فیکران رداق 
باشد؟ يا کسی است که فقط درد خدا را داشته باشد؟ از نظر معیارهای 
اتلامیه اسان کی اس کهدره که | داش تاشدتو عون درو دا را 
دارد. درد انسانهای دیگر ر هم دارد. 
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ون سب من اش و اند 
ببینید قران چگونه سخن می‌گوید. قران راجع به پیغمبر اکرم و 
می‌فرما بد: 


۳ فد تشک عی اثارهم ان 1 بُوْمنوا ذا امٌدیت 
2 و ۱ 
اسَفا. 


پیغمبر آنچنان برای هدایت و سعادت مردم و نجات آنان از اسارتها 
و گرفتاریهای دنیا و آخرت حریص است که می‌خواهد خود را هلاک 
کند. خطاب می‌رسد که چه خبر است؟ مثل اینکه تو می‌خواهی خودت را 


طه. ما آنرَلنا علیک الفران لقشق: لا تَذکرة لن بخشی آ. 
در آیه‌ای دیگر می‌فر ما ید: 


ور هام اه موم بر 2 9 رم رو 

لقد جانکم سول من انفسکم عزیرٌ علیّه ما عنم حریص علیْکم 
و ند قرب ۳ 

بالمومنین روف رَحم . 


ببینید تعبیر قرآن چقدر عجیب و عالی است: مردم! پیامبری از میان 


کم را تیش ها رای شتا وه انس ارل سح خی ات اسمت 


۱ کهف ۶ 
۲ طه ۳-۱7 
۳ توبه ۱۲۸ 
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که عَریژ له ما عنع رنجهای شما بر او اگوار است و او درد شما را دارد. 
پس مسلمان کیست؟ مسلمان کسی است که هم درد خدا را داشته باشد و 
هم درد خلق خدا را. حریص علیْکم. قران تعبیر «حریص» را به کار برده 
اند کاهی) ی ند نها که قو اه تعد‌ها تفای مار وگ آ نمی 
افراط می‌ورزند که می‌گویند فلان کس حریص است به اینکه بچداش 
تاو اد سوه سل ادن کر ین ما[ دقیاست:درومت لادم که 
پول‌پرست و حریص جمع اوری پول است. پیغمبر حریص نجات مردم 
است. حریص بهبود بخشیدن به دردهای مردم است. این می‌شود درد 
خلق داشتن. 

مگر خود علی اس ایر! تعبلاً را نمی‌کد گر #عبیر «درد» مال خود 

داستان معروفی است که مکرر شنیده‌اید: در بصره عثمان بن حنیف 
در یک مجلس میهمانی شرکت کرده است. در آن مجلس میهمانی چه 
خبر بوده است؟ العیافه باله لگ صسوده؟ ند. قمار بوده؟ نه. فسق و 
فجوری بوده؟ نه. پس چه بوده؟ گناه عثمان پن حنیف این بوده که در یک 
مجلس صددرصد اشرافی شرکت کرده. یعنی از فقرا کسی در ان مجلس 
تفه اش ردان ی یر ی ومد که نیما نید + ورشت کم شتا دز 
ای تسکت رده اش که تفای ات و ی هو اشات 
و یاه | قته ان دی ار اقا کین دز شتا قوهه اس سا ات 
می‌فرماید: و ماظن آنک تجیبْ ال طعام قّم عائهم جفوٌ و غنهیم مدع 
عثمان بن حنیف! من باور نمی‌کردم که تو دعوت بر سفره‌ای را بیذ یری که 
۱ عتَت یعنی مشفّت, رنح, ناراحتی. 


شیر کبا اضر آفروزانن‌ شور خیوها درا درد اساین تم کنیم :نمی فک کسی 
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اغنیا را در آنجا دعوت کرده باشند ولی فقرا را دعوت نکرده باشند و آنها 
پشت در مانده باشند. بعد علیی شروع به گفتن دردهای خودش 
می‌کند تا می‌رسد به آنجا که راجع به خودش می‌گوید: و لو شنت لاهتَدَیْت 
الطریق ای مُصَق هذّا ال و لباب هذا انح و تسانج هذّا الق علی 92 
خلیفه است. می‌گوید اگر من بخواهم. امکانات برایم فراهم است؛ بهترین 
خوردنیها و نوشیدنیها و بهترین پوشیدنیها و هرچه که بخواهم برای من 
فراهم است. و لک هبات آن یی هوای و یقودنی جَشعی ال ترا طعمة 
هیهات که من چنین کنم. محال است که من مهار خود را به دست حرص 
و هوای نفسم بدهم. حال چرا؟ مگر خدا این نعمتها را حرام کرده است؟ 
علی توضیح می‌دهد تا کسی خیال نکند لباس خوب پوشیدن 
حرام است عسل مصفاً خوردن حرام است. نه, مسثلهٌ دیگری است. اینها 
حرام نیست. حلال است. می‌فرماید: و لَعل بانمجاز آو ام مَنْ لاطمع له 
ی عرص و لا عَهّد آ بیع اگر من اینجا شکم خود را سیر کنم. شاید در 
عراق و کوفه و یمامه سواططلیچگازس و در حجا ز کسانی باشند که 
امید به این یک قرص نان را هم نداشته باشند. و آبیت مبطاناً و حوی بطونٌ 
غْرْ و اد حَرّی آیا من شکم سیر بخوابم و در اطرافم شکمهایی گرسنه و 
جگرهایی تشنه باشد؟ آیا من آن گونه باشم که شاعر می‌گوید: 

و نیک داء آن بت بیط و خولک اکُباد تحرٌ ای الْقدٌ 
یعنی این درد (داء) تو را بس که شکم سیر بخوابی و در اطرافت 
شکمهایی گرسنه وجود داشته باشد. 

به این می‌گویند درد خلق خدا. این را می‌گویند معیار انسانیت و به 
تعبیر صحیح ثر مادر ر دوم ارزشها. 
سپس می‌فرماید: اف من نی بان یقال آمبالمُومنین و لا أشارِكَهْم 
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فی مکاره ادف ؟ آیا من به لقب و اسم قناعت کنم؟ آیا به لقبی که به من 
می‌دهند و «یا امیرّالمومنین» می‌گویند و مرا امیر مومنان و خلیفه 
کته ود که اجه عرام یی رک سس وه 
بیشترین معمورءٌ عالم را گرفته است خطاب می‌کنند. قناعت کنم و بر 
خود نام امیرالمومنین بگذارم و با مومنان در سختیهای روزگار شرکت 
نداشته باشم؟ 

ببینید سخنء همه از همدردی و درد دیگران را احساس کردن 


انیت 


درد مطلوب 
حال از شما می‌پرسم آیا بهتر است آدم لخت باشد, اعضایش کرخ باشد و 
راحت پاشد و یا پهتر است ماس ۳9( درد را درک کند؟ ایین 
دردی است که در عین حال لُذیذ هم هست؛ چون دردی که برای دیگران 
باشد هميشه لذیذ است. این مطلب چه رازی دارد؟ خدا خودش می‌داند. 
همچنان که درد دیگران داشتن لذیذ است. درد هجران حق هم لذیذ 
ادیگه 

پوعلی در اشارات دربارة این مسئله که گاهی یک چیز درد هست 
ولی در عین اینکه درد است لذیذ است. متالی میآورد 1 می‌گوید: این 
نوع درد نظیر خارش بدن است که بدن خارش می‌کند و سوزش دارد و 
انسان وقتی خارش می‌دهد. محل خارش درد می‌کند و در عین اینکه 
درد می‌کند. انسان خوشش می‌اید. این درد. درد تلخی نیست. 


۱ نهجلبلاغه. نام ۴۵ 


۷۴ انسان کامل 


این درد دردی است که جان را می‌سوزاند. اشک را جاری می‌کند 
آکا ع تص وی ]نب فپ اس انسان اتیست ساعسها 
هميشه فرار می‌کند. ولی چطور می‌شود که اگر به ما بگویند مجلس ذکر 
مصیبت امام حسینءْیّ برقرار است و مجلس خیلی باحالی است. 
می‌خواهیم به آنجا پرویم؟ انشان تا دلفی تسود و دزه نکیرده اشک 
نمی‌ریزد. ولی در عین حال انسان دلش می‌خواهد به این مجلس با حال 
و رما هرا اش کم ای ای مه مت لاخ 
اشک می‌ریزد. انسان صفایی را اچهای کنر که آن درد. در مقابل این 
چیزی نیست. این است‌ارد للساگه 

خوشا به حال آن تن‌ها و بدنهایی که روحهاشان فقط درد تن 
خودشان را احساس می‌کنند و خوشا به حال آن بدنی که روحش فقط 
درد بدنش را احساس می‌کندجو ۳۹ج نما در فکر این است که 
ناراحتیهای این بدن را از پین ببرد. ولی ددم[تامت حال آن بدنی که 
روحش تنها روح خودش نیست. روح هم بدنهاست؛ یک روح, درد 
همه را به تنهایی احساس می‌کند. این بدن است که مجبور است با وجود 
فراهم بودن همه امکانات با دو لقمه نان جو بسازد برای اينکه مبادا در 
حجاز يا یمامه یک نان جوخور پیدا شود. این بدن است که باید کفش 
وصله‌دار بپوشد برای اينکه با روحی مانند روح علیء تواأم باشد. 


شاعر عرب می‌گوید: 
و ذا کات افو کار ق ماوقا الاَجسام 


روحها وقتی بزرگ شد, وای به حال آن بدنها! روح وقتی بزرگ شد و 
روح هم بدنها شد و درد همه را احساس کرد. کارش به آنجا می‌کشد که 
مجازات می‌بیند. برای چه؟ برای غافل ماندن از حال یک بیوه‌زن و چند 
نشیم میان کوج زنی زرم بیند که مشک به دوش کر قند اشته عای سره 


درد انسان از دیدگاههای مختلف ۷۵ 


آدمی نیست که بی‌تفاوت از کنار این مناظر بگذرد. علت ندارد که یک 
زن خودش آب‌کشی کند. حتماً کسی را ندارد يا کسی دارد ولی به حال 
این زن نمی‌رسد. فورا خودش جلو می‌رود (نمی‌گوید: آی شرطه! آی 
پاسبان! آی نوکر! آی غلام! آی قنبر! تو بیا)» با کمال ادب می‌گوید: خانم! 
اجازه می‌دهید شما را کمک دهم و من مشک اب را به دوش بکشم؟ این 
زحمت را به من بدهید. آن زن می‌گوید: خدا پدر تو را بیامرزد. به خاند 
اّ بیوه‌زن می‌رود. همینکه مشک را زمین می‌گذارد. استفسار می‌کند که 
ممکن است برای من توضیح بدهید که چرا خودتان اب‌کشی می‌کنید؟ 
شاید مردی ندارید؟ می‌گوید: بله, اتفاقا شوهر من در رکاب علی بن 
اپیطالب کشته شد. من هستم و چند تا یتیم. این کلمه را که می‌شنود. سرتا 
پایش آتش می‌گیرد. نوشته‌اند آن شب وقتی برگشت و به خانه رفت. تا 
صبح خوابش نبرد. صبح. نان و گوشت و خرما و پول با خودش 
برمی‌دارد و با عجله می‌رود و در خانةٌ همان زن را می‌زند. می‌گوید: 
کیستی؟ می‌فرماید: من همان برادر مومن دیروز تو هستم. به سرعت 
گوشتها را کباب می‌کند و به دست خودش در دهان یتیمها می‌گذارد و 
یتیمها را روی زانو می‌نشاند و آرام به آنها می‌گوید: از تقصیر علی که از 
شقفا عافا ما له ریگ آنهاه مورا آ سفن هی کی وش سر توق 
می‌رود. صورتش را به آتش نزدیک می‌کند. حرارت آتش را احساس 
می‌کند. [با خود می‌گوید:] علی! حرارت آتش دنیا را بچش و آتش 
جهنم یادت بياید. تا دیگر از حال مردم غافل نمانی. بدنی که باید جور 
بکشد این‌طور است. بدنی که روحش روح همه مردم است این گونه 
ات 

باسک العظم الاعظم الاعرّ الاجل الاکرم یا له... 

خدایا تو را قسم می‌دهیم به حقیقت علی بن ابیطالب که درد 


۷۶ 


انسان کامل 


اسلام را در دل ما ایجاد کن. عاقبت امر همه ما را ختم به خیر 
بفرما. درد محبت, و معرفت و طاعت و عبادت خودت را در 
دلهای ما قرار بده. احساس همدردی با خلق خودت را در ما 
دتفا رارق رورت ای اه هرود شب 
را پیرو واقعی آن بزرگوار قرار بده. دلهای ما را به نور ایمان 
منور بگردان. ما را با حقایق اسلام آشنا بفرما. 

و لا حول و لا قوة الا باه العلل العظجم 


در هرا ود اسان 


و اشتعینوا بالط و الصَلوة و ها لیر لا عل انخاشعین ا. 


انسان هميشه خودش برای خوّدش دروازٌ معئویت " بوده است. مقصود 
از این که می‌گویيم انسان هميشه برای خودش دروازه معنویت بوده و از 
دروازه وجودش عالم معنی را دیده و کشف کرده است. این است که در 
انسان چیزهایی وجود دار؟أکا 16331144 ساب عالم ماده جور در 
نمی آید. نه تنها علمای معرفةالنفس و معرفةالروح قدیم. بلکه بسیاری از 
علمای معرفة‌النفس جدید هم به این مطلب اعتراف دارند که در انسان 
چیزهابی یافت می‌شود که با حسابهای مادی این دنیا قابل توجیه نیست 
و نشان می‌دهد که اناد یگ غ یر کار اش: 

سخنی دارد پیغمبر اکرم#ْ که می‌فرماید: من عرف َسَه ‏ رت 


رز 2 


۱ بقره ۴۵ 
۲ یعنی دروازه‌ای که انسان از آنجا وارد عالم معنویت می‌شود و یا لااقل معنویت را 
[درک می‌کند.] 


۷۸ انسان کامل 


قرآن کریم به طور کلی برای انسان در مقابل همه اشیاء عالم 
حساب جداگانه و مستقلی باز کرده است. می‌فرماید: شغریهم ایاتنا ق 
الأفاق و ی آنفیهم" ما نشانه‌های خود را در آفاق عالم (یعنی در عسالم 
طبیعت) ارائه می‌دهیم و در نفوس خود مردم. قرآن نفوس مردم را با 
سا ند | کانهام ان ده آستو هشن | قاس فده اسشت کون 
ادبیات ما اصطلاح مخصوص «آفاق» و «انفس» راه پیدا کند. می‌گویند: 
«مسائل آفاقی» و «مسائل انفسی». 

ممکن است بگویید آن چیه 25نفس انسان موجود است و 
با حسابهای مادی قابل توجیه نیست؛ چیست؟ باید گفت که اين. داستان 


درازی دارد و من نمی‌خواهم وارد این مطلب شوم. 


انفکاک پذ بری انسانیت از انسان 

یکی از آن چیزهایی که با حسابهای مسادی جور در نمی‌آید. همین 
مستله‌ای است که دره ی اک لح کردهايم: مستلة ارزشهای انسانی 
و به عبارت دیگر مسئلهٌ انسانیت انسان. عجیب است که شما سراخ هر 
موجودی بروید می‌بینید خودش برای خودش به عنوان یک صفت. 
انفکا ک‌ بل تیست هل رطفت یتنج » برای فلکم (میکی 1 سرا 
0 «اسپی» برای اسب. ما نمی توانیم اسبی پیدا کنیم که «اسبی» نداشته 
تافتتسگی پیدا کنیم که «سکی 6 تداشتة باشند: پلنگی پیدا کنیم که 
(تلنکی ند کته پاش وی مکی اس انساتی‌شتهای ابا تا سونو 
بشد. زیر آن چیزهایی که آنها را انسائیت انسان می‌دانم و آن چیزهایی 
که به انسان شخصیت می‌دهد -نه آن چیزهایی که ملاک شخص انسان 


۱ فصلت ۵۳ 


درد خداجویی در انسان ۷۹ 


تساو تسش هاي است کف که موی ات ار تا ی 
همین عالم دارد. ولی با ساختمان مادی انسان درست نمی‌شود. 
غیرمادی است. محسوس و ملموس نیست و به عبارت دیگر از سنخ 
فعو بات اش تما هیاس وتات اس سشهاین کد ماو ک انساست نام 
است و ملاک شخصیت و فضیلت انسانی انسان است. به دست طبیعت 
ساخته نمی‌شود فقط و فقط به دست خود انسان ساخته می‌شود. 

غرضم این کلمه بود که انسان. خودش دروازه معنویت است و از 
دروازهٌ وجود خود به عالم معنا پی برده است. امام هشتم حضرت علی 
بن موسی الرضا لا می‌فرماید: لایرف هُنالک با هیهنا آنچه در عالم 
معنا هست از راه نجل در داآون‌انسان اسات ناه می‌شود» که این 
خودش یک مسئله‌ای اسکفي 

در جلسة پیش عرض کدم 9۳ کلابه آنها ارزشهای انسانی 
و آن, درد داشتن و صاحبٌ‌درد بودن است. هر مکتبی که در دنیا راجع به 
ارزشهای انسانی بحث کرده است. یک درد -ماورای دردهای عضوی و 
هاش که انا نا ه ناو شیک عفر شام که تشن د اوه 
تیه ان دزد تسا ان یت ؟ 

گفتیم بعضی فقط تکیه‌شان روی درد غربت انسان و درد عدم 
تخانتن وکا یکی اسان این سهان اش شرا که اسان عقیفی اش 
که از اصل تعوط تشه فقو اهاز ار دشاق دبک پراش انجام 
زسا تنم ماو ای دوزماندکی اراضل است هدر آوفری وعشی 
وتاله و احساین عونت آفریده ات میل به بار کشت به اضل و وی 
تقی مان باز کقت بل خی و ند را آفرزیته است: از توت ر اند هو با 


۸۰ نان کامل 


عالم خاک آمده است و می‌خواهد بار دیگر به آن بهشت موعود خودش 
بازگردد. البته آمدنش غلط نبوده, برای انجام رسالتی بوده ولی به هر حال 
این هجران هميشه او را در حال ناراحتی دحاو اه انش مره اتساشت 
طبق این مکتب - فقط درد خداست. درد دوری از حق است و میل او 
میل بازگشت به قرب حق و جوار رب‌العالمین است. و انسان به هر مقام 
و کمالی که برسد باز احساس می‌کند که به معشوق خود نرسیده است. 


انسان. طالب کمال مطلق 
نکته‌ای را می‌گویند و آن این است؛ «انسان هميشه طالب آن چیزی است 
که ندارد» و این خیل عجلب اللت. هرهیزطیرا ۱6 ندارد خواهان آن 
است. وقتی همان چیر راگایرا فیدر دلزد کیطا برش بیدا می‌شود. چرا؟ این 
یک امر غیرمنطقی است که در طبیعتِ یک موجود. میل به چیزی وجود 
داشته باشد ولی وقتی به آن برسد. خواهان آن نباشد و آن را از خود طرد 
کید 

شخصی می‌گفت: در یکی از موزه‌های خارجی مشغول تماشا بودم, 
مجسمٌ یک زن جوان بسیار زیبایی را دیدم که روی یک تختخواب 
خوابیده است و جوان بسیار زیبایی یک پایش روی تخت و پای 
دیگرش روی زمین و رویش را برگردانده است. مثل کسی که دارد فرار 
می‌کند. معنایش را نفهمیدم که آن پیکرتراش از تراشیدن این دو پیکر 
(پیکرهای زن و مرد جوان. آنهم نه در حال معاشقه بلکه در حال گریز 
مرد جوان از زن) چه مقصودی داشته است. از افرادی که وارد بودند 
توضیح خواستم گفتند این» تجسم فکر معروف افلاطون است که 
می‌گوید: انسان هر معشوقی که دارد. ابتدا با یک جذبه و عشق و ولع 
فراوان به سوی او می‌رود. ولی همینکه به وصال رسید. عشق در آنجا 


درد خداجویی در انسان ۸۱ 


دق می شود وصال: موفن عشق استاو آخاز دود کی و تفر و فرار: 

چرا این‌طور است؟ این مسئله یک امر غیرطبیعی و غیرمنطقی به 
نظر می‌رسد. اما انهایی که دقیقتر در این مسئله فکر کرده‌اند آن را حل 
کرهه اند که آند: مففلد ان اس کهانسان اسان موخر دی انست. فه 
نمی تواند عاشق «محدود» باشد. نمی تواند عاشق فانی باشد. نمی تواند 
عاشق شیئی باشد که به زمان و مکان محدود است. انسان عاشق کمال 
مطلق است و عاشق هیچ چیز دیگری نیست؛ یعنی عاشق ذات حق 
است. عاشق خداست. همان کسی "که منک تخداست. عاشق خداست. 
حتی منکرین خدا که به خدا فحش می‌دهند. نمی‌دانند که در عمق فطرت 
خود عاشق کمال مطلق‌اند ولی راه را گم کرده‌اند. معشوق را گم کرده‌اند. 

محیی‌الدین عربی می‌گوید: ما حَبّ أحَدٌ غيرٌ خالقه هیچ انسانی غیر 
از خدای خودش را دوست نداشته است و هنوز در دنیا یک نفر پیدا 
نشده که غیر خدا را دوست داشته باشد. و لته تعالی احْتَحَب تحت انم 
ریب و شعاد و هنٍ و غیٍ لک لکن خدای متعال در زیر این نامها پنهان 
شده است . مجنون خیال ]۱۹1۰۸ :لب است؛ او از عمق فطرت 
و وجدان خودش بی‌خبر است. لهذا محبی‌الدین می‌گوید: پیغمبران 
نیامده‌اند که عشق خدا و عبادت خدا را به بندگان باد دهند. این فطری 
هر انسانی است. بلکه آمده‌اند که راههای کج و راست را نشان دهند؛ 
آمده‌اند بگویند ای انسان! تو عاشق کمال مطلقی. خیال می‌کنی که پول 
برای تو کمال مطلق است. خیال می‌کنی که جاه برای تو کمال مطلق 
اه قیال کی که رس اضر مان بط اش نی تسس ی هه 
کال فا رتش وهی تون اعتاشی ییاسران اند که اسان 


۱. او از این قبیل حرفها زده و به همین دلیل عده‌ای او را تکفیر کرده‌اند. 


۸۲ انسان کامل 


را از اشتباه بیرون بیاورند. 

رد یار هه دای اس که | ک وهای اتشتتاه ار شعیو 
چشمش کنار رود و معشوق خود را پیدا کند. به صورت همان عبادتهای 
عاشقانه‌ای در می‌آید که در علی اب سراغ داریم. 

چرا قرآن می‌گوید:آلا زاو تفن لوب " بدانید که منحصراً و 
منحصراً («بذکُر الّه» که مقدم شده است. علامت انحصار است) با یک 
چیز قلب بشر آرام می‌گیرد و از اضطراب و دلهره نجات پیدا می‌کند و آن 
یاد خدا و انس با خداست. قرآن می‌گوید اگر بشر خیال کند که با رسیدن 
به ثروت و رفاه به مقام آسایش می‌رسد و از اضتطراب و ناراستی و 
شکایت بیرون می‌آید» اشتباه کرده است. قرآن نمی‌گوید نباید دنبال اینها 
رفت. می‌گوید اینها را باید تحصیل کرد اما اگر خیال کنید اینها هستند که 
به بشر آسایش و آرامش میهد و۳ قت مد اینها رسید ای ی 
می‌کند که به کمال مطلویر خود ناکم شده اشرقهآشتباه می‌کنید؛ منحصراً 
با یاد خداست که دلها آرامش پیدا می‌کند. بسیاری از مکتبها تکیه‌شان 
روی [دور ماندن انسان از اصل خود] است. 

مکتبهای دیگری هستند که تکیه‌شان روی درد انسان برای خلق 
تخد ابیت تا درد اقسان اف دا بعش معطیی رم کو نك درخ اقسان برا 
خدا یعنی چد؟! مثلاً در یکی از مجلات بحثهایی طرح شده است تحت 
عنوان «خدا یا انسان؟» یکی می‌گوید: خداء دیگری می‌گوید: انسان و 
سومی می‌گو ید: خدا و انسان. ولی من کسی را ندیدم که بگوید: خدا و 
اننبان از یکدیکر جدا تیست؛ با بغدا نباشد. انسان هم تیست» تا آن:دره 
خدایی‌ای را که در انسان است نشناسیم و تا انسان به سوی خدا نرود. 


۱ رعد ۲۸ 
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درد انسانی او هم به جایی نخواهد رسید. انسانیت. درد خداست. درد 


انسان از درد خدا [داشتن] است. 


سیر انسان کامل از نظر عرفا 
چقدر عرفا عالی و زیبا می‌گویند وقتی سیر انسان کامل را مشخص 
می‌کنند. می‌گویند: سیر انسان کامل در چهار سفر رخ می‌دهد: 

۱. سفر انسان از خود به خدا 

۲ سفر انسان. همراه خدا در خدا (یعنی شناخت خدا) 

۳ سفر انسان. همراه خدا -نه به تنهایی -به خلق خدا 

۴ سفر انسان, هلاه خلّا دمیان خی علیا بای نجات خلق خدا 

دیگر بهتر از اين نمی‌شود سخن گفت. اولین سفرء سفر انسان به 
سوی خداست. تا انسان از خدا جداست. همة حرفها پوچ است. وقتی که 
به ذکر خدا رسید و خدا را شناخت و خودش را به خدا نزدیک احساس 
کرد و خدا را با خود احساس کرد همراه خدا" به سوی خلق خدا باز 
می‌گردد. چنین انسانی برای نجات خلق خداء در میان خلق خدا حرکت 
می‌کند و برای حرکت دادن خلق خدا و نزدیک ساختن آنان به خدا 

اگر بگوییم که سفر انسان از خلق است به سوی خدا و همان‌جا 
می‌ماند. انسان را نشناخته‌ايم. و اگر بگوییم انسان بدون اینکه خودش به 
سوی خدا حرکت کند. باید به سوی انسانها برود (مثل مکتبهای مادی 
انسانی آمروز) برای نجات انسانهاء هیچ کاری از او ساخته نیست و دروغ 
مطلق است. کسانی توانسته‌اند انسانها را نجات دهند که اول خودشان 


ی اش ار وس شرا تا سین ری ادا غالک 
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نجات پیدا کرده‌اند. نجات انسانها بعنی چه؟ نجات انسانها از چه چیز؟ از 
اسازت طیعت: ار اشارت اشسا هی گیگ کهمضا یش ارادی انسام ان 
انسان است؟ اینها درست است [اما آنچه مقدم بر اینهاست] نجات انسان 
از خودی خود و از نفس امّارة خود و از خود محدودش است. و تا انسان 
از خود محدود خوپش نجات پیدا نکند هرگز از اسارت طبیعت و اسارت 
انسانهای دیگر نجات پیدا نمی‌کند. 


لزوم همراه بودن گرایشهای برونی و درونی 

ما هنوز در منزل اول از بحث خودمان هستیم. امشب شب بیست و یکم 
ماه مبارک رمضان و شب اول از دهة اخر این ماه است. وقتی دهد اخر 
ماه مبارک رمضان می‌رسید. پیغمبر اکرم دستور می‌داد رختخوابش را به 
طور کلی ببندند و در ماه شوّال باز کنند؛ یعنی پیغمبر در این دهه هیچ شبی 
نمی‌خوابید. این شبها شب عبادت است. شب خلوت و مناجات است. 
این مطلب را به حکم مطلبی که در جلسات پیش عرض کردم می‌گویم 
که گاهی بعضی ارزشها ارزش دیگر را از بین می‌برند. در گذشته. جامعة 
اسلامی گرایشی به ارزش عبادت پیدا کرده بود و می‌خواست ارزشهای 
دیگر را از بین ببرد و من احساس می‌کنم که باز یک موج افراطی دیگری 
در حال تکوّن است؛ یعنی عده‌ای می‌خواهند به گرایشهای اجتماعی 
اسلام توجه کنند ولی گرایشهای خدایی اسلام را فراموش کنند. یعنی 
انحراف و اشتباهی دیگر. آن عرب الاغی داشت. می‌خواست سوار شود. 
آنقدر دورخیز کرد که وقتی به طرف الاغ پرید. آن طرف الاغ افتاد و 
گفت: کالاوّل (شد مثل اول). اگر بنا شود از جاد؛ٌ معتدل اسلام خارج 
شویم. چه فرق می‌کند که عبادتگرای جامعه گریز باشیم یا جامعه گرای 
خداگریز؟ در منطق اسلام هیچ فرق نمی‌کند. 


درد خداجویی در انسان ۸۵ 


شت مب هر یه نت که آیاتی نظیر آن در قرآن 
زیاد است - چه می‌فرماید: فد رتیل له و الذ, ح ین مَعَهُ آشذاء عَلی الْکّار 
یی ایو توتیت فد کان سس سکوب یهد انتها در 
چهره دارند. دو وجهه دارند: در مقابل دشمنان حقیقت ‏ شدید. قوی. 
ار ای و از ی ۳79 
(ن ال یپ لین یقاتلون فی سبیله صفاً کب بیان مَزصوصٌ ۲ ولی در 
میان خود. یک پارچه عطوفت. مهربانی. یگانگی و وحدت‌اند که از نظر 
قرآن یک خصلت اجتماعی,جامعفانتلامی؟]تعت (یعنی همان خصلتی که 
ما قرنها فراموش کرده بودیم): ترییم ژکُعاً مدا تغون فظلاً من الله و 
رضواناً سياهم نی ژجوههم منت السجود (فورا سراغ آن ارزش خدایی 
می‌رود) همان کسانی که از نظر به اصطلاح جامعه گرایی در آن وضع 
هستند. را کعند. ساجدند. درد دلشان ژا تا خدا می‌گویند. از خدای خود 
ترقی و فزونی می‌خواهند, به آنچه دارند قانع نیستند. می‌خواهند روز به 
روز جلوتر و پیشتر بروند. از همة پرستشهاشان جز رضای خدا چیز 
دیگری نمی‌خواهند؛ یعنی لش لفدا را عبادت می‌کنند. و 
در چهر نها نار عبدت نمیا است. لک مق الَْرة و صرق 
نجل گرزع أخْرح قطاه . بعد برای جامعه اسلامی مَتلی ذکر می‌کند که 
۱ جامعه‌ای است روینده و بالنده. [می‌فرماید:] جامعه 
حکم یک گیاه را دارد که در اول» ضعیف و کوچک است ولی بعد رشد 


ال دش کش اف اج که ۱ یفوص بت رسو لاس با ماب :اف امهاب 
مقصود هستند [بحی نمی‌کنيم» چون] در مدعای ما عجالتاً هیچ تأثیری ندارد. 

۲. پرای دشمنان حق و حقیقت کلمهة «کفار» را به کار می‌برد» یعنی کسانی که می‌خواهند 
جهر هقف و وشا نف 

۳ صف ۴7 

۴ فتح ۲۹ 
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می‌کند و رشد می‌کند به طوری که هم کشاورزان رابه حیرت و شگفتی 
وا می‌دارد. 

ببینید قرآن چطور [در جای دیگر این دو گرایش را] توأم با 
یکدیگر ذکر کرده است: تبون العایدون انحامدونٌ السَایحون الراکعون 
السشاجدون جنبه‌های خدایی این دسته را ذکر می‌کند: تاثبهاء عبادت 
کنندگان, ستایش کنندگان, روزه گیران, راکعان, ساجدان. بلافاصله پس 
ان می‌گوبد: آلامرون المع وف و الناهون عن الک همانها که مصلح 
جامعة خود هستند و در جامعه امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند. 

در آَیة دیگری می‌فرماید: الصّابرین و الصادقین و الغانتین و لقن" 
صبرکنندگان, مقاومت‌اکنندگلان باصادقان/ راییگولان راست‌کرداران, 
انسفاق‌کنندگان. بلافاصله می‌گوید: والمْشتَفرین بالاشحار و 
استغفارکنندگان در سحر. بنابراین در اسلام, امش گرایشها از یک‌دیگر 
تفکیک پذ بر نیست. کسی که یکی تا لاف کند, دیگری را هم 
استخفاف کرده است. 

در اوصاف اصحاب حضرت حجت (عجْل ال تعالی فرجه) تعبیری 
است که من نه فقط در یک حدیث بلکه در احادیث متعدد آن را دیده‌ام: 
رهبا الیل یوت بالتهار ؟ در شب راهبانند؛ شب که سراغ آنها می‌روی» 
گو نی سراغْ یک عده راهب رفته‌ای؛ ولی روز که سراغشان می‌روی 
گویی سراغ یک عده شیر رفتدای. 


۱. توبه ۱۱۲ 
۲ آل‌عمران / ۱۷ 
)درگ ان هس اش معا وت اس تحضوص ماوخ دو لسا شک : 


۴ سفینة‌البحار. مادهٌ صحب. 
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نمونه‌ای از تاریخ اسلام 

اصحاب رسول خدا در چه وضع و حالی بودند؟ حدیث معروف کافی ِ_ 
که مولوی آن را به شعر دراورده است -واقعا عجیب است. این حدیث را 
شیعه و ای( هر دو روایت کرده‌اند: روزی پیغمبر اک رم در وقت 
بین‌الطلوعین سراغ اصحاب صفه رفت (پیامبر, زیاد سراغ اصحاب صفد 
می‌رفت). در این میان چشمش به جوانی افتاد. دید این جوان یک 
حالت غیر عادی دارد: دارد تلوتلو می‌خورد. چشمهایش در کاس سر 
فرو رفته است و رنگش رنگ عادی نیست: جلو رفت و فرمود: کَیّفَ 
َضْبَحْتَ؟ [ چگونه صبح کرده‌ای؟] عرض کرد: أصبَحْتٌ موقناً يا رسول اله 
در حالی صبح کرده‌ام که اهل یقینم؛ یعنی آنچه تو با زبان خودت از راه 
گوش به ما گفته‌ای, من اکنون از راه بصیرت می‌بینم. پیغمبر می‌خواست 
یک مقدار حرف از او بکشد. فرمود: هرچیزی علامتی دارد؛ تو که ادعا 
می‌کنی اهل یقین هستی, علامت یقین تو چیست؟ ما غلام بقیک؟ 
عرض کرد: بقینی "با رگ موی آخزتنی و آشهر 4 لیّلی و 
هواجری علامت یقین ماما 99421 مرا تشنه می‌دارد و شبها 
بی‌خواب. بعنی این روزه‌های روز و شب‌زنده‌داری‌ها علامت بقین 
است؛ یقین من نمی‌گذارد که شب سر به بستر بگذارم. بقین من نمی‌گذارد 
که حتی یک روز مفطر باشم. فرمود: این کافی نیست, بیش از این بگو, 
علامت بیشتری از تو می‌خواهم. عرض کرد: پا رسول ال الآن که در این 
دنیا هستم. درست مثل این است که ان دنیا را می‌بينم و صداهای انجا را 
می‌شنوم؛ صدای اهل بهشت را از پهشت و صدای اهل جهنم را از جهنم 


۱ اصول کافی, ج ۲ / ص ۵۳ 
۲. کنزالعمال» ج ۱۳ / ص ۳۵۱ 
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می‌شنوم "؛ یا رسول‌الّه! اگر به من اجازه دهی, اصحاب را الان یک یک 
موف کی که کدا میک پیش زو کاام تشپ اند رید نکر تا 
دیگر حرف نزن. 
گفت پیغمبر صباحی زید را کیف اصبحت ای رفیق باصنا 
گفت عبداً موقنا باز اوش گفت ‏ کو نشان از باغ ایمان گر شکفت 
گفت تشنه بوده‌ام من روزها شب نخفتستم ز عشق و سوزها 
گفت از این ره کو رهاوردی بیار در خور فهم و عقول این دیار 
گفت خلقان چون ببینند ای انس نو عرش را با عرشیان 
هین بگویم یا فرو بندم نفس .لب گزیدش مصطفی یعنی که بس 

بعد پیغمبر به او فرمود: جوان! آرزویت چیست؟ چه آرزویی داری؟ 
عرض کرد: يا رسول‌اله! شهادت در راه خدا. 

مق عبادتش و این هم آرزویش؛ آن شبش و این هم روز و 
آرزویش. این می‌شود مومن اسلام؛ می‌شود انسان اسلام» همان‌که دارای 
هردو درد است ولی درد دومش را از درد اولش دارد. آن درد خدایی 
است که این درد دوم را در او ایجاد کرده است. 

آیه‌ای را در آغاز سخنم تلاوت کردم: و استّعینوا پالصَبر و الصَلوة و 
تا یی الا عَلی امخاشعين. فرآن عجیب سخن می‌گوید: ای اهل ایمان! از 
نماز استمداد کنید و مدد بگیرید و از صبرء که مفسرین گفته‌اند مقصود 
روزه است یا لااقل روزه یکی از اقسام صبر است. چه مددی است که 
می‌توانیم از نماز بگیریم؟ چه مددی است که از عبادت خدا و خدایرستی 
می‌توانیم بگیریم؟ همین مدد. [یعنی مدد در مسائل اجتماعی.] اصلاً هر 
مددی را از اینجا می‌شود گرفت. اگر شما می‌خواهید در اجتماع یک 


۱. چون بهشت و جهنم الآن مخلوقند. 
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مسلمان واقعی باشید: و می‌خواهید. یک مجاهد شیرومند بناشید, بناید 


نمازخوان خالص و مخلصی باشید.. ! 


روشنفکری «عَمری» 
بعضی می‌گویند نماز خواندن یعنی چه؟! عبادت یعنی چه؟! اينها مال 
پیرزنهاست؛ انسان باید اجتماعی باشد. این حرفها یک نوع روشنفکری 
است اما «روشنفکری عمری». 

شنیدهاید که عمره ع ولتت لزاطنراذان برداشت» چرا؟ ببه 
خاطر یک روشنفکری که پیش خود کرد. ولی در واقع یک اشتباه بزرگ 
مرتکب شد. زمان او دوران اوج فتوحات اسلامی و مجاهدة اسلامی بود 
و سربازها خیل‌خیل به جنگ دشمن می‌رفتند و با عده کم دشمن قوی را 
به زانو درمی اوردند. مسلمانان با سپاهی کمتر از صد هزار نفر با دو 
امپراطوری بزرگ ایران و روم که هرکدام با سپاه چندصد هزاری به جنگ 
اینها آمده‌اند می‌جنگند و در هردو جبهه دشمنان را شکست می‌دهند. 
جهاد بار دیگر ارزش خود را ثابت می‌کند و [روشن می‌شود] که وقتی 
اسلام مجاهد می‌پرورد یعنی چه. عمر گفت: وقتی مژذن در آذان با صدای 
بلند می‌گوید: ال ابر و بعد شهادتین و حَی عَلی الصَلوة و حَیَ علی الاح (به 
نماز رو بیاون به رستگاری رو بیاور) عیبی ندارد. اما حَیّ علی خر ۳ 
(به بهترین اعمال رو بیاور) که معنای آن این است که نماز بهترین اعمال 
است. روحيه مجاهدین را خراب می‌کند؛ چون مجاهدین پیش خود 
می‌گویند حال که نماز بهترین اعمال است. ما بجای اینکه برویم در 
میدان جنگ جهاد کنیم. در مسجد مدینه می‌مانیم و در جوار قبر 


۱. [افتادگی از نوار است.] 


هدس صصسصسصسسسسسسسسسسنا نکاما 


ی ی ار نخان که رن عمهانیت نها ند کنر 
خود را به کشتن بدهند. زخم بردارند. چشمشان کور شود. دستشان 
پریده شود, پایشان قطع شود. شکمشان سفره شود ولی ما اینجا راحت 
در خانه پیش زن و بچه خود می‌مانيم و چهار رکعت نماز می‌خوانیم و از 
آنها افضل هستیم. عمر گفت: نهء این بدآموزی دارد. مصلحت این است 
که این عبارت را از اذان برداریم؛ بجای این جمله بگویید: «الصَلوة خی 
من الرم» نمازه خوب چیزی است. از خواب بهتر است؛ یعنی بجای اینکه 
بخوابید. پيایید در مسجد نماز بخوانید. 

این مرد آنقدر فکر نکرد که آخر این چند ده هزار سرباز -که قطعا 
تعدادشان به صدهزار نمی‌رسیده -با چه قدرتی دارد با دوتا چند صد 
هزار نفر در دو جبهةٌ مختلف می‌جنگد و فاتح می‌شود؟ این فتح فتح 
چیست؟ فتح اسلحه است؟ ایا اسلحهٌ عرب بر اسلحة ایرانی و رومی 
می‌چریید؟ ابدا. ایرانیارووروسیان از در کنلور3یتمدن بودند و عالیترین 
سلاحهای زمان خود را در اختیار داشتند. در حالی که شمشیر عرب در 
مقابل شمشیرهایی که در ایران پا روم وجود داشت منل یک آهن 
شکسته بود. آیا نزاد عرب از نزاد روم یا نوا ایران قویتر و نیرومندتر و 
تهلوان بر ود اندا محر تلو دانید که ضایر دو الا کتاف تجه بد سر عریها 
اف اک کت تس دواد کقاف یه کارا عرت را انش کرد مک 
شانه‌های آنها را سیاه نکرد و آنان را به زنجیر نکشید؟ زور عرب در آن 
ایام کجا بود؟ مگر صد سال بعد همین ایران. عرب را شکست نداد؟ پس 
عرب با چه نیرویی با ایران و روم می‌جنگد و آنها را شکست می‌دهد؟ 
پیروی او نیروی ایمانش است. همان نیرویی است که از حَیّ عی خیر 
الم گرفته, نیرویی است که از نماز گرفته, نیرویی است که از راز و نیاز 


ان ام ای وهی کر که یشابن تخیر فر ان دای که افش تکار گاه زین 


درد خداجویی در انسان ۹۱ 


می‌ایستد و راز و نیاز و مناجات می‌کند. از خدای خود نیرو می‌گيرد. آن 
نیروست که به او روحیه داده؛ یعنی روحیةٌ عرب است که ایران و روم را 
شکست می‌دهد. این روحیه را از چه چیز گرفته است؟ از ایمانش گرفته. 
نماز چیست؟ تازه کردن ایمان. این روحیه را از الّه اکبرش گرفته است. 
وقتی که در نماز چندین بار می‌گوید: له اکبر. جواب همه را می‌دهد که 
همة اینها هیچ است. وقتی چند صد هزار سرباز را در مقابل خود می‌بیند. 
می‌گوید: لا حول و لا فرَ ال بائالعَ الْعّظم. اه اکبر خدا بزرگتر است. 
همه قدرتها به دست خداست. انسان باید به خدا اتکا داشته باشد. از خدا 
نیرو بگیرد. از خدا قدركت بخ آهگ‌طتین | نماز ات که به او نیرو داده 
است. اگر این نماز نبود آن سرباز مجاهد. مجاهد نبود. 

تو (عمر) او را از اشتباه بیرون بیاور. مگر اسلام نمی‌گوید که ایین 
دستورها به یکدیگر وابسته گیب ال 99( بر او واجب است. باید 
جهاد کند و ماندنش برای نماز در مسجد مدینه حرام است. شرط قبول 
نماز جهاد است و شرط قبول جهاد. نماز. آن که شرایط یک مجاهد 
برایش فراهم است. بر او لا 13120 که کند؛ به او بگو که اسلام 
می‌گوید نماز منهای جهاد باطل است. این نه تنها خیرالعمل نیست. بلکه 
فیرشت ضاز لاسرد متشه ان اویش کد ام 
اه تراد یز سیر ان مارا تست فا ز اه 
عیرالقیل است نها یتکیبای کي ار امین ردان پسردازی ر 
خیال کنی این بدآموزی دارد چون مسلمانان بجای جهاد سراغ نماز 
می‌روند! نه, فکرش را اصلاح کن, اشتباه را از مخزش بیرون بیاور. 

این است که در منطق اسلام -و اگر بخواهیم به تعبیر امروز بگوییم. 
در نظام ارزشهای اسلامی -ارزش ارزشها عبادت است. اما عبادت 
اتلامیة ادت تا شزا بط فرآوایدما که است کار آترفت‌تمار اسست 
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که اثرش هویدا باشد. اثر خود را نشان دهد. چطور نشان می‌دهد؟ لِنْ 
الصَوةٌ هی عَن امْحْشاء و منک | خصلت نماز درست این است که 
انسان را از کارهای زشت باز می‌دارد. اگر دیدی نماز می‌خوانی و در 
عین حال معصیت می‌کنی. بدان که نمازت نماز نیست. پس نمازت را 
درست کن. نماز, تو را به هم ارزشهای دیگر می‌رساند به شرط اینکه 
نمازت رای نماز باشد. 

همه درسها را باید از علی یاد بگیریم. علیء1 مجمع تمام 
ارزشهای اسلامی است و نهج‌البلاغه سخن اوست. کتابی که انسان به 
هرجای آن مراجعه کند کأنه منطقی دیگر می‌بیند» یعنی انسان دیگری 
غیر از انسانی که در جای دیگر این کتاب حرف می‌زند می‌بیند. در هر 
جایی علیبّ یک شخصیت است. او شخصیتی است جامع هم 
ارزشهای انسانی. یک جا منطقش منطق حماسه است. گویی پس از 
دورءٌ کودکی وارد نظام شده و دورهٌ سربازی و بعد درجات نظامی را طی 
کرده و یک فرمانده شده است و غیر از مسائل فرماندهی چیز دیگری 
نمی‌داند؛ روحی است مملو از حماسة نظامی. در جای دیگر سراغ همین 
علی می‌رویم. او را عارفی می‌بينيم که گویی جز راز و نیاز عاشقانه چیز 


دیگری را متوجه نیست. 


مروت علی اد 

شب بیست و یکم است. دو قطعدٌ کوچک از نهج‌البلاغه از هر دو قسمت 
می‌خوانم -با اينکه قسمتهای زیادی در این زمینه‌ها هست -برای اینکه 
با منطق اسلام آشنا بشویم. لشکر معاویه و لشکر علی در کنار فرات 


تکنونت: ۲۵ 
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به یکدیگر نزدیک می‌شوند. معاویه دستور می‌دهد یارانش پیشدستی 
کنند و قبل از اينکه علی اد و پارانش پرسند. آب رابه روی آنان ببندند. 
پاران معاویه خیلی خوشحال می‌شوند. با خود می‌گوپند از وسیلهٌ خوبی 
استفاده کردیم. چون وقتی آنها پيایند آب به چنگشان نمیآید و مجبور 
می‌شوند فرار کنند... " علی فرمود: ابتدا با یکدیگر مذاکره کنیم بلکه 
بتوانیم با مذاکره مشکل را حل کنیم (به اصطلاح گرهی را که با دست 
می‌شود باز کرد, با دندان باز نکنیم)» کاری کنیم که از جنگ و خونریزی 
میان دو گروه از مسلمانان جلوگیری کنیم. سپس خطاب به معاویه 
فرمود: اما هنوز ما نرسيده‌ايم تو دست به چنین کاری زده‌ای! معاویه 
شورای جنگی تشکیل داد و قضیه را با سربازان و افسران خود مطرح 
کرد و گفت: شما چه مصلحت می‌بینید؟ آنها را آزاد بگذاریم يا نه؟ بعضی 
گفتند: آزاد بگذاریم و بعضی گفتند: نه. عمرو عاص گفت: آزاد بگذارید. 
برای اینکه اگر آزاد گنرارید به زواز « شما مخشند و آبرویتان می‌رود. 
به هرحال آنها آزاد نگذاشتند و جنگ را به علی سا نت تحمیل کردند. 
اینجاست که علی یک خطابهةً حماسی در مقابل لشکرش ایراد 
ِ 2 
۳ السیوف من ما ترا من ِ و گزوهی از راهان 1 دور 
خودش جمع کرده است و آنها آب را به روی شما بسته‌اند. اصحاب من! 
تشنه هستید؟ آب می‌خواهید؟ سراغ من آمده‌اید که آب ندارید؟ می‌دانید 
چه باید بکنید؟ شما اول باید شمشیرهای خودتان را از این خونهای 
پلید. سیراب کنید تا آنوقت خودتان سیراب شوید. بعد جمله‌ای گفت که 


۱. [افتادگی از نوار است.] 
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هیجانی در همه ایجاد کرد. موت و حیات را از جنبة حماسی و نظامی 
تعریف کرد: ایهاالناس! حیات یعنی چه؟ زندگی یعنی چه؟ مردن یعنی 
چه؟ آبا زندگی یعنی راه رفتن بر روی زمین و غذا خوردن و خوابیدن؟ 
1 
قَالْمَوَتْ نی حیاتکم مقهورین و لا فی مَوْتکُم قاهرین " زندگی آن است که 
بمیرید و پیروز باشید. و مردن آن است که زنده باشید و محکوم دیگران. 
این جمله چقدر حماسی است! چقدر اوج دارد! دیگر باید به زور لشکر 
علی اه را نگه داشت. با وی ۳۳و به و اصحابش را تا چند 
کیلومتر آن طرف‌تر راندند. شریعه دز اختیار اصحاب علی قرار 
گرفت. جلو آب را گرفتند و معاویه بی آب ماند. 

معاویه شخصی را برای التماس فرستاد. اصحاب علیعی گفتند: 
شمان اس اک بدا کردم خی تلا دید و حال ات شا 
آب نمی‌دهیم. ولی علیءج3 4 فرمود: من چنین کاری نمی‌کنم این عملی 
است ناجوانمردانه, من با دشمن در میدان جنگ روبرو می‌شوم. من هرگز 
پیروزی را از راه این گونه تضییقات نمی‌خواهم. کت ورد پتوو ری 
از این راه شأن من و شأن هیچ مسلمان عزیز و با کرامتی نیست. 

اسم این کار چیست؟ این را می‌گویند: مروّت. مردانگی. مروت 
بالاتر از شجاعت است. چه خوب می‌گوید ملای رومی در آن شعر - که 
از بهترین اشعاری است که در مدح مور هنشت بت | تفا که 
خطاب به علیعی می‌گو ید: 

در شجاعت شیر ربانیستی در مروت خود که داند کیستی 

در شجاعت شیر خدا هستی اما کسی نمی‌تواند در مروّت. تو را توصیف 


۱. نهج‌البلاغه. خطبةٌ ۵۱ 
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کند که تو کیستی. اینجا علی 3 را ما در یک موقف و صحنه و در یک 
لباس و جامهة [خاص] می‌بينيم. 


مناجات علی:33 
یک وقت هم سراخ علی تج می‌روید. هنگامی که از کار مردم فارغ شده 
است؛ وت و خضدای ضودش. اوست و خلوتش. تست و راز و 
نیازهای عاشقانه و عابدانه‌اش ". باز هم خوشبختانه در نهج‌البلاغه است؛ 
آنجا که می‌گوید: للم اک آنس لسن لاولیانک خدایا تواز هر انیسی 
برای اولیای خودت انیس تر هستی؛ یعنی با هیچ انیسی مانند تو انس 
نمی‌گیرم. انیس من تویی. وقتی با هرکه غیر از تو هستم با انیسی نیستم, 
تنها هستم؛ فقط وقتی با تورهستم حس‌می‌کنم که با کسی هستم. و 
رهم بالْکفاية لمتکِنَ یک کسانی که به تو اعتماد کنند می‌بینند از 
هرکس دیگر حاضرتری» برای اینکه به سرا کسانی که به تو اعستماد 
می‌کنند می‌روی. شاهذهم فی سرایرهم و تطلع لیم نی ضایرهم و تلم مَبلغ 
بُصاترهم خدایا! تو دوستان و لأَشَقا نت ادا آن سن ضمیرشان مشاهده 
می‌کنی و از باطن ضمیرشان آگاهی؛ به مقدار عرفان و بصیرت آنها عالم 
و آگاهی و می‌دانی که اینها در چه حد از بصیرت هستند. فأشرارهم لک 
مْشوفَةٌ و قلمم ایک مهف" اسرارشان پیش تو پیداست و دلهاشان به 
سوی تو در پرواز است. 

دعای کمیل را که دعای علی ال است. در شبهای جمعه بخوانید. 


این دعا از نظر مضمون در اوج عرفان است؛ یعنی شما از اول تا آخر اين 
۱. مخصوصاً برای جوانان که خوشبختانه اخیراً توجهی به نهج‌البلاغه پیدا کرده‌اند این 


قسمتها را می‌خوانم که همه جنبه‌های نهج‌البلاغه را بشناسند. 
۲. نهج البلاغه, خطبٌ ۲۲۵ 
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دعا را که بخوانید. نه دنیا در آن پیدا می‌کنید و نه آخرت (مقصودم از 
آخرت همان بهشت و جهنم است). چه می‌بینید؟ مافوق دنیا و مافوق 
آخرت: خداء روابط یک بنده خالص و پرستنده و واله و شیدا نسبت به 
ذات اقدس الهی. یعنی حقیقت عبادت. و خودش هم می‌گوید عبادت 
حقیقی همین است. ببینید علیء1 در دعای کمیل با خدای خضودش 
چگونه راز و نیاز و مناجات می‌کند! ببینید زین‌الهابدین تج در 
سحرهای ماه رمضان در دعای ابوحمزه چگونه با خدای خود راز و نیاز 
و مناجات می‌کند! این؛ قمع لول یل کت. قدم اول ما این است که 
به خدای خود نزدیک شویم و با نزدیک شدن به خدای خودمان است که 
سایر مسئوليتهایمان و از آن جمله مسئولیتهای اجتماعی را می‌توانیم به 
خوبی انجام دهیم. کوشش کنیم که این گرایشهای یکجانبه را که هميشه 
اسلا دچار درد گرایشهای یکجانبةٌ ملت خودش بوده است -کنار 
بگذاريم تا دین دچار پیماری گرايش یکجانبه نشود. ارزش عبادت را 

در لحظات آخر که امام صادق اس در حال رفتن بودند. دستور 
دادند هم خویشان نزدیک را جمع کردند. چشمهایشان را برای اخرین 
بار باز کردند و یک جمله گفتند و رفتند. جمله این بود که: لَنْ تنال شَفاعشّا 
مُستَخفاً بالطلوة" شفاعت ما شامل کسی که نماز را کوچک بشمارد. 


علی ءٍ در ساعات آخر عمر 
شگفت‌انگیزترین دوره‌های کی علی اب در حدود چهل و بنج 


. وسائل الشیعه, ج ۲ /ص ۱۶ 
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ساعت است. علیص چند دوره زندگی دارد: از تولد تا بعشت پیغمبر, از 
بعشت پیغمبر تا هجرت. از هجرت تا وفات پیغمبر که دورهٌ سوم زندگی 
علی لب است و شکل و رنگ دیگری دارد, از وفات پیغمبر تا خلافت 
خودش (آن پیست و پنج سال) دورهٌ چهارم زندگی علی نج است. و 
دور خلافت چهارسال و نیمه‌اش دورهٌ دیگری از زندگی اوست. 
علی‌طل یک دور دیگری هم دارد که این دوره از زندگی او کمتر از دو 
شبانه‌روز است و شگفت‌انگیزترین دوره‌های زندگی علیءی است. 
یعنی فاصلهٌ ضربت خوردن تا وفات. انسان کامل بودن علیء اینجا 
ظاهر می‌شود. یعنی در لحظاتی که مواجه با مرگ شده است ". اولیین 
عکس العمل علیطی در مواجههٌ با مرگ چه بود؟ ضربت که به فرق 
مبارکش وارد شد. دو جمله از او شنیده شد. یک جمله اینکه: «اين مرد 
را بگیرید» و دیگر اینکه: فُرْت و رَبٌ الكفبَة قسم به پروردگار کعبه که 
رستگار شدم؛ به شهادت نائل شدم. شهیاد هیامن رستگاری است. 
علی‌ب را آوردند و در بستر خواباندند. طبیبی به نام اثیربن عمرو 
را که از تحصیل‌کرده‌های جندی‌شاپور و عرب بود و در کوفه 
می‌زیست - برای معاینة زخم امیرالمومنین آوردند. حضرت را با وسایل 
آن زمان معاینه کرد. نوشته‌اند رگی از شش گوسفند را که گرم بود لای 
زخم گذاشت و با اين آزمایش فهمید که زهر وارد خون حضرت شده 
است. لذا اظهار عجز کرد. [معمولا احوال مریض لاعلاج را]" به خود 
مریض نمی‌گویند. به کسان او می‌گویند. ولی او می‌دانست که علی تا 
کسی نیست که لازم باشد احوالاتش را به کسان او بگوید. پس عرض 
۱, شاید در جلسهٌ دیگری این را توضیح دهم که یکی از معیارهای انسان کامل چگونگی 


غک هدام دعر هه با کاس 
۲. [افتادگی از نوار است.] 


۹۸ انسان کامل 


کرد: یا امیرالمومنین! اگر وصیتی دارید بفرمایید. 

وقتی ام کلتوم سراغ لعین ازل و ابد (ابن‌ملجم) می‌رود. شروع 
می‌کند به بدگویی کردن به او که پدر من با تو چه کرده بود که چنین کاری 
کردی؟ بعد به او می‌گوید: امیدوارم که پدرم سلامت خود را بازیابد و 
روسیاهی برای تو بماند. تا این جمله را ام کلئوم گفت. ابن ملجم شروع به 
صحبت کرد و گفت: خاطرت جمع باشد. من آن شمشیر را به هزار درهم 
(یا دینار) خریدم و هزار درهم (یا دینار) دادم تا مسمومش کردند و من 
سمّی به این شمشیر خورانیده‌ام که اگر بر سر همه مردم کوفه یکجا وارد 
می‌شد. همه را از بین می‌برد. مطمئن باش پدر تو زنده نمی‌ماند. 

شگفتیهای علیء و معجزه‌های ‏ انسانی او در اینجا ظهور 
می‌کند. جزء وصایاش می‌گوید: با اسیرتان مدارا کنید. و بعد می‌فرماید: 


یابنی عید اه 1 لمْطْلب لا ۳ فیک تخوضون دماء امس تین ترضا 
تقولون قتل آمبالموّمنین فتل آمرالمومنین. الا لا نفلت بی الا 
قاتل آ. 


اولاد عبدالمطلب! نکند وقتی که من از دنیا رفتم. بین مردم بیفتید و 
بگویید امیرالمومنین شهید شد. فلان کس محرّک بود. فلان‌کس دخالت 
داشت و این و آن را متهم کنید؛ نمی‌خواهم دنبال این حرفها بروید. قاتل 
من یک نفر است. 

به امام حسنلی فرمود: فرزندم حسن! بعد از من اختیار او با 
نه معجزه‌ای که برای اثبات حقانیت است. بلکه معجزه‌ای که بیشتر برای یک عالم 


معجز ه ارت 
۲ نهج‌البلاغه نام ۴۷ 


درد خداجویی در انسان ۹۹ 


توست. می‌خواهی آزادش کنی آزاد کن. و اگر می‌خواهی قصاص کنی 
توجه داشته باش که او به پدر تو فقط یک ضربه زده است. به او یک 
ضربه بزن. اگر کشته شد. شد و اگر کشته نشد. نشد. باز هم سراغ اسیرش 
گر ابا اش تای شرا دادهیو آبا شاوی آبوکماید: آزا سای 
رسیدگی کرده‌اید؟ کاسه‌ای شیر برای مولی می‌آورند؛ مقداری می‌نوشد. 
می‌گوید: باقی را به این مرد بدهید تا بنوشد و گرسنه نماند. رفتارش با 
دشمن این‌گونه است که باعث شده مولوی بگوید: 
در شجاعت شیر ربانیستی در مروت خود که داند کیستی 
اینها مردانگیهای علیطت اشت. انسانیتهای علی ع است. 
علیغت در بستر افتاده و ساعت به ساعت حالش وخیم‌تر می‌شود و 
سموم روی بدن مقدس او بیشتر اثر می‌گذارد. اصحاب ناراحتند. گریه 
می‌کنند» ناله می‌کنند ولی میگنند ۳۳ هبندان و شکفته است» 


می‌فر ما ید: 


م2 اد 2 3۱۳,1۲۲ 4 کم 

و اه ما فجانی من الْمَوّتِ وارد کرهته وّلا طالع انکزته. و ما 
م ع ار سر را بر 2 

نت ال کتارب ورد و طالب ود . 


به خدا قسم آنچه بر من وارد شده است چیزی که برای من ناپسند باشد 
نیست. شهادت در راه خدا هميشه آرزوی من بوده و برای من چه از این 
بهتر که در حال عبادت شهید شوم. و ما نت کقارپ وَرّد و طالب وجَد 
مَتّلی می‌آورد که عرب با این مثل خیلی آشنا بود. عرب در بیابانها و به 
طور فصلی زندگی می‌کرد و وقتی در یک جا آب و علف برای حیوانات 


۱. نهج‌البلاغه نام ۲۳ 


۳ انسان کامل 


و نمی تبنا مشاه تا وان که اب وعلت برد ادن آنعا رما نده باه 
در جای دیگری آب و علف پیدا می‌کرد و می‌رفت. چون روزها خیلی 
گرم بود. گاهی شبها برای پیدا کردن نقطه‌ای که آب داشته باشد می‌رفتند. 
یعنی شبها دنبال آبگردی بودند (قارب به چنین کسی می‌گویند). حضرت 
به مردم می‌گوید: ای مردم! برای کسی که در شب تاریک دنبال آب 
بگردد و ناگهان آب را پیدا کند. چه سرور و شعفی دست می‌دهد؟ مَتّل 
من مَنْل عاشقی است که به معشوق خود رسیده و مثل کسی است که در 
یک شب ظلمانی آب پیدا کرده باشند. 
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند 
ونلار ان ظللم؟ شب اب حیاتم دادند 
چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی 
آن شب قدر که این تازه براتم دادند 

این بیت همان رت و رَبّ الکعبَة را می‌گوید. «از غصه نجاتم دادند» 
یعنی فْرت و رَبّ الكعْبّة. پر حرارت‌ترین سخنان علیام آنهایی است 
که در همین چهل و پنج ساعتا ریب او ابش ان صادر شده است. 
علی 3 اندکی بعد از طلوع فجر روز نوزدهم ضربت خورد و در 
نیمه‌های شب بیست و یکم روح مقدسش به عالم بالا پرواز کرد. 

در لحظات آخر. همه دور بستر علی 3 جمع بودند. زهر به بدن 
مبارکش خیلی اثر کرده بود و گاهی وجود مقدسش از حال می‌رفت و به 
حال اغما در می‌آمد. ولی همینکه به هوش می‌آمد باز از زبانش در 
می‌ریخت, حکمت و نصیحت و پند و موعظه می‌ریخت. آخرین موعظاٌ 
علی‌ همان موعظة بسیار بسیار پرحرارت و پرجوشی است که در 
بیست ماده بیان کرده است. اول حسن و حسین و بعد بقية اهل بیتش را 
فخاطی فان مر بیرخت آنفییت فد فرز گت میتی کتا 


درد خداجویی در انسان ۱۰۱ 


دامن قیامت سخن من به آنها می‌رسد. با شما هستم. (یعنی ما و شما هم 
مخاطب علیطت هستیم). در این کلمات. جامعیت اسلام را بیان 
می‌کند: آنه هی الایْنام أه له نی الْزآن. له له فی جيرانکم. هه نی بیّت 
ربکم. اه آه نی الصَلوق اه هی الرکوة ... یک یک بیان می‌کند: خدا راء 
خدا را دربارة بتیمان؛ خدا را خدا را دربارة قرآن؛ خدا راء خدا را دربارة 
هس نههایا هی ایا رایفی ال را تفن نع دافت 
بگوید گفت. آنها که چشمشان به لبهای علی بود دیدند که حال مولی 
بیشتر منقلب شد و عرقی به پیشانی مقدسش آمد و دیگر توجهش را از 
مخاطبین سلب کرد. چشمها و گوشها متوجه لبهای علی بود تا ببینند علی 
دیگر چه می‌خواهد بگوید. یک وقت دیدند صدای علیع بلند شد؛: 
آشهد آن لا ال الا ال و اند ان محقدا عنده و سول 

و لا حول و لا قوّة الا باه العلل العظجم 


۱. بحارالانوار (چاپ سنگی)» ج ٩‏ / ص ۷۳۶ و نهح‌البلاغه نام ۴۷ 


وا 
ما مت 


۱01۲ 


اعال لفرا کاب ۳۳ اسان کال 


و لذی بت فی لین زسولاً منم ینوا لیم ایاته و 
كی و یله الکتاب و اه و ان کانوا من قَبْل نی 
ضلال مین . 


2 


هر صاحب مکتبی که مکتبی برای بشریت آورده است» نظریه‌ای دربارة 
کمال انسان و یا انسان کامل دارد. در آن چیزی که به نام «اخلاق» نامیده 
می‌شود " گفته می‌شود اگر انسان دارای آن خصلتها باشد. به مقام عالی 
انا مت نان له ای ام ود تشی دیری از انسای وال انشان 
رها انشا اما اب 


به طور کلی نظریات صاحبان مکاتب مختلف دربارهُ انسان کامل در چند 
۱ جمعد ۲7 


۲. می‌گویند «اخلاق» فن است. نه علم؛ یعنی مربوط است به [ «باید» نه به ۳ 
«هست»؛ یعنی مجموع آن خصلتها که انسان باید و بهتر است آنچنان باشد. 


تیان کامل 


راو ین ام هر اف قرف یسنان سعز 
است؛ یعنی نظر کسانی که به انسان بیشتر از زاویٌ عقل می‌نگر بسته‌اند و 
گوهر انسان را همان عقل او می‌دانسته‌اند و نه چیز دیگر. عقل هم یعنی 
وه تفکر و وه اندیشیدن. فلاسفة قدیم و از آن جمله برخی فلاسفةٌ قدیم 
خودتان مله ای سا امد طو زاف کی گروتا ابا مد بود یه 
انسان کامل یعنی انسان حکیم. و کمال انسان در حکمت انسان است. 

تفوی اما تکیت یت راهان سای بت که باه 
«علم» می‌گوییم؟ نه, مقصودشان از حکمت- البته حکمت نظری نه 
عملی -دریافت کلی صللیح لا مگهه< هلت اسگی که غیر از علم است؛ 
زیرا علم دریافتی است از بخشی از هستی. برای اينکه فرق فلسفه و علم 
روشن شود این مطلب را توضیح می‌دهم. 

مثلاً ا گر شما می‌خواهید دربارة شهر تهران اطلاع پیدا کنید. به 
دوگونه می‌توانید این اطلاع را کسب کنید: یکی اطلاع کلی و عمومی اما 
مبهم و دیگر اطلاع جزئی ولی مشخص. گاهی اطلاع شما دربارة تهران 
ماأنند اطلاع یک مهندس شهرداری است که اگر به او بگویند نقشهّ کلی 
شهر تهران را بکش. می‌تواند چنین نقشه‌ای را بکشد و در آن خیابانها و 
میدانها و پارکها را به طور کلی روی صفحه کاغذ به شما نشان دهد مثلا 
اینجا نیاوران و آنجا تجریش و آن طرف شاه‌عبدالعظیم است. اطلاعی از 
توص اسرانای زان بسا می هت با اکن مه ات آزآن هد 
تهران به شما اطلاعاتی داده است. اندام تهران را برای شما کشیده است. 
ولی اگر شما بخواهید خانة خود را در آن نقشه پیدا کنید نمی‌توانید. خود 
آن مهندس هم اج اطلاعی ندارد. 

ولی یک نفر ممکن است اساسا نداند طول و عرض تهران چقدر 
اک( 


اشهان نظرنانت مان متفر اهامای ایا ۳ 


تپه در وسط این شهر قرار دارد. اما اگر دربار؛ یک محلٌ معين و خاص از 
او پپرسید. تمام جزئیات آن را می‌داند که این محله چند کوچه دارد و این 
کوچه‌ها به چه شکل به یکدیگر راه دارند و در هر کوچه چند خانه وجود 
دارد؛ و حتی وت در خانه‌های این محله را می‌داند. 

اگر از آن کسی که اطلاعش مختص به مجموع شهر است راجع به 
این کوچد بپرسید. کو چکترین اطلاعی ندارد و اگر از کسی که اطلاعش 
راجع به این کوچه و محله است راجع به اندام شهر تهران بپرسید. اطلاعی 
ندارد. فیلسوف به آن کسی می‌گوپند که اندام هستی را در مجموع مطالعه 
می‌کند؛ می‌خواهد رآس‌اهستلا رگییطا تن ول خر هستی را بیابد و 
مراتب هستی و قوانین کلی آن را دریابد. اما همین فیلسوف دربار؛ُ فلان 
گیاه یا حیوان يا سنگ و يأزمین و خورشید هیچ اطلاعی ندارد. حکمت 
از نظر فیلسوف یعنی اطلاع کلی از سراسر هستی و از مجموع اندام عالم 
به طوری که در أینة ذهن حکیم. سراسر هستی و اندام عالم منعکس 
شود؛ یعنی همه هستی -ولی به صورت مبهم - در عقل حکیم مشخص 
شده باشد. می‌گفتند کمال نفس انسان به این است که مجموح اندام عالم - 
نه یک جزء بالخصوص و بی‌اطلاع از جای دیگر - در ذهن او منعکس 
شود. این را به این تعبیر می‌گفتند: صَيرورَة الانسان عالاً لیا مضاهياً للم 
لْعَیْ گردیدن و شدن انسان» جهانی عقلانی مشابه با جهان عینی؛ یعنی 
انسان خودش یک جهان در برابر آن جهان بشود؛ ولی آن جهان. جهان 
عینی است و این جهان. جهانی عقلانی و فکری. 
هزران کنقز دانفن برد تزشهای. «جهاتی اننتاتششهه ور گوهدای 

این بیت. همین مطلب را می‌گوید. 

انسان کامل به عقیده فلاسفه انسانی است که عقلش به کمال رسیده 
است. به این معنا که نقش اندام هستی در ذهنش پیدا شده است. ولی با 


۱۶ انسان کامل 


چه [به اینجا رسیده است؟] با قدم فکر با قدم استدلال و برهان و با قدم 
منطق حرکت کرده تا به اینجا رسیده است. 

ولی فلاسفه تنها به این قناعت نمی‌کردند. می‌گفتند دو حکمت 
وجود دارد: حکمت نظری (یعنی شناخت عالم به این صورتی که عرض 
کردم) و حکمت عملی. حکمت عملی چیست "؟ تسلط کامل عقل انسان 
بر همه غرایز و همه قوا و نیروهای وجود خود . آنوقت می‌گویند: اگر 
شما در حکمت نظری, عالم رانا قرو اتتد لالب ان طوو که که یج 
درک کنید و در حکمت عملی, عقل خودتان را بر نفستان مسلط کنید به 
طوری که نفس و قوای نفسانی تابع عقل باشند. شما یک انسان کامل 
هستید. این مکتب. مکتب عقل و مکتب حکمت است. در جلسات بعد 
به تفصیل نظر اسلام را دربارة هریک از این نظربات خواهم گفت. عجالتاً 
مکتبها را توضیح دهم تا بعد به نظر اسلام پرسم. 


مکتب دیگر در پاب انسااکا؟ 15۱۳ قق است. مکتب عشق که 
همان مب :غر فان ات ال اسان راددر سیب که سض ده ید 
ذات حق است -و در آنچه که عشق انسان را به آن می‌رساند. می‌داند. 


۱ حکمت عملی هم [مربوط به] عقل است. 

۲داگی کقباخلاق ما را مطالمه کروه باشتده می‌دانید که اغلي بر ایچن اساسی: قطاوت 
می‌کنند؛ بعنی اخلاق ما بیشتر اخلاق سقراطی است و در اخلاق سقراطی هميشه تکیه 
روی عقل است که آیا عقل تو بر شهوتت حاکم است یا شهوتت بر عقلت؟ آیا عقلت بر 
غضبت حاکم است یا غضبت بر عقلت؟ آیا عقلت بر واهمه‌ات حاکم است يا واهمدات 
بر عقلت؟ 

۳. قبلاً عرض کردم که اصلاً کلم «انسان کامل» را عرفا برای اولین بار در عالم طرح 
کرده‌اند. 


اشهان نظر بات مان مق خر باه انیتان انا ۱۰۷ 


برخلاف مکتب عقل که مکتب حرکت نیست و مکتب فکر است " این 
مکتب مکتب حرکت است اما حرکتی صعودی و عمودی, نه حرکت 
افقی ". در ایتدا که انسان می‌خواهد به کمال برسد حرکتش باید صعودی 
و عمودی باشد؛ یعنی حرکت به سوی خداء پرواز به سوی خدا. 

اینها معتقدند که سخن. سخن فکر و عقل و استدلال نیست» سخن 
روح انسان است. به عقیده اینها روح انسان واقعاً به حرکت معنوی 
اظر گام کیت | تا لد مد رس بخ سا سس کل ها نس فده 
است که «انسان به خدا می‌رسد» یعنی چه؟ ولی آنها حرف خودشان را 
در جای خود. خوب گفته‌اند. مکتب عشق اساسا مکتب عقل را تحقیر 
مین کل 
یکی از فصول و بخشهای بسیار عالی ادییات ما بخش «مناظرة عقل 
و عشق» است . چون کسان یگگه ول ؟۳۳ بطم شده‌اند اغلب خودشان 
اهل عرفان بوده‌اند. هميشه عشق را پر عقل پیروز کرده‌اند. 

مکتب عشق برای رستیدن انتتان"به کمال عقل را کافی نمی‌داند. 
می‌گوید: عقل, جزئی از وجود انسان است نه اینکه تمام ذات انسان عقل 
او باشد ". عقل مثل چشم یک ابزار است. ذات و جوهر انسان که عقل 
نیست. ذات و جوهر انسان روح است و روح از عالم عشق است و 
جوهری است که در آن جز حرکت به سوی حق چیز دیگری نیست. این 
است که عقل در این مکتب تحقیر می‌شود. حافظ گاهی این مطلب را با 


حکیم سخن از حرکت ندارد. به عقیده او هم حرکتها حرکت ذهن است. 

۲. البته منتهی به حرکت أفقی می‌شود [که توضیح ان می‌اید.] 

۳ متاسفانه اینها هیچ در ادبیات ما شناخته نمی‌شود. حتی در دانشکده ادییات و امتال ان 
ان نهرفها زا درگ تمی‌کنند بلکه آننها را مسع می‌کننق, 

۴ برگسون در عصر اخیر خیلی روی این مطلب تکیه کرده است. 


۸ انسان کامل 


تعبیرات عجیبی می‌گو ید: 
بهای بادة چون لعل چیست. جوهر عقل 
نیا که سود کسی برد کاین تجارت کرد 
عرفا هميشه مستی را -به آن معنا که خود می‌گویند -بر عقل ترجیح 
می‌دهند. آنها حرفهای خاصی دارند. توحید نزد آنها معنی دیگری دارد. 
توتسید. آ نها یهت :وروی اس هی ای کاب انس یه انشا 
انسان کامل در آخر عین خدا م۳۵ اشطزسان کامل حقیقی خود 


مکتب قدرت 
مکتب دیگری در باب انسان کامل وجود دارد که نه بر عقل تکیه دارد و 
نه بر عشق, فقط بر قدرت تکیه دارد. انسان کامل یعنی انسان مقتد و 
کمال یعنی قدرت (به هر معنی که قدرت را در نظر بگیرید). یعنی اقتدار 
زور. 

در یونان قدیم گروهی بودند که اینها را «سوفسطائیان» می‌گویند. 
اینها در کمال صراحت این مطلب را بیان کردهاند که اصلاً حق یعنی زور؛ 
هرجا که زور و قدرت هست. حق هم هست؛ حق همان قدرت است و 
شف :سا وی آ مت بان ی ی بو تا عقی, رای آها اساسا قدالت و له 
معنی و مفهوم ندارد و لهذا می‌گویند: حق زور؛ یعنی حقي ناشی از زور به 
این معنا که هر حقی ناشی از زور است. اینها معتقدند که انسان تمام 
تلاشش باید برای کسب زور و قوّت و قدرت باشد و بس, و انسان هیچ 


قید و حدی هم نباید برای قدرت خود قاثل شود. 


اه نان مان م اتف رازه نان ها ۳4 


این مکتب را در یکی دو قرن اخیر نیچه فیلسوف معروف آلمانی 
نا وتان کرو ودر کنا ضراعت این مکتب زا تاج فد ارظر ابا 
اینکه می‌گویند: راستی خوب است. درستی خوب است. امانتداری 
خوب است. احسان خوب است. نیکی خوب است. همه حرفهای مفت و 
چرند است. اينکه «هرکه ضعیف بود. زیر بازويش را بگیر» یعنی چه؟ 
یک لگد هم به او بزن. او گناهی از این بالاتر ندارد که ضعیف است. حال 
که ضعیف است, تو هم سنگی روی سرش بینداز. نیچه -که خودش یک 
ادم ضد خدا و ضد دین است - معتقد است که دین را ضعفا اختراع 
کرده‌اند. درست برعکس نظریة کارل مارکس که می‌گوید: دین را اقویا 
اختراع کرده‌اند برای اینکه ضعفا را اسیر خودشان نگه دارند. نیچه 
می‌گو بد: دین را ضعفا اختراع کرده‌اند برای اینکه قدرت اقویا را محدود 
کنند. و خیانتی که -به عقیدهٌ او -دین به بشر کرده است این است که 
مفاهیمی همچون بخشش. جود. رحم. مروّت. انسانیت» خوبی. عدالت و 
امثال اينها را بین مردم پخش کرده و بعد اقویا گول خورده‌اند و به خاطر 
عدالت و جود و مروت و انسانیت مجبور شده‌اند کمی از قدرت خود 

نیچه می‌گوید: ادیان گفتهاند «مجاهده با نفس»؛ چرا مجاهدة با 
نفس؟ بگویید پروریدن نفس, نفس‌پروری. ادیان گفتداند «مساوات», 
ک ست ره لت ماش ی اه ایک ار 
زبردست " باشند و یک عده زیردست. زیردست‌ها جانشان در بياید و 
برای زبردست‌ها کار کنند. تا آنها رشد کنند و گنده شوند و مرد برتر از 


میا آنها پیدا شود. ادیان گفته‌اند «تساوی حقوق زن و مرد». ی گورگ؛ 


۱ [به معنای مقتدر و صاحب قدرت ] 


13 انسان کامل 


این هم حرف مزخرفی است؛ مرد جنس برتر و قویتر است و زن برای 
خدمت به مرد خلق شده و هیچ هدف دیگری در کار نیست؛ تساوی 

ان کاس انس ی پر و ولا واشسان کتاسل رامیجاو با 
انسان مقتدر و انسان زورمند می‌داند و کمال را مساوی با قوّت و قدرت. 


آیا زندگی تنازع بقاست؟ 
از همین قبیل حرفها کم و بیش دربن ما -ندانسته و به طور ناخودا گاه - 
رواج پیدا کرده است. مثلاً می‌گوییم: زندگی تنازع بقاست. نه, زندگی 
تنازع بقا نیست. تنازع بقا به معنی دفاع از خود. حق است. 

حتی بعضی از علمای اسلامی مثل فرید وجدی گفته‌اند که جنگ در 
میان بشر یک ضرورت است و تا بشر هست جنگ باید باشد. جنگ 
ناموسی در زندگی بشر است. و معتقد شده‌اند که قرآن هم این مطلب را 
تأیید کرده است آنجا که می‌فرماید: 


| ی 
و لو لا دفع اه الناش بَعْضهم بعض لهدمت صوامع و بیع و 
صلواتٌ و مساچد یک فیها انم له کر 


پا در جای دیگر می‌فرماید: لو لا دقع ال لاش بَفضم ببَفض لَفسَدّت 
الرض . گفتهاند قرآن در اینجا صریحاً جنگ را یک امر مشروع بیان 
می‌کند, می‌گوید: اگر نبود که خدا به وسیلةٌ بعضی از انسانها جلو بعضی از 


شمان نظرنانت مان مققلی فرباره نییان انا ۱ 


انسانهای دیگر را می‌گیرد. زمین تباه شده بود؛ اگر نبود که خدا به وسیلة 
انسانهایی جلو فساد انسانهای دیگر را می‌گیرد. معبد و صومعه و 
کنیشه اضق تیم ۵ دا نبود: 

ولی اینها این آیة قرآن را اشتباه فهمیده‌اند. اين آیه در قرآن مسئلة 
آن پاپ یا کشیش مسیحی که می‌گوید جنگ مطلقا محکوم است و ما 
«صلح کل» هستیم. می‌گوید جنگ محکوم است. اما نکن که تخاوز 
باشد نه جنگی که دفاع از حق و حقیقت است. آقای کشیش! اگر جنگ 
دفاعی نبود. جنابعالی هل[ نمی واگ اکلگر گوی و عبادت کنی» آن 
مومن مسجدی هم نمی‌توانست در مسجد عبادت کند. عبادت آن مومن 
مسجدی که در مسجد عبادت می‌کند. مرهون دلیری آن سربازی است که 
دارد از حق و حقیقت دفاع می‌کند. آقای مسیحی! تو هم که در کلیسا به 
خیال خودت عبادت می‌کنی, باید ممنون آن سرباز باشی. 

بنابراین مانعی ندارد که انسان به مرحله‌ای از کمال و ترییت برسد که 
باشد!. 

بنابراین, اپنکه می‌گوبند زندگی تنازع بقاست به این معنا که لازمة 
زندگی جنگ و تنازع است. حرف درستی نیست. 

مطلبی می‌خواهم بگویم [که شاید برای برخی ناراحت کننده باشد. 


2 ایک دربارهٌ آنجه در اسلام «جامعةٌ ایده آل» معرفی می‌شود (یعنی دولت حضرت 
مهدی عحْل ال تعالی فرجه) مطالعه می‌کردم. دیدم جه داستان عجیبی است و جطور 


یک راه بزرگی برای شناختن جامعة ایده آل اسلام است! می‌گوید در آن زمان یط 
سباغ بای حتی درندگان با یکدیگر صلح و اشتی می‌کنند و جنگ برای همیشه از بین 
می‌رود. یعنی مردم به حدی از کمال می‌رسند که دیگر متجاوزی وجود ندارد تا جنگی 
وجود داشته باشد. 


۷۲ کح | ری زاب 


چون] بعضی از جوانان از شنیدن چیزی که برخلاف میلشان باشد 

جمله‌ای به امام حسین عط منسوب شده است که نه معنایش 
درست است و نه در هیچ کتابی گفته شده که این جمله از امام 
حسین لا است و چهل, پنجاه سال هم پیشتر نیست که در دهانها افتاده 
است. می‌گویند امام حسین الا فرموده است: ان ایا عقید ر جهاه 
حیات یعنی داشتن ام و راو نت عقیده جهاد کردن. نه, این با 
فکر فرنگیها جور در می‌آید که می‌گویند انسان باید یک عقیده‌ای داشته 
باشد ور عقیده بجنگد. قرآن از «حق» سخن به میان مین آ وود 
حیات از نظر قرآن یعنی حق‌پرستی و جهاد در راه حقء نه عقیده و جهاد 
در راه عقیده. عقیده ممکن است حق باشد و ممکن است باطل باشد. 
«عقیده» انعقاد است. هزاران انعقاد در ذهن انسان بیدا می‌شود. این. 
مکتب دیگری [غیر از اسلام] است که می‌گوید انسان باید بالاخره یک 
عقیده و آرمان و ایده‌ای داشته باشد و باید در راه آن آرمان هم جهاد و 
کوشش کند. حال آن عقیده چیست؟ می‌گویند هرچه می‌خواهد باشد. 
قرآن حرفهایش خیلی حساب‌شده است؛ هميشه می‌گوید حق و جهاد 
در راه حق. نمی‌گوید عقیده و جهاد در راه عقیده. می‌گوید اول عقیده‌ات 
را باید اصلاح کنی. بسا هست که اولین جهاد تو جهاد با خود عقیده‌ات 
است. اول باید با عقیده‌ات جهاد کنی و عقيدهٌ درست و صحیح و حق را 
به دست بیاوری. بعد که حق را کشف کردی, باید در راه حق جهاد کنی (. 

فاقوا اساسا اشبای کاما مماوی افیا شاه 
قدرتمند و زورمند. پایه‌اش روی همان اصل تنازع بقاست که در فلسفة 


۱. [استاد در آخر جلسهٌ نهم در اين باره توضیح بیشتری می‌فرمایند.] 


اه نان سا نمی رازه نان ها ۱۳ 


داروین روی آن تکیه کرده و گفته‌اند که حیات تنازع بقاست و حیوانات 
هميشه در حال تنازع بقا هستند. می‌گوییم اگر حیوانات و غیر انسان هم 
اینچنین هستند, ما نمی‌توانیم انسان را در این جهت همردیف حیوانات 
بدانیم و بگوییم حیات انسان هم جز جنگ برای بقا نیست. آخر. معنی 
این حرف این است که تعاون بقا چیزی نیست. پس این صمیمیتها؛ 
وحدتهاء تعاونهاء همکاریها و محبتها در مبان افراد بشسر چیست؟ 
می‌گو یند: اشتباه کردی! تعاون را تنازع تحمیل کرده است؛ در پشت 
همین تعاونهاء صمیمیتها و دوستیها تنازع است. می‌گوییم: چطور؟ 
می‌گویند: اصل در زندگی انسان جنگ است ولی وقتی انسانها در مقابل 
دشمن بزرگتر قرار می‌گیرند» آن دشمن بزرگتر دوستی را به اینها تحمیل 
می‌کند. این دوستیها در واقع دوستی نیست. صمیمیت نیست. حقیقت 
نیست و نمی تواند حقیقت داشته باشد. اینها همکاری است برای مقابله با 
دشمن بزرگتر ". برای مقابله با دشمن بزرگتر است که تعاونها و صمیمیتها 
پیدا می‌شود. همین دشمن را برداره می‌بینی جمعی که همه با یکدیگر 
دوست بودند فوراً دوشقّه می‌شوند و انشعاب پیدا می‌کنند و تبدیل به دو 
دشمن می‌شوند. اگر باز یک دسته از پین بروند و دستهٌ دیگر باقی بمانند, 
همینها دوباره تجزیه می‌شوند و آنقدر تجزیه می‌شوند که فقط دو نفر 
باقی بمانند. وقتی ایندو باقی ماندند و سومی در مقابلشان نبوده همین 
دوتا با یکدیگر می‌جنگند. از نظر اینها تمام دوستیهاء صلحها. صفاها, 
صميميتها, انسانیتهاء یگانگیها و اتحادها را دشمنیها به بشر تحمیل 
من که بسن بر نظر انا اف مقاز اسکهر اون مزلرد ها رخاست: 
بچه تنازع است, فرع بر تنازع است. 


۱. به اصطلاح در اینجا یک تز و آنتی‌تزی است. 


تیان ام 


همان‌طور که مکتب عقل نقطٌ مقابلی داشت که منکر آن بود و مکتب 
عشق هم نقطاً مقابلی داشت که یک عده اساسا این حرفها را از خیاللات 
و اوهام می‌دانستند. مکتب قدرت هم نقطهٌّ مقابل دارد. بعضی در حد 
افراط, قدرت را تحقیر کرده‌اند و اساسا کمال انسان را در ضعف او 
دانسته‌اند. از نظر اینها انسان کامل یعنی انسانی که قدرت ندارد. زیرا اگر 
قدرت داشته باشد تجاوز می‌کند. سعدی خودمان در یک رباعی چنین 
اشتباه بزرگی کرده است. می‌گو بد: 
من آن مورم که در پایم بمالند نه زنبورم که از نیشم بنالند 

می‌گوید من آن مورچه‌ای هستم که زیر پا لگدم می‌کنند. زنبور نیستم که 
نیش بزنم و از نیشم ناله کنند. 
کجا خود شکر این نعمت گزارم که زور مردم‌آزاری ندارم ! 

نه آقای سعدی! مگر امر دایر است که انسان یا باید مور باشد و یا 
زنبور که می‌گویی من از میان مور بودن یا زنبور بودن مور بودن را 
انتخاب می‌کنم؟ تو نه مور باش که زیر دست و پا له شوی و نه زنبور باش 
که به کسی نیش بزنی. سعدی این طور باید می‌گفت: 

نه ان مورم که در پایم بمالند نه زنبورم که از نیشم بنالند 
چگونه شکر این نعمت گزارم که دارم زور و آزاری ندارم 

اگر آدم زور داشته باشد و آزاری نداشته باشد, جای شکر دارد و ال 
اگر زور نداشته باشد و آزار هم نداشته باشد. مثل این می‌شود که شاخ 
ندارد و شاخ هم نمی زند. اگر شاخ داشتی و شاخ نزدی» آن وقت هنر 
کرده‌ای. 


۱ گلستان: باب سوم» حکایت دوم 


شمان نظرنانت مان مفت فر ار نان انا ۱۵ 


سعدی در جای دیگر می‌گوید: 

بدیدم عابدی در کوهساری قناعت کرده از دنیا به غاری 

چرا گفتم به شهر اندر نیایی که باری, بند از دل برگشایی 

غابدی:را که که تابر دوو انعا تععول خافت اس توضیت 
و تمجید می‌کند. می‌گوید: من به او گفتم که تو چرا به شهر نمی آیی که به 
مثل اینکه عذر عابد را قبول کرده است. می‌گو ید: 
بگفت آنجا پری‌رویان نفزند 
پری‌روبان نغز در شهر هستند؛ اگر چشمم به انها بیفتد. اختیار خودم را 
ندارم و نمی توام خودم را ضبط کنم. امده‌ام خودم را در دامن غار حبس 
کرده‌ام!. 

ماشاءالّه به این کمال! آدم برود خودش را یک جا حبس کند [که به 
کمال برسد؟] این که کمال" هقی سشعدی! قرآن احسن‌القصص را 
برای شما نقل کرده است. آلعل قطن قک(َنْ داستان یوسف است. 
داستان یوسف داستان اه من ین و یضیر " است؛ یعنی قرآن می‌گوید: تو 
هم بوسف باش. تمام امکانات و شرایط برای کامجویی فراهم شده و 
حتی راه فرار بسته است ولی در عین حال. عفت خود را حفظ می‌کند و 


۱ البته سعدی ضد این مطلب را هم در جای دیگر گفته است: 
صاحبدلی به مدرسه امد ز خانقاه بشکست عهد صحبت اهل طریق را 
گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود تا اختیار کردی از آن, این فریق را 
گفت آن گلیم خویش برون می‌برد ز 
مسوج وین سعی می‌کند که بگیرد غریق را 
که در فرق عالم و عابد. حرف درستی گفته است. 
۲ پوسف ٩۰7‏ 


نییان کابی. 


درهای بسته را به روی خود باز می‌کند. یوسف جوانی عزب و بدون زن 
و در نهایت درجهٌ زیبایی است. بجای اینکه او سراغ زنها برود. زنها 
سراغ او می‌ایند. روزی نیست که صدها نامه و پیغام برای او نیاید و از 
همه بالاتر اینکه متشخص‌ترین زنان مصر عاشق صددرصد عاشق او 
شده است؛ شرایط را فراهم کرده و خطر جانی برای او ایجاد کرده که یا 
کام می‌دهی و یا تورا به کشتن خواهم داد و خون تو را خواهم ریخت. اما 
یوسف چه می‌کند؟ دست به سوی خدا برمی‌دارد و می‌گوید: رَبٌ السْجْنْ 
احَبُ الما یدعوتنی للیه" پروردگارا! زندان برای من از آنچه این زنها مرا 
به سوی آن دعوت می‌کنند بهثر است؟ خدایا مرا به زندان بفرست ولی به 
چنگال این زنها گرفتار مکن؛ امکان و قدرت [عمال شهوت دارم. ولی 
نمی‌کنم. قرآن این طور تعلیم می‌دهد. 

بنابراین. کمال انسان در ضعف انسان نیست. گرچه گاهی در ادبیات 
ما از این نوع حرفها دیده می‌شود که کمال انسان را در ضعف انسان 
معرفی می‌کنند. حتی باباطاهر در یکی از اشعار خودش همین را 
می‌گوید: 

ز دست دیده و دل هر دو فریاد. هرانچه دیده بیند دل کند یاد 
تا اینجا درست است. ولی بعد می‌گوید: 
بسازم خنجری نیشش ز فولاد ‏ زنم بر دیده تا دل گردد آزاد 

هرچه می‌بینم» دلم می‌خواهد. برای اینکه دل را راحت کنم. یک خنجر 
می‌خواهم که با آن خود را کور کنم تا دلم راحت شود. خوب. یک 
چیزهایی را هم می‌شنوی و باز دلت می‌خواهد. پس یک خنجر هم باید 
در گوشهایت فرو کنی! اخته هم که قطعا باید بشوی تا خودت را راحتِ 


۷ پوس ۳۳۰ 


اشمان تظرنانت همقل ف رازه نان انا ۱۱۷ 


راحت کرده باشی! بعد می‌شوی شیر بی‌دم و سر و اشکمی که مولوی در 
مثنوی نقل می‌کند . عجب انسان کاملی باباطاهر درست کرده! انسان 
کامل باباطاهر, دیگر خیلی عالی می‌شود! انسانی که نه دست دارد. نه پا 
دارد نه چشم دارد, نه گوش دارد و هیچ چیز دیگری هم ندارد! 

ما از این نوع دستورالعمل‌ها و اخلاقهای ضعیف پرور و دنی‌پرور در 
گوشه و کنار ادبیات خودمان زیاد داریم ولی باید توجه داشته باشیم که 
بشر اشتباه می‌کند و هميشه در حال افراط و تفریط است. از اینجا انسان 
می‌فهمد که واقعاً اسلام نمی تواند جو از تايه خدا باشد. اگر آدم سقراط 
باشد یک گوشه را می‌گیرد و اشستباه می‌کند. افلاطون یک گوشه را 
می‌گیرد و اشتباه می‌کند. بوعلی سینا یک گوشه را می‌گیرد. محبی‌الدین 
عربی و مولوی یک گوشه را می‌گیرند. نیچه یک گوشه را می‌گیرد. کارل 
مارکس یک گوشه دیگر را می‌گیرد. ژان پل سارتر یک گوشهة دیگر را 
می‌گیرد. آنوقت چطور می‌تواند پیغمبر یک بشر باشد و این‌گونه مکتبش 
جامع و عالی و مترقی باشد؟! گویی اينها همه یک عده بچه هستند. 
حرفهایشان را زده‌اند و در نهایت امر یک معلم حرف خود را می‌گوید, 
آنهم چقدر راقی و عالی! 


مکتب محبت (مکتب معرفت) 
مکتب دیگری در مورد انسان کامل وجود دارد که آن راء هم می‌توان 
مکتب محبت نامید و هم مکتب معرفت به معنای معرفة‌النفس. 

از چند هزار سال پیش در شرق آسیا افکار و اندیشه‌های بسیار 
بلندی وجود داشته که الآن هم کتابهای بسیار قدیمی هندی -که به 


۱. [شیر بی‌دم و سر و اشکم که دید اینچنین شیری خداکی آفرید] 


۱/۸ انسان کامل 


فارسی هم ترجمه شده - وجود دارد مثل اوپانیشادها که فوق‌العاده عالی 
ابا 

استاد بزرگوار ما علامةٌ طباطبایی - سلمه له تعالی - وقتی در 
چندین سال پیش برای اولین بار اوپانیشادها را خوانده بودند. خیلی 
اعجاب داشتند و می‌گفتند که مطالب بسیار بسیار بلندی در این کتایها 
هست که کمتر مورد توجه است. 

0 
مکتب می‌گوید: خودت راریشنای 2 5۳کدت را بشناس» را سقراط 
هم گفته است و همة پیغمبران هم گفته‌اند. پیغمبر اسلام هم فرموده است 
که: من عَرَّف نفسَه عَرّفَ رب ولی در این مکتب فقط روی همین نکته 
تکیه شده است که یز #ش اس 

کتابی ترجمه شده است که حاوی تعدادی از مقالات و نامه‌های 
گاندی است به نام اين است مذهب من که به نظر من کتاب خوبی است. 
گاندی در این کتاب " می‌گوید: من از مطالعةٌ اوپانیشادها به سه اصل پی 
بردم که این سه اصل برای من یک عمر دستورالعمل زندگی بود. اولین 
اصلی که گاندی ذکر می‌کند این است: تنها یک حقیقت در عالم وجود 
دارد و آن شناختن نفس ات خوذت زا شتاش] کانلی نم اسان 
همین مطلب. به قدری زیبا به دنیای فرنگ حمله می‌کند [آنجا که] 
می‌گوید: «فرنگی دنیا را شناخته و خودش را نشناخته و چون خودش را 


نشناخته. هم خودش را بدبخت کرده است و هم دنیا را» و عجیب در 


ترصن 19 
51 در ترجمه فارسی نوشته و شناسایی «ذات» انشتت: ولی در ترجمه اشتباه شده 
است. ذات و نفس خیلی به هم نزدیک است. اما «ذات» در فارسی این معنا را نمی‌دهد. 


اشها ند تظرنانت مان مت فراره تیان انا ۱۹ 


اینجا داد سخن می‌دهد و سخنش فوق‌العاده عالی است. 

اصل دوم: هرکه خود را شناخت. خدا را هم می‌شناسد و دیگران را 

اصل سوم: فقط یک نیرو و یک آزادی و یک عدالت وجود دارد و 
آن نیروی تسلط بر خویشتن است. هرکس بر خویشتن مسلط شد. بر 
اشیاء دیگر مسلط می‌شود و درست هم مسلط می‌شود. و تنها در دنیا 
یک نیکی وجود دارد و آن دوست داشتن دیگران مانند دوست داشتن 
خویش است و به عبارت دیگر دیگران را پاید مانند خود انگاریم. 

اینها مقصودشان از «معرفت» همان معرفةاللفس (شناختن خود) 
است. می‌دانید در فلسفة هندی مسئلة «مراقبه» و در خود فرو رفتن 
مطرح است . اساس فلسفةٌ هندی بر شناختن نفس و مراقبه و طرد 
خاطرات و کشف حقیقت «خود» است و از شناختن خود. محبت پیدا 
ی و 3: 

پس انسان کاما سر اي انسانی که خود را پشناسد که 
اگر خود را شناخت. بر خود مسلط می‌شود و بعد که بر خود مسلط شد. 
نسبت به دیگران محبت پیدا می‌کند. حال می‌خواهید اسم این مکتب را 
«مکتب معرفت» بگذارید و يا «مکتب محبت». 


دو مکتب دیگر 
دز قو اه فرن اس فک سلساه مکتهای دنر نندااشده است که اقها 
پیشتر به جنبه‌های اجتماعی گرایش پیدا کرده‌اند نه به جنبه‌های فردی. 


۱ البته حالا به صورت ریاضتهای شاقّه و کارهای جوکیها درآمده و چیزهای دیگری در 
آن تیدا شیاه ات دشن شهار تمی‌گویم: 


۰-..____ سا کامل 


تک ایکا سب ما ابیت کی ای در 
طبقه‌ای باشد - مخصوصاً در طبقه‌های عالیتر - هميشه یک انسان 
معیوب است و بلکه در جامعد طبقاتی هیچ وقت انسان درست و سالم 
وجود ندارد. این مکتب به انسان کامل ایده‌ال هم چندان معتقد نیست. 
چون برای انسان مقام زیادی قائل نیست. انسان کامل از نظر این مکتب 
یعنی انسان بی‌طبقه, انسانی که هميشه با انسانهای دیگر در وضعی 
فسوی ند کین گنل 

بعضی وروی ۳ وکا ارسا دنه 
منظورشان از آگاهی بیشتر آ گاهیهای اجتماعی است - تکیه کرده‌اند. 
مکتب اگزیستانس‌الیسم تکیه‌اش بیشتر روی آزادی و آگاهی و 
مسئولیتهای اجتماعی است. از دیدگاه این مکتپ, انسان کامل یعنی 
انسان آزاد» انسان آگاه. انسارمتعه 9۳۳ مسبتول. و لازمة آزادی 
حالت پرخاشگری و عصبانگری است. 


مکتب برخورداری 

در این میان می‌توان گفت مکتب دیگری هم وجود دارد و آن مکتب 
(اپرخورن‌داری است: که یه هکیت فد رت ی ,دبک است ی کو تن 
اينکه باید «انسان کامل» حکیم باشد». «انسان کامل به خدا برسد» و 
چنین و چنان باشد. همه حرف است و فلسفه‌بافی. اگر می‌خواهی به 
کمال انسانی خودت برسی, کوشش کن که برخوردار باشی. هرچه از 
مواهب خلقت. بیشتر برخوردار باشی کاملتر هستی. اصلاً انسان کامل 
ی تساه روتکاف که کم نان رضم داهی رید 
حکمت) و علم را هم عبارت از شناخت طبیعت می‌دانند و شناخت 
طبیعت را هم برای تسلط بر طبیعت و برای اینکه طبیعت در خدمت 


+ 


شمان تظرنانت ما نم فر ار نان انا ۱۳ 


انسان قرار گیرد و انسان از آن بهره برد. در آخر» حرفشان به این 
برمی‌گردد که ارزش علم برای انسان یک ارزش وسیله‌ای است نه ارزش 
ذاتی. علم برای انسان از این جهت خوب است که وسیلةٌ تسلط انسان بر 
طشف استاو طییفت زآمت انسان قاری دهد ود تفخه انس خنیر 
از طبیعت بهره‌مند و مستفیض و برخوردار می‌شود. پس اگر می‌خواهید 
انسانها را به کمال برسانید. باید کوشش کنید انها را به برخورداری از 
طبیعت برسانید. و کمالی هم غیر از برخورداری از طبیعت وجود ندارد و 
اینکه برای علم ارزش ذاتیرو کهال۳ لین همه قداستها قائل 
شده‌اند, همه حرف سا عل 9ب سگنیگت» علم برای بشر نظیر 
شاخ است برای گاو. نظیر دندان است برای شپر. 

اینها یک سلسله نظریات است که نظر اسلام را دربارةٌ هریک به 
تفصیل بیان خواهم کرد که اسلام برای عقل چقدر ارزش قائل است. 
برای آنچه آنها عشهه مي‌نامندچفگر اویزشهقلن/است و برای قدرت» 
مسئولیتهای اجتماعی و جامعهٌ بی‌طبقه چقدر ارزش قائل است. هرکدام 
از انها داستان مفصلی دار 


طرز مواجهه با مرگ 

شک نداریم یکی از مظاهر کمال انسان طرز مواجههٌ او با مرگ است؛ 
چون ترس از مرگ یک نقطة ضعف بزرگ در انسان است و بسیاری از 
بدبختیهای بشر ناشی از ترس از مرگ است. مانند تن به پستیها و دناتتها 
دادن و هزاران بدبختی یدیا کر کسن از مرک ۱ 
عوض می‌شود و انسانهای خیلی بزرگ آن انسانهایی هستند که در 
مواجههة با مرگ در نهایت شهامت و بلکه بالاتر از شهامت با لبخند و 


۱۳۲ انسان کامل 


خوشرویی به سراغ مرگ رفته‌اند. اگر مرگ در راه انجام مسئولیت فرا 
رسد برای انسان سعادت است: ان لا ری الم ال سَعادة ر لا الا مم 
لین الا برّما". مواجهة با مرگ به این شکل را کسی نمی‌تواند ادعا کند 
جز اولیای حق, آنها که مرگ برایشان جز انتقال از خانه‌ای به خانة دیگر 
و یا به تعبیر امام حسین ای جز عبور از روی یک پل چبز دیگری 
نیست. امام حسیننءاً صبح عاشورا به اصحابش فرمود: ما المَوْت لآ 
َطرة ی یگ عن اس و شا ما مرگ جز یک پل که از 
رویش می‌گذرید. چیز دیگری نیست. اصخاب من! ما یک پلی پیش رو 
داریم که باید از روی آن عبور کنیم. این پل تامش/مرگ است. از اين پل 
که رد شدیم, دیگر رسیده‌ايم به انجا که قابل تصور نیست. لحظه به لحظه 
که مرگ نزدیکتر می‌شود. چهرة اباعبدالّه خندان تر و متبسم تر می‌شود. 
یکی از کسانی که همراه عمر سعد و وقایع‌نگار قضایا بود در 
لحظات آخر حیات امام حسین ات که دیگر جنگها تمام شده بود و 
ایشان در همان گودال قتلگاه بی‌حال افتاده بودند - برای اينکه واببی 
کرده باشد رفت نزد عمر سعد "و گفت: اجازه بده من یک جرعه آب برای 
حسین بن علی ببرم, چون او به هرحال رفتنی است؛ این آب را بخورد با 
نخورد. برای تو تأثیری ندارد. عمر سعد اجازه داد. ولی وقتی این مرد 
وفت: ن لعین ازل و ابد (شمر) داشت برمی‌گشت. در حالی که سر مقدس 


۱ ولی نه مرگی که خودکشی باشد. بلکه مرگی که در راه هدفشان باشد چون احساس 
مین کی که تقد کن سا ات وهی ای ۵ وق انم که یی له ازریم سار 
مسئولیت شانه خالی کرده است. 

۲ لهوف, ص ۶۹؛ نفس المهموم. ص ۱۱۶ 

۳ معانی‌الاخبار صدوق. ص ۲۸۹ 

۴ مثل بعضی از آدمهای مقدس‌پيشة ما که می‌خواهند عملی که هیچ زحمتی و 
عکس العملی نداشته باشد, انجام دهند و در ضمن وابی هم کرده باشند. 


شمان نظر نان مان مق ف رازه اسان انا ۱۳۳ 


را همراه داشت. همین مردی که برای امام آب برده بود» می‌گو بد: و الق 
شَغّنی نوز وجهه عَن الکو فی قثله بشاشت چهره‌اش نگذاشت که اصلا 
دربارهٌ کشته‌شدنش فکر کنم؛ یعنی در حالی که سر امام حسین بریده 
می شد» لیشزم خندان بوده شنت 

اتتتان کامان لمتی انمتاتن کقت افنت وی دای نم کذاروها 
علی:ی آن کسی است که مراحل و مراتب اجتماعی را از پایین‌ترین 
شغل از جنبهٌ اقتصادی مثل عملگی " تا عالیترین مناصب اجتماعی که 
زمامداری و خلافت ات را و اتنت, علین ا ورد ی کر ید 
علیب فلسفة کارل مارکس را نقض کرد برای اینکه علی در کوخ 
همان‌جور زندگی می‌کرد که در کاخ» و در کاخ " همان‌طور زندگی می‌کرد 
که در کوخ؛ یعنی علی ‏ در پست عملگی همان‌طور فکر می‌کند که در 
پست خلافت. به این دلیل, ابگرا اگم ی گو بند. 


ما برای چه اینجا جمع شده‌ایم؟ در عزای یک انسان کامل. علی را شبانه 
دفن کردند. چرا؟ برای اینکه علی همان‌طور که دوستان فوق‌العاده 
شیفته‌ای دارد. دشمنان سرسختی هم دارد. در کتاب جاذبه و دافعةٌ 
علی عً گفته‌ايم که این‌گونه انسانهاء هم جاذبه فوق‌العاده شدید دارند و 
هم دافعة فوق‌العاده شدید؛ دوستانی دارند در نهایت درجهة صمیمیت که 


جان دادن برایشان چیزی نیست. و دشمنانی دارند که دیگر خونخوارتر 


۱. [افتادگی از نوار است.] 
۲. علی ی مدتها عملگی هم کرده است. نه اينکه مال نداشته است. علی هرچه که 
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از آنسها دشسمنی نیست. مخصوصاً دشمنهای داخلی, دشسمنهای 
مقدس‌ماب. مقدسین خوارج که اینها واقعا مردمی مجهز به اعتقاد و 
ایمان بودند ولی جاهل. خود علی اعتراف دارد که اینها مومنند. ولی 
می‌فرما ید جاهلند: 


توا امتوارج بغدی فلس مَن لب ای قاطا کمن طلبَ 
اثباطل درک . 
میان خوارج (مارقین) و اصخاب معاو یه (قاسطین) مقایسه می‌کند. 
می‌فرماید: بعد از مناینها (خواراج) را نکشید؛ اینها با اصحاب معاوید 
فرق دارند. اینها حق را می‌خواهند ولی احمقند. اشتباه کرده‌اند. ولی انها 
(اصحاب معاویه) حق را می‌شناسند و دانسته با آن مبارزه می‌کنند. 
چرا علیطساد را بارآن‌همه دوستاش کارت شب به طور محرمانه 
دفن می‌کنند؟ از ترس خوارج؛ چون آنها می‌گفتند علی مسلمان نیست, و 
این خطر بود که شب بروند و قبر علی را بشکافند و جنازهٌ علی را بیرون 
بیاورند. 
تا اماشیدیر ره ضا دی تا بش ۲ وود ضسال ن) 
جز ائمه و گروهی از اصحاب خاص, کسی نمی‌دانست علی‌ی را کجا 
قفرن کردها نت 
صبح بیست و یکم. امام حسنغیاً صورت جنازه‌ای ساخت و آن 
را به عده‌ای داد که به مدینه ببرند. تا مردم خیال کنند که علی را به مدینه 


۱ نهج‌البلاغه. خطبهً ۵۹ 
۲ جون ال مت در سال ۳۰ شهید شدند و حضرت صادق اش در سال ۱۴۸ از 
دنا رفتند. 


اشهان نظرنانت مان مق فراره انیتان ابا ۱۳۵ 


بردند تا در آنجا دفن کنند. فقط اولاد علی« و یک عده از سیمیان 
خاض؛ فحل دقن علی عاعه را می‌دانستند (جون همان قبب عده‌ای از 
شیعیان خاص در دفن علی ام شرکت کردند) و آنها در نزدیکی کوفه - 
در همین محل فعلی - به زیارت قبر مولی می‌آمدند. در زمان حضرت 
صادقٍ که خوارج منقرض شدند و این خطر از بین رفت. ایشان به 
مردی به نام صفوان که دعای علقمه را نقل کرده است -دستور دادند که 
علامتو شاییانی آنضا دزست کند و از آن ید بعد هعه مقوخه شندند که قیر 
علی آنجاست و به زیارت قبر مولایشان میآمدند. 

همراه جنازه عدهٌ کمی بودند؛ فقط اولاد حضرت بودند و چند نفر از 
هست " و در حضور ام یرادم ها کرده است. همینکه 
علی طسو را دفن کردند. در حالی که حزن و یظ و خشم فوق‌لعاده‌ای 
در همه [به وجود آمده] و بغض گلوی همه را فشار می‌دهد و يا گریه 
بود. یک مشت خاک از قبر علی 3 برداشت و بر سر خود پاشید و بعد 
علی لأطْ : المّلام عَلیَکَ یا َمرَالمْوْمنن. قَد عشت سعیداً رز مت سعیداً تو 
چقدر سعادتمند زندگی کردی و چه سعادتمند از دنیا رفتی! تولد تو در 
خانة خدا بود و در خانهٌ خدا هم شهید شدی (از خانة خدا تا خان خدا). 
علی جان! تو چقدر بزرگ بودی و چقدر این مردم کوچک بودند. به خدا 
۱. [در کتاب مفاتیح الجنان در ادامةٌ اعمال مسجد سهله, دربارة او توضیحاتی آمده 


است.] 


۲. جاحظ در البیان و التبیین از او مطلبی نقل می‌کند. 


۱۳۶ انسان کامل 


قسم اگر مردم برنامة تو را اجرا کرده بودند لاکلوا من فرْقهم و من تحت 
آزجُلهم نعمتها از بالا و پایین برای آنها می‌جوشید و نعمتهای مادی و 
معنوی به آنها می‌رسید. ولی افسوس که مردم قدر تو را ندانستند و بجای 
آنکه از دستورهای عالی تو پیروی کنند. چه خونها به دل تو کردند و آخر 
تورابا این حال و با فرق شکافته روانهٌ قبر و خاک کردند. 

و لا حول و لا قوّة الا باه العلی العظجم 


۱ مه رو 
ایکا ل از ورکاهب کل 


و الذی بت فی امین زسولاً منم ینوا لیم ایاته و 
رَ کی و یله الکتاب و اه و ان کانوا من قَبْل نی 


شناخت «انسان کامل» به اصطلاح قدما و «انسان ایده آل» به اصطلاح 
امروز, بسیار لازم و ضروری است. تربیت و اخلاق در هر مکتبی 
تراشانن خخاشی اسان کاب اسان اطقوال فن ا وخ نکت ااستضار اش 
آنکه نظر [اسلام] را دربارة انسان کامل بشناسیم ناچاریم هرکدام از 
مکتبهایی را که در این زمینه وجود دارد. به تفصیل بحث و انتقاد کنیم و 
نظر اسلام را دربار؛ هریک از آنها بیان کنیم. در جلسهٌ پیش به طور 
اجمال مکاتب مختلف را بیان کردیم. در این جلسه بحث خود را از 


خلاصهٌ نظریات عقلیون 
عرض کردیم که به عقيد؛ فلاسفٌ قدیم اساساً جوهر انسان همان عقل 


سس بیان واه 


اوست. «من» واقعی انسان همان عقل اوست. همچنان که بدن انسان جزء 
شخصیت انسان نیست. قوا و استعدادهای روحی و روانی مختلفی که 
انسان عازخ هیچ کدام جزء شخصیت واقعی انسان نیستند. شخصیت 
واقعی انسان همان نیروبی است که فکرکننده است. انسان یعنی همان که 
فگر ی کل له آن هنت اه کذس فف اب ری ات در دشت ان که 
قکر ای کید ناد ای کب تام کیت ( اي که تعیل ی کید انراری اس در 
هت ای کف گرم تاو ان کهتا می خر ای فوست ند رترب 
دارای شهوت و خشم است. جوهر انسان فکر کردن است و انسان کامل 
یعنی انسانی که در فکر کردن به حد کمال رسیده است. یعنی جهان و 
هستی را آنچنان که هست دریافت و کشف کرده است. 

دراین مکتب امر دیگری هم (غیر از اينکه جوهر انسان و من واقعی 
او عقل اوست) مورد توجه است و۳۳۳ که عقل نیرویی است که 
توانایی دارد جهان را آنچنان که هست کشف کند. واقعیت جهان را 
آنچنان که هست در عفیود #ویکسس کی اینه‌ای است که می‌تواند صورت 
جهان را در خود صحیح و درست منعکس کند. 

حکمای اسلامی که این نظر را قبول کرده‌اند. معتقدند که ایمان 
اسلامی (ایمانی که در قرآن آمده است) یعنی شناخت جهان به طور کلی 
آنچنان که هست. ایمان یعنی شناخت مبدا جهان, شناخت جریان جهان, 
شناخت نظام جهان و شناخت اینکه جهان به چه نقطه‌ای برمی‌گردد. 
می‌گویند: اینکه در قرآن از ایمان به خداء ایمان به ملائکد خدا که وسایط 
و پله‌های وجود هستند. ایمان به مخلوق بودن عالم ایمان به اينکه خدا 
عالم را وانگذاشته و هدایت کرده و از آن جمله بشر را به وسیله انبیا 
هدایت نموده. و ایمان به اینکه همه چیز از خدا آمده است و به خدا 


برات گر فقرت کل اتقو اف ابیت ب مه باه سا موی وی هن 


انسان کامل از دیدگاه مکتب عقل ۱۳۹ 


[شناخت جهان] است و چیز دیگری نیست. این حکما در تفاشیر 
خودشان همیشه یمان را به صورت معرفت و شناخت و به صورت 
حکمت تفسیر می‌کنند. می‌گویند: ایمان یعنی شناخت. اما شناختی که 
یک شناخت فلسفی و حکیمانه است. نه شناخت علمی که شناخت 
جزتی است. شناخت فلسفی و کلی و حکیمانه یعنی اینکه مبداً و منتهای 
جهان و مراتب هستی و جریانهای کلی جهان را کشف کنیم و بدانیم. 


مکاتب ضد این مکتب 
اين مکتب که مکتب عطالیو نگ نأمگرقاگي خود مکتبهایی را 
داشته است که هميشه با آن مبارزه می‌کرده‌اند. اولین مکتبی که در جهان 
اسلام با این مکتب مبارژه کرده و ضد آن است مکتب اشراقیون و مکتب 
عرفا و مکتب اهل عشق است که این را بعد شرح می‌دهیم. مکتب دیگر, 
مکتب اهل حدیث است. اخباریون و اهل حدیث. عقل را با این‌همه 
ارزش فراوانی که حنکما برا وک جب تا هستند انکار می‌کنند و می‌گویند 
انقدرها هم که شما برای عقل ارزش قائل هستید. ارزش ندارد. 

بیش از اینهاء در عصر جدید مکتب حسیون برضد مکتب عقلیون 
قیام کرد. در این سه چهار قرن اخیر, مکتب حسیون بیشتر رونق داشت. 
حسیون گفتند: عقل این‌همه ارزشی که شما برایش قائل هستید. ندارد. 
عقل خیلی اهمیت ندارد. نوکر حس است. اصل در انسان حواس و 
محسوسات انسان است. عقل حداکثر کاری که می‌تواند بکند این است 
که در مورد فراورده‌های حواس یک عملیاتی انجام دهد. شما 
کارخانه‌ای را در نظر بگیرید که در آن مواد خامی وارد می‌شود. بعد 
دستگاههای کارخانه. آن مواد را تجزیه می‌کنند. اگر کارخانة ریسندگی 
و بافندگی است. مثلاً اول پنبه‌ها را پاک می‌کنند. بعد رشته می‌کنند و بعد 


۳۰ ان کامل 


آنها را به شکل خاصی می‌بافند. عقل کارخانه‌ای است که کاری از آن 
ساخته نیست. مگر اینکه روی مواد خامی که از راه حس به دست آمده 
است عملیاتی انجام دهد. ولی البته مکتب عقلیون بکلی از اعتبار نیفتاده 
است؛ باز مکتب عقلیون سرپای خود ایستاده است که حال نمی‌خواهم 
بحث عقلیون را در مقابل غیر عقلیون به طور تفصیل مطرح کنم. بلکه 
می‌خواهم نظر اسلام را بیان کنم. 


اصالت معرفت عقلی در اسلام 
در مکتب عقلیون چند مطلب مطرح است که هریک از اینها را باید ببینیم 
با نظر اسلام انطباق دارد یا نه. اولین بحث عقلی عقلیون. مسئلهٌ اعتبار و 
اصالت معرفت عقلی است. یعنی چه؟ بعنی عقل انسان قادر است حقایق 
این عالم را کشف کند و معرفت عقلی معرفتی اصیل و قابل اعستماد و 
استناد است و بی‌اعتبار نیست. 

خیلی از مکتبها چنین اعتباری را برای عقل قائل نیستند. حال 
ببینیم آیا ما از مدارک اسلامی اینقدر می‌توانیم برای عقل اعتبار و 
حیئیت قائل باشیم که لااقل معرفت عقلی قایل اعتماد است؟ 

اتفاقاً یک حمایت فوق‌العاده‌ای از عقل را در متون اسللاع می‌بينيم و 
در هیچ دینی از ادیان دنیا به اندازهُ اسلام از عقل یعنی از حجّیت عقل و 
از سندیت و اعتبارعقل حمایت نشده است. شما اسلام را با مسیحیت 
مقایسه کنید. مسیحیت در قلمرو ایمان. برای عقل حق مداخله قائل 
نیست. می‌گو ید: آنجایی که انسان باید به چیزی ایمان بیاورد. حق ندارد 
فکر کند. فکر مال عقل است و عقل در این نوع مسائل حق مداخله 
ندارد. انچه که باید به آن ایمان داشت. نباید دربارةٌ آن فکر کرد و نباید 
اجازهٌ فکر کردن و چون و چرا کردن به عقل داد. وظیفة یک مومن. 
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مخصوصاً وظیفة یک کشیش و حافظان ایمان مردم این است که جلو 
هجوم فکر و استدلال و عقل را به حوز؛ ایمان بگیرند. اصلاً تعلیمات 
مسیحی بر همین اساس است. 

در اسلام فیرشت بر غکینن است. در اصول دین اسلام. جز 
عقل هیچ چیز دیگری حق مداخله ندارد؛ یعنی اگر از شما بپرسند که 
یکی از اصول دین شما چیست. می‌گویید «توحید»» وجود خدای یگانه. 
اگر دوباره بپپرسند به چه دلیل به خدا ایمان آورده‌اید. اسلام جز از راه 
عقل از شما قبول نمی‌کند. اگر بگویید من خودم قبول دارم که خدا یگانه 
است. دلیلی هم ندارم» تو چکار دازی: «خذ الّغایاتِ و اک الْعبادی» تو 
نتیجه را بگیر به مقدمه چکار داری. من از قول مادربزرگم یقین پیدا 
کرده‌ام. بالاخره به یک حقیقتی بقین پیدا کرده‌ام ولو از قول مادربزرگم 
باشد. ولو خواب دیده باشم! اسلام می‌گوید: نه, ولو به وجود خدای 
یگانه اعتقاد داشته باشی, اما ان اعتقادی که ریشه‌اش خواب دیدن یا 
تقلید از پدر و مادر يا تأثیر محیط است مورد قبول نیست؛ جز تحقیقی که 
عقل تو با دلیل و برهان, مطلب را دریافت کرده باشد هیچ چیز دیگر 

اصول ایمان مسیحیت. منطقه‌ای او برای ورود عقل است و 
وظیفدٌ یک مومن [مسیحی] حفظ این منطقه از هجوم قوای عقلی و 
فکزی است(ولی ایمان در اسلام مطعهای است کهاذر فرق عفل است و 
غیر از عقل هیچ قدرت دیگری حق مداخله در این منطقه را ندارد. 

در اسلام و در متون اسلامی سخنانی فوق‌العاده بلند و عجیب درباره 
عقل گفتد شده است: او لا" خود قران دائماً دم از تفا شی ون کل عتازد 


۱. حال شاید موفق شوم در همین جلسه حدیث موسی بن جعفر را که با استناد به آیات 
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این در اخبار و احادیث ما آنقدر برای عقل اصالت و اهمیت قائل 
شده‌اند که وقتی شما کتابهای حدیث را باز کنید اولین بابی که می‌بینید 
«کتاب العقل» است. مثلاًا گر سرا اصول کافی بروید " اولین بایی که با باز 
کرت از کات میتی کعات لفق اضر ای کاب الستز زا ها ور 
شیعه از اول تا به آخر به حمایت از عقل برخاسته است. 

موسی بن جعفر (سلام الّه علیه) تعبیری فوق‌العاده عجیب دارد, 
می‌فرما ید ِ خدا دو حجت دارد. دو پیغمبر دارد: یک پیغمبر درونی که 
عقل انسان است و یک پیغمبر بیروئی که همان پیغمبرانی هستند که 
انسانند و مردم را دعوت کرده‌اند. خدا دارای دو حجت است و این دو 
حجت مکتل یکدیگر هستند؛ ینی اگر عقل پشد و ایا نباشند. بشربه 
تهایی راه سعادت وگ نزند طي‌آکنت کل انیا باشند و عقل 
باشد, باز انسان راه سعادت ری عقل و نبی هردو با 
یکدیگر یک کار را انجام می‌دهند. دیگر از این بالاتر در حمایت عقل 

تعبیراتی از این قبیل زیاد داریم: «خواب عاقل از عبادت جاهل 
بالاتر است». «خوردن عاقل از روزه گرفتن جاهل بالاتر است»» 
«سکوت و سکون عاقل از حرکت کردن جاهل بالاتر است» و «خدا هیچ 
پیغمبری را مبعوث نکرد مگر آنکه اول عقل آن پیغمبر را به حد کمال 
رساند. به طوری که عقل او از عقل همه امتش کاملتر بود». ما حضرت 
رسول کل را «عقل کل» می‌نامیم. این با ذوق مسیحیت هرگز جور در 
نمی‌آید. چون اصلاً در مسیحیت عقل با دین دو حساب جداگانه دارند. 


ج> قرآن, اصالت عقل را بیان کرده‌اند برایتان بخوانم آن‌شاءاله. 
۱. اصول کافی تمام ابواب حدیثی ما را دارد. 
«راضول کافی: کناب الطقا زوا لها وان ۱ 
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ولی ما پیغمبر را «عقل کل» می‌نامیم و می‌دانيم. 

بنابراین. مسئلة اصالت عقل در شناخت, و حجّیت آن به این معنا که 
عقل می‌تواند به معرفت راستین دست یابد که یک بخش از نظر 
حکماست -قطعاً تا اینجا مورد تأیید اسلا است. 


دو اشکال وارد بر مکتب عقلیون 
از نظر فلاسفه. جوهر انسان فقط عقل اوست. باقی همه طفیلی‌اند. همه 
ابزار و وسیله هستند. اگر بدن داده"شده ایزاری برای عقل است؛ اگر 
چشم و گوش داده شده ابزاری برای عقل است. حافظه و قوَهُ خیال و قوَه 
واهمه و هر قوّه و نیرو و استعدادی که در ما وجود دارد. همه وسیله‌هایی 
برای ذات ما هستند. و ذات ما همان عقل است. 

آیا ما می‌توانیم تأییدی برای این مطلب از اسلام پیدا کنیم؟ نه. ما 
برای این مطلب که انسان جوهرش فقط عقل باشد و بس, نمی‌توانیم از 
اسلام تأییدی بیاوریم. اسلام آن نظریه‌های دیگر را تأیید می‌کند که عقل 
را یک شاخه از وجود انسان می‌داند. نه تمام وجود و هستی انسان. 

سراغ مطلب سوم می‌رويم. معمولا کتب فلسفی ما" ایمان اسلامی را 
فقط به شناخت. تفسیر می‌کنند. می‌گویند: ایمان در اسلام یعنی شناخت 
و بس؛ ایمان به خدا یعنی شناخت خدا ایمان به پیغمبر یعنی شناخت 
پیغمبر. ایمان به ملائنک یعنی شناخت ملاتک. ایمان به بوم‌الاخر (معاد) 
یعنی شناخت معاد. و هرکجا که در قران «ایمان» امده است معنایش 


۱ حتی ملاصدرا که تا اندازه‌ای ذوق عرفا را هم در فلسفه وارد کرده است؛ مع‌ذلک این 
مطلب در کلماتش هست. 
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این مطلب به هیچ وجه با آنچه که اسلام می‌گوید قابل انطباق نیست. 
در اسلام. «ایمان» حقیقتی است بیش از شناخت. 

تدای ار که آ یشان تیآ( 
و 
جامعه‌شناس جامعه را می‌شناسد. یک روان‌شناس روان را می‌شناسد. 
یک حیوان‌شناس حیوان را می‌شناسد. «می‌شناسد» یعنی چه؟ یعنی 
نسبت به آن روشن است. آن را درک می‌کند. آیا «ایمان» در قرآن بعنی 
فقط «شناخت»؟ ایمان به خدا بعنی فقط خدارا درک کردن؟ نه. درست 
است که شناخت رکن اما نا لاست و ایمان بسدون 
شناخت ایمان نیست. ولی شناختِ تنها هم ایمان نیست. ایمان گرایش 
است تسلیم است. در ایمان عنصر گرايش, عنصر تسلیم. عنصر خضوع 
و عنصر علاقه و محبت هم خواییده است ولی در شناخت. دیگر مسئلة 
گرایش مطرح نیست اگر یک نفر ستاره‌شناس است معنایش این نیست 
که به ستاره گرایشی هم دارد؛ بلکه ستاره را می‌شناسد. اگر یک نفر 
معدن‌شناس يا آب‌شناس است. معنایش این نیست که به معدن یا آب 
گرایشی هم دارو: مکی امنت انتیان یی را شفاست کار آن بیان 
تلفر دارد. احیاناً در سیاستها دشمن, دشمن خود را از خضودش بهتر 
4 تا سای گر ممکن است افرادی که در اسرائیل عرب‌شناس و 
مسا ازع یکسا باه شاب مق از تدای گرد 
افراد در بین خود مسلمانان بیشتر باشند. مسلم است که در اسرائیل 
مصرشناس. سوریه‌شناس یا الجزایرشناس خیلی بیشتر از ایران وجود 
دارد. اصلاً در ایران شاید مصرشناس واقعی یک نفر هم نداشته باشیم 
ولی انها صدها نفر دارند. در مصر هم اسرائیل‌شناس خیلی زیاد دارند. 
ون اباشعت که ابا مضن رای نیدایم است که یه ان 


انسان کامل از دیدگاه مکتب عقل ۱۳۵ 


ها ی اکن اس تا وا سس شا اه ابش که 
تسیت:به ان گراتقی دارد؟ انقاقا بزعکس است,جون ایتها از یک د بکر 
تنفر دارند. 

علمای مسلمین می‌گویند: دلیل آنکه ایمان اسلام فقط شناخت 
نیست - آنچنان که فلاسفه ادعا می‌کنند -اين است که قرآن بهترین 
تسمونه‌های کسافر را از تسه ب شستاشسنده‌ها اورفة است؛ الیش تن 
شناسنده‌ها را معرفی کرده که خدا را در حد اعلی می‌شناسد. پیغمبرها را 
در حد اعلی می‌شناسد. حجتهای خدا را در حد اعلی می‌شناسد و معاد 
را هم در حد اعلی می‌شلاسد ما گلفلااسگ و#مسگهان نیست. او کیست؟ 
شیطان! آیا شیطان. خذا را جک لی‌کند وخبایناملل است یا ضد خدا و 
ماتریالیست است و خدا را قبول ندارد؟ شیطان خیلی بیشتر از ما و شما 
خدا را می‌شناسد. چندین هزازسال هم غدازا عبادت کرده است. قرآن 
به ما می‌گو بد: به ملائکه ایمان بیاورید. آیا شیطان ملانکه را می‌شناسد با 
زد؟ سالها بلکه هزارها سال با ملائکه هم‌صف بوده و در یک کلاس کار 
تین کر فا نات از من و شما جبرئیل را بهتر می‌شناسد. پیغمبران را چطور؟ 
انا ترش انس وی داند که ایتقا هن با نم هرا از ها 
ضحرتا ی کت معا درا هم کاملا می شتتاسل::ولی:ذر عین تضال هرا فراخ 
شیطان را کافر می‌خواند؟ می‌فرماید: و ان من الکافرین . اگر ایمان - 
آنچنان که فلاسفه گفته‌اند فقط شناخت می‌بود. شیطان باید اولین موّمن 
باشد. ولی شیطان. مومن نیست چون او شناسندهٌ جاحد است؛ یعنی 
می‌شناسد ولی در عین حال عناد و مخالفت می‌ورزد در مقابل حقیقتی 


۱ ص ۷۴ 
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که می‌شناسد تسلیم تیه مه تفت ندارد. علاقةٌ به آن 
خشفت و ارفه کت به شون ای تعقتفت نذا رفسا اس انیتان: فقط 
شناخت تسه تین انشکه بسیاری از بهکمای ما در تفسیر این سورة 
1 


و ان و الرَیَون. و طور سینین. و هذا لد ال*مین. لقد خَل 
الانسان فق آخسن تفوم. م رددناه َشفل سافلین. لا این انوا 
و یلوا الصَاات . 


می‌گویند ل لین امقنوا یعنی حکمت نظری و ما الساحات یعنی 
حکمت عملی. صحیح نیت چیزی بالاثر از حکمت نظری در ال لین 
امنوا وجود دارد. حکمت نظری جزء آن است. پايةٌ ان است اما تمام 
ایمان. حکمت و دریافت و علم و معرفت و شناخت نیست. چیزی بالاتر 
از شناخت. در ایمان وجود دارد. 

تا اینجا ما سه مسئله را در مورد مکتب عقلیون بیان کردیم: یکی 
اينکه عقل حجت است. دریافتهای عقل قابل اعتماد است و عقل 
می‌تواند به معرفتی راستین دست یابد که اسلام می‌گوید این مطلب. 
صحیح و مورد قبول است. دوم اينکه عقل تنها جوهر آدمی است. که 
انتلام ابی ترا ناسکی کند پوسوم آیتکه اخها ی بتارم بان درو افش 
عقل است. همان معرفت است. همان شناخت است و جز شناخت چیز 
دیگری نیست, که اين هم از نظر اسلام درست نیست. 


ان ۶2 
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اصالت ابمان 
یک مطلب دیگر این است که آیا ایمان و معرفت - حال اعمّ از اینکه 
ایمان را همان معرفت بدانیم يا معرفت را جزئی از ایمان بدانیم» که گفتیم 
دومی درست است - اصالت دارد يا مقدمة عمل است و اصالتی ندارد؟ 
اینجاست که باز دو مکتب بزرگ در مقابل یکدیگر صفآرایی می‌کنند. 
مقصود از اينکه «ایمان اصالت دارد» چیست؟ اینکه اسلام ایمان را 
-با همان خصوصیاتی که گفتیم -به ما توصیه کرده است. ایا از این نظر 
است که ایمان پایگاه اعتقادی عمل انسان است؟ یعنی از این باب است 
که چون انسان در دنیا باید تلاش و کوشش کند و هميشه در فعالیت باشد 
و این فعالیت باید براساس یک نقشه باشد و انسان باید هدف و برنامه و 
تاکتیک داشته باشد. پس باید زیربنای اعتقادی داشته باشد؟ و به 
عبارت دیگر آیا چون انسان خواه‌ناخواه موجودی است که فعالیتش 
فکری است و اگر بخواهد یک برنامةٌ عملی در زندگی داشته باشد و به 
هدفهای خود در زندگی برسد بدون یک زیربنای فکری و اعتقادی 
امکان ندارد. پس به این دلیل باید یک زیربنای فکری و اعتقادی [به نام 
ایمان] به او داد تا بتواند این روبناهای فکری را براساس ان زیربنا 
بسازد؟ درست مثل کسی که می‌خواهد یک سالن بسازد. آن کسی که 
می‌خواهد سالن بسازد. چیزی که برای او هدف و مقصود است این است 
که این سالن دارای چهار دیوار و یک سقف و درها و غیره باشد. اما آن 
زیرسازیها و زیربناها و ته‌پایه‌هایی که معمولا زمین را می‌کنند و مقداری 
از هر پایه را در داخل آن قرار می‌دهند. جزء هدف او نیست؛ بلکه برای 
اینکه این بنا محکم بایستد و نلغزد و نیفتد. باید آن زیربنا را احداث کرد. 
مثلاً کمونیسم یک سلسله اصول فکری و اعتقادی دارد که آن اصول 
بر مبنای ماتریالیسم و مادیگری است؛ و همچنین یک سلسله اصول 


ریا کام. 


اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و اخلاقی دارد که از نظر سازمان فکری» 
آن اصول اعتقادی زیربنای این اصول هستند. ولی برای یک کموئیست. 
آن اصول فکری هدف نیست. واقعاً برای یک کمونیست. ماتریالیسم 
هدف نیست و اصالتی ندارد"» ولی فکر می‌کند -و فکرش هم غخلط 
است که بدون ماتریالیسم. این اصول اجتماعی و سیاسی و اقتصادی را 
نمی‌شود به هیچ وجه توجیه کرد. پس برای اينکه بشود این اصول را 
تیه کرده آن اصتول فکری زمی بدیرد شیر | سسیارق از کمویسها اد 
دنیا پیدا شده‌اند که کمونیسم را از ماتریالیسم تفکیک کرده‌اند. گفتداند نه 
تنها برای ما ماتریالیسم اصالت ندارد. بلکه هیچ ضرورتی ندارد که ما 
حتما ماتریالیسم را به صورت یک اصلی که نمی‌شود ردش کرد در نظر 
بگیریم؛ ما کمونیسم را می‌خواهیم ولو منهای ما تریالیسم باشد. مگر الان 
در گوشه و کنار دنیا از رهبران کمونیسم نیستند کسانی که کم‌کم مبارزة با 
مذهب را دارند تخفیف می‌دهند؟ 

این از آن جهت است که برای آنها ایمان به آن اصول فکری اصالت 
ندارد. آن اصول فکری فقط پایگاه اعتقادی و زیربنای فکری است. از 
آنجا که نمی‌شود یک ایدئولوژی بدون جهان‌بینی باشد, این جهان‌بینی را 
در زیر این ساختمان قرار می‌دهند برای اینکه بتوانند ایدئولوژی خود را 
بر روی این جهان‌بینی بگذارند. ولی اساس و هدف. ایدئولوژی است. 

در اسلام چطور؟ ایا اسلام ایمان اسلامی را (ایمان به خداء ایمان به 


ی اینها هم که به وادی ماتربالیسم افتادند. به خاطر مبارزه احمقانه‌ای بود که 
کلیسا با افکار سیاسی و اجتماعی و مخصوصاً با آزادیخواهی کرد» به طوری که این 
بداند و خدا را کتاربگذارد و یا باید به خدامعتقد باشد و خود را ذی‌حق و آزادنداند و از 
این قبیل حرفها. بعد برای اينکه بتوانند راهی برای ازادی و حقوق اجتماعی انسان 


فرست کی ات تهب را اوی ربا اف کروق۸ 
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ملائکه. ایمان به انبیا و اولیا و ایمان به معاد را) فقط برای این طرح کرده 
که یک زیربنای فکری و اعتقادی داده باشد؟ ایا به این دلیل اصول 
فکری را عرضه می‌دارد که می‌خواهد ایدئولوژی را روی یک اصول 
فکری بنا کند و هدف اصلی آن ایدئولوژی است. و الا خود این اصول 
فکری اصالتی ندارند؟ با نه. خود این اصول فکری اصالت دارند؟ 
[جواب این است که] در عین اينکه این اصول فکری» زیربنای فکری و 
اعتقادی ایدئولوژی اسلام است اما ارزش آن فقط ارزش زیربنایی 
نیست. در اسلا ایمان اسلامی زیربنای فکری و اعستقادی است و 
ایدئولوژی اسلامی بر اساس این ایمان بنا شده است ولی ایمان در عین 
داشتن ارزش زیربنایی. اصالت هم دارد [یعنی هدف نیز شمرده 
می‌شود.] 

پس در این جهت حق با فلاسفه است که ایمان. خودش اصالت 
دارد نه اينکه ارزش ایمان ارزش مقدمةّ عمل بودن است. این‌طور نیست 
که هرچه هست عمل و فعالیت و کوشش است؛ بلکه اگر ایمان را از عمل 
بگیریم» یک پایه را خراب کرده‌ايم. همچنان که اگر عمل را از ایمان 
بگیریم یک پایةٌ دیگر را خراب کرده‌ايم. قرآن هميشه می‌گوید: اذین 
امتوا و عملوا الصَاحات. اگر ایمان, منهای عمل باشد یک رکن سعادت 
وجود دارد ولی رکن دیگر آن موجود نیست. و اگر عمل را بگیریم و 
ایمان را رها کنیم باز هم درست نیست. خیم سعادت روی یک پایه 
ی ای اسان فظر لاس رزتن دای و اصالت داردوواض کال 
انسان در این دنیا و بالخصوص در دنیای دیگر به این است که ایمان 
داشته باشد, برای اینکه در اسلام روح واقعاً استقلال دارد و از خود 
کمالی دارد و بعد از مردن باقی است. اگر روح به کمالات خودش نرسد. 
ناقص و فاسد است و به سعادت خودش نائل نمی‌شود. 


۰-..___ سا کامل 


شواهدی از قرآن و نهج‌البلاغه 
ببینید قرآن در این زمینه چه می‌گوید: و مَنْ کانْ نی هذه آغمی هرن لخد 
آعْمی و اضَل سبیلاً" هرکس در این دنیا کور باشد. در آخرت هم کور 
کر او اسر تفای ان دوس ات 
مقصود این نیست که هرکس چشمهای ظاهری‌اش در این دنیا کور باشد. 
در آن دنیا هم کور خواهد بود (ا گر این‌طور باشد, مثلا ابوبصیر از 
اصحاب امام جعفر صادق‌تام در آن دنیا وضع بدی دارد!), مقصود این 
است که هرکس در این دنیا چشم باطنش از دیدن حقایق, از دیدن 
خدای خودش, از دیدن آیات خداوند و از آنچه که باید به آن ایمان 
داشته باشد کور باشد,در آن دنیا کور محشور می‌شود و غیر از این امکان 
ندارد. اگر فرض کنیم کسی در این دنیا تمام اعمال خوبی را که یک انسان 
باید انجام دهد انجام داده, تمام امر به معروف‌ها و نهی از منکرها را انجام 
داده و مثل زاهدترین زاهدها در دنیا زندگی کرده و عمر خود را وقف 
خلق خدا کرده است؟ما اه چای بدارد و معاد و عالم هستی را 
نمی‌شناسد, این انسان کوام]50 ۵82۱( دنیا هم کور است. دیگر 
صحبت این نیست که ایمان فقط مقدمهٌ این زحمتها و تلاشها و 
عملهاست و عمل یک فرد باید درست باشد. ایمان هم نداشت مسئله‌ای 
فخر رازی در یک رباعی خیلی عالی می‌گوید: 

ترسم بروم عالم جان نادیده 

بیرون روم از جهان. جهان نادیده 


۱ اسراء / ۷۲ 


انسان کامل از دیدگاه مکتب عقل ۱۴۱ 


در عالم جان چون روم از عالم تن 

در عالم تن عالم جان نادیده 
می‌ترسم از این جهان بروم اما جهان را ندیده باشم. مقصود این نیست 
که این در و دیوار و زمین و کوه و دریا و ستاره را ندیده باشم. مقصود این 
است که می‌ترسم چشم دلم باز نشده باشد و روح جهان مبداً و آغاز 
جهان و آن چیزی را که اسلام «ایمان» می‌گوید درک نکرده باشم و از این 
جهان بروم. می‌گوید: من که در عالم تن. عالم جان را ندیده‌ام پس 
چگونه وقتی از عالم تن به عالم جان رفتمء آنجا را می‌توانم پبینم؟ اینجا 
باید می‌دیدم که نتوانستم ببینم. او در این رباعی همین ايهة 
من کان ی هلو آغمن هر الخرة آغمی و آضل سبیلاً را معنی می‌کند. 

قرآن در جای دیگری می‌فرماید: 


قال رَبّ بر حََرْتی آغمی و قد کت بَصبرا. قال کذلک ایتک 
ایا یاوه شی . 


در قیامت همین بنده‌ای که کور محشور می‌شود اعتراض می‌کند. 
می‌گوید: خدایا تو چرا مرا کور محشور کردی؟ من که در آن دنیا چشم 
داشتم. چرا در اینجا کور هستم؟ [ خطاب می‌رسد] که آن چشمی که در 
دنیا داشتی, به درد اینجا نمی‌خورد. اینجا چشم دیگری لازم است و 
تو خودت آن چشم دیگر را در دنیا کور کردی اینجا هم کور هستی. 
تک ایاتنا نشانه‌های ما در آن دنیا بود؛ تو بجای اینکه از روی آن 
نشانه‌ها ما را پیینی و بشناسی و حقیقت را درک کنی, خودت را در آن 


۱ طه ۱۲۵ و ۱۲۶ 


۱۴۲ انسان کامل 


دئیا کوز کرد و ال که در عالم حقیقت میآیی کور محشور می‌شوی. 
در این عالم فقط بینش حقیقی است که مفید است. 

در سورة مطتفین می‌فرماید: کلا للم عَن ریم یوم آفخجویون! 
رهاشان کن! اینها در آن روز از خدای خود در پرده و حجاب‌اند؛ اینها در 
دنیا باید پرده غفلت را از جلو چشمشان عقب بزنند و ببینند. معنای ایمان 
این است: ای انسان! تو در این دنیا آمده‌ای که چشم تو در همین دنیا آن 
دنیا را ببیند. گوش تو در همین دنیا آن دنیا را بشنود. 

مکرر گفته‌ام که خیلی خوشوقتم که می‌بینم جوانان ما - 
ببینید. ببینید نهج‌البلاغه راجع به گوشهایی اپنچنین. چگونه سخن 
وم کو یه نهج‌البلاغه برایابیمان اصالت 3 ابأت. نمی‌گوید ارزش 
ایمان فقط ارزش زیربنایی و فکری و اعتقادی است (نه اينکه می‌خواهم 
بگویم زیربنا نیست»؛ می‌گوید در عين اینکه ایمان ارزش زیربنایی و 
فکری و اعتقادی دارد. ارزش اصیل هم دارد. 

علی ال در نهج‌البلاغه دربارة «اهل له او کت موق بدعائه 
رح التّجاوّز " اینها کسانی هستند که در حالی که خدا را می‌خوانند و 
استغفار می‌کنند و غرق در استغفار هستند. نسیم آمرزش را در درون 
خود احساس می‌کنند؛ یعتی اخساس می‌کنند که آمززیده شده‌انده تسیم 
تجاوز را در روح خود احساس قش کت 7 

علی 3 می فر ما ید: 


۱. مطففین / ۱۵ 

۲. نهج البلاغه. خطبة ۲۲۰ 

۳ اینها چیزهایی است که از سطح فکر امثال ما بالاتر است و شاید نتوانیم باور کنیم. 
5 «تجاوز حق» یعنی گذشت حق از گناهان, مغفرت ۹ حق. 


انسان کامل از دیدگاه مکتب عقل ۱۴۳ 


ان الله تعالی جَعَل الذکر جَلاء للقلوب. تَسْمَمٌ به بَعد الوقرة و 
بْصرٌ به بَعْدالعشوَة و تثقاد به بَغْدَ الْْعاندة و ما برح لله - 
مه ۵ ۱ ۰ ی رم هه 1 ۹ 

عرَتْ الاوّه -ف الب بَعْدَ الرْهَة و فی آزمان الْفترات عباد 
۰ ۳ فش ی ۳ 

ناجاهم نی فکرهم و کلمهم فق ذاتِ عقولهم . 


فقط قسمت اخیرش را برایتان معنی می‌کنم: در هر دوره‌ای " افرادی 
وجود دارند که در فکر و درون خود با خدای خود حرف می‌زنند و از او 
سخن می‌شنوند: عب نام نی فکرجم رهم نذا عقوم خدا در فکر 
و عقلشان با آنها حرف می‌زند. 

پس در اسلام معرفت خدا و حتی ملائکهٌ خدا که وسایط عالم 
وجودند. و معرفت انبیا و اولیای خدا که به صورت دیگری واسطة فیض 
حق به سوی ما هستند. و معرفت اينکه ما در این دنیا که آمده‌ایم برای چه 
آمده‌ایم و به کجا می‌رويم و معرفت اینکه بالاخره خواه‌ناخواه به سوی 
حق بازگشت می‌کنيم و همه چیز به سُوی حق بازگشت می‌کند (یعنی 
معاد), این معارف اصالت دارد. ایمان به حقایق اصالت دارد و ضمن 
اينکه اصالت دارد. زیربنای فکری و اعتقادی ایدئولوژی اسلامی هم 
هست. و یک ایمان صددرصد اصیل می‌تواند زیربنای فکری و اعتقادی 
بسیار خوبی برای یک ایدئولوژی باشد. پس هیچ‌وقت عمل را فدای 
ایمان نکنید و ایمان را هم فدای عمل نکنید. هیچ‌کدام از ایندو نباید فدای 
دیگری شود. 

وی «انسان کامل» فلاسفه انسان کامل نیست. انسان ناقص 


۱. [ابتدای همان خطبه] 
۲ بنا به گفتة علیج3 هیچ دوره‌ای نیست که در آن چنین افرادی وجود نداشته باشند. 
در زمان ما هم وجود دارند. 


۱۴۴ انسان کامل 


اه اش یت ار کمالراوارد اکهررای کیان اي اش ا نوتاه 
شده‌اند درست است. ولی انسان کامل فلاسفه, از این جهت که آنها سایر 
سیه‌هاش کمالت سای زا نادنده گر فتداند امه کمالاک اسان راور 
کمال شقای از مر کردهانه: آفیام اما اش اتیتاه نتاس 
است. انسان کامل فلاسفه فقط مجسمه‌ای است از دانایی» فقط می‌داند؛ 
یعنی انسان کاملی که آنها فرض کرده‌اند. موجودی است که خضوب 
می‌داند. چنین انسانی خوب می‌داند ولی موجودی است خالی از شوق. 
خالی از حرکت. خالی از حرارت» خالی از زیبابی. خالی از همه چیز؛ 
فقط می‌داند. ان موجودی که تمام هنرش این است که خوب می‌داند و 
دانستنش هم تمام هیلتی رااشرالشی‌گیردفو «شیهالی است بنشسته در 
و ها انسان کامل اسلام نیست. انسان نیمه کامل اسلام است. 
فرصت نکردم روایت موسی بن جعفر (علبهماالشلام) را در باب 
ارزش قل برای تا هدرن قسمتثرحوف فاضوه که درست است: برای 
شما بخوانم. در این زمینه مطلب زیاد است. اگر بخواهیم صحبت کنیم. 
یکی دو جلسدٌ دیگر باید صحبت کنیم ولی عرض خودمان را دربار؛ این 
مکتب در همین‌جا خاتمه می‌دهیم. 
و لا حول و لا قوّة ال باه العلی العظجم 


ِ مر ۲ 
سا کال از درک شب عرثان و هون 


هو اْذی َعتَ ق امین زسولاً منهم یلوا علهم ایاته و 
شرع ۵ ار اه ام هم و 
رَکییم و مهم الکتابِ و الک و ان کانوا من قبّل نی ضَلال 
۳ 


گفتیم که انسان کامل از دید فلاسفه یک جور است و از دید عرفا به 
صورت دیگری است و از دید بسیاری از فلاسفةٌ جدید طور دیگر است. 
مکتبهایی را به طور اجمال معرفی کردیم که بعد به طور تفصیل دربارء 
آنها بحث کنیم: مکتب عقلیون, مکتب قلبیون یا ارباب دل (عرفا)» مکتب 
محبت مکتب قدرت. مکتب خدمت. در این جلسه یکی دیگر از این 
مکتبها را به طور تفصیل بررسی می‌کنيم و نظر اسلام را دربارة قسمتهای 
مختلفی که در این مکتب وجود دارد بیان می‌کنيم. همچنان که بحث ما 
در جلسة گذشته به مکتب عقلیون اختصاص داشت. 

بحث این جلسه درباره انسان کامل از دیدگاه مکتب عرفان و 
تصوف است. بحث دربارة انسان کامل از دید عرفان و تصوف برای ما 
ا موه ها ماه کات که وودای رل اش اس 


۱۴۶ انسان کامل 


بیان کرده‌اند. در میان مردم رواج پیدا نکرده است؛ حرفی بوده که در متن 
کب یی آستد وا ها رعش ا شک وان مک مت رقاوز 
تصوف نظر خود را دربارةٌ انسان کامل در میان مردم به نثر و شعر بسط 
داده است. کتب عرفانی از آن جهت که مطالب را با زبان تمثیل و با زبان 
شعر بیان می‌کنند. قهراً در میان مردم نفوذ بیشتری دارند. این مکتب هم 
مانند مکتب فلاسفه مطالب و مسائلی دارد که از نظر اسلام قابل قبول 
است ولی در عین حال خالی از انتقاد هم نیست و انسان کامل اسلام 
صددرصد با انسان کامل عرفا و متصوفه تطبیق نمی‌کند. 


عشق از نظر عرفا 

عرض کردیم که فلاسفه ذات و جوهر انسان را همان عقل او می‌دانند. 
غیر عقل هرچه هست. آن را خارج از ذات انسان و در حکم وسایل و 
ابزار می‌دانند. «من» انسان یعنی همان قوَهٌ فکر کردن انسان. قَوَةٌ تفکر 
منطقی انسان. عرفا «من» انسان را عقل و فکر انسان نمی‌دانند. بلکه عقل 
وفکر را به منزلة یک ابزار - آنهم نه ابزار خیلی معتبر - می‌دانند و «من» 
حقیقی هرکس را آن چیزی می‌دانند که از آن به «دل» تعبیر می‌کنند. 
حکیم و فیلسوف, «من» تا یزاین می‌داند که از آن به عسقل تعبیر 
می‌کند.و عارف «من» واقعی انسان را آن چیزی می‌داند که از آن به دل 
تعبیر می‌کند. البته شک نیست که مقصود عارف از دل» این دل گوشتی که 
فو طرفت یدقن انیبان استه تست نطو هه پکوید رف )اسان 
همان دل گوشتی است که پروفسور برنارد آن را عمل جراحی می‌کند با 
پیوند می‌زند. عقل یعنی مرکز اندبشه و تفکر و حسابگری, دل یعنی مرکز 
احساس و خواست در انسان. عقل یک کانون و مرکز است و دل کانون و 
مرکز دیگری است. عارف برای احساس و برای عشق به طور کلی - که 


انسان کامل از دیدگاه مکتب عرفان و تصوف ۱۳۷ 


قویترین احساسها در انسان است -ارزش و اهمیت زیادی قائل است. 
هرچه که حکیم و فیلسوف برای فکر کردن و برای استدلال و دلیل 
شطقی آوزدم ازرشن فا استه: غارف‌تبرای ی آوزش فایل اشت: 
البته عشقی که عارف می‌گوید. با عشقهای روزنامه‌ای ما فوق‌العاده 
متفاوت است. عشقهای روزنامه‌ای عشقهای جنسی است. عشق عارف 
عشقی است که اولا در انسان اوج می‌گیرد تا او به خدا می‌رسد و معشوق 
حقیقی عارف فقط خداست و بس. انیا عشقی که عارف می‌گوید. 
منحصر به انسان نیست. عارف معتقد است که عشق در همه موجودات 
سریان دارد. در کتب عرفانی و بعضی کتب فلسفی متمایل به عرفان (متل 
اسفار) بابی تحت عنوللا «فیسر نان العشو]نی‌گهمی]الموجودات» وجود 
دارد؛ یعنی معتقدند عشق یک حقیقتی است که در تمام ذرات وجود 
جریان و سریان دارد. در اين هواهم عتقتق هطت, در آن سنگ هم عشق 
هست. در آن ذرات اتمی هم عشقٌ هست واشلاحقیقت, عشق است و 
آنچه غیر از عشق می‌بینی مجازی است بر روی این حقیقت. مولوی 
می‌گوید: 
عشق بحریء آسمان بر وی کفی چون زلیخا در هوای یوسفی 

عشق یک دریاست. همة آسمانها و زمین و هم عالم طبیعت از نظر 
عارف به منزلةً کفی است بر روی یک دریا که آن دریا «عشق» است. 
حافظ می‌گوبد: 
ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده‌ايم 

از بد حادثه اینجا به پناه آمده‌ایم 
رهرو منزل عشقیم و ز سر حد عدم 
هت سره اب هرن ان فراسه 
ببینید چقدر عالی می‌گوید! این بیت حافظ ترجمةٌ جمله‌ای از 


 ____.-۷۸‏ سان کامل 


اولین دعای امام سجاد تب در صحيفةٌ سجادیه است. بعد از اينکه خدا را 


حمد و ثنا می‌گوید. می‌فرماید: 


۷ 
ایتدع بقدرّته اخلق ابتداعا و اخترَعَهم عی مَشیّته اختراعاء ‏ 
رصم 6 دی یی ار یه و هو رم و 

سَلک مهم طریق عبادته و بَعهِمٌ فق سبیل حبّته. 


یعنی خدا ابتدا عالم را از عدم آفرید. عالم را ابداع کرد بعد مخلوقات را 
از راه محبت خود برانگیخت. حافظ هم همین را می‌گو بد: 
رهرو منزل عشقیم و ز سر حد عدم 

تا به اقلیم وجود این‌همه راه امده‌ایم 


راه رسیدن به کمال 
وقتی عارف برای همة عالم یک حقیقت بیشتر قائل نیست و آن حقیقت 
عشق است. قهرا از نظر او دیگر حقیقت انسان فکر نیست که فیلسوف 
می‌گفت. حقیقت انسان دل اوست. دل هم یعنی همان مرکز عشق الهی. 
پس یک تفاوت بین مکتب عقل و مکتب عرفان در مسئلة «من» انسان 
اتتت: یا «من» انسان همان است که فکر می‌کند شا ان ان که # ی 
می‌ورزد؟ عارف می‌گوید «من» تو همان است که عشق می‌ورزد. نه آن 
که فکر می‌کند. ۱ 

از نظر فیلسوف اگر انسان بخواهد به مقام انسان کامل برسد, با چه 
ابزاری باید پیش برود؟ با ابزار استدلال و قیأس, با صغری و کبری و 
مقدمات چیدن و فکر کردن, با پای منطق. ولی عارف می‌گوید: خیر, 


۱ ابداع یعنی [انجام کاری که] از روی نمونه‌ای نبوده است. 
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ابزار آن علم و سواد و حرف و گفت و شنود و صغری و کبری و مقدمه و 
نتیجه و استدلال نیست: 
دفتر صوفی سواد و حرف نیست جز دل اسپید همچون برف نیست 
بجای همه اين کارها تزکیةٌ نفس کن. فیلسوف می‌گوید: فکر کن. درس 
بخوان» پیش معلم برو ولی عارف می‌گوید: خودت را تصفیه کن, تهذ یب 
نفس کن, اخلاق رذیله را از خود دور کن. توجه به غیر حق را هرچه 
می‌توانی از خود بران و بر توجه خود به حق بیفز؛ بر خاطرات خود 
مسلط باش. هرچه انديشة غیر خدا در دل تو بیاید دیو است. تادیو 
هست فرشته که نور خداست هرگز در دل تو نمی آید: 
بر سر انم که گر ز دسّت راید 

دیست به,کاری زنم که غصه سرآید 
خلوت دل نیست جای صحبت اغیار! 

دیشو چو4یرون رود فرشته دراید 

نور ز خورشید جوی بو که برآید 
بر در اربساب بی‌مروت دنیا 

چند نشینی که خواجه کی بدر آید 
رید کی یس کته کت گنت بای 

از نظر رهروی که در گذر آید 

بعد که انسان را از اينکه به در خانة اکابر و بزرگان و صاحبان قدرت 

پرود برحذر می‌دارد. می‌گوید: ترک گدایی مکن. اما گدایی پیش چه 
کسی؟ گدایی پیش یک انسان کامل. 


۱ «اضداد» هم گفته ال هنت 


۵۰ انسان کامل 


به هرحال وسیله‌ای که این مکتب برای رسیدن انسان به مقام انسان 
کامل معرفی می‌کند. اصلاح و تهذیب نفس است. توجه به خداست. 
هرچه بیشتر انسان به خدا توجه کند و هرچه بیشتر توجه به غیر خدا را 
از ذهن خود دور کند و هرچه بیشتر به درون خود فرو رود و هرچه 
ارتباط خود را از بیرون بیشتر قطع کند [به مقام انسان کامل نزدیکتر 
می‌شود. ] 

قهراًاینها برای بحث و استدلال و سنطق. ارزشی قائل نیستند. 
مولوی می‌گوید: 
پای استدلالیان چوبین بود . پای چوبین سخت بی‌تمکین بود 

و در جای دیگری می‌گوید: 
بحث عقلی گر در و مرجان بود دگر باشد که بحث جان بود 
بحث جان اندر مقامی دیگر است بادهُ جان را قوامی دیگر است 

پایان راه جیست؟ پایان راه از نظر حکیم این بود که انسان یک 
جهان بشود ولی جهانی از اندیشه و فکر (صَیِرورَه الاسان عالماًعَلً 
مضاهیاً لام الََی). نقش هم جهان ولو به طور کلی در آینة عقلش 
بیفتد؛ یعنی جهان را در درون خود می‌بیند. نهایت راه حکیم. دانایی و 
دیدن جهان است اما نهایت راه عارف رسیدن است نه دیدن. رسیدن به 
چه چیز؟ رسیدن به ذات حق. معتقدند که اگر انسان درون خود را تصفیه 
کند و با مرکب عشق حرکت کند و منازل بین راه را زیر نظر یک انسان 
کاملتر طی کند. پایان اين راه این است که پرد؛ میان او و خدا بکلی 
شم تمه وه یی وهی تراسا کار فر | تفه رتفا 
الّه» مطرح است و عرفا در باب لقاءالّه خیلی سخن گفته‌اند که داستان 
مفصلی دارد و من عجالتا نمی‌خواهم در موضوع لقاء الّه وارد شوم که آیا 
این حرف می‌تواند معنی داشته باشد یا نه. ولی به هرحال. عارف 
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نمی‌گوید که من به جایی برسم که جهانی از انديشه شوم آیینه‌ای شوم که 
جهان در من منعکس شود؛ می‌گوید می‌روم تا به مرکز جهان برسم: یا ی 
الانسان رک کادح ای ریک کدحا فلاقیه . به آنجا که رفتی و رسیدی» 
همه‌چیز هستی و همه‌چیز داری (لودیهُ جوهرٌ کلها یی همه چیز 
داری ولی هیچ چیز را نمی‌خواهی؛ معما این است. به مقامی می‌رسی که 
همه چیز به تو می‌دهند و تو به هیچ چیز اعتنا نداری جز به خود او. 
ابوسعید ابی‌الخیر چه شیرین می‌گوید: 
ان کس که تو را شناخت جان را چه کند 

فرزند و عیال و خانمان را چه کند 
دیسوانه کنی هر دو جهانش بخشی 

رای هرا جتهان راید کر 
اول چنین کسی را دیوانةٌ خودت می‌کنی و بعد هردو جهان را به او 
می‌دهی. اما زمانی هردی جهان واکد او مقرقطم که او اصلاً آنها را 
نمی‌خواهد. تا روزی کد نباربهاتو همه چیز می‌خواهد ولی در آن 
موقع به او نمی‌دهی. وقتی که تو را شناخت. همه‌چیز را به او می‌دهی اما 
او در این هنگام به هیچ چیز اعتنا ندارد. چون تو را پیدا کرده است. دیگر 
نه دنیا را می‌خواهد و نه آخرت راء چون تو مافوق دنیا و آخرت هستی. 

حال باید نظر اسلام را در این زمینه بیان کنیم که آیا «انسان کامل» 

عرفا با موازین اسلامی جور در می‌آید یا نه. چون معلوم شد که منظور 
اد شاه عنام یت قفا کاب رها آشاتن اس فل وا 
می‌رسد؛ وقتی به خدا رسید. مظهر کامل همه اسماء و صفات الهعی 
می‌شود و آیینه‌ای می‌شود که ذات حق در او ظهور و تجلی می‌کند. 


۱. انشقاق ۶7 


0۲ کح اریز زاب 


در مورد مکتب فلاسفه گفتیم آنچه که فلاسفه آن را انسان کامل 
ان قاس اسان اه ابا اسف سای کا نیو یه 
قسمتهای مختلف را عرض کردیم که در کدام قسمت مکتب فلاسفه مورد 
تایید اسلام است و در کدام قسمت مورد تایید اسلام نیست. در اینجا نیز 
به همان شکل بحث می‌کنيم. 

ایا در اسلام مسئله‌ای به نام تهذیب و تزکیةٌ نفس مطرح است؟ 
بدون شک؛ چون در متن قرآن این مطلب مطرح است: قد قلح مَنْ ژکهها. 
و فد خاب مَنْ نها" بعد از هفت قسم متوالی می‌فرماید: رستگاری مال 
مردمی است که تزکیةٌ نفس کرده‌اند و بدبخت آن مردمی هستند که نفس 
و روح و باطن خود را فاسد و تباه کرده‌اند. 


علم افاضی 
ایا در اسلام تصفیدٌ نفس راهی است به سوی معرفت؟ در اینکه قران 
می‌گوید: هرکسی که تزكية تفس کرد رستگار شد حرفی نیست. ولی آیا 
این تزکیةٌ نفس راهی به سوی معرفت حق است يا راه معرفت فقط دلیل و 
برهان و استدلال یعنی همان راه حکما و فلاسفه است؟ 

ای انا ردرهستو رسک مور هپس ام است رو 
اکرمٍَِْ جمله‌ای دارد که آن جمله راء هم شیعه و هم اهل تسنن روایت 
وتات ی هیا ند 


۱ شمس ۹7و ۱۰ 
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لسانه . 


هرکس چهل شبانه‌روز. خود را برای خدا خالص کند. یعنی 
چهل‌شبانه‌روز هیچ انگیزه‌ای در وجود او جز رضای حق حاکم نباشد: 
۱ 
نگاهش را بردارد برای خداء غذا بخورد برای خداء بخوابد و بیدار شود 
برای خداء یعنی آنچنان برنامه‌اش را تنظیم کند و آنچنان روح خود را 
اصلاح کند که اساسا جز برای خدا برای چیز دیگری کار نکند. بعنی 
بشود ابراهیم خلیل اه که ان هناگی( کرو گضیای تماق له زب 
لین نمازم عبادتم و بلکه زندگی و مردنم. له و برای اوست؛ آری 
پیغمبر فرمود: اگر کسی موفق شود چهل شبانه‌روز هوا و هوس را بکلی 
مرخص کند و در این چهل شبانه‌روز جز برای خدا کاری نکند و جز برای 
او زنده نباشد. چشمه‌های معرفت و حکمت از درونش می‌جوشد و بر 
زبانش جاری می‌شود. 

پس معلوم می‌شود که اسلام؛ علمی را که به آن «علم افاضی» 
می‌گویند (یعنی علمی که از درون می‌جوشد) قبول دارد. ضمن اینکه علم 
عقلی را قبول دارد و به سوی آن دعوت می‌کند. این علم را هم قبول دارد. 
به موسی می‌فرماید: ما یک بنده‌ای داریم نزد او می‌روی و از او علم 
می‌آموزی, عَلَمْن من دنا علماً" ما به آن بنده از نزد خودمان علم دادیم؛ 
پعنی او علمش را از یک بشر نیاموخته, از درون و باطنش علمی 


۱. سفینةالیحار ماد خلص 
۲. انعام ۱۶:۲۸ 
۳ کهف ۶۵ 


۳ (_(_(_(_(_(ظطظطططط(( اس 


جوشانده‌ايم . 
حافظ با آن زبان رمزی شیرین خود همین حدیث را معنی می‌کند. 
می‌گوید: 
سحرگه رهروی در سرزمینی 
که‌اق صوقی شترا آبکه شوه ضاف 
که در شیشه بماند اربعینی 


۱ 
باز پیخمبر فر مود: 


لو لا آنْ الشیاطین تحومون حول لوب بنی ام لَتظّروا لن 


اگر نه اين است که شیاطین گرد دلهای فرزندان آدم حرکت 
چشم دل ملکوت را مشاهده کند. 


این حدیثی است که در برخی کتب خود ما منل جامع السعادات آمده 
است. همچنین فرمود: 
لو لا کنر نی کلامکم و مقريج ی قلویکم ريت ما اری و 
لسَمغْتٌ ما سم 
۱. کلمة «علم لدئی» 2 قرآن اقتباس شده است. 
۲. محجة البیضاء» ج ۲ /ص ۱۲۵ 
۳. زبان خیلی به انسان ضرر می‌زند. 
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تمریج ! در دل شما (که دلتان حالت چمن را دارد و هر حیوانی 


صداهایی را که من می‌شنوم بشنوید. 


یعنی لازم نیست آدم پیغمبر باشد تا بتواند این چیزها را پبیند و یا 
بشنود؛ گاهی غیر پیغمبر هم اینها را می‌شنود. مثل مریم که می‌شنید. 

علیعب کودک ده‌ساله‌ای بود که در کوه حرا همراه پیغمیر بود. 
بارش که وی بر دیول خی نت و خالم سزای(قمر 
دگرگون شد. علی ما نطاسکه( (ا گربیگییر از غیب و ملکوت 
رز خود علی در نهج‌البلاغه نقل می‌کند. می‌گوید: و 
لد سیغتْ رنه الشیّطان حين رل خی عَلیّه صدای ناه شیطان را برای 
اولین بار که وحی نازل شد. شنیدم. به پیغمبر عرض کردم: یا رّسول الّه ما 
فزه الویَه؟ این صدای نالم چیست؟ پیأمبر فرمود نک تسم ماع و ری 
ما آری بله, آنچه من می‌شنوم تو می‌شنوی و آنچه من می‌بینم تو می‌بینی» 
1 آنک ست بنّیٌ" ولی در عین حال تو پیغمبر نیستی. 

بنابراین تصفیة نفس, اخلاص, دور کردن هوا و هوس نه تنها اثرش 
نی ی ای ری تن 
آن این است که علم و حکمت از درون انسان می‌جوشد. 


صعود و نزول روح 
در بحار حدیثی نقل می‌کند: اصحاب رسول اکرم که مردان مومنی بودند. 


۱ «مرج» پعنی چمن. 
۲ خطهٌ ۱۹۰ 


بیان کامل 


حالتی در خود دیدند. دغدغه در آنها پیدا شد که نکند ما منافق باشیم و 
خودمان نمی‌دانيم. به پيامب رح عرض کردند: یا سول اه تخاف غأین 
الْفاق ما می‌ترسیم منافق باشیم. فرمود: چرا؟ عرض کردند: برای اینکه 
وقتی در محضر مبارک شما می‌نشينيم و شما صحبت می‌کنید. موعظه 
می‌کنید. از خدا می‌گویید. از قیامت می‌گویید. راجع به گناهان و توبه و 
استغفار سخن می‌گویید. یک حال بسیار خوشی پیدا می‌کنيم. ولی بعد 
که از حضور شما مرخص می‌شویم و شتا لاد و رأیتا یال و ال و 
مدتی با زن و بچه‌مان می‌نشینیم (تعبیر خودشان این است که بچه‌هایمان 
را بو می‌کنیم) می‌بينيم که حالمان برگشت. باز همان آدم اول شدیم. یا 
رسول الّه! آیا این نفاق نیست؟ نکند نفاق باشد و ما منافق باشیم) فرمود: 
ند این نفاق نیست. نفاق دوروبی است. این «دو حالتی» است. انسان 
گاهی روحش اوج می‌گیرد و بالا می‌رود؛ و گاهی روحش پایین می‌آید. 
لبته شما وقتی پیش من هستید و این حرفها را می‌شنوید. قهراً چنین 
حالتی پیدا می‌کنید. بعد این جمله را فرمود: 


لو تدوفوان اقا ال الق 7 ۳ مه سکم ها ترا مگ« 
الْملایْکة و مشیم علی الاء . 


اگر به آن حالتی که پیش من هستید باقی بمانید و از آن حال خارج 
نشوید. می‌بینید ملائکه می ایند و با شما مصافحه می‌کنند و شما پر روی 
آب می‌توانید راه بروید بدون اينکه فرو بروید! آن حالت حالتی نیست که 
برای شما هميشه باقی بماند. اگر آن حالت برایتان به صورت یک ملکه 


۱. اصول کافی» ج ۲ص ۴۲۴ 
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باقی بماند. به این مقامها می‌رسید. 

به نظر من این قطعةٌ معروف سعدی ترجمة همین حدیث است " 
ولی به صورت دیگری مطلب را از زبان یعقوب می‌گوید: 
یکی پرسنیه از.آن کمکرذه فرزند.. . کهای روشن کهر پیز خنردشد 
ز مصرش بوی پیرآهن شنیدی چرا در چاه کنعانش ندیدی؟ 

یوسف در مصر خود را به برادرانش معرفی کرد و پیراهنش را به آنها 
داد و گفت این را ببرید. اينها هنوز نیامده بودند که بعقوب گفت: نی لاجذ 
رح يوت لو لا آن دون" بوی پوسف را احساس می‌کنم. اگر نگویید 
این شخص پیر و خرفت شده است. [سعدی از زبان فردی خطاب به 
یعقوب می‌گوید:] تو چطور بوی پیراهن یوسف را از مصر احساس 
می‌کنی. در حالی که قبلا او خودش در چاه کنعان در ده خودتان بود ولی 
او را احساس نمی‌کردی؟ (چرا در چاه کنعانش ندیدی؟) 
بگفت احوال ما برق جهان است. . دمی‌ پیدا و دیگر دم نهان است 
گهی بر طارم اعلی نشينیم ‏ گهی بر پشت پای خود نبینیم 
حال ما مثل برت " جهنده است. یک لحظه می‌جهد و لحظه‌ای دیگر 
خاموش است. به قول حافظ: 
برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر 

وه که با خرمن مجنون دل افگار چه کرد 


۱ آقایان توجه داشته باشید که ادییات عرفانی ما امروز در دنا جزء شاهکارهای ادبی 
دنیاست و هرچه دارد از اسلام دارد. نوکرهای استعمار هرچه می‌خواهند بنویسند. 
بنویسند. هرچه طف در مولوی, حافظ و سعدی و ناصرخسرو و امثال اینها هست [از 
اسلام است.] خود حافظ تصریح می‌کند که هرجه دارم از دولت قران دارم. 

٩۴7 پوسف‎ ۲ 

۳ تعبیر «برق» در معنویات, از امیرالمومنین است که [عبارت آن را] برایتان خواهم 
خواند. 


۱۵۸ انسان کامل 


تا انشا دنله مزا ابیت که ان قرو یواوه و انب ده 
است. بعد می‌گو د: 
اگر درویش در حالی بماندی 
سر و دست از دو عالم برفشاندی ! 
اگر [عارف] در حالی که برایش رخ می‌دهد باقی بماند. از دو عالم بالاتر 


می‌ رود. 


سلوک انسان کامل 

حال برای تأیید همه این قپامتوگ‌یاا( نو جآ یلا برای شما می‌خوانم. 
در این جلسات مکرر گفته‌ایم که نهج‌البلاغه مثل خود علیاً است. 
کلام انسان متل خود آوتت/چلّن کلامنزلا(و انسان است. تسجلی 
روح انسان است. یک 92ج پست کلاهش پست است و یک وخ عالی 
کلامش عالی است. یک روح یک بعدی کلامش یک بعدی است و یک 
روح چند بعدی کلامش هم چند بعدی است. علیءی1 یک شسخصیت 
جامع‌الاضداد است. کلامش هم جامع‌الاضداد است. در کلامش عرفان 
هبیت و اوج عرفان. فلسفه هست در اوج فلسفه ازادیخواهی هست 
۳ اوج ازادیخواهی. حماسه هست در اوج حماسه اخلاق هست در 
اوج اخلاق. نهج‌البلاغه مثل خود علی. جامع است. در یکی از جملاتش 
می‌فرماید: فد آخیا له و آمات َفسَّه. [وضع] یک سالک را بیان می‌کند 
که عقل خود را زنده کرده است و نفس خود را میرانده است. حتی دق 
جَللهٌ و لطّتَ علیظهٌ تا آنجا که اين مراقبت و ریاضت شرعی نازکش کرده 


۱ گلستان: باب دوم» حکایت ۱۰ 
۲. جوانها وقتی از نهج‌البلاغه می‌شنوند» بیشتر به قلبشان می‌نشیند و لذت می‌برند. 
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و این گوشتها را تا اندازه‌ای از تتش [زدوده است؛] غلظت روحش را 
تبدیل به لطف کرده و روحش رقیق شده است. و بَرّقَ له لام کنیرٌ البق 
در آن حالت یکمرتبه یک برقی از درون, در او می‌جهد قابان له الق 
راه را برایش روشن می‌کند و ملک به السَبیل و تَدافه اباب ال باب 
اسَلامة از این در به آن در و از این منزل به آن منزل می‌رود تا به آخرین 
منزل که منزل سعادت است و نهایت راه اوست. می‌رسد. 

بنابراین دربارة انسان کامل تا این حدود که انسان کامل باید انسانی 
باشد که تهذیب و تزکیةٌ نفس کرده باشد. اسلام می‌گوید بله. همین طور 
اسیت: 

مسئلهٌ بالاتر اینکه آیا انسان کامل اسلام انسان سالک است؟ 
انسانی است که مرحاهچتگویکید آأرقدم ببلم پاش چارفته؟ انسانی است که 
سیر و سلوک کرده و منزل به منزل جلو رفته؟ بله. علیم می‌گوید: و 
تدافعه انوا ای باب السَلامَة از این در به آن در می‌رود و در دیگری به 
روی او باز می‌شود و منزل دیگری [را پشت سر می‌گذارد] تا به دری 
می‌رسد که به آن «باب السلامه» می‌گویند. به آنجا که برسد. به نهایت راه 
رسیده: انتسته: 

آیا [(فردشب هه خی )ند رنه است ( کون اشکت: مقرامْ اتسمت؟ کف انشا ین 
اگر به آنجا برسد. بین او و خدا حجابی نیست و خدا را با دیدة دل 
می‌بیند. او دیگر مثل ما نیست [که لازم باشد برایش این‌طور استدلال 
کته نه آسمان نگاه کنید تا دا را کشت کنیه به زمیی نگاه کنین تا دا 
تاک کیوه ی کی فرش کار کشا ها را کش کی ادا از 


۱. نهج‌البلاغه, خطبهٌ ۲۱۸ 


۶۰ انسان کامل 


مگر امام حسین نا همین مطلب را نفرموده است: ‏ یکون لک 
من الظهور ما یش لک ا؟ 

تیه ی ره یا یس تا 
خدایی راکه ندیده باشم عبادت نکرده‌ام! بعد برای اینکه او خیال نکند 
منظور, دیدن خدا با چشم است که خدا در یک [جایی] قرار گرفته باشد, 


فر مود: 


لا ترا اون مُشاهدة العیان و لَکن تذرکه لوب بح تانق 
الامان آ. 


با چشم سر او را ند یده‌ام ولی با چشم دل دیده‌ام» شهودش کرده‌ام. 


برخی اشکالات مکتب عرفان 

۱. تحقیر عقل 

تا این مقدار می‌شود برای «انسان کامل» عرفا از اسلام تأیید آورد. اما در 
مکتب عرفان یک چیزهایی تحقیر شده است که اسلام با آن تحقیرها 
هقرفت وه هن هل اسان کاقل خر یشان یه امامت , 
در عرفان» خیلی علم و عقل تحقیر شده است؛ در حالی که اسلام در عین 
اینکه دل را قبول دارد عقل را هم تحقیر نمی‌کند؛ در عین اینکه دل را 
قبول دارد. عشق و سیر و سلوک را قبول دارد. هرگز حاضر نیست عقل و 


۱ از فقرات دعای عرفه: [آیا غیر تو ظهوری دارد که تو نداری؟] 

۲ نهج‌البلاغه, خطبه ۱۷۷ 

۳ البته ممکن است بعضی عرفا منطقشان را به اسلام خیلی نزدیک کرده باشند. ما راجع 
به آن بحثی نداریم. 
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فکر و استدلال و منطق را تحقیر کند؛ برای عقل و فکر و استدلال و تعقل 
نهایت احترام را قائل است. این است که در دوره‌های اسلامی و 
بالخصوص در دوره‌های متأخر گروهی پیدا شدند که برای دل و عقل» هر 
دو [احترام قائل شدند.] شیخ شهاب‌الدین سهروردی (شیخ اشراق) 
ی راهن هه اس و هر ال ار از او مس شاه 
راه عقل و راه دل, هر دو را به پیروی از قرآن محترم بشمارد؛ نمی خواهد 
مثل بوعلی مثلا راه دل را تحقیر کند " و نمی‌خواهد مانند بعضی از عرفا و 
متصوّفه راه عقل را تحقیر کند. می‌خواهد هر دو راه را محترم بشمارد. 

پس آن جنبه‌هاییاگه عم وعقل در عرفار/ا ااقل در سخنان 
بعضی از عرفا تحقیر می‌شود. مورد تأیید اسلام نیست. انسان کامل قرآن 
انسانی است که کمال کگات رگ دا کره اس »یال عقلی هم جزء 
کسا ات اوشت: 


۲. درون‌گرایی مطلق 

مسئلة دیگری که در انسان کامل عرفان وجود دارد و اسلام آن را تأیید 
نمی‌کند. این است که در عرفان فقط درون‌گرایی مطرح است. یعنی 
برون‌گرایی خیلی تحت‌الشعاع قرار گرفته است؛ جنبة فردی در آن زیاد 
بت واه یدام مضو جیه‌با بگزیي کر کشت ابیت اسان 
کامل غزکان اسان اعتماغی تشه انسانق اشت که فقط ب در کرسان 
خودش دارد و بس. ولی اسلام ضمن آنکه هم آنچه را که در مورد دل و 
عشق و سیر و سلوک و علم افاضی و علم معنوی و تهذیب نفس گفته 
ی شوه ۶ بید ف کل آنیان کامتین اسان ام ابیت رون درا همم 


2 انسان کامل 


هست. جامعه گرا هم هست, هميشه سر در گریبان خودش فرو نبرده 
است؛ اگر شب سر در گریبان خود فرو می‌برد و دنیا و مافیها را فراموش 
می‌کندء روز دز امن صامعه قزار کر فتد است: چنانکه گفتیم دربارة 
اصحاب حضرت حجت (عجُل‌الّه تعالی فرجه) که نمونه‌هایی از 
مسلمان کامل هستند - مکرر در مکرر در اخبار امده است که: رَضبانْ 
الیل یوت بالتهار اگر در شب سراغشان بروی, گویی سراغ یک عده 
راهب رفته‌ای, سراغ عده‌ای رفته‌ای که در دامنةٌ یک کوه در غاری 
زندگی می‌کنند و جز عبادت_چین,دتگری تشن نمی‌شود. ولی در روز 
شیران نرند. آنها راهبان لب واشیر بط رز گیستگی. 

خود قرآن هم اینها را با یکدیگر جمع می‌کند: آَاثبون العابدون 
امحامدون السَائحون الزاکعون الساجدون. اینها همه. آن جنبه‌های درونی 
است. بعد می‌فرماید: لامرون بالمعغروف و الاهون عَن امک . فوراً وارد 
جنبه‌های جامعه گرایی آنها می‌شود: آنها مصلحان جامعة خود هستند. پا 
در آن ی کریمه می‌فرماید: مد رسول الله و لین مَعهٌ دا عَ انار 
رماء ینم در اینجا اول جنب جامعه گرایی را می‌گوید: پیامبر و 
همراهانش (حال بنا بر بعضی تفاسی خصوص همراهانش را می‌گوید) 
اشداء عل الکثار رعَاء ینم در مقابل پوشندگان حق و حقیقت و کسانی 
که با حقیقت عناد می‌ورزند. باصلابت و محکم و مانند دیواری روئین 
هستند و نسبت به اهل ایمان یک پارچه محبت. مهربانی. خیر و رحمت. 
بعد می‌فرماید: تنم رکُعاً مجَداً همین جامعه گراها را در حال رکوع و 
سجود می‌بینی. یتفن فلا من اه و رضواناً از خدای خود فزونی 


می‌خواهند و به آنچه دارند قانع نیستند و رضای حق را می‌خواهند؛ یعنی 


وه ۲۱۳ 
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افزادی نيشتند که یرای خوردء دنا با اقیش را بخواهند. برای آنها رضای 
حق از هرچیزی برتر و بالاتر است. سیاهمٌ ی وژجوههم من آتر لسُجود در 
هه الا انا هی | از سید رای 

این یک نقطٌ ضعف دیگری است که در انسان کامل تصوف دیده 
می‌شود. البته بسیاری از پیشروان عرفان چون شدیداً تحت تأثیر 
تعلیمات اسلامی بوده‌اند. متو حه ای نکند بوده‌اند و ذر کلمات خود به 
این نکته اشاره کرده‌اند. اما به هرحال گاهی کم و بیش این افراط پیدا 
شاه است؛؟ بعنی روت ک از به حدی رسیذه که دیگر برون‌گرایی نفی 
شده است. اسلام این جهت رای نقی‌کند. 


۲ نفس‌کُشی 
یک جهت دیگر در اين مکتب مطرح ات و آن مربوط به تین کی 
است. ما در تعبیرات اسلامی کلمة «نفس کشی» نداریم. یکی دو جا تعبیر 
اما تسه داریم که «یکی 9 هللا است که برایتان خواندم -و 
تعبیر موتوا قیْل آن تُوتوا را هم داریم. معمولاً در تعبیرات اسلامی صحبت 
اساسا کی ات 

در تعبیرات شعرا مسئلة نفس‌کشی و نفس کشتن زیاد امده است: 
حال ما با تعبین چندان مخالفتی نداریم. ولی درباره مسئلة نفس‌کشی و 
به عبارت دیگر خود را درهم شکستن, خود را کوبیدن» یعنی خودبین 
ی و خودخواه نبودن. در عرفان ما طوری سخن گفته 
شنده انیت که خالبا یک کته بسیار اساسی کذدر اسلاماز آنید« کارت 


۱ فتح ۲۹ 


۱۶۴ انسان کامل 


همان طور که در ابتدای سخنم عرض کردم چون عرفان شیرین است 
و عرفا با زبان ادب. نثر و نظم مدعای خودشان را خیلی گفته‌اند و پخش 
کرده‌اند. انسان کامل عرفا در سرنوشت جامعة ما خیلی اثر دارد؛ یعنی ما 
پیشتر انسان والا و انسان متعالی را همان می‌دانیم که عرفا معرفی 
کزیدها از ات بعهت لارم است مقذازس یت فریاره انیبان سمالی اي 
که عرفا معرفی کرده‌اند بحث کنیم. مطلب آخری که عنوان کردم فقط 
برای این بود که عرض کرده باشم این هم یک نقطةٌ ضعف دیگری است. 
ان‌شاءالّه در جلسهة بعد دربارةٌ این مطلب و بعضی از قسمتهای دیگر 
صحبت خواهم کرد. 
و لا حول و لا قوّة ال باه العلل العظجم 


رن 
هر ورری شب عرفالن 


و الذی بت فی امین زسولاً منم ینوا لیم ایاته و 
رَ کی و یله الکتاب و اه و ان کانوا من قَبْل نی 


بحثهای ما در این جلسات. در واقع تلاش و کوششی برای شناخت 
انسان کامل از نظر اسلام است. گفتیم که انشان تنها موجودی است که 
خودش از خودش تفکیک‌پذیر است. یعنی ما نمی‌توانیم سنگی داشته 
باشیم که خصلت سنگی نداشته باشد, یا گربه‌ای داشته باشیم فاقد 
گربگی. یا سگی داشته باشیم فاقد سگی. یا پلنگی فاقد خصلت پلنگی؛ 
هر پلنگی در دنیا آن خصلتهایی را که «پلنگی» می‌نامیم. به حکم غربزه 
داراست. ولی این انسان است که انسان بودن خودش را ندارد و باید ان 
را تخضیل کند, همچنین گفتيم اتستان بودن انبسان اصلا مسربواط بة 
جنبه‌های زیستی و به اصطلاح بیولوژیک نیست؛ یعنی آنچه که به نام 
انسانیت و یا آدمیت در زبان قدیم نامیده می‌شود [غیر از ویژگیهای 
زیستی انسان است.] 


۱۶۶ انسان کامل 


نه همین لباس زیباست نشان ادمیت 
اجمالا همه می‌دانند به صرف اينکه یک موجود. یک انسان زیستی 
یعنی یک انسان از نظر علم‌الحیات و پزشکی باشد, کافی نیست که ما آن 
را انسان بنامیم؛ «آدم شدن» خودش نت دابگوش امبت: اهر کین کحه. از 
مادر متولد می‌شود, به این معنا آدم نیست. تا آنجا که گفته‌اند: ملا شدن 
چه اسان ادم شدن چه مشکل! یعنی همان‌طور که انسان وقتی به دنیا 
می‌اید عالم بالقوه است نه عالم بالفعل, همچنین ادم بالقوّه است نه ادم 
بالفعل. 
وقتی مسئله به این مرحله می‌رسد. به این شکل طرح می‌شود که آن 
ادم شدن و انسانیت که هرکسی باید ادم و انسان شود چیست؟ این 
انسانیت را یک زیست‌شناس نمی‌تواند به ما نشان دهد و یک پزشک هم 
نمی‌تواند آن را به ما معرفی کند. انسانیت امری است که حتی مادیترین 
مکتبهای عالم هم آن را انکار نمی‌کنند ولی در عین حال با معیارهای 
مادی هم نمی‌شود آن را [شناخت] و لهذا گفتیم که انسان خودش برای 
خودش دروازه معنویت است. یکی از دروازه‌ها که انسان می‌تواند از 
وجود خودش به عالم معنا ی ببرد و بفهمد که غیر از مسائل مادی 
چیزهای دیگری هم هست " انسانیت است که امری ورای زیست‌شناسی 
است. مادیترین مادیهای عالم هم قائل به یک چیزهایی است که اسمش 
را «ارزشهای انسانی» می‌گذارد ". وقتی می‌گوید ارزشهای انسانی» یعنی 
امور انسانی غیر مادی. 
۱ هس ولی,مخسوس, و ملموش:تیبت: و دز لابراتواز تمی‌شود. آن رانییدا کرد و همه 


مردم دنیا هم آن را قبول دارند. 
۲. اين, اسمی است که بر آن می‌گذارد ولی نمی‌تواند آن را بشناسد. 


مااسن شرر هیا تیا ی فان را ما ناه رنه 
پق ها هه یساسا تفای اضیاه افسانه رتیل نی داد 
متا ها سره وس کته کین وی ار 
هرمز نفد بد سین اف ابیت که سین رای کف 
نیست. نقد به معنی واقعی مانند عمل صرّاف است. یعنی آن کاری کد 
هکس اه ها شک تک سک رورش 
را به دست می آورد؛ می‌خواهد بفهمد چند درصد یک سکه طلای خالص 
یا نقرة خالص است و چقدر مخلوط دارد. بنابراین نه این است که نقد 
کدی هدشن زد درد نقد کردن یعنی اینکه ببينیم که با معیارها و 
محکهای اسلامی, آ نسکه‌ها چلاً از آب ور طایط سکه‌ای را فلاسفه 
عرضه داشته‌اند. سکه‌ای را عرفا عرضه داشته‌اند و سکه‌هایی را 
مکتبهای دیگر ما اینها را یک یک طرح می‌کنيم. و تا سکه‌های دیگران 
را دقیقاً بررسی نکنيم نیت انیم مکذ الا هشونا سيم که آن سکه‌ای 
که اسلام طرح و پیشنهاد می‌کند چگونه سکه‌ای است. و الا اگر اينها را 
طرح نکنیم و می از پیش 591( 604 ای اصیل انسانی عبارت 
از فلان چیزهاست. مطمئن هستم یک نفر هم نیست که بگوید خیر. یک 
چیز دیگر هم در اینجا هست و یا بگوید چرا این یک ارزش است و 
دیگری یک ارزش نیست؟ ولی وقتی که مکتبهای دیگر را طرح می‌کنيم 
و به معنای واقعی نقد می‌کنيم یعنی در محک اسلامی مي‌گذاريم آن وقت 
می‌توانیم خیلی منطقی و مستدل بگوییم که ارزشهای اسلامی در باب 
انسان و ارزشهای انسانی‌ای که اسلام برای آنها واقعاً ارزش قائل است 
چیست. و حتی می‌توانیم درصد هریک را بیان کنیم؛ یعنی اگر مجموعدٌ 
ارزشها را صد حساب کنیم. روی حساسیتهایی که خود اسلام در این 
زمینه‌ها نشان داده است می‌توانیم بگوییم فلان ارزش مثلاً پنجاه درصد 


۶۸ سا کامل 


[ارزشهای اسان را تشکیا داخه] استا و دیحر یی درطنل سوام ده 


ی 


تحقیر عقل توسط برخی عرفا 
بحث ما در جلسة گذشته دربارة سک عرفان یعنی انسان کامل در سک 
عرفانی بود. انسان کامل مکتب عرفان. حتی انسان کامل عرفان اسلامی 
که با عرفانهای دیگر خیلی متفاوت است و زمینه‌های اسلامی در آن 
خیلی زیاد است و «انسان,کامل»«تتياريِازرعرفا را می‌شود گفت که 
خیلی به انسان کامل اسلام نزدیک است. در عین حال به نظر ما قابل نقد 
است. من اعتراف دارم که مکتب عرفان از تمام مکتبهای قدیم و جدید. 
در باب انسان کامل غنی‌تر است؛ نه قدیمیها توانسته‌اند به پایة اینها 
برسند و نه آمروزیها؛ ولی چنانکه عرض کردم مکتبی غیرقابل نقد نیست. 
در جلسهٌ گذشته سه نقد. برانسان کاملعرفائ ذ کر کردیم. یکی این بود 
که گفتیم عرفا پیش از اندازه عقل را تحقیر کرده‌اند و گاهی -نه خیلی -تا 
حد بی‌اعتبار بودن عقل هم جلو رفتداند. 

در اينکه مقام عشق را از مقام عقل بالاتر برده‌اند. شکی نیست. به 
قول حافظ: «جناب عشق را درگه بسی بالاتر از عقل است». ولی در 
مرحلةٌ تحقیر عقل گاهی تا حد افراط هم جلو رفته‌اند؛ یعنی اساسا تفکر 
و تعقل و منطق و استدلال و برهان را سخت بی‌اعتبار معرفی کرده‌اند. تا 


۲ ی ا به وت کرش روف سک س ارشیا ی اا اساری ست انیا نا 
را بفهمیم. اگر ما اکنون آنها را بگوییم» در آن وقت است که شما چیز درستی نفهمیده‌اید. 
پس بگذارید مکتبهای دیگر را به معنی واقعی نقد کنیم. 

۲. اين نقدها مال من نیست. من با معیار اسلام دارم نقد می‌کنم. در واقع اسلام است که 
دارد نقد می‌کند. 


آنجا که آن را «حجاب اکبر» هم نامیده‌اند و گاهی در حیرت فرو رفته‌اند 
اگر دیده‌اند حکیمی به جایی رسیده است. 

در این زمینه داستان معروفی است که در کتابها نوشته‌اند. بوعلی 
سیناء این حکیم بسیار بزرگ مشائی و عقلی و خشک. با یک عارف 
بسیار مهم و بزرگ یعنی ابوسعید ابوالخیر معاصر بوده است ". بوعلی در 
همان مولدش یعنی نواحی ماوراءالنهر و بلخ و بخارا بود ولی بعد. از ترس 
سلطان محمود مجبور شد فرار کند. چون سلطان محمود می‌خواست او را 
به درگاه خود بیرد و بوعلی نمی‌خواست برود: بوعلی به نیشابور آمد و در 
انجا با ابوسعید ابوالخیر ملاقات کرد. نوشته‌اند ایندو سه‌شبانه‌روز با 
یکدیگر خلوت کردند و حرفهایشان را با یکدیگر می‌زدند و جز برای 
نماز جماعت بیرون نمی آمدند. بعد که از هم جدا شدند, از بوعلی 
پرسیدند: بوسعید را چگونه دیدی؟ گفت: آنچه ما می‌دانیم او می‌بیند. از 
بوسعید پرسیدند: بوعلی را چگونه دیدی؟ گفت: هرجا که ما رفتیم» این 
کور با عصای خودش دنبال ما امد. 

عرفا بیش از اندازه 119#3908/6؟. حرف من این است: ما 
اگر منطق قرآن را در یک طرف و منطق عرفان را در باب عقل در طرف 
دیگر بگذاريم. اینها با یکدیگر خوب نمی‌خوانند. قرآن خیلی بیشتر از 
عرفان برای عقل احترام و ارزش قائل است و روی عقل و تفکر و حتی 
استدلالهای خالص عقلی تکیه کرده است. 

تمام عرفا اعم از شیعه و سنی سلسلةٌ خود را منتهی به علیأج3 
می‌کنند . حتی در میان متعصب‌ترین سنیهاء آخر سلسلهة عرفان منتهی به 
۱. بوعلی سینا در اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم می‌زیسته و وفاتش در سال ۳۲۸ 


بوده اننست: 


۲. حال, من به راست یا دروغ بودن این حرف کاری ندارم. 


۱۷۰ انسان کامل 


علیعیّ می‌شود. می‌گویند در این شصت هفتاد سلسله‌ای که دارند. 
فقط یک سلسله هستند که خود را منتهی به ابوبکر می‌کنند؛ بقیه. همه 
خود را به علی ِا منتهی می‌کنند. علیتی که عرفا او را قطب‌العارفین 
می‌دانند. در نهج‌البلاغه آن مخ عرفان که به قول ان ابی‌الحدید گاهی 
آنچه را که عرفا در هم کتابها گفته‌اند در چهار سطر بیان کرده است - 
یک جا آنچنان فیلسوف می‌شود و استدلالات عقلي فیلسوفانه می‌کند 
که هیچ فیلسوفی به گردّش نمی‌رسد؛ یعنی علیعبٌّ هرگز عقل را تحقیر 
بنابراین. انسان کامل اسلام با انسان کامل عرفان در این جهت فرق 
می‌کند. عقل در انسا بل کامل اسللام رشد و نمواکره و در کمال احسترام 
است. در صورتی که در انسان کامل عرفان. عقل تحقیر می‌شود. مسئلة 
دیگر «جامعه گرایی» بود که این را هم در جلسد گذشته عرض کردم . 


روگردانی از طبیعت 

در این جلسه یک مطلب دیگر را عرض می‌کنم و آن این است که عرفان 
منطقش این است: «از خود بطلب " هرآنچه خواهی که تویی». عسرفان 
مکتبی درون کر استا: در این مکتب. دل از جهان بر کش است؛ یعنی با 
تمام عالم را یک طرف و آنچه را که آنها «دل» " می‌گویند طرف دیگر 
بگذاریم. دل از همه عالم بزرگتر است. آنها به عالّم انسان صغیر و به دل» 
انسان کبیر می‌گویند و چون جهان و دل را یکی می‌دانند [به این معنا که] 


۱ اگر لازم شد, توضیح بیشتری می‌دهم. 
۲. «از خود بطلب» بعنی از دل بطلب, از درون بطلب. 
۳. دلی که آنها می‌گویند یعنی همان روح الهی‌ای که در هر انسانی دمیده شده است: و 


نفخت فیه من روحی. 


دو نسخه مختلف از دو عالم متطابق هستند. جهان را «عالم صغیر» و دل 
را «عالم کبیر» می‌نامند. نه اینکه بگویند انسان, عالم صغیر است و این 
عالم» عالم کبیر؛ بلکه می‌گویند این عالم -که ما آن را عالم کبیر می‌گویيم 
تالم طقیاست و اسان عانم یرو ع لاسام صقر انس استام 
کبیر همان است که در درون تو وجود دارد. ببینید مولوی چه می‌گوید: 
چیست آندر خم که اندر نهر نیست 
جیست ندز خانهه کاندو شهر تیست 
آیا می‌شود چیزی در خانه باشد ولی در شهر نباشد؟ نه. چون خانه 
خودش جزء شهر است‌ هرحطلا درگ اس نمگفه‌ای است از آنچه که 
در شهر است. آیا می‌شود چیزی در خم آب باشد که در نهر نباشد؟ آنچه 
در خم است. قسمت کوچُکی است از آنچه که درنهر است. 
این جهان خمٌّ است و دل چون جوی آب 
این جهان خانه است و دل شهر عجاب 
نمی‌گوید این دل خم است و جهان چون جوی آب؛ می‌گوید: این 
جهان خم است و دل چون جوی آب. این چقدر انسان را از بیرون 
[منصرف می‌کند!] انسان سراغ خانه می‌رود يا سراغ شهر؟ معلوم است 
وقتی هرچه در خانه است در شهر هم هست. انسان سراغ شهر می‌رود. 
آیا انسان سراغ خم و یک ظرف کوچک می‌رود يا سراغ جوی آب؟ 
معلوم است که سراغ جوی آب می‌رود. نه سراغ یک ظرف کوچک و 
یک خم. 
عرفان بر اساس بر درون‌گرایی و دل‌گرایی و توجه به باطن و 
انصراف از بیرون است. و حتی ارزش بیرون را به عنوان اینکه بشود 
مطلوب خود یعنی حق را از جهان بیرون به دست آورد نفی می‌کند؛ 


می‌گو ید از درون باید آن را به دست اورد: 


۷۲ ...سا کامل 


سالها دل طلب جام جم از ما می‌کرد 

واه وگ دا بر شب کال تسا ی که 
| 
مشکل خویش بر پیر مغان بردم دوش 
دیدمش خرّم و خندان. قدح باده به دست 

واندن کید گونه تماشا می‌کرد 
گفتم این جام جهان‌بین " به تو کی داد حکیم 

کوفتلاآن روز گیگ ند مینا می‌کره 
بیدلی در هیواز با ره 

او ننسمی‌دیدش و اژ دور خدایا می‌کرد 
این‌همه شعبده‌ها عقل که می‌کرد اینجا 

سامری پیش عصاو ید بیضا می‌کرد 
گفت آن بار ؟ و ۳ ۱2 ۲۲6۵۶۷ 

جرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد 


عرفان در توجه به درون» هرچه بخواهید جلو رفته است. 


تمثیل مولوی 
مولوی در دفتر ششم مثنوی تاتانی ابر فا است که البته تمثیل است. 
می‌گوید: مردی بود طالب گنج که دائما از خدا گنج می‌خواست. این آدم - 


اش کا در زمان و مکان نمی‌گنجد. 
۲. یعنی قلب و دل «ولیْ» که تمام عالم در ان منعکس است. 


که از این تنبلهایی بود که دلشان می‌خواهد پایشان در یک گنجی فرو 
رود و بعد یک عمر راحت زندگی کنند -می‌گفت: خدایا این‌همه آدم در 
این دنیا آمده‌اند و گنجها زیر خاک پنهان کرده‌اند. این‌همه گنج در زیر 
زمین مانده است و صاحبانش رفته‌اند آ, تو یک گنج به من بنمایان. مدتها 
کار این مرد همین بود و شبها تا صبح زاری می‌کرد. تا اینکه یک شب 
خواب دید (خواب‌نما شد). هاتفی در عالم خواب به او گفت: از خدا چه 
می‌خواهی؟ گفت: من از خدا گنجی می‌خواهم. ها تف گفت: من از طرف 
خدا مأمورم گنج را به تو نشان دهم. من نشانیهایی به تو می‌دهم و از روی 
آن نشانیها سر فلان تبه می‌روی و تیر و کمانی با خودت برمی‌داری, روی 
فلان نقطه می‌ایستی و تير را به کمان می‌کنی. این تیر هرجا که افتاد. گنج 
همان‌جاست. بیدار شد»گگام محسف خواب‌ارو نی ‌ااست. پیش خود گفت: 
اگر نشانیها درست بود. یعنی چنین جاتی با آن نشانه‌ها وجود داشت. 
حتماً می‌توانم گنج وا پیدارکنم» وشگي رفت هتتوه شد هم نشانه‌ها 
درست است. روی آن نقطه ایستاد. فقط باید تير را پرتاب کند. تیر به 
هرجا که افتاد آنجا گنج است: ولی یادش آمد که هاتف به او نگفت تیر را 
به کدام طرف پرتاب کن. گفت: اول به یک طرف مثلاً رو به قبله پرتاب 
می‌کنم. اقا دای که ها رطف ای ترا مهافت ند ان موه 
وت کشید و آن را رو به قبله پرتاب کرد. تیر در جایی افتاد. بیل و کلنگ 
را برداشت و رفت آنجا را کند. ولی هرچه کند به گنجی نرسید. گفت: 
حتماً جهت را اشتباه کرده‌ام. تیر را په طرف دیگری پرتاب کرد. ولی باز 


۱. در قدیم نه اسکناس بود و نه بانک. مردم سکه‌های خود را در زیر خاک مخفی 
می‌کردند و گاهی از ترس اینکه کسی بفهمد, به بچه‌ها و ورّائشان هم نمی‌گفتند. قبل از 
انکه سر خود را به کسی بگویند که مثلاً من پولها را در فلان جای اتاقم زیر خاک مخفی 
امش ند رای هفه بر وین شا کم بان 


حتابان کامن 


به نتیجه نرسید. به هر طرفی که پرتاب کرد. گنجی پیدا نکرد. مدتی 
کارش این بود و این زمین را سوراخ سوراخ کرد ولی به چیزی دست 
نیافت. ناراحت شد. باز به گوشة مسجد آمد و شروع به گله کردن کرد: 
ایا ابت خه راهمابی آعن: نود کمن کرفی ۱ در مرن فراسد وه 
نتیجه نرسیدم. مدتها زاری می‌کرد تا بالاخره آن هاتف دوباره به خوابش 
آمد. یقه‌اش را گرفت. گفت: این چه معرفی‌ای بود که به من کردی؟! 
حرف تو غلط از کار درآمد. هاتف گفت: مگر تو چه کردی؟ گفت: به 
همان‌جا رفتم» نشانیها درست بود و من نقطة مورد نظر را پیدا کردم. تیر را 
به کمان کردم و اول به طرف قبله به قوّت کشیدم؛ هاتف گفت: من کی 
چنین چیزی به تو گفتم؟ تو از دستور من تخلف کردی. من گفتم تیر را به 
کمان بگذار, هرجا افتاد همان جا گنج است؛ نگفتم به وت بکش. گفت: 
گذاشت. تا تیر را رها کرد ,پیش هاگ خودشهرافتاگه زیر پایش را کند. دید 
گنج همان‌جاست. ملا به اینجا که می‌رسد می‌گوید: 
آنچه حق است اقرب از حبل‌الورید 
تو فکندی تير فکرت را بعید 
کی ها تا مت 
گنج نزدیک و تو دور انداخته ! 
در عرفان روی این زمینه‌ها: از خود بطلب. دل شهر عجاب است. 


۱. یکی از علمای اخیر که از فضلا و آدم باحال و معتقدی بود. می‌گفت من این داستان را 
خوانده بودم و معنی اش را نمی‌دانستم. از مرد واعظی که ذوق عرفانی داشت و خیلی به 
مثنوی مسلط بود پرسیدم ملا در این داستان چه می‌خواهد بگوید؟ او در جواب من یک 
ی » گفت: :و فی أفیسکه اقلا تبصرون. می‌خواهد بگوید [حق ] در خود 


جهان خم است و دل چون جوی آب. جهان خانه است و دل شهر است. و 
امثال آن فوق‌العاده تکیه شده است؛ یعنی جهان بیرون و طبیعت خیلی 
تحقیر شده است. در مکتب عرفان, طبیعت حتی به عنوان یک کتاب 
کوچک. کمتر معرفی می‌شود (نمی‌گویم هیچ معرفی نمی‌شود) و حال 
آنکه در کلام منسوب به امیرالمومنین» عالم عالم اکبر است و انسانْ عالم 
اصغر: 

دواْکَ فیک و ماتَبصرٌ و داوَکَ منک و ماتَشعر 

و نت الکتات الشبیْ الّذي بتساخرفه ی طهر الم ضمر 

ا عم انک جرم صغی و فیک الطّوی الْعام لاک 

حال ما اگر این منطق را بر منطق قرآن هم عرضه بداریم» در عین 

اينکه بسیاری از جهات مثبت در آن وجود دارد ولی از این جهت آن را 
لنگ می‌بینيم که قرآن اینقدر به طبیعت بی‌اعتناً نیست. بلکه از نظر قرآن 
آیات آفاق و انفس در کنار یکدیگر است: 


سنریهم ایاتنا نی الافای وق آنشیهم حت یبن کم اه ای 


البته من قبول دارم که عالیترین و شریفترین معرفتها برای انسان, از 
درون خود انسان یه دیس نون ای ولی نه این است که دیگر طبیعت 
چیزی نباشد و آیت حق و یبن خدا نباشد و فقط دل آيين خدا باشد؛ 


بلکه دل یک آیینة خداست و طبیعت یک ابیت دیگر خدا. 


۱ فصّلت / ۵۳ [ترجمه: بزودی نشانه‌های خود را در طبیعت و در جانهای خودشان به 
آنان بنماييم تا برایشان روشن شود که او (خدا یا قران) حق است.] 


۶ ...سا کامل 


رابطهٌ انسان با طبیعت 
اینجا یک کته بسیار دقیقی وجود دارد" و آن اينکه رابطة انسان با 
طبیعت چگونه رابطه‌ای است؟ آیا رابطة انسان با طبیعت, رابطة یک 
بیگانه با بیگانه است؟ آیا رابطة انسان با طبیعت - حتی بالاتر از رابطة 
بیگانه با پیگانه - رابطةٌ یک زندانی با زندان و رابطةٌ یک مرغ با قفس 
ابش رارق وش ناهام که شنت او شروش دای انست, 
مک ایس کیب ید آتیاسا اهنا ای در ی 
قرار گرفتن یک مرخ در زندان قرار گرفتن یک آزاد. به چاه افتادن یک 
یوسف. پس اگر بنا شود طبیعت برای ما یک زندان یا چاه یا قفس باشد, 
رابطةً ناخ و طبیعت در حد اعلی («(صضد» اسك. بتابراین ات ما در 
طبیعت چگونه باید باشد؟ تلاش برای نجات. یک مرغ باید خود را از 
قفس نجات دهد و کار دیگری غیر از این ندارد. یک زندانی با زندان 
کاری ندارد جز اینکه اگر بتواند دیوار زندان را خراب کند و خودش را از 
آنجا خلاص کند. یوسف در آن چاه انتظاری ندارد جز اینکه مسافرینی 
بيایند و برای کشیدن آب, دلوی به درون چاه بفرستند و او خودش را 
بجای آب در آن دلو بیندازد و وقتی طناب را بالا بکشند یک وقت ببینند 


بجای ایهم بوسف از چاه ببرون اه استتا: 


. من مخصوصاً در باب مکتب عرفان بیشتر بحثم را ادامه می‌دهم. زیرا - چنانکه عرض 
کردم - مکتب عرفان بیشتر با روحهای ما تماس داشته است ولی مکتب فلاسفه مال 
خودشان و کتابهایشان بوده و بین مردم نيامده است. مکتب عرفان به واسطة ذوق و 
شور و حرارتی که در ان است و جذبه و زیبایی و جمالی که دارد. در تمام خانه‌ها نفوذ 
دارد؛ مولوی در همه خانه‌ها نفوذ دارد. سعدی و حافظ در همه خانه‌ها نفوذ دارند. و لهذا 
این مکتب بسیار خدمت کرده و احیاناً اگر انحراف و لغزشی هم در کلمات بعضی از 
عرفا باشد که هست - ان هم به نوبةٌ خود اثر زیادی دارد. از این جهت است که من 
بحث خود را دربارةُ مکتب عرفان نسبت به مکتب فلسفه بیشتر بسط می‌دهم. 


آیا قرآن و اسلام رابطهٌ انسان با طبیعت را رابطة زندانی و زندان 
می‌داند؟ رابطهٌ پوسف و چاه می‌داند؟ رابطةٌ مرغ و قفس می‌داند؟ در 
عرفان روی این مطلب خیلی تکیه شده است. سنایی می‌گوید: «قفس 
بشکن چو طاووسان, یکی برپر بر این بالا» و دیگری می‌گوید: «ای 
پوسف مصر دراً از چاه». [در تشبیه رابطهٌ انسان و طبیعت] به «زندانی و 
زندان» هم که از زمین و آسمان گفته‌اند . 


نظر اسلام 

در اسلام رابطه انسان با طبیعت رابطة کشاورز است با مزرعه. رابطةً 
بازرگان است با بازار تجارت. رابطةّ عابد است با معبد. پرای کشاورز 
مزرعه هدف نیست ولی وسیله هست؛ یعنی محل زندگی و کانون زندگی 
کشاورز شهر است اما از این مزرعه است که وسایل خوشی و سعادتش 
را به دست می‌آورد. یک کشاورز باید به مزرعه برود و زمین را شسخم 
بزند. بذر بپاشد و زمين را آباد کند. بعد که محصول رویید. اگر علف 
هرزه‌ای پیدا شد وجین کند و بعد درو و سپس خرمن کند. کلام بیامبر 
تیه انیا مر وعه اخود دیا کفوار تال ارت تست کر 
کشاورز مزرعه را با خانه و مقر خود اشتباه کند. خطا کرده است. مزرعه 
را به عنوان مزرعه بودن, نباید با چیز دیگری اشتباه کند. بازار برای یک 
بازرگان جای کار است که سرمایه و عمل و تلاشی را برای سود و درآمد 
بلتری به کار انذازد وزبرآنچه دارد بفزاند دنا هم برای افستان چتین 
چیزی است. کلام امیرالممنین است: آلدیا مج لیام ال 

۱ [کنابه از اینکه بسیار گفته‌اند.] 


۲ کنوز الحقایق. مناوی, باب دال 
۳و ۲ نهج‌البلاغه, حکمت ۱۳۱ 
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هی :در 5 شروع کرد به مذمت کردن دنیا. 
شنیده بود که علیطا تا 2 دنیا را مذمت می‌کند ولی نمی‌فهمید که او از چه 
جنبه‌ای دنیا را مذمت می‌کند. او خیال می‌کرد که وقتی علی اد دنیا را 
مس کت یار تسیک کیره بت کما ود تا ری 
زا مذمت "هی کندء او نو را از نظر پرستشی دتیا که لد خی پرستی ,و 
حقیقت پرستی است و مساوی با نفی همه ارزشهای انسانی است. مذمت 
هیر تروق بان هراد تابر مقعت کریصا عا تا کشت دنا رشن 
است و ان را مذمت می‌کند -براشفت و فرمود: 


ند 


ِ ۳ سنا الیفته بغرورها الْمخُدوع باباطیلهاء تخت 


2 تَذُها؟ نت الَْحرم علّها ام هی الََْجرَمَةٌ عَیک ۱؟ 


۰ ِ ّ 


ای آقای مذمتگر دنیا! ای کسی که فریب دنیا را خورده‌ای! دنیا تو را 
فریب نداد تو فریب خوردی. خیلی تعبیر عجیبی است. دنیا کسی را 
فریب نمی‌دهد. انسان خودش فریب می‌خورد. 

من در این باره متّلی می‌گویم: یک وقت پیرزنی با آرایشهای 
مصنوعی. انسان را گول می‌زند: دندان در دهانش ندارد. دندان مصنوعی 
می‌گذارد؛ مو به سرش ندارد. موی مصنوعی می‌گذارد. به قول آن شاعر 


2 


جر بت 

ع جوز مت آن تکون يد و قَذ یس نان و لوب الط 
یک بیچاره‌ای او را به صورت یک زن جوان خیال می‌کند و وقتی کار از 
کار کد قفه تفت دم فلگ که اشتام کنده است, وی که وت سم 
پیرزن می‌گوید: آقا! سن من پنجاه و نه سال و شش ماه و شش روز است 
و حقیقت را می‌گوید. دندانها و موهايش را نشان می‌دهد. می‌گوید: یک 


دندان هم به دهانم ندارم و موهایی که می‌بینی, موی مصنوعی است که به 
سرم گذاشته‌ام. من همین هستم؛ آبا حاضری با من ازدواج کنی؟ او هرچد 
می‌گوید: من دندان ندارم, انسان می‌گوید: قربان همان دندانهایی که 
نداری! هرچه می‌گوید: من زلف ندارم. انسان می‌گوید: شما تعارف 
می‌فرمایید. من می‌فهمم که شما دارید هزم نفس می‌کنید. پس این پیرزن 
تو را فریب نداده تو خودت آماد؛ فریب خوردن هستی. خودت 
می‌خواهی خودت را فریب بدهی. یک موضوع برای فریب خوردن 
می‌خواهی. 

علی عم می‌فرماید: دنیا که چیژی را مخفی نکرده است. دنیا چه 
چیز را مخفی کرده که می‌گویی دنیا مرا گول یز آ روزی که به دست 
خودت پدرت را دفن کردی, دنیا تورا گول زد؟! دنیا می‌گوید: من همینم 
که هستم. من محل تغیّر هستم و ثباتی در من نیست. دنیا می‌گوید: من را 
همان‌طور که هستم درک کنء چرا می‌خواهی مرا آن‌طور که نیستم باور 
کنی؟ من یک طوری هستم و دارم خودم را هم به تو نشان می‌دهم ولی تو 
می‌خواهی مرا آن‌طور که نیستتم و خودت یال می‌کنی, باور کنی. پس 
دنیا کسی را فربب نمی‌دهد. انسان فریب می‌خورد. أْت الَجرّم علها ام 
هی اجه عَیْکَ؟ بیا حساب کنیم. آیا تو بر دنیا جنایت کردی یا دنیا 
پر تو جنایت کرد؟ تو به این عالم خیانت می‌کنی يا عالم به تو خیانت 
می‌کند؟ مت غَرَنْکَ؟ دنیا کی تو را فریب داد؟ آم مت اسْوَنْکَ؟ کی دنیا 
هوای نفس تو را طلب کرد؟ این تو هستی که با هوای نفس خود دنبال 
دنیا هستی. بصارع آبانک م من البلل؟ 1 ضاچع آمهاتک تعْتَ اْی؟ بعد 
فر مود: لیا مشجذ آحباء ی تاستقه از | کر هد 
نباشد. عابد می‌تواند عبادت کند؟ مَتَج جر آژلیاء له دنبا بازار تجارت 
اولیای خداست. اگر بازار نباشد. آیا بازرگان می‌تواند بازرگانی کند و 
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سود ببرد؟ 

آن فکر که دنیا را برای انسان به منزلاً زندان و چاه و قفس می‌داند و 
می‌گوید وظیفه انسان بیرون رفتن از این زندان و خارج شدن از این چاه 
و شکستن این قفس است. مبتنی بر یک اصل دیگری در باب 
معرفةالنفس و معرفةالروح است که اسلام آن را قبول ندارد. 


تکامل روح در دنیا 

قبل از اسلام در برخی از کشورها مثل یونان و هند عقیده‌ای وجود داشته 
است و آن اينکه روح انسان قبلاً در عالم دیگر به تمام و کمال آفریده 
شده است و بعدء از آنلا مث مر غلل که در گف هی گنند. او را به این عالم 
می‌آورند. اگر این‌طور باکییگیا بر انسان‌اتسیل راشکند. ولی قرآن در 
یکی از آیات سور مومنون این نظر را رد می‌کند و تعبیر عجیبی دارد که 
صدرالمتألهین می‌گوید: من نظریهٌ «جسمانية الحدوث و روحانية البقاء» 
بودن روح را از اين آبه کشف کردم. وقتی دربارة انسان بحث می‌کند. 
می‌فرماید: ما انسان را از خاک افریدیم؛ مرحله به مرحله پیش امد تا 
اينکه نطفه شد نطفه علقه شد. علقه مضغه شد و مضغه استخوان شد و بر 
روی استخوان گوشت پوشانیده شد. بعد می‌فرماید: م ْشأناه عقا لا 
ما همین ماده و طبیعت را تبدیل به چیز دیگری که روح است -کردیم؛ 
یعنی روح زاییده همین طبیعت است. روح مجوّد است, ولی مجرّد زاییده 
از ماده است. پس انسان در جای دیگری به صورت کامل نبوده تا بعد در 
این عالم در قفس قرار گرفته باشد. انسان در اینجا در دامن مادر خودش 
است. طبیعت. مادر روح ا تیان تن تسا درطفعت کته رنه کین 


وس ۷۱۳ 


می‌کند. در دامن مادر زندگی می‌کند. بنابراین در همین جا باید تکامل 
پیدا کند. نه اینکه قبلاً تکامل پیدا کرده است و بعد اینجا در زندان یا چاه 
گرفتار شده و باید بیرون بیاید؛ اين. فکر اسلامی نیست. 

البته اسلام می‌گوید تو برای هميشه نباید در دامن مادر بمانی. اگر 
و فصض ات اه نم کر ام ود ور 
مرد میدان نخواهی شد. اگر از طبیعت عروج نکنی و از دامن این مادر 
برنخیزی و بالا نیایی. در طبیعت می‌مانی. یک موجود طبیعی می‌شود. 
«م ردنا َشفل سافلین» می‌شوی و دیگر لا الَذینْ اقنوا و عَملوا 
الضاات»" نیستی, در سفل االساقللمن‌مایی. آگر انسان در اسفل 
السافلین -که طبیعت است محلاس بمانا, بیلین #عنا که از حد طبیعت 
بالا نرود. این امر در دنیای دیگر جهنم اوشتَامه هاویة؟ مادرش همان 
جهنم است. خداوند مولودی را در دامن این مادر (طبیعت) متولد کرده که 
از دامن این مادر بالا برود. مدرسه برود و مدرسه را طی کند و بالاتر 
برود. اگر او در اين دا بکانط بیش در اینجا خواهد مان اگرچه 
این تشبیه خیلی ناقص است ولی چنین شخصی حالت بچه‌ای را دارد که 
واقعاً بچه‌ننه شده است. یک بچدننه‌ای که وقتی بیست و پنج ساله هم 
شده باز باید در بغل مادرش بخوابد و مادرش پستانش را بغل صورتش 
بگذارد که این آقازاده خوابش ببرد! این آدم دیگر چه از آب در می آید؟! 

پس آنسان در انسان‌شناسی و جهان‌شناسی اسلام» یک مرخ ساخته 
ووه عته فیلی که یرای غالي قوس پرواز سس کر وق (طا یرغال فتشفه 
چه دهم شرح فرأق) نیست که بعد او را در این قفس زندانی کرده باشند و 


۱ تین ۵7و ۶ 
۲. قارعه ٩7‏ 


س-: ازییان کاس 


وظیفه‌اش فقط این باشد که قفس را بشکند. اسلام این را قبول ندارد. بله, 
اگر شما شنیده‌اید که عالم ارواح بر عالم اجسام تقدم دارد. به این 
معناست که سنخ ارواح تقدم دارد؛ یعنی روح پرتوی است که تکوینش 
در این عالم است ولی پرتوی است که از عالم دیگر به اين عالم تابیده 
است. نه اينکه به تمام و کمال در جای دیگری بوده و بعد او را به اینجا 
آورده‌اند و در قفس کرده‌اند. این فکر. یعنی فکر تناسخ. یک فکر هندی 
و یک فکر افلاطونی است. افلاطون در بین یونانیها معتقد بود که روس 
انسان ساخته و پرداختة عالمی قبل از این الم (عالم مثل) است. بعد این 
ساخته و پرداخته را آورده‌اند و به حکم م صلحتی در اینجا زندانی 
کرده‌اند. لذا باید از این زندان رها شود و برود. ولی اسلام با این دید به 
البته این را هم عرض کنم, برای اینکه بعضی اگر تاریخچه‌هایی را 
خوانده‌اند [توهم نکنند:] نمی‌خواهم بگویم تمام عرفا اینقدر اشستباه 
کرده‌اند؛ بلکه عرفای بزرگ گاهی لااقل در کلمات خودشان متوجه این 
نکته بوده‌اند. نه ترک جامعه گرایی کرده‌اند نه ترک طبیعت‌گرایی. انها به 
این نکته که قرآن آیات آفاق و انفس را در کنار یکدیگر ذکر کرده است و 
طبیعت هم آیه و آیينة جمال اه کاب که کی تام شاه 
شبستری نیست که در آن منظومهٌ 9 خودش که 
وت شاهکاری در عالم انسانیت اش ی کویت: 
به نام آن که جان را فکرت آموخت 
چراغ دل به نور جان برافروخت 
انش ای کات ش کحی اس سرام ییاز هراسای رشان عزفای زاو 


می‌کنند و او اين سوالها را در یک جلسه جواب می‌دهد (البته خودش می‌گوید که بعد 
ااتا ند واه سی) و یک شاهکار به وجود دض 


ز فضلش هر دو عالم گشت روشن 
ی خاک آدم گن ی 

در یک جا توجهش به آبات آفاقی کاملاً خوب است. می‌گوید: 
هن کنات ور تهای رس 
عرّض اعراب و جوهر چون حروف است 
جامی می‌گو ید: 
صلای باده زد پیخراطاتا بیاگساظ کفی‌التاخیر آفات 
جهان مرآت حسن امیش فاهاوطههٌ فی کل مرآت 

اگر ما قران را یک طرف و عرفان را در طرف دیگر بگذاریم و ببینیم 
کد قرآن تا جه اندازه به طبیعت توجه دارد و عرفان تا چه اندازه به 
طبیعت توجه دارد. متوجه می‌شویم که قرآن بیش از عرفان به طبیعت 
توجه دارد. بدون آنکه قران مسئلة توجه به باطن نفس و رجوع به آن را 
به شکلی انکار کرده باشد. 

بنابراین. انسان کامل قرآن, در کنار عقل‌گرایی و در کنار دل‌گرایی 
[جامعه گرا و طبیعت‌گرا هم هست.] حال ارزش هرکدام از اینها چقدر 
اک فظلیی ابیت کو شا ی اقا خ کامل اسلاه یراس دک 
می‌کنم. شاید موفق شوم این قسمت را هم بیان کنم. ولی به هر حال انسان 
کامل قرآن, انسان عقل‌گرا و دل‌گرا و طبیعت‌گرا و جامعه گراست. 


ترک خودی 
مسئله‌ای در آخر جلسة گذشته عنوان کردم که باز در این جلسه در آخر 


۴ .___ سن کامل 


بحثم به این مطلب رسیدم. این بحث مقدماتی دارد که اگر آن مقدمات را 
ذکر نکنم. اصلاً هیچ و پوچ است. فقط زمينة بحث را برایتان عرض 
می‌کنم. آن مسئله. «ترک خودی» است. 

عرفان دل را محترم می‌شمارد ولی چیزی را که به نام «نفس» در 
قرآن آمده است خوار می‌شمارد. قسمتی از دعوت عرفان به ترک خودی 
و رفتن از خود و نفی خود و نفی خودبینی است. این مطلب فی‌حد ذاته 
مطلب درستی است و منطق اسلام هم آن را تأیید می‌کند. ما در جلسةٌ 
آینده به حول و قوه الهی. هم بیان عرفان و هم بیان اسلام را در مورد نفی 
«خود» (نفس) ذ کر می‌کنيم. 

ما در اسلام با دو «خود» و حتی با دو نفس برخورد می‌کنيم. اسلام 
در عین اینکه یک «خود» را نفی می‌کند و ار گرد می‌کند. «خود» 
دیگر را در انسان زنده می‌کند و این مطلب. خیلی دقیق است. می‌دانید 
این مسئله مثل چیست؟ مثل این است که یک دوست و یک دشمن در 
کنار و هم‌مرز یکدیگر ایستاده باشند و دوست در خطر باشد. اگر دوست 
را بزنيم» تمام هدفمان از پین رفته ال یدای بالای درختی برود 
برای اینکه میوه‌ای بچیند. اتفاقا یک مار بسیار خطرناک در بالای 
درخت ظاهر شده, پهلوی آن بچه برود. اینجا یک صیاد بسیار ماهری 
لازم است که سر آن مار را نشانه گیری کند و آن مار را بزند ولی تیر به آن 
بچه هم نخورد. ا گر صیاد یک ذره اشتباه کند. تیر هدر رفته است. اگر 
کمی این طرف با آن طرف بزند, تیر هدر رفته, نه به مار خورده نه به بچد, 
و یا اینکه به بچه خورده و بجای اينکه مار را بکشد بچه را کشته است. 
صیاد باید نشانه گیری‌اش آنقدر دقیق باشد که مار را بزند بدون اینکه به 
هه | یرس و کی ا تساه رای است کعسهوست و دی 
یکدیگر گلاویز می‌شوند و هریک می‌خواهد دیگری را بکشد. شما باید 


تیر یا شمشیرتان را آنچنان بزنید که دشمن را بکشید و به دوستتان 
ابیت تا 

اه و 
شکارچی فوق‌العاده ماهری می‌خواهد که یک «خود» را که دنائت و 
پستی است درهم پشکند و یک «خود» دیگر را که تمام ارزشهای انسانی 
به آن «خود» وابسته است از اسیب مصون بدارد. 

معجزه اسلام این است که این دو «خود» را آنچنان دقیق تشخیص 
داده است که هیچ اشتباه نمی‌شود. در عرفان گاهی می‌بینیم این تشخیص 
هست. ولی گاهی می‌بينیم بجای ابنکه «خود» دشمن را نشانه گیری کرده 
و زده باشند. «خود» وس را هند» وهای اینکه نفس قعربانی 
شده باشد. همان چیزی که خود عرفا آن را «دل» يا «انسان» می‌نامند 
قربانی شده است. این مسئله کته س۳95یفلاهم است که آن‌شاءالّه در 
جلسد بعد در اطراف آن توضیح می‌دهم. 

و لا حول و لا قوّة الا باه العلی العظجم 


وا 
ما مت 


۱01۲ 


. رن 
هر ورری مب عرفالن 


نا من طفی. و اثر ایو لدلیا. ان المْحی هی المأوی. و نا 
مَنْ خاف مقامٌ رب و ی ال عّن افموی. فان اَُنَةَ هی 
اف 


یکی از مسائل مهم در مورد انسان کامل در مکتب عرفان» مسثلهٌ رابطه 
انسان با نفس خودش است. البته اين مسئله در عين حال یک مستلة 
اسلامی هم هست؛ یعنی ما هم در زبان عرفا و اهل تصوف و هم در 
تعلیمات عالية اسلامی. مسئلة مبارزه با خودخواهی و خودپرستی و 
پیروی از هوای نفس را می‌بینیم و بلکه تعبیر «هم در آنجا و هم در اینجا» 
تا اندازه‌ای تعبیر نادرستی است. برای اینکه عرفای اسلامی در این 
شستاتل از هرد اسلام لام کرفهآندو هی فیرش رات تلا 
است. ما در این جلسه می‌خواهیم در اطراف این مطلب توضیح دهیم. 
فرآنچه که تر گنفت نامیقه نی هودبا «خر3ه که کر عرین به آن 


۱. نازعات ۴۱-۳۷ 
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«نفس» گفته می‌شود - مبارزه می‌شود؛ می‌گویند: جهاد با نفس. حستی 
نفس به عنوان یک دشمن درونی برای انسان تلقی می‌شود. چنانکه 
سعدی می‌گوید: 
تو با دشمن نفس همخانه‌ای چه در بند پیکار بیگانه‌ای 

این تعبیر اقتباس از کلام مقدس نبوی است که فرمود: آغدی عَدوَکَ 
فشک الّى یی جَییکت" خطرناک‌ترین دشمنان تو همان نفس خضودت 
است که در میان دو پهلوبت قرار گرفته است. سعدی در گلستان می‌گوید: 
از عارفی معنی این حد یث را یس2۳3 اپیغمبر فرمود: آغُدی عَدوک 
فشک نفس خودت از هم دشمنها با تو دشمن‌تر و از همه نسبت به تو 
خطرناک تر است؟ آن مرد عارف این طور جواب داد: برای اینکه اگر تو بد 
هر دشمنی نیکی کنی و آنچه می‌خواهد به او بدهی با تو دوست گردد. الا 
نفس که هرچه بیشتر خواسته‌هایش را به او بدهی با تو دشمن تر 
می‌گردد. 

پس به چشم یک دشمن به نفس نگاه کرده‌اند و اين نفس همان 
«خود» است؛ می‌گوییم: نفس پرستی با خود پرستی. 

حال می‌خواهیم این مطلب را بشکافيم. ببینیم که این «خود» یا 
خودخواهی‌ای که گفته می‌شود بد است چیست. 


درجه اول خودخواهی 
یک درجه از خودخواهی این است که انسان خودمحور باشد. به این معنا 
که فقط برای خودش کار می‌کند و تمام کارها و حرکاتش برای خودش 


برای زندگی خودش است. برای شکمش است که سیر شود. برای تتش 
است که پوشیده شود و پرای مسکنش است که در جایی سکنی گزیند. 
فعالیت دز اب عدنجطور است | باا بنسه اخلاقی و حند اعلای امیت 
که انسان برای خودش در این حد فعالیت کند؟ باید گفت این‌گونه فعالیت 
اخلاق نیست. یعنی یک ارزش انسانی نیست. ولی در عین حال ضد 
اخلاق و يا یک بیماری هم نیست. 

در اینجا توضیحی درباره اخلاق و ضد اخلاق عرض می‌کنم. قرآن 
برای انسان یک مقام فوق حیوانی قائل است و یک مقام همدرجة با 
حیوان و یک مقام پایین تر از حیوان؛ یعنی انسان گاهی در حیوانیت با 
حیوان همدرجه می‌شود. گاهی ارزشی بالاتر از حیوان -و حتی بالاتر از 
ملک و فرشته - پیدا می‌کند و گاهی ارزش منفی پیدا می‌کند و زیر صفر 
قرار می‌گیرد. یعنی از حبوان هم پست‌تر می‌شود. کارهای انسان هم سه 
قسم است: 

۱ اخلاق, یعنی بالاتر از حد حیوان 

۲. ضد اخلاق یعنی پایین تر از حیوان 

۳. «نه اخلاق». یعنی اخلاق نیست ولی ضد اخلاق هم نیست. «نه 
اخلاق و نه ضد اخلاق» یعنی یک کار عادی در حد حیوان. 

حال اگر شما یک آدمی را در دنیا پیدا کنید -و این‌طور آدمها زیاد 
هستند -که درست خصلت کبوتر و يا گوسفند را دارد. یعنی فقط در فکر 
خودش است و بس, از صبح که بلند می‌شود هم فعالیتش برای این است 
که شکم خود را سیر کند و شب هم بخوابد. چنین آدمی در حد حیوان 
است. کار او در این حد. اخلاق نیست ولی ضد اخلاق هم نیست. 


۰ ان کامل 


درجه دوم خودخواهی 

اما بکت :و فبت فر سل (خود):مستله این تیست که تسام نفک رید کین 
خود است؛ مسئله این است که دچار نوعی بیماری روانی است و در واقع 
مقام اتتتانی اشن دز شدمنت تجیو ا یی فران .ی کیره ند هی فد زاره 
خودکّش»" می‌شود. نه فقط به اندازه‌ای که بخواهد زندگی کند [بلکه 
هدفش بیشتر جمع کردن است.] کبوتر دانه جمع می‌کند برای اینکه سیر 
شود و این یک امر طبیعی و عادی است. اسب می‌چرد برای اینکه سیر 
شود. این هم یک امر عادی است.اگر یک بشر بخواهد در این حد باشد 
عادی است, یعنی یک جیواناست.اا یک وقت بشر گرفتار آز و حرص 
می‌شود. اینجا دیگر صحبت این نیست که می‌خواهد برای زندگی خود 
فعالیت کند. بلکه فقط برای اينکه جمع کند فعالیت می‌کند و هرچه هم 
جمع می‌کند باز می‌خواهد بیشتر و بیشتر جمع کند و جمع کردن او حدی 
ندارد. اسم این حالت «از» است. چنین ادمی انجا که می‌خواهد بدهد. 
ببخشد و يا احسان کند دچار «بخل» ات (اين بیماری دیگری است)؛ 
دچار «امساک» است و به تعبیر پیغمبر اکرم شم مطاع» ۲ دازدء نی 
حالت روانی دارد که آن حالت روانی حاکم بر اوست نه فکر و عقل و 
اراده‌اش. پول به جانش چسبیده و هیچ حساب و کتاب و عقل و منطقی 
در کار نیست و الأ اگر عقل و منطق در کار باشد. می‌فهمد که اینجا جای 
خرج کردن است. یعنی خیر و مصلحت و منفعت و خوشی و سعادتش در 
خرج کردن است. ولی بخل به او اجازه نمی‌دهد. حالت حرص و آز, ضد 
اخلاق است؛ یعنی پایین تر از اخلاق است و بیماری است. 


۱ [یعتی همه چیز رابرای حدم خرا هل 
51 تعبیر «شمّ» از قرآن انس :و مَنْ یوق شخ نفسه (بخشر : 


درجه سوم خودخواهی 
انسان حالات دیگری نیز دارد. بیماری نفس انسان فقط این نیست که 
دچار حرص و آز می‌شود. دچار بخل می‌شود. بلکه انسان گاهی یک 
نوع بیماریهای پیچیده‌ای پیدا می‌کند که از بیماریهای تن پیچیده‌تر و 
اهامای سا ام و با کار موس( 
روح همان بیمار سازگارند. همان چیزهایی که امروز عقده‌های روانی 
می‌نامند مثل حالت «حسد». حالت حسد در انسان یک حالت ضد منطق 
است؛ یعنی انسان حالتی پیدا می‌کند که فراموش می‌کند در فکر سعادت 
خودش باشد. فقط در فکر بدبختی دیگری است. آرزویش این نیست که 
خودش خوشبخت شود. اگر هم آرزو دارد که خودش خوشبخت شود. 
ده برابر آرزویش این است که دیگری بدبخت شود. این دیگر با چه 
منطقی [جور درمی آید؟!] در هیچ هاچ سالتی نیست که آرزوی 
0 حیوان بدبختی حیوان دیگری باشد. حیوان در فکر شکم خودش 
است و بسء ولی در انسان چنین حالتی پیدا می‌شود. 

گاهی در انسان حالقا 11۳001۳01۳0 و گاهی در او برضی 
عقده‌های روانی پیدا می‌شود که در باطن نفس انسان مخفی شده است و 
خودش هم از آن پی‌خبر است. اینها مشکلاتی است که نفس انسان برای 
انسان به وجود می‌اورد. 


تسویل 
کاهینقتی انسان با فان را فر مش هه نعی عو و آدم خود آدم را 
خریب»می‌دهد. این ویک هه حسابی است که انسان از درون خودش 
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فریب بخورد؟! در قرآن می‌فر ما بد: بل توالت کم که «تسویل» 
یگ تن زوا تساه ما ری ات هافر ان امکه انیت و فده 
ات معتی اس که اسان کاهی بخودشن از درون خو فش کر یت :فی و رد 
اک یی( تسا این را می‌ظر آهده آستان ان راهرام اسان وه 
می‌دهد و آنچنان آن را آرایش و زینت و به اصطلاح توالت می‌کند و 
آنچنان به دروغ به آن نقش و نگار می‌بندد که انسان خیال می‌کند یک 
چیزی است. ولی همان درون خود انسان است که این کار را کرده». برای 
اینکه انسان خودش را فریب دهد. تعبیر «تسویل» تعبیر عجیبی است. 
امروز که روان‌شناسی خیلی پیشرفت و ترقی کرده عمیقاً و دقبقاً به این 
نکات رسیده‌اند. حتسلاً به ال تکاله رسیدااند‌گد گلاهی انسان دیوانه 
داخلی و روانی دارد. مثلاً وقتی تحمل مصائب. خیلی سخت و دشوار 
می‌شود. روان انسان برای اینکه خودش را از شر این غصه‌ها راحت کند. 
عقل را مرخص می‌کده هک 
ز هشیاران عالم هرکه را دیدم غمی دارد 
دا د وان هو دیوانکین هم عالمی دارد 
به هرحال مسئله کید و مکر نفس (مکائد نفس) -نه مکر نفس انسان 
با دیگری, بلکه مکر نفس انسان با خود انسان - یک مسئلهٌ بسیار مهمی 
است و در عرفان به این نکات. خوب توجه شده است. این دو قسمت 


آخر " که انسان را وارد ضد اخلاق نموده بیمار می‌کند و از حیوان هم 


۱ یوسف / ۸۳ 
۲ [ظاهرا مقصود درجه سوم خودخواهی و مسئلهٌ «تسویل» است که توضیح داده شد.] 


پست تر می‌کند» در عرفان در حد اعلی خوب تتان شده‌اند وحتی نکاتی 
که شاه است که واقت خیرات اور شین اشتات تععب هی کید که 
بو نف این افراد کار که سالء هد سال وتا هرارسال شش این 
نکات بسیار دقیق روانی را گفته‌اند که امروز در قرن بیستم. روان‌شناسی 
به عمق این نکات پی می‌برد. البته -همان‌طور که گفتم -همة این مطالب 
منل همان مسئلة «تسویل» از قرآن الهام گرفته شده است. منتها چون 
انتها افرادیا ان اد تین زک مس رشتهای که فان سهاوشتت 
می‌دهد خوب می‌توانند نیال رثیع۳ 5و مطلب را پیدا کنند. مثلا 
در زمينة همین «تسویل» مطلبی را از مولوی برای شما بگویم. 
عقده‌های روانی مخفی 

امروز این مطلب ثابت شده ات »هو در شعور باطن انسان 
شرارتهایی رسوب می‌کند که چون در بیرون نیست و رسوب کرده و در 
ته حوض است. انساو* خو لیگ اصوصوک "نها آگاه نیست و فقط در شرایط 
خاصی که محرکاتی پیدا می‌شود. انسان یکمرتبه می‌بیند که از آن عمق 
عمق روحش [این رسوبات] بالا می‌اید که ادم خودش تعجب می‌کند و 
باور نمی کند که.در دوش عنین جیزها یی وود داشته باشد. گساهی 
اتستان؛ خو دش یه غو‌ذشن اسان نیداامی کند: وف یبد و دشن نکا دی کب 
می‌بیند در قلبش هیچ‌گونه کدورتی نیست. کینه و حسدی نسبت به کسی 
ندارد. تکبر و عجبی ندارد. و واقعا هیچ یک از اینها را در خودش 
نمی‌بیند. ولی یک موقع -به تعبیر قرآن -«امتحان» پیش می‌آید و در 
امتحان یکمرتبه انسان می‌بیند که تکبرها و عجبهایی از درونش بیرون 


۱۹۴ انسان کامل 


نمسنت ازدرهاست او کی مرده انتدتت 

از هی ال |بشترگه است 
نفس انشا 2 حالت مار افعی را دارد. مار افعی در تن حالت 
یخ‌زدگی و کرخی پیدا می‌کند و اگر انسان به آن دست هم بزند تکان 
نمی‌خورد و اگر بچه‌ای با آن بازی کند او را نیش نمی‌زند و انسان خیال 
می‌کند که این مار به خوبی رام شده است. اما وقتی آفتاب گرمی به این 
مار بتابد یکمر تبه عوض می‌شود و چیز دیگری می‌شود. که ملا راجع به 
آن مارگیر که اژدهایی را ازکوه آی۳-۱3مونصلی آورده است که در 
اواخر آن همین بیت را می‌گوید: 
نفست ازدرهاست او کی مرده است 

از ماب آلتی افسرده است 
خیال نکن که نفست مرده اس او ازدهایی یخ‌زده ات اگر حرارت بد 
آن بتابد. آن وقت می‌فهمی چه خبر است! 

مولوی در جای دیگری راجع به میلهای پنهان و خفته در انسان 

مها هون سسکا هه 

از یشان تخیر و شسر وف نار 
تج دح فل رت تسه ند ان رده 

همچو هپزم پبارها و تن‌زده 

گاهی دیده ید تعدادی 0 در جایی خوابیده‌اند و سرهایشان را 

روی دستهاپشان گذاشته‌اند و چشمهایشان را روی هم گذاشته و آرام 
گرفته‌اند. به طوری که انسان خیال می‌کند اینها تعدادی بده و گوسفند 


تا که مرداری دراید در میان نفخ صور حرص کوبد بر سگان 


چونکه در کوچه خری مردار شد صد سگ خفته بدان بیدار شد 
اما اگر در این بین یک لاشهّ مردار پیدا شود. همینهایی که این طور 
خوابیده‌اند و مثل گوسفند سرها را روی دستها گذاشته‌اند یکمرتبه از جا 
حرکت می‌کنند و چشمهاشان از قالب بیرون می‌زند و صدای غرخر از 
حلق اینها بیرون می‌آید و هرکدام از موهایشان مثل یک دندان می‌شود. 
حرصهای رفته اندر کتم یب تاختن آورد و سر برزد ز جیپ 
مو به موی هر سگی دندان شده ‏ ازبرای حیله دم جنبان شده 
تا اینجا متثل است. بعد می‌گوید: 
صد چنین سگ اندر این تن خفته‌اند 
چون شکاری نیستشان بنهفته‌اند 
چه حقیقت بزرگی و چه نکن دقیق و باریکی است! 


جهاد با نفس در قرآن و حدیث 

تا اینجا مطالب. صددرصد درست و بسیار عمیق و دقیق است و شواهد 
قرآنی و حدیثی بسیاری این مطالب را تأیید می‌کند که اگر بخواهم آنها 
را برایتان ذکر کنم خیلی مفصل می‌شود. به طور اجمال عرض می‌کنم که 
هیچ شکی در این مطلب نیست که انسان, گذشته از آن خود ابتدايي 
حیوانی خودمحوری که فقط در فکر خودش است و از جنبة مثبت یا 
منفی در فکر دیگران نیست که این یک حالت عادی است. حالت آز و 
حرص دارد که یک بیماری عجیب است و همچنین دچار بیماریهای 
مخفی و عقده‌های روحی و روانی می‌شود. اینها همه در جای خود 
درست است. حال نتیجه چیست؟ نتیجه این است که نفس را انجا که به 
صورت آز کی درم ید و آنجا که آن میلها به صورت سگهای 
خفته‌ای در درون انسان مخفی می‌شوند و انجا که نفس انسان حالت ان 


۱۹۶ انسان کامل 


افعی را پیدا می‌کند. باید از بین برد و جهاد با نفس کرد؛ یعنی باید با نفس 
امّارةٌ بالسوء که این تعبیر هم از قران است. این نفسی که به شدت فرمان 
به بدی می‌دهد. مبارزه کرد. آن حد اول که می‌خواهد یک لقمه نان 
بخورد. فرمان به بدی نیست. آن غریزه, طبیعی است و خوب هم هست. 
ولی وقتی به صورت آز و حرص و بخل و حسد و کینه و عقده و خشم و 
غضب و امثال اینها درمی‌آید» آن وقت است که این نف «امارة بالسوء» 
می‌شود. قرآن هم می‌گوید با نفس امّارةٌ بالسوء باید مبارزه کرد: 


ز ع تاه ی ارگ ام ا ال مه 
النایی: 


قرآن تصریح می‌کند که باید جلو نفس را گرفت و باید آن را از اینکه 
دنبال هوای خودش برود نهی کرد. در جای دیگر می‌فرماید: ریت من 
اد امه هویه" آیا دیدی ۰/۲ 1(9 92:29( همان هوای نفسش 
است؟ در جای دیگر از زبان بوسف صدّیق نقل می‌کند: و ما ری تسین 
لس مار بالسوء "من هرگز نفس خودم را تبره نمی‌کنم. ببینید پوسف 
چه می‌گوید. پوسفی که از خودش مطمئن است. در عين حال می‌گوبد: 
ناس لامَارٌَ بالشوء. می‌خواهد بگوید دستگاه نفس انسان آنقدر 
پیچیده و ی یت ی هر لایةٌ دهمش چیزی 
باشد که انسان خودش نفهمد. و لهذا می‌گوید: من هرگز نفس خودم را 


۱ جائیه ۲۳ 
۲ یوسف ۵۲ 


تبرئه نمی‌کنم» و خصلت مژمن این است که هیچ گاه به نفس خود از نظر 
شرارت نکردن اعتماد نمی‌کند. 

بنابراین, اسلام هم جهاد با نفس را تأیید می‌کند و اصلاً کلم «جهاد 
نفس» از خود اسلام است. کلم «جهاد با نشس» آنجا [مطرح شد] که 
گروهی از صحابه از غزوه‌ای مراجعت کردند و به طور دسته‌جمعی 
یس ی ارم وی عسل رف یت الهش 
می‌داند در کجا چه سخنی را بگوید. مردمی سرباز و غازی " از جنگ 
برگشته‌اند. پیغمبر می‌خواهد به آنها آفرین بگوید, همین‌جا بزرگترین 
درس اخلاق را به آنها می‌دهد. می‌فرماید: مرح بقوم ضَوا اهاه الأَفر 
و بقلم الجهاد از آفرآن! آفرین بر یی که از نبره کوچک 
بازگشته‌اند و نبرد بز گیگ آراقی مندم اس عرض کردند: با 
رسول‌اله! و ما انمهاه الاکْبر؟ نبرد بزرگ چیست؟ فرمود: جهاه مقس" 
مجاهدء با تفس اّارهانی‌چهاد.با ما نفدیگوآیزژگتر است. پس جهاه با 
نقس را هم اسلام گفته وزج طالب مکتب عرفان در این باه 
زیت | تییستاه 

ی اک تسیز رباص وان وشیی 
می‌گذاريم در مرحلةٌ جهاد با نفس و مبارزه با خودخواهی و 
خودپرستی و درهم‌کوبیدن «خود», گاهی به جایی می‌رسیم که اسلام ان 
را تأیید نمی‌کند.البته می‌گویم «گاهی». نمی‌خواهم بگویم حتی اکابر هم 
این اشتباه را می‌کرده‌اند. وئی اين اشتباه در کلمات اهل این مکتب زیاد 


انتعت؛؟ 


۱. شاید هم پیغمبر اکرم به استقبالشان رفته بودند. 
۲. [به معنای جنگجو] 
۳ وسائل ج ۱۱ / ص ۱۳۲ 


نییان کاملن 


تک مرا اضق هه شا کم یی رف ]اه 
در مقابل آن می‌ایستد. می‌گوید بدنت بر تو حق دارد. اصحابی از پیغمبر 
بودند که می‌خواستند خودشان را در این ریاضتهای شاق وارد کنند. 
پیغمبر به شدت با آنها مبارزه کرد. در عين حال گاهی دیده می‌شود 
افرادی تن به ریاضتهای شاقه‌ای می‌دهند که اسلام در آن حد, این 
ریاضتها را تأیید نمی‌کند. این یک [اشکال] که خیلی مهم نیست. 

مجاهدة با نفس دو گونه است. گاهی مجاهدة با نفس به شکل 
ریاضت است؛ یعنی خبای یو تپ ي‌دهند: غذا خیلی کم 
می‌خورند و خواب را خیلی تقلیل می‌دهند. بدن انسان هم حالتی دارد 
که هر طور که انسان آن را ور دهد ول می‌کند. ممکن شتا کشت 
در اثر ممارست زیاد. کاری کند که در شبانه روز واقعا بتواند با چند مغز 
بادام بسر ببرد و هم خوابش در شبانه‌روز به یک ربع ساعت تقلیل پیدا 
کند؛ یعنی این تن را در حالت زجر قرار دهد که این کار بیشتر در بین 
هندیها معمول است و در میان مسلمین کمتر یافت می‌شود. چون منطق 
اسلام اجازه نمی‌دهد که این کار رایج شود. 

ولی قسم دیگر جهاد با نفس مبارزه؛ٌ با تن نیست. مبارزه با خود 
نفس و با روان است. یعنی برخلاف میل نفس رفتار کردن است که این 
هم تا حدی درست است. ولی در همین جا گاهی چیزهایی می‌بينيم که با 
منطق اسلام جور در نمی‌آید. یعنی انسان کامل اسلام این‌طور نیست. 
حال اینها را یک یک برای شما عرض می‌کنم. 


روش ملامتی 
یکی از انها روشی است که در میان بعضی از متصوفان معمول بوده است 
ولی کم و بیش دز میا نهبه اثر گتافته است کد ان را «روش ملامتی» یا 


«روش ملامتیان» می‌نامند. روش ملامتی نقطة مقابل روش ریاکاری 
است. ادم ریا کار باطنش بد است ولی تظاهر به خوبی می‌کند. ولی ادم 
ملامتی یک ادم خوب است که برای اینکه مردم به او عقیده پیدا نکنند 
تظاهر به بدی می‌کند. مثلاً شراب نمی‌خورد ولی تظاهر به شرابخواری 
می‌کند. زنا نمی‌کند ولی به گونه‌ای رفتار می‌کند که مردم او را یک آدم 
فاسد زنا کار بدانند, چرا؟ می‌گوید: من این کار را می‌کنم برای اينکه نفس 
را بکشم» برای اينکه نفس بمیرد. واقعاً هم این کارها مبارزة شدیدی با 
نفس است. چون نفس دلش می‌خواهد در میان مردم آبرو و وجهه داشته 
باشد و مردم به او اعتقاد داشته باشند ولی او عمدا کاری می‌کند که مردم 
به او اعتقاد نداشته باشند: دزد نبود ولی تظاهر به دزدی می‌کرد؛ بسا بود 
مال مردم را به جایی می‌برد که او را بگیرند و کتک بزنند. و اگر 
نمی‌نهمیدند دوباره آن مال راب جاگ۳9جگهاشت؛ شيشه مشروب را 
با موش شم می کرو شا کی رادار 7 

آیا این کارها با منطق اسلام وفق می‌دهد؟ نه. اسلام می‌گوید عرض 
مومن در اختیار خودش نیست. موّمن حق ندارد کاری کند که شرف و 
احترام و عرض خود را در میان مردم بریزد. اسلام می‌گوید: ریاکاری 
نکن تظاهر به خوبی نکن ولی تظاهر دروغین به بدی هم نکن. هم آن, 
دروغ عملی است و هم این. نه آن دروغ را بگو و نه این دروغ را. 

یکی از علل اینکه در ادبیات عرفانی, معانی بلند مقدس معنوی را 
در لباس الفاظ فسق و فجوری بیان کرده‌اند و از زبان شاهد و معشوق و 
می و نی سخن گفته‌اند. این است که می‌خواسته‌اند به چیزی که خودشان 
اهل آن نبوده‌اند تظاهر کنند. حتی در حافظ هم این مطلب زیاد دیده 
می‌شود. گو اینکه خودش می‌گوید که من ملامتی نیستم و ریاکار هم 


۲۰۰ ان کامل 


دلا دلالت خضیرت کنم به راه نجات 
مکن به فسق مباهات و زهد هم مفروش ! 
روش ملامتی یک نوع مجاهده با نفس صوفیانه است که اسلام آن 
را نمی پذبرد. النته باز هم تأأکید می‌کنم که این روش در میان هم متصوفه 
نبوده است. در میان بسیاری از متصوفه از قبیل خواجه عبداله انصاری, 
حفظ آداب شریعت خیلی قوی بوده است. ولی در میان گروهی این 
مطلب بوده است. می‌گویند در میان متصوفد خراسان, ملامتیان زیاد 


بوده‌اند. به هرحال اسلام در جهاد تس نم روش ملامتی را اجازه 
نمی دهد. 


تصوف و عزت نس 

گاهی " در مکتب تصوف در همین جهاد با نفس, تن به دنائت و پستی 
می‌دهند برای اينکه نفس را رام و ذلیل کرده از فرمان دادن باز دارند. 
چطور؟ مثلا شخصی در جایی می‌تواند از حیثیت خودش دفاع کند. ولی 
دفاع نمی‌کند. چیزی که ما اسمش را «عزت موّمن» می‌گذاريم. در بعضی 


۱ منظور او از «به فسق مباهات کردن» همانهایی هستند که این کارها را می‌کنند. ولی 
شاید از بعضی از کلمات خود حافظ هم بشود این مطلب را فهمید. [استاد در حواشی 
خود بر دیوان حافظ (ایین جام) چند بیت از ابیاتی را که دلیل بر ملامتی بودن حافظ 
گرفته شده است مشخص کرده‌اند. ماننداین ابیات: 
گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن 

شیخ صنعان خرقه رهن خانة خشار داشت 
وقت آن شیرین قلندر خوش که در اطوار سیر 
ذکر تسبیم ملک در حلقهةً زنار داشت 
و پا این بیت: 
ان که جز کعبه مقامش نبد از یاد لبت بر در میکده دیدم که مقیم افتادست] 
۲. باز هم «گاهی» عرض می‌کنم. 


نقد و بررسی مکتب عرفان ۳۰ 


از مکتبهای تصوف معنی ندارد. 

در میان بسیاری از این مکاتب در مراسمی که سالک باید به شیخ و 
اهاط مت کت آن اسفاد به تتالی تفر مان مي دهد که کازها ی ترا 
که خیلی پست و دنی است انجام دهد. مثلاً این کیت از مدتی 
سرگینهای حیوانات را جمع کند. کنّاسی کند و یا کارهایی بدتر از اینها را 
انجام دهد پرای اینکه نفسش کشته شود. که اسلام اینها را اجازه نمی‌دهد. 

ابراهیم ادهم که از مشایخ تصوف است می‌گوید (: من در عمرم هیچ 
وقت به اندازهٌ سه موضع خوشحال نشدم: 

یکی آنکه وقتی مریض بودم و در مسجدی افتاده بودم و 
نمی توانستم بلند شوم خادم مسجد آمد و گداها و فقیرها را که خوابیده 
بودند. بلند کرد. به من هم که سید با عتفٍ کفت:لند شوا و چند لگد با 
پایش به من زد و من هم نمی‌توانستم بلند شوم. همه رفتند و من تنها 
بودم. بعد خادم پایم را گرفت و مرا مثل یک لاشه از مسجد بیرون 
انداخت. خیلی خوشحال شدم. چون دیدم این نفس در اینجا دارد 
حساپی کوبیده و ذلیل و خوار می‌شود. 

مورد دوم اینکه یک وقت همراه عده زیادی سوار کشتی بودیم. 
دلقکی در این کشتی بود که برای سرگرمی اهل کشتی دلقک‌بازی می‌کرد 
و قصه می‌گفت و مردم را می‌خنداند. از جمله گفت: در فلان‌جا به جنگ 
کفار رفته بودیم و چنین و چنان می‌کردیم و بعد یک کافر کثیفی در آنجا 
بود و من رفتم و ریش او را گرفتم و کشیدم. ان دلتک در مجلس نگاه 
کرد. چون ادمی می‌خواست که او را به اصطلاح سوه خودش قرار دهد. 


اقا موی ان اخبتانی هه ان ارام دزن امد تون مقر کرو 
در حال تنهایی زندگی کرد و مشغول سلوک و مجاهدهٌ با نفس شد. 


۳ انسان کامل 


از من پست‌تر کسی را پیدا نکرد» آمد ريش مرا گرفت و کشید و مردم 
خندیدند. اینجا هم خیلی خوشحال شدم. چون دیدم حسابی نفس دارد 
کوبیده می‌شود. 

مورد سوم هم اینکه روزی در زمستان در جایی بودم. از جای خود 
پیرون و در زیر آفتاب آمدم. به پوستینم نگاه کردم. دیدم آنقدر شپش 
داشت که نفهمیدم پشم آن زیادتر است یا شپش. این هم یکی از آن 
تاک ود کتاتض ان عرهیعان موم 

بله, اینها مبارزه با نفس است. جهاد با نفس است. اما جهاد با نفسی 
است که اسلام آن را اجازه نبلی‌دئیاساسااسلام به هیچ وجه چنین 
مجاهدة با نفسی را که انسان تن به خواری بدهد و آن دلقک بخواهد مردم 
را بخنداند. یعنی یک کار بطالی بکند که اصل کارش خلاف است و 
توهین کردن او به من خلاف دیگر است -قبول ندارد. آیا او بیاید ریشم 
را با دست بگیرد و مرا این طرف و آن طرف بکشد و من هیچ چیز نگویم 
و تسلیم او شوم برای اینکه جهاد با نفس است؟! اسلام می‌گوید نفس 
مومن. عزیز و محترم است؛ مومن باید از شرافت خود دفاع کند. طبق 
منطق اسلام بر ابراهیم ادهم واجب بوده که در انجا در مقابل ان دلقک 
بایستد و بگوید: فضولی موقوف! دور شوا 

دیگری می‌گوید: شبی یک نفر مرا برای افطاری به خانه‌اش دعوت 
کرد. وقتی به در خانه‌اش رفتم راهم نداد. یک شب دیگر مرا دعوت کرد 
ولی باز هم مرا راه نداد و بار دیگر این مطلب تکرار شد. آخر کار گفت: 
واقعاً تعجب می‌کنم. من سه دفعه تو را دعوت کردم و هر سه دفعه راهت 


ندادم ولی در عین حال هر وقت تو را دعوت می‌کنم باز می‌آیی. عجب 


,ال دلیل اینکه نجاژه تم دهد را بط خرح م‌کنم: 
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آدمی هستی! گفتم: سگ هم که همین طور است. سگ را اگر ده دفعه هم 
صدایش کنی و بعد برانی, دوباره برمی‌گردد. 

سا اج نی ده کاسان تا این سای و رارق 
تحقیر کند و به آن توهین کند. چرا؟ راز مطلب اینجاست. 

ما در اسلام از یک طرف به جایی می‌رسیم که وقتی صحبت نفس 
پیش می‌آید. می‌گویند باید با اين نفس مجاهده و مبارزه کرد و آن را 
میراند و نفس امّارة بالسوء چنین و چنان است. از طرف دیگر در اسلام به 
جای دیگری می‌رسیم» می‌بينيم به همین اندازه و بلکه بیش از این 
اندازه - صحبت از عزت نفس و قوّت نفس و کرامت نفس است؛ صحبت 
از این است که نفس مومن عزیز است. نفس مومن محترم است و حتی 
همه اخلاق اسلامی بر اساس توجه دادن انسان به کرامت و شرافت 
نفسش است. می‌گوید: شراف نف یت( لکه‌دار نکن. چطور 
می‌شود که اسلام از یک طرف می‌گوید مجاهد؛ با نفس کن و از طرف 
دیگر می‌گوید شرافت نفس خود را لکه‌دار نکن؟ مگر دو نفس وجود 
دارد که باید با یک نفس مجاهده کرد و نفس دیگر را محترم شمرد؟ 

جواب این است که دو نفس به معنای اينکه دو شخص باشد وجود 
ندارد. یک نفس وجود دارد. ولی یک نفس است که هم درجه عالی دارد 
و هم درجة دانی و پست. نفس در درجة عالی خودش شریف است و 
وقتی در درجة دانی خود پایش را از گلیمش درازتر می‌کند, نه اینکه 
بگوییم پست است اما باید جلو او را گرفت. این مطلب است که در زبان 
عرفا به آن. چنان که باید توجه نشده است و لذا آنجا که مسئلة جهاد با 
نفس در کلمات آنها مطرح است, ضمناً جهاد با آن نفس شریفه هم شده 
است نه اینکه فقط جهاد با نفس امّاره شده باشد؛ یعنی به اين مطلب که 
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توش تا کار اس کر مشاه اسق: 


«من» واقعی انسان 
نکته‌ای در اینجا هست که در فلسفة جدید هم به صورت دیگری مطرح 
است و آن اینکه «من» واقعی انسان کیست و چیست؟ فلاسفه نظر 
خاضی داوته رشان این است که «من» هرکس همان روان و روح 
اوست. همان است که انسان ان را تشخیص می‌دهد. «من» را که انسان 
احساس می‌کند. یعنی همان روح ا وت انسان می‌گویند «من» 
کیست؟ می‌گوید «من» یعنی روحم. 
روان‌شناسی امروز لااقل به این حد از مطلب رسیده است که 
مقداری از خودت راکه تو احساس می‌کنی» یک قسمت از «من» توست. 
قسمت بیشتر از «من» توء «مرگنا | ۳95 ند تو خودت از وجود او 
آگاه نیستی, یعنی در شعور ظاهر تو وجود ندارد. عرفا در اینجا اعجاز 
کرده‌اند و چند درجه از روانکاوهای امروز هم دقیقتر رفته‌اند و صریحا 
با فلاسفه مخالفت کرده. گفته‌اند: فلاسفه اشتباه کرده‌اند که گفتهاند «من» 
اتتان ها روح انسان است؛ «من» خیلی دقیقتر و عمیقتر است از آنچه 
که فلاسفه آن را روح انسان می‌دانند. به قول شبستری: 
من و تو برتر از جان و تن آمد که جان و تن ز اجزای من آمد 
البته آنها می‌گویند هرکس به «من» حقیقی خودش آن وقت دست 
ی افو من تقو را ان وق کشتاس کند کارا کف کرد وباشد: 


شهود «من» خود از شهود خدا هیچ وقت جدانیست و این مطلب در 


۱. باز کلم «کمتر» را می‌گویم» برای اینکه خیال نکنید که می‌خواهم بگویم هیچ توجه 


نشده انیت 
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قرو لا تکووا کالاین ترا اه فانه اننت اراک مت 
القاتقون ؛ که ذاستانش مفصضل الست: 

عرفا شید توجه دارند که «من» انسان خیلی عمیقتر ی 
است که فلاسفه درک کرده‌اند. محیی‌الدین عربی " فلاسفه‌ای نظیر بوعلی 
را سخت تحقیر می‌کند. می‌گوید... " سخن شبستری هم عین سخن 
محیی‌الدین است. 

ملای رومی در یک جا عجیب این مطلب را بیان کرده است. 
می‌گوید: 

ای که در پیکار خود را باخته دیگران را تو ز خود نشناخته 

ای کسی که خود (یعق همال «ولن») را بالختيلي. این تعبیر هم از قرآن 
است: قُل اد اتخایرین لیوا نتب . تا آن‌لی‌گوید که بزرگترین 
باختنها و بزرگترین باختن در قمارهااتن استا که انسان «خود» را ببازد. 
ای که در پیکار. خود را باخته دیگران را تو ز خود نشناخته 
تو به هر صورت که یی بیاکش تسه که منم این. واه آن تو نیستی 

بعد دلیل می‌آورد. می‌گو ید: 
یک زمان تنها بمانی تو ز خلق در غم و انديشه مانی تا به حلق 
آیا زمانی که خلوت برایت رخ دهد که اجباراً در خلوت بروی و یا 


هر ۱۹ 

۲. محبی‌الدین عربی - چنانکه قبلاً گفتیم - پدر عرفان اسلامی است و تمام عرفایی که از 
قرن هفتم به بعد آمده‌اند و عرفان نظری داشته‌اند. چه آنهایی که به زبان فارسی گفته‌اند 
راد ییا مرلو )وه آنهانی که بان عری ایشا وهای مکفب ار شیفه: 
عرفان از نظر فکری [از زمان او] خیلی توسعه پیدا کرده است. 

۳ افتادکی از توار است,] 

۴ زمر ۱۵ 

۵ یعنی بایستی 
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اختیاراً از مردم جدا شوی, از تنهایی وحشت می‌کنی یا نمی‌کنی؟ کدام 
یک از ما هستیم که ده شبانه روز در یک جا تنها بااشیم و حوصله‌مان سر 
نرود؟ حبس تک سلولی بالاترین حبسهاست. چون آدم تنها می‌ماند. اگر 
خودت را يافته بودی و خودت را درک کرده بودی [چنین حالتی پیدا 
نمی‌کردی.] 
این تو کی باشی که تو آن اوحدی 
که خوش و زیبا و سرمست خودی 

اگر توخودت را کشف کرده بودی» وقتی در خلوت با خودت بودی 
نیازی به هیچ چیز نداشتی. اینکه در خلوت وحشت می‌کنی برای این 
است که با خودت هم نیستی, خودت را هم گم کرده‌ای, خودت را 
باخته‌ای. 

این است که روح و حقیقت عبادت که توجه به خداست. بازیافتن 
خود واقعی است. انسان خود حقیقی‌اش را در عبادت و در توجه به ذات 
حق پیدا می‌کند و می‌یابد. 

بنابراین عرفا تا این حد این مسئله را کشف و درک کرده‌اند. ولی در 
عین حال ما در مسئلةٌ جهاد با نفس, توجه مکتب عرفان به مسئلةّ کرامت 
و عزت و شرافت مقام عالی نفس را -که نباید لکه‌دار شود و اساسا با 
تکیه به ان است که انسان به مقامات عالی می‌رسد -خیلی خیلی کم 
می‌بينيم» آنقدر کم می‌بينيم که باید بگوییم نیست؛ یعنی اگر آن را با 
دستورهایی که در متون اسلام امده است مقایسه کنیم می‌بینیم با اینکه 
عرفا همه چیز را از دستورهای اسلام الهام گرفته‌اند. این الهام را کمتر 
گرفته‌اند و شاید سرّش این بوده که کمتر نکتة این مطلب را درک کرده‌اند. 


نقد و بررسی مکتب عرفان ۳۰۷ 


عزت نفس در قرآن و حدیث 
در اسلام با همة اینها که تیاس عَن اضوی هست. لد الم لامَارة 
بالشوء هست. قَذ قلح من رکها. و قذ خابٍ مَنْ دسْبها هست. موتوا قَیل آن 
قوتوا هست. در عین حال روی عزت‌نفس هم تکیه شده است. قران 
می‌فرماید: و ار و لرَسوله و للمَونین . نمی‌گوید عزت نفس 
خودپرستی است. پیغمبر فرمود: اطلیُوا اواج بعرّة الفْس. بشر به بشر 
حاجت پیدا می‌کند. فرمود: اگر حاجتی دارید هیچ وقت پیش کسی با 
ذلت حاجت نخواهید. با عزت نفس بخواهید؛ یعنی عزت خودتان را 
لکه‌دار نکنید. نگویید از نظر جهاد نفس و مبارزه با هوای نفس بهتر است 
که به شکل یک گدا ازاکسی چیزی بخواهم؛ نه؛ اسلام اجازه نمی‌دهد. اگر 
حاجتی پیش کسی داری» با عزت نفس حاجت خود را از او بخواه و 
بگیر. 
ببینید علی‌ در میدان جنگ چه می‌گوید. اینجا صحبت از عزت 
نفس و شرافت است. می‌فرماید: قالْمَوَتٌ فق خیاتکم مَهورین و احیاة نی 
ده م۲ 
مود قاهرین 
تن مرده و گربةً کیان به از زنده و خندة تشن 
مرا عار آید از این زندگی که سالار باشم کنم ۳ 
امام حسینءا می‌فرماید: موَتْ نی عز خر من حياة نی ذل آمردن در 
سای عزت بهتر است از زندگی با ذلت. امام حسین یا نمی‌گوید جهاد 
با نفس حکم می‌کند که ما تن به حکم پزید و ابن‌زیاد بدهیم. چون بیشتر 
با نفس خودمان مجاهده کرده‌ایم! 
۱. منافقون ۸ 
۲ نهج‌البلاغه, خطبٌ ۵۱ 
۳. ملحقات احقاق الحق, ج ۱۱ /ص ۶۰۱ 
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لا و ان الدعی [ لد قذ رک بان ین سل رالد 
عبات ما الانت ان ال ذلک لا و تسرله و العوفون و 
حجوٌ طابّث و طَرَت 


پسر زیاد. این ناکس پسر نا کس. از من خواسته است که یکی از ایندو را 
برگزینم: یا تن به ذلت بدهم و یا شمشیر, و قتهات من ال ما کجا و تن به 
ذلت دادن کجا! خدا راضی نمی‌شود تن به ذلت بدهیم. می‌خواست 
بفرماید نه اینکه احساسات شخصی من است؛ مکتب من به من اجازه 
نمی‌دهد. خدای من به من اجازه نمی‌دهد. پیغمبر من به من اجازه 
نمی‌دهد. تربیت من به من اجازه نمی‌دهد. من در ناس علیتی و در 
دامن زهرا(سلام ال میرگ شده‌اع از تن زهرا شیر خوردهام. 
آن ن بستانی که به من شیر داده به من اجازه نمی‌دهد. یعنی گویی مادرم 
اینجا حاضر است و به من می‌گوید: حسین! تو از پستان من شیر 
خورده‌ای؛ آن که از پستان من شیر خورده تن به ذلت نمی‌دهد. امام 
حسین نفرمود ما می‌رویم تن به ذلت این‌زیاد می‌دهیم. بگذار هرکاری 
می‌خواهد بکند. مگر غیر از این است که به ما اهانت و توهین می‌کند و 
فحش می‌دهد؟ هرچه او بیشتر از این کارها بکند. بیشتر جهاد با نفس 
کرده‌ایم! ابدا چنین چیزی نیست: لا و له لا یک پهدی اطاء الیل و 
اف فرار ابید" من هرگز دست ذلت به شما نمی‌دهم و مانند بندگان فرار 
نمی‌کنم. با به نقل دیگری: و لا راز ید مانند بندگان اقرار و اعتراف 
نمی‌کنم و تن به لت نمی‌دهم. از این نوع تعبیرات در قرآن و حدیث و در 


۱. لهوف. ص ۸۵؛ نفس‌المهموم. ص ۱۴۹ 
1 ارشاد مفید. ص ۲۳۵ 
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کلمات ائمة اطهار (علهیم السلام) مخصوصاً در کلمات امام حسین اثْ 
خیلی زیاد است. 


توصیه‌ای به جوانان 
من مطلیی را در مسجد جاوید گفتم که برای توضیح باز ۳ تکرار 
می‌کنم. در یکی از ان جلسات دربار؛ُ این جمله‌ای که اخیرا به نام امام 
حسین لا معروف شده که: اد الا عقیدة و چها عرض کردم که در 
هیچ مدرکی از مدارک اسلامی چنین جمله‌ای از امام حسینء نقل 
تشده است, بنابراین سنلندارلا ایگ‌ها میت هم درست نیست و با 
منطق امام حسین جول در نم ی‌آی. منطق اسلام این نیست که زندگی این 
است که انسان یک عقیده‌ای داشته باشد و در راه عقیده‌اش جهاد کند. در 
اسلام صحبت عقیده نیست. گیج ۳۳9 »لمت. زندگی این است که 
انسان حق را پیدا کنه ویو راه سقهاد کنقرلبه/مستله که در راه عقیده 
باید جهاد کرد. یک فکر فرنگی است که بعدها در میان مسلمین به 
و وت ان شهر اهر ان ۱۴ 
قف دون ریک ق امیاة بجاهداً .از المسیاا عستیدا و جسهاه 
من می‌خواهم این مطلب را عرض کنم - چون دیدم چند نفر از 
جوانان دلشان می‌خواهد که این جمله از امام حسین باشد و خوششان 
شرفت مهن رای مه ادا تخت تس هه رای سل 
جوان این احترام رنه تشه قائل هستیم که انان را 
حقیقت جو می‌دانيم. نه متعصب در عقیده‌ای که - ولو بدون دلیل - پیدا 
کرده است. اولاً اگر بنا شود نسل جوان این‌طور باشد که اگر یک چیزی 
در کله‌اشی رفت, نشود آن را بیرون آوزد و اگر بدون هیچ دلیل و منطقی 
چیزی را گفت. نشود با او دربار؛ عقیده‌اش حرف زد این نسل هم مانند 


۷۶.. سانشان کامل 


نسل کهن می‌شود؛ منتها شما از این جمله خوشت آمده و او از جملة 
دیگری خوشش آمده؛ او بی‌دلیل به عقیدهٌ خودش چسبیده. شما هم 
بی‌دلیل به عقیده خودت چسبیده‌ای. 

ثانیاً شما عجالتاً از زبان دوست خودتان می‌شنوید که این جمله نه 
منطقاً با اسلام تطبیق می‌کند و نه در هیچ کتابی مدرک و سندی دارد. 
حال فرض کنیم یک آدمی از مخالفان و دشمنان شماء یک ادم غیر 
مسلمان که انسان واردی باشد. به شما که دائماً می‌گویید جمله نالا 
عقيدة و جهاد را امام حسین گفته است. بگوید: هرچه که امام حسین گفته 
است. لابد مدرک و سندی در کتابی دارد؛ امام حسین در کجا این سخن 
را گفته است؟ شما که پیدا نمی‌کنید. بعد می‌آیید سراغ من می‌گویید: این 
جملة ان ایا عَقيدة و جهادٌ در کجاست؟ زود به من نشان بده, می‌خواهم 
مدرکش را به یک آدم مخالفی که با او مباحثه کرده‌ام نشان دهم. آن وقت 
من به شما می‌گویم: این جمله در هیچ کتابی وجود ندارد. به من خواهید 
گفت: پس چرا تا به حال به من نگفتید؟ شما که هميشه می‌دیدی ما این 
حرفها را می‌زنيم. چرا یک بار با ما نگفتی اب جمله از کلمات امام 
حسین نیست که ما این اشتباه را نکنیم؟ همان‌وقت. مثل شمایی به مثل 
منی حمله خواهید کرد که شما چرا اینقدر سکوت کردید. نگفتید و 
نگفتید تا وقتی که ما در مقابل دشمن گرفتار شدیم و محکومش شدیم؟ 
حالا داری به ما می‌گوپی که چنین جمله‌ای نیست؟! 

الثا اگر شما از جنبهٌ حماسی شيفتة این جمله هستید. امام 
حسین ی جمله‌هایی صد درجه بالاتر از این جمله دارد. آیا لد 
عَقيدة و جهاٌ بالاتر است یا همین جمله‌ای که خواندم: مَوَت فق عز خر من 
حياة فی دْل؛ کدام یک بهتر است؟ آیا این جمله بهتر است یا جملهٌ روز 
عاشورای امام حسین تا که فرمود: 


ی کتب عرفان ۳۹ 
لت آژلی من زکوب العار ن العار آولل من دخول التار! 
آیا این جمله بالاتر است يا همان جملة دیگر روز عاشورای امام 
حسین ی که فرمود: 
لا و لدع ان لدع کذ رکر ین این ناو ال 
قهات ماالالك بان اه دلک لا و زسرله و العومون و 


عِ ۳ مه رم کر ۵ 
حجور طابّت و طهرّت. 


آیا آن جمله بالاتر است یا جمله‌ای که در خطبه‌اش فرمود: مَنْ کان 
بالاً فینا مُهْجَهُ و موطناً ی لقاء ال تسه قلیرحَلمَعنا ای راحل مُضبحاً ان 
شا له تعالی " و دهها حمله دیگر؟ 

ما که در فقر شعار نیستیم. اگر ما مردمی بودیم که در فقر این جور 
شعارها بودیم. یعنی شعارهای زندهٌ حماسی نداشتیم. اک یی گفتدف 
جمله‌ای از امام حسییق استت می‌گفتیم ال که مب ار ختوندهان نوی 
نداریم. یک جملهٌ دیگر را - العیاذباله -به نام امام حسین می‌گو بيم. ما 
هیچ دچار فقر شعار نیستیم. انقدر از خود امام حسین, از پدر امام 
حسین, از برادر امام حسین از مادر امام حسین, از فرزندان امام حسین 
شعارهای زنده داریم که دنیا باید پیاید از ما قرض کند. ما چرا برویم 
شعار مردم, آنهم شعار نادرست مردم را قرض کنیم؟! شایسته نیست نسل 
جوان تعصب بورزد. 


باز هم می‌گویم: اگر واقعا کسی این جمله را پیدا کرد » من قول 


نفس المهموم. ص ۱۲۸ و بحار الانوار ج ۷۸ / ص ۳۹ 
۲ لهوف ص ۵۳ و کشف الغمه. ص ۱۸۴ 
۳ من به احتمال نود و نه درصد می‌دانم که پیدا نمی‌شود. اينکه صددرصد نمی‌گویم برای 


۳۳ انسان کامل 


می‌دهم که بالای همین منبر بیایم و بگویم که من اشتباه کردم. ولی ما باید 
مستند حرف بزنیم» نه همین طور غیر مستند یک چیزی را بگوییم. باز در 
این زمینه‌ها مطالب زیادی داریم که چون وقت گذشت. ناچارم عرایض 
خودم را در همین جا خاتمه بدهم. 

پس این هم خودش یک نقد دیگری با محک اسلام بود که در 
اتیات و فان مارد شاه شهاه شین آ تسام یقن رفته اند که ما 
عزت و کرامت نفس هم پایمال شده است و وقتی با معیار اسلام بسنجیم, 
باید این قسمت را اصلاح کنیم. 


ح این است که ادعا نکرده باشم. 


ام ی کف ‌ 
بر ورری شب فررت 


و کاینْ من نی قاتل مَعَه رمیّون کثیرٌ ما وَهنوا لا اصایعُم نی 
مبیل ال و ما ضفوا و ما استکانوا و اه مب الصّابرین . 


یکی دیگر از مکتبها در مورد انسان کامل؛ انسان برتر, انسان نمونه, 
انسان ایده‌آل و انسارمتعا لا گت کرت است. در این مکتب. انسان 
کامل مساوی با انسان مقتدر و صاحب قدرت است. و به عبارت دیگر 
کمال در این مکتب مساوی با توانایی. و نقص مساوی با عجز و ناتوانی 
اسر هو آشبای کفاقزین اسست کسام هر اشای کیه شتت اسب 
تا ایو آمانها ی ونقد الی سفی دی و فان سار 
همان قدرت و توانایی ندارد. یعنی اگر دو نیرو در برابر یکدیگر قرار 
گیرند. ما معمولا این‌طور فکر می‌کنيم و می‌گویيم که قطع‌نظر از اینکه این 
نیرو پیروز شود یا آن نیرو» یکی از اینها حق و عدالت است و دیگری 
باطل و ظلم و جور. ممکن است در یک جا حق باطل را شکست دهد و 


۱. آل‌عمران / ۱۴۶ 


۳۴ انسان کامل 


بر باطل پیروز شود و یک جا هم ممکن است عکس قضیه اتفاق بیفتد. 
یعنی باطل بر حق پیروز شود. البته طبق منطق قرآن. پیروزی نهایی 
هميشه با حق است و پیروزی باطل پیروزی موقت است و این یک 
مطلبی از دیدگاه قران است که بسیار قابل توجه است. ولی از نظر قران 
هی اش شا و یراس ار کرو 
آن یی که نروی مقابل را شکست دهد حق است و آن رت 
ی اه تا اسان 
را شکست دهد. همان بر عدالت است؛ کاری که توانا و مقتدر می‌کند. به 
دلیل اینکه تواناست عین عدالت است. 


تاریخچهٌ مکتب قدرت 

این مکتب سابقهٌ زیادی در دنیا دارد و سابقة آن به دوره قبل از سقراط 
می‌رسد. سقراط در حدود چهارصد سال قبل از میلاد مسیح بوده است و 
از زمان او حدود ۲۵۰۰ سال می‌گذرد. قبل از دور سقراط گروهی 
بوده‌اند که در مسائل فلسفی آنها را سوفسطائیان می‌نامند و اینها در 
مسائل اجتماعی چنین نظری داشته‌اند. و این فکر در همان دنیای یونان 
با ظهور فیلسوفانی از قبیل سقراط و افلاطون و ارسطو منسوخ شد و بعد 
با آمدن مسیحیت هیچ جایی برای این نوع افکار نبود. چون مسیحیت 
درست در نقطه مقابل این طرز فکر است؛ یعنی نه تنها از قدرت تبلیغ 
نمی‌کند. بلکه از ضعف تبلیغ می‌کند. اینکه در مسیحیت گفته می‌شود اگر 
کسی به طرف راست صورت تو سیلی زد. طرف چپ صورت خود را 
بیاور و حتی از خودت دفاع نکن نوعی تبلیغ ضعف است. بعد که اسلام 
در دنیا ظهور کرد -گواينکه یک منطق خاصی در مورد قوّت و قدرت 
دارد که توضیح خواهیم داد مسلّم است که مطلب را به این صورت 


طرح نکرد که زور مساوی با حق و عدالت است و حق و عدالت مساوی 
با زور. خود فرنگیها اصطلاح «حق زور» را به کار می‌برند. یعنی حقی که 
مساوی با زور است. 

بار دیگر در مغرب زمین این فکر زنده شد که بله. حق مساوی است 
با زور و این فکر برای اولین بار در فلسفهٌ سیاسی (یعنی در حد سیاست 
و نه بیش از آن) ظهور کرد. ما کیاول دانشمند و فیلسوف معروف 
ایتالیایی اساس فلسفة سیاسی‌اش را بر سیادت گذاشت. او می‌گوید: در 
سیاست تنها چیزی که باید ملحوظ شود سیادت است و هیچ اصل 
دیگری در سیاست معتیر نییلت.پراتق رسیذان به/هدفهای سیاسی - که 
همان سیادت است -هر چیزی جایز است: درو غ. فریب. مکر, قسمهای 
دروغ خیانت کردن, پا روی حق گذاشتن. می‌گوید: در سیاست. مذموم 
شمردن این مسائل به هیچ نحو نباید مطرح باشد. 

بعد از او فیلسوفان دیگری پیدا شدند که نه تنها در سیاست مطلقا 
این مسئله را طرح کردند و به عنوان یک اخلاق عمومی چراغ سبزی به 
سیاسیون دادند که شما در سیاست این راه را در پیش بگیرید. بلکه 
متا تا دی که شاای الیو اعلای آمسانی نش فصن در اون 
جهت. نیچه ‏ فیلسوف معروف آلمانی به طور عموم اصل قدرت را در 


نظريهٌ بیکن و تأثیرات آن 
اینجا باید مقدمه‌ای عرض کنم که ذکر آن لازم است. می‌دانید که در 


تاو اف هن ی و یی نوش نو در همان اوایل هم ظاهر بوده 
است. نیچه نویسنده بسیار مقتدری است که قستمهایی از عباراتش را برای شما خواهم 
خواند. 


۳۶ انسان کامل 


حدود چهار قرن پیش یعنی در قرن شانزدهم, تحولی در علم و منطق 
پیدا شد و دو نفر از فیلسوفان بزرگ جهان که یکی انگلیسی (بیکن) و 
دیگری فرانسوی (دکارت) است. پیشرو علم جدید خوانده شدند. 
بالخصوص بیکن نظری در باب علم دارد که این نظر همة نظربات گذشته 
را دگرگون کرد. این نظر که منشأٌ ترقی علوم و تسلط زیاد و فوق‌العاد؛ 
انسان بر طبیعت شد. عیناً منشا فاسد شدن انسانها گردید؛ یعنی این 
نظریه, هم طبیعت را به دست انسان آباد کرد و هم انسان را به دست خود 
انسان خراب و فاسد کرد. این نظریه چیست؟ 

قبل از بیکن, اکابر بشر اعم از فلاسفه و بالخصوص ادیان علم را در 
خدمت حقیقت گرفته بودند نه در خدمت قدرت و توانایی؛ یعنی وقتی 
انسان را تشویق به فراگیری علم می‌کردند. تکیه گاه این تشویق این بود 
که ای انسان, عالم باش! آگاه پاش! که علم تو را به حقیقت می‌رساند؛ 
علم وسیلةٌ رسیدن انسان به حقیقت است. و به همین دلیل علم قداست 
داشگ یعنی حقیقتی مقدس و مافوق منافع اتشان وق اهر هدمع بو هن 
هميشه علم را در مقابل مال و ثروت قرار می‌دادند: ایا علم بهتر است یا 
مال و ثروت؟ می‌بینید در ادبیات ما -چه فارسی و چه عربی -میان علم 
و روت مقایسه می‌کنند و آنوقت علم را بر ثروت ترجیح می‌دهند: 
علم دادند به ادریس و به قارون زر و سیم 

آن یکی زير زمین و دگری فوق فلک 

امیرالمومنین علی در جمله‌هایی که در نهج‌البلاغه است. میان 
علم و ثروت مقایسه می‌کند و علم را بر مال و ثروت ترجیح می‌دهد. 
همیشه به علم به عنوان امری مقدس و مافوق امور و منافع مادی نگاه 
می‌کردند و معلم یک مقام قدسی داشت. علیعم می‌فرماید: مَن ی 


حرفاً ند صَبرّنی عَبداً. ببینید قرآن مقام علم و قداست علم را تا کجا بالا 
برده که در داستان خلقت ادم و تعلیم اسماء و سجده ملائکه می‌فررماید: 
ای ملائکه! ای فرشتگان من! به ادم سجده کنید به دلیل اينکه ادم می‌داند 
چیزی را که شما نم‌دانید 

بیکن نظر جدیدی ابراز کرد و گفت: اینها برای انسان سرگرمی است 
که دنبال علم برود برای اینکه می‌خواهد حقیقت را کشف کند زیرا خود 
کشف حقیقت مقدس است. انسان علم را باید در خدمت زندگی قرار 
دهد؛ آن علمی خوب است که بیشتر به کاز"زندگی انسان بخورد آن 
علمی خوب است که انسان را بر طبیعت مسلط کند. آن علمی خوب 
است که به انسان توانایی بدهد. این بود که علم جای جنبة آسمانی 
خودش را به جنبةٌ زمینی و مادی داد؛ پعنی مسیر علم و تحقیق عوض 
شد و علم در مسیر کشف اسرار و رموز طبیعت افتاد برای اینکه انسان 
بیشتر بر طبیعت مسلط شود و بهتر بتواند زندگی کند و به عبارت دیگر 
رفاهش را بهتر و بیشتر فراهم کند. 

البته این نظربه از یک نظر خدمت بسیار بزرگی به بشربت کرد. چرا 
که علم در مسیر کشف طبیعت برای تسلط انسان بر طبیعت و بهره‌مند 
شدن او از طبیعت افتاد و از این نظر بسیار خوب بود. اما در کنار این 
علم دیگر آن قداست و والایی و مقام قدس و طهارت خود را از دست 
داد. الان هم اگر توجه کنید برای دانشجویان و طلاب علوم دینیه‌ای که 
در حوزه‌ها و با معیارهای قدیم تحصیل می‌کنند. علم همان ارزش را 
دارد, همان ارزشی که مثلا کتاب آداب المتعلمین یا کتاب منية المرید شهید 
[ثانی] بیان کرده است و آن کتابها پر از روایت و حدیث [در فضیلت 


۱ [کسی که یک حرف به من بیاموزد مرا بندهٌ خودش ساخته است.] 


۲۷۸ سا کامل 


علم] است. این است که برای آنها علم یک قداست و طهارتی دارد. مثلا 
معتقدند که وقتی می‌خواهيم در یک حوزهة علم درس بخوانیم [بهتر 
است] وضو بگیریم و با طهارت برای تحصیل برویم. برای یک طلبه 
استاد و معلم یک احترام و جلالت و قداست خاصی دارد. یک طلبه 
واقعا در عمق روحش نسبت به استادش خضوع دارد. اگر بخواهد علم را 
دای تسیک در تدش شمان قرع میک طین شتل زا 
تحصیل کلم برای اینکه دز عاقبت پولی گیر من ببایدا با یک معلم اگر 
بخواهد تعلیم دهد و تعلیمش را در ازای پول و مزد و اجر قرار دهد. این 
را تنزل مقام علم می‌دانب! 

ولی در تحصیلا جدلد کل دام همان‌گول بیکن است. مسثلة 
تعلیم و تعلم آن قداس گرا لکلی ازهد سل ماه است. یک دانشجو 
وقتی تحصیل می‌کند. تحصیل برای او یک عمل مقدماتی برای زندگی 
است. دیگر فرقی نیست بین اينکه یک انسان در مدرسه و دانشگاه درس 
بخواند برای اينکه فردا دکتر و مهندس شود و یک زندگی خوب فراهم 
کند. و اینکه در بازار شاگرد یک تاجر شود یا یک عطار و بقال گردد. او 
دثبال پول می‌دود رو آن دیکری هم دنبال پول می‌دود. درباره معلم 
خودش هم فکر می‌کند که اين فرد در ماه چند هزار تومان حقوق می‌گیرد 
و در ازای حقوقش باید این حرفها را در اینجا بزند. عملاً هم ما می‌بینیم 
که شا گرد پشت سر استاد ده تا فحش هم ممکن است بدهد و هیچ در 
وجدان خود احساس شرم نمی‌کند و برای او مسئله‌ای نیست. 

بیکن گفت: علم برای قدرت و در خدمت قدرت؛ دانایی برای 
قآتانن تفیگ ین یه در ندش تعرس را متیر 
تکزدولی ریا ک کر شیف اثر یرو فد ریت مش بت ود 
جایی رسید که همه چیز در خدمت قدرت و توانایی قرار گرفت. 


الآن چرخ دنیا براين اساس می‌گردد که علم به طور کلی در خدمت 
قدرتهاست. هیچ وفت در دنیا علم به اندازه اقرور استر و ندمت 
زورمندان و قدرتمندان نبوده است و علمای طراز اول عالّم. اسیرترین و 
زندانی ترین مردم دنیا هستند. عالمترین فرد مثلاً آقای اینشتین است ولی 
علم اینشتین در خدمت کیست؟ در خدمت روزولت. اینشتین نوکر آقای 
روزولت است و نمی‌تواند نباشد. چه در اردوگاه امپریالیسم و چه در 
اردوگاه سوسیالیسم همین طور است. فرق نمی‌کند. در همه جا علم در 
که می‌گویيم: «دنیای ما دنیای علم است» باید اندکی تصحیح کنیم؛ 
دنیای ما دنیای قدرت است نه دنیای علم. به این معنا که علم هست ولی 
نه علم آزاد بلکه علم در خدمت قدرت و زورو توانایی. علم امروز اسیر 
است و آزاد نیست و لهذا هر اختراع و اکتشافی که در دنیا رخ می‌دهد, 
اگر بشود آن را در خدمت زور قرار داد و از آن یک سلاح مهیب خطرناک 
و وحشتناکی برای که تاکالهگاخت. اول آنجا از آن استفاده 
می‌شود. بعد در خدمت کارهای 5 می‌گيرد؛ یعنی اول در 
خدمت زور قرار می‌گیرد. مگر اینکه اکتشافی باشد که به درد زور 
نخورد. احیانا در ابتدا اکتشاف را بروز نمی‌دهند و تا وقتی که لازم باشد. 
این سر را حفظ می‌کنند پرای اینکه «زور» به [ احتیاج دارد. 

راهی که بیکن طی کرد. خواه ناخواه به آنچه که ماکیاول و 


استفاده نبچه از اصول داروین 
یک اصل دیگر در دنیا پیدا شد که این اصل هم پایدٌ دیگری برای جناب 
نیچه شد. و ی اصل یکی از اصول داروینیسم بود. داروین خودش 
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شخصاً یک مسیحی متدین است و یک آدم ضد خدا نیست و در کلمات 
خود به وجود خدا تصریح و اقرار و اعتراف می‌کند و به مسیح احترام 
می‌گذارد ولی اصول داروین در دنیا مورد سوء استفاده‌های زیادی 
واقع شد که خود او هم نمی‌خواست چنین شود. از جمله, مادیین 
(ماتریالیستها) اصول تکامل داروین را ابزاری برای انکار خدا قرار دادند 
که این خودش داستانی است. 

یکی از سوء استفاده‌های دیگری که از فلسفةٌ دارویین شد. در 
«اخلاق» بود. در مورد ساختن انسان خوب و نمونه. انسان برتر یا کامل» 
چرا که یکی از اصول داروین اصل تنازع بقا بود. داروین چهار اصل 
تاسیس کرد که یکی اصل حبٍّ ذات بود. یعنی هر حیوانی حپّ به ذات 
دارد و برای صیانت ذات خود کوشش می‌کند. اصل دیگر همین اصل 
تنازع بقا بود که گفت: اساس زیست و حیات در این عالم این است که 
جاندارها با یکدیگر دائماً در حال جنگ و مبارزه هستند و آن که قویتر 
است باقی می‌ماند. جانداران در غربال طبیعت. غربال می‌شوند (خود 
جنگ. شریال طبیعت اس 013118 لگ و کشمکش دائمی که 
حیوانات دارند. غربال می‌کند و اصلح را برای بقا انتخاب می‌کند و 
«اصلح برای بقا» یعنی آن موجودی که در میدان مبارزه بهتر توانسته 
است خود را نگه دارد و توانسته است حریف را از بين ببرد و خود را 

حال بر این اصل داروین ایرادهایی گرفته‌اند که خیر. موجوداتی نه 
به دلیل آقوائیّت بلکه به دلایل دیگری باقی مانده‌اند و اصلحیت برای با 


حتی در تاریخ زندگی او نوشته‌اند: وقتی که داشت می‌مرد و در حال احتضار بود. 
کتاب مقدس را روی سینه‌اش محکم گرفته و به آن چسبیده بود. 


غیر از اقوائّت است. که ما عجالتاً کاری به این ایرادها نداریم. 

به هر حال آقای نیچه از این اصل نتیجه گرفت که اصل در حیات 
هم جانداران و حتی در حیات انسان همین است و جنگ و تنازع 
اصلی در زندگی انسانهاست و هر انسانی که قویتر باشد باقی می‌ماند و 
حق هم با همان است که باقی می‌ماند. و بعد گفت که طبیعت به سوی 
انسان برتر " سیر می‌کند و انسان کامل باید در آینده به وجود بیاید. انسان 
کامل یعنی چه؟ یعنی انسان قویتر و نیرومندتر؛ انسانی که اخلاق 
ضعیف پرور اصلاً در او وجود ندازد. اخلاق ضعیف‌پرور چیست؟ 
همینهایی که ما امروز آنها را [کمال می‌شماريم:] محبت ورزیدن, مهر 
ورزیدن احسان کردن» خدمت به خلق کردن. می‌گوید: این اخلاق, پدر 
پشر را درآورده است. اینها مانع تکامل بشریت و مانع بروز انسان برتر و 
قویتر و انسان کامل است. اندگان اه هاش که در او این نقطه‌های 
ضعف که ما آنها را کمال حساب می‌کنيم - وجود نداشته باشد. و لذا 
نیچه, هم دشمن سقراط است و هم دشمن مسیح. می‌گوید: سقراط که در 
اخلاق خودش, به عفت و پاکی و عدالت و مهربانی و امتال این حرفها 
توصیه کرد [خیانت کرد] و بدتر از سقراط -به عقیده او -مسیح است که 
این همه راجع به مهربانی و عطوفت و محبت انسانها سخن گفته است. از 
نظر نیچه اینها نقاط ضعف انسان است؛ انسان هرچه از این صفات نداشته 
باشد به کمال نزدیکتر است. چون کمال یعنی توانایی و نقص یعنی 
ناتوانی» و اینها از نقص ناشی می‌شود. 


۱ انسانی را که ما انسان کامل می‌گویيم» اینها انسان برتر يا «سویر مّن» می‌نامند. 


۷۷ ی << زا کال 


خلاصه‌ای از نظریات نیچه 

ال رای انکه پسهس ضوع کی کی هنت قب‌تها نی 
کلمات اورا که کر کایرت ریم افش ویاد هل کزدآقد رای ما 
می‌خوانم. شاید در کتابهای متعددی که در این باره خوانده‌ام» فروغی 
هس آرتشیگران قل کرد اف ولد قسممانن از تدارا کد فروقی 
نقل کرده است برای شما می‌خوانم. فروغی می‌نویسد ا: 


شفقت را مستحسن شمرده‌اند. نیجه به خلاف همه خودپرستی 


ما راجع به این موضوع باید صحبت کنیم که آیا واقعاً شفقت, ضعف 
نفس است يا نه؟ این خودش یک مطلبی است. 


از ری داروین؛ نیچه کوشش در بقا را پذیرفته و آن را به معنی 
تنازع گرفته و آنچه را دیگران نتیجةٌ فاسد رأی داروین 
۱ 
افو میا قواتانی کضفی غیت بان عم و راهان 
الم اتشافیته رعانت سال ا کی زا وس فیدر که وز ستاو ار 
دنیا را بر صلاح حال عامّه قرار داده‌اند. نیچه جمعیت اکثر را 
خوار پنداشته. جماعت قلیل یعنی خواص را ذْی‌حق شمرده 
است و بس. بنیاد فکر نیچه این است که شخص باید هرچه 


۱ [عبارات نقل شده از کتاب سیر حکمت در اروپه ح ۳می‌باشد.] 


فستتی لو انا شواد ولد گانی ان پر حدات و خوشتر و «من» یعنی 
نفسش شکفته‌تر و نیرومندتر و از تمایلات و تقاضای نفنس 


پرخوردارتر باشد. 


هم فال و هم تماشا! تا به حال دیگران می‌گفتند اگر این کارها را 
انجام دهید ضد اخلاق است. ولی او می‌گوید: نه. این کارهایی را که 
مطابق هوای نفستان است انجام دهید و اخلاق هم همینهاست؛ اصلاً کار 
خوب هم همین است! 


بعضی می‌گویند بهتر آن بود که به دنیا يايیم. شاید چنین باشد», 
نمی‌دانم. اما می‌دانم که خوب يا بد به دنیا آمده‌ام و باید از دنیا 


متمتع شوم و هرچه بیشتر؛ بهتر. 


می‌گوید: من باید هدفم این باشد که بتوانم هرچه بهتر خود را متمتع 
کنم و بیشتر از دنیا بهره ببرم؛ هرچه که مرا در رسیدن به این مقصد کمک 
کند. خوب و اخلاق است. این همان فکری است که معاویه داشت و 
هميشه این حرف را می‌زد: ما در نعمتهای دنیا غلت زدیم. 


آنچه برای این مقصود مساعد است اگرچه قساوت و بیرحمی 
و مکر و فریب و جنگ و جدال باشد خوب است و آنچه مزاحم 
و مخالف این غرض است اگرچه راستی, مهربانی. فضیلت و 
تقوا باشد بد است... این سخن باطل است که مردم و قبایل و 
ملل در حقوق یکسانند و اين عقیده با پیشرفت عالم انسانیت 


منافی است. 
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می‌گوید: تساوی حقوق هم انسانها غلط است, زیرا سبب می‌شود 
ضعیفها را در حد قویها نگه‌دار یم و دیگر قویهای بیچاره! هم پیش نروند؛ 
بگذار ضعیفها پایمال بشوند تا میدان برای قوی باز شود؛ وقتی میدان 
برای قوی باز شد «انسان برتر» به وجود می‌آید. 


مردم باید دو دسته باشند: یکی زبردستان و خواجگان و یکی 
زیردستان و بندگان, و اصالت و شرف متعلق به زبردستان است 
و آنها غایت وجودند" و ریّدستان آلت و وسیلهٌ اجرای 
اغراض ایشان می‌باشند... هیئت اجتماعیه و مدنیت برای 


پیشرفت کار آن طبقة شریف تشکیل شده است. نه چنانکه 


می‌گوید: اجتماع فقط برای اپن است که اقویا به نوایی برسند و 
ضعفا حکم چهارپایان را دارند که باید برای اقویا بارکشی کنند. به عقیده 
او اينکه سعدی می‌گوید: 
گوسفند از برای چجوپان نیست بلکه چوپان برای خدمت اوست 


توش نتسه اضیان ک من بر هو بان اس 
زبردستان و نیرومندان که خواجگان‌اند باید پرورش يابند تا از 


ایشان مردمان برتر به وجود تر اه در مدارج صعود و 


تن غلفتبرای انهاستت: 


خود فرنگیها بحثی راجع به بهبود نسل بشر و اصلاح نزاد دارند که 
فش آلکسیسن کار در اغر کناب اسان مرجود تامناهد تا اتذایدای 
همین اصل را پیروی می‌کند که خلاصه, نوادها را باید اصلاح کرد؛ و 
معتقد است که اساسا باید به انسانهای ضعیف حق تولید فسل داد 


اصول اخلاقی که مردم تا کنون پیروی کرده‌اند در صلاح عامه و 
طبقة اکثر بعنی زیردستان ترتیب داده شده است نه در صلاح 
زبردستان و طبقةٌ شریف ۳ این انتت که باید آن اصول را بهم زد 
و اصولی باید اختیار کرد که در صلاح حال شریفان باشد. 
توضیح این معنی چنین است که به عقید؛ٌ نیچه نیکی و راستی 
و زیبایی که اموری است که همه پيشنهاد خاطر دارند. امور 
حقیقی و مطلق گستند ۹۳ فلت است این است که همه 
کس غواهام توانایم مسق 


بعد مخصوصا به ادیان حمله کرده؛ می‌گوید: ادیان به بشریت 
خیانت کردند. زیرا بشر را دعوت به عدالت و حمایت زیردستان و ضعفا 
کردند. اول که ادیان نبودند و همان قانون جنگل حکمفرما بود دوران 
خوبی بود. هرکه قویتر بود ضعیفتر را می‌خورد و ضعیف از بین می‌رفت. 


در آغاز امر, دنیا بر وفق خواهش مردمان نیرومند می‌گذشت و 
ناتوانان زیردست و بنده ایشان بودند ولیکن نیرومندان اند کند 


و اتوانان بسیار. پس این بسیاری را وسیلهةٌ پیشرفت خود 


۱. به عقيده او طبقهٌ شریف» زبردستان هستند. 
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ما تندوب یله و تدییر ؛ اضول رات و ففقت وفروتلی و 
غیرخواهی و مهربانی و عدالت و کرامت را در اذهان به صورت 
نیکی و درستی و زیبایی جلوه دادند و قبولانیدند تا توانایی 
نیرومندان را تعدیل کنند و از بندگی آنها رهایی پابند, و این 
مقصود را بیشتر به وسیلهٌ ادیان پیش بردند و نام خدا و حق را 
حصار آنها قرار دادند. 


این نظریه. درست نقطد مقابل نظریة کارل مارکس است. نیچه و 
مارکس هر دو ضد دین هستند. ولی نیچه مدعی است دین را ضعفا علیه 
اقویا اختراع کردند تا به اقویا افسار بزنند. چون خودش را طرفدار اقویا 
می‌داند. و مارکس که خودش را طرفدار ضعفا معرفی می‌کند. می‌گوید: 
دین را اقویا اختراع کردند برای اینکه جلو شورش ضعفا را بگیرند. 

نیچه بعد به سقراط و بودا و عیسای مسیح حمله می‌کند و می‌گوید: 


اخلاق مسیلاهلدافوا 934 1101 و اخلاق خواجگی را تباه 
کرده است؛ و گفت و گوی برادری و برابری و صلح و رعایت 
حقوق زنان و رنجبران و امثال این سخنان که امروز در دنیا 
شایع شده از ارف ارت هو تزوین و فزیب اش 
مایهٌ فقر و ضعف و انحطاط می‌باشد و باید این اصول را خراب 
کرد و اصول زندگی خواجگی باید اختیار نمود. اصول زندگی 
خواجگی کدام است؟ فکر خدا و زندگی اخروی را باید کنار 


۱. یعنی با حقه‌بازی. 


کف ام رات شرع قلی رت اف ات اف 3 
عجز است فروتنی و فرمانبرداری از فرومایگی است. حلم و 
ی تیان تشه وس شرا 
باید اختیار کرد. بشر باید به مرحلدٌ مرد برتر " برسد. مرد برتر 


آن ات که از تیک وید برگر ناهد غزم و ارانه دافقه ناف 


در میان فرنگیها مکتبهای زیادی ظهور کرده است. خوشبختانه در 
میان ما چنین مکتبهایی (یعنی چنین وباهایی) پیدا نشده است. 

روح اروپایی همین است. اعلامية حقوق بشر را هم که آنها 
می‌دهند. برای فریب دیگران است. تربیت اروپایی و اخلاق واقعی 
اروپایی یعنی اخلاق ما کیاولی و نیچه‌ای. عملی که استعمار در دنیا انجام 
می‌دهد بر همین اساس است و روح فرنگی اعم از آمریکایی و اروپایی. 
استعمار و همین اخلاق است. اگر جلو ما دم از حقوق بشر می‌زنند و ما 
بدبختها گاهی آب دهان خودمان را قورت می‌دهیم و می‌آییم حرفهای 
آنها را بازگو می‌کنیم به خدا قسم اشتباه می‌کنيم. ببینید آیا کاری که مثلا 
آمریکا الان در ویتنام می‌کند غیر از اجرای فلسفة نیچه است؟ عین همان 
است و هیچ چیز دیگری نیست. اینها این‌همه دم از انسانیت و 
انسان‌دوستی می‌زنند و ما می‌گوییم راسل چنین گفته است و سارتر 
چنین گفته است. ولی هم راسل ته فکرش همین است و هم سارتر. تمام 
فرنگیها اساس فکرشان بر همین است. شاید خیلی افراد استثنایی پیدا 


۱. به قول او اینها خیلی اسباب زحمت است! 
۲ همان انسان کامل, اپرمرد و يا «سویرمن». 
۳ به قول مولوی: 
هین مگو لاحول عمران زاده‌ام من ز لاحول این طرف افتاده‌ام 


۲۳۸ انسان کامل 


شوند که این طور نباشند و احتمالا در آنها هم خونی از مشرق‌زمین وجود 
دارد؛ لابد مادرشان اهل مشرق‌زمین بوده. و الا نواد اینها این نواد نیست! 
نیچه می‌گو ید ا: 


را باید خواست و خود را باید پرستید. ضعیف و ناتوان را باید 
رها کرد تا از میان برود و رنج و درد در دنیا کاسته شود "... مرد 
برشن آن است که نیرومند باشد و به نیرومندی زندگی کند و 


هواها و تطا یلاب خوگوا آوازدگنمایق 


این تعریف مرد برتر است که آن غایت هستی و غایت کمال است و 
انسان کامل آقای نیچه چه چیز از آب درمیآید: هیچ چیز نباید مانهش 
شود و باید اخلاق و رحم و انسانیت و مروت و مهربانی و عدالت و همةٌ 


این جور حرفها را دور بریزد و خود را از همه اینها پاک و مبرا کرده باشد. 


هواها و تمایلات خود را برآورده نماید. خوش باشد و خود را 
خواجه و خداوند بداند و هر مانعی که برای خواجگی در پیش 
بیاید از میان بردارد و از خطر نهراسد و از جنگ و جدال 


ی 


.از عدا بدرش ریا مرژه که عفندهاش را پروز داده انست! 


۲ یعنی نسل اینها باید وربیفتد. 


بعد هم سراغ زنها می‌رود و می‌گوید: 


برابری زن با مرد و زوم رعایت حقوق او نیز از سخنان باطل 
است. اصل مرد است. مرد باید جنگی بوده و زن وسیلهة تفنن و 
تفریح جنگیان باشد و فرزند بیاورد. 


می‌گوید: زن برای کار دیگری نیامده است؛ فقط وسیله‌ای برای 
تفریح» و تفننی برای مرد و ماشینی برای بچه زاییدن است. 

این هم یک معیار در دنیا برای معرفی انسان کامل, انسان نمونه 
انسان اعلی» مرد برتر و يا سوپرمن است؛ با کدام مقیاس؟ مقیاس قدرت 
و توانایی. در اینجا راجع به مسئلةٌ قدرت و توانایی چه باید گفت؟ 

تقطهٌ مقابل این مکتب مکیس ایکل ۵2 را تبلیغ می‌کند و خوبی 
و نیکی را در ضعف می‌داند. و چنین مکاتبی هستند و بوده‌اند و 
مخصوصاً اين ایراد بر مسیحیت وارد است که در اخلاق مسیحیت بر 
روی ضعف خیلی تبلیغ شده است. اصلاً همین حرف که «اگر به طرف 
راست صورتت نواختند. طرف چپ صورت خود را بیاور» تبلیغ ضعف 


اشنت: 


منطق اسلام در مسئلةٌ قدرت 

منطق اسلام در اینجا چیست؟ آیا اسلام قدرت را تبلیغ کرده است یا 
ضعف راء و يا نه قدرت و نه ضعف را به این معنا تبلیغ نکرده است؟ 
جواب این است که اسلام به یک معنا قدرت را تبلیغ کرده است ولی 
قدرتی که نه تنها قدرت نیچه‌ای [نیست] بلکه قدرتی است که از ان همه 
صفات عالی انسانیت مانند مهربانی و رحم و شفقت و احسان 


۳۰ نان کامل 


برمی‌خیزد. 

در اسلام بدون شک دعوت به قدرت و توانایی شده است و نصل 
قرآن و احادیث ماست. دیگران هم که در موضوع اسللام مطالعه کرده‌اند. 
اسلام را در میان ادیان به این مشخصه شناخته‌اند که هیچ دینی به اندازه 
اسلام پیروان خود را به قوّت و قدرت دعوت نکرده است. ویل دورانت 
در جلد یازدهم کتاب تاریخ تمدن که اختصاص به تاریخ تمدن اسلام 
دارد. این جمله را می‌گوید: 


هیچ دینی به اندازه اسلام. مردم را به قدرت و قوّت دعوت 


نکرده اثت. 


در این زمینه در قرآن مطلب خیلی زیاد است. یک جا خطاب به 
یحبی می‌فرماید: ی یجثبی خُذٍ اکتا َو . آیاتی که در اول سخنم برای 
شما تلاوت کردم ببینید با چد حماسه‌ای راجع به اينکه مومنین مردمی 
قوی هستند و هرگز ضعف و وهن را به خودشان راه نمی‌دهند سخن 
می‌گو ید: 


و این ین نی قاثل مَعه ییون کنر فا ونوا لا أصيم ی 
سبیل اه و ما ضَمُفوا و ما اشتکانوا و ال مب الصّابرین. 

چه بسیار پیامبرانی که مردانی الهی همراه آنان جنگیدند و با 
باطل, بر کر دنت و هر کو مستی بیدا دکردلن توص عفت:لشب ان 


ندادند و خداوند مقاومت‌کنند ان را دوست می‌دارد. 


۱ مریم ۱۲ 


در جای ۳ می فر ما بد: 


ان ات التدین تون ق شسیله فا تیار 
یز ‌. 

مرصوص . 

خداوند مردمی را که در راه اوا ی چنکند و مانند و ارعن 
روئین و فلزی که هیچ قدرتی نمی‌تواند آنها را از جا بکند و 
نهر فده نستاد کی کل تدوشت دار۵ 


باز در این زمینه می‌فرماید: 
مد سول ائه و الذینَ مَعهٌ آشداء عل الکفار رما یم 


و امثال این آیات در قرآن زیاد است. 

شجاعت در اسلام یک حقیقت ممدوح است. عزت (یعنی مقامی 
منیع داشتن) و در آن حد قدرت داشتن که کسی نتواند انسان را خوار و 
ذلیل کند, در اسلام امری ممدوح است. ببینید قرآن راجع به مقابله با 


دشمن چه می‌گو بد: 


لو و 2 12 3 و ۳ ۰ ُ- ۶ 2 


8 ال ار 9 


صف ۴7 
۲ فتح ۲۹ 
۲ انفال ۶۰ 


۲۳۲ انسان کامل 


در مقابل دشمن تا آن حد نهايی قدرتتان نیرو تهیه کنید که دشمن هرگز 
ی 


و قاتلوا نی مبیل اه الذِینَ بوتکم و لا تفقدوا لد له لیب 
المّْدین . 


با کسانی که با شما نبرد می‌کنند به نبرد بپردازید ولی تجاوز نکنید. و لا 
تَعتدوا یعنی با دشمن هم که نبرد می‌کنید حق و عدالت را هرگز فراموش 
نکنید. در تفسیر این آیه گفته‌اند: باادشمن که نبرد می‌کنید تا آن وقت 
ادامه دهید که دشمن ,ثرد را اداماً می‌دهدا! اگریدشمن گفت: «تسلیم» و 
اسلخه را زمین گذاه گیگ اسلط بدا ر‌رید. که این اعتداء و 
تجاوز است. پیرمردها را نکشید, بچه‌ها و زنها را نکشید و متعرض آنها 
نشوید. به کسی که از میدان جنگ بیرون رفته است کاری نداشته باشید. 
فقط با کسی که با شماتیرد لگنا[ تیرومندی نبردکنید.انها یک 
سلسله دستورهاست که در قرآن مجید هست. که باز هم آیاتی شبیه به 


این آیات در قرآن وجود دارد. 


قوّت و قدرت در احادیثت 

در اینجا چند حدیث برای شما می‌خوانم تا مشخص شود که اسلام 
چگونه جبن و ضعف و ترس را محکوم و قوّت و قدرت را ستایش کرده 
است. اما آن قوّت و قدرتی که اسلام ستایش می‌کند هرگز سر از فلسفة 


نیچه در نمی اورد. 


۱ بقره ۱۹۰ 


۳ 


و 


۱ اه 
پیغمبر اکرم مه فرمود ا: 
یخی مرن آن یکون بخیلا و لا جبنا. 
دو چیز برای مومن سزاوار نیست: یکی بخل (اينکه پول به 


شانقن تسه ناش و دی کر رشن دراو مود ]: 


وس نا 1 صلانه 
موف ترس تست شجاع و قوی است. پیغمبر اکرم ی در دعای 


خودش می‌فرمود: 


الم اعوذ بک من الیل و آعوذ یک من امن ۲ 
خدایا از دو چیز به تو پناه می‌برم: بخل و امساک و جبن و 
ترس. 


ٌ 


علی اج درباره مومن می‌فرماید: 


الزمن ه ال بو لسن . 


امام صادق اس فر مود: 


۱. گو اینکه در جلسهٌ بعد اینها را توضیح می‌دهم ولی حالا اجمالاً احادیث را عرض 
ی کنم: 

۲ بحار ج ۷۵ص ۱۳۰۱با اندک اختلاف) 

۳ جامع‌الصغیر ج ۱/ ص ۵۸ 

۴. نهج‌البلاغه, حکمت ۳۳۳ 


۲۳۴ انسان کامل 


5 و 


ان ال عرّ و جل فوّض ال الْمْرْمن ن موه نها و م یرالیه 
آن یکون دلیل 
خدا اختیار ممن را در هر چیز به خود او داده است ال در یک 
چیز. و آن اينکه خوار و ذلیل و «توسری‌خوره باشد. 
آما تسم قَوّل اه تعالل یقول: و له الْعره و لرسوله و 

بعد فرمود: فان یِکون عزیزاً و لایکون ذلیلاً مومن همواره عزیز 
است و هیچ‌گاه تن به خواری نمی‌دهد. امومع من ۳۹ مومن از 
کوه بلند پایه تر و منیع‌تر و عزیزتر است. زیرا لااقل یک تکه از کوه را 
می‌توان با کلنگ گند ولی با هیچ کلنگی نمی‌شود یک قطعة کوچک از 
روح مومن را جدا کرد و روح اوزا کویچک کرو لد بل بشتقل مه 
الیغول. و لین ایستّل من دینه ی 

امام بارس می‌فرماید: خداوند به مومن سه خصلت داده است: 
عزت در دنیا و آخرت. رستگاری در دنیا و آخرت. و الاب و صُدور 
لین و هیبت در سین ستمکاران؛ یعنی موّمن حالتی دارد که ستمکار 
در دل خود از او احساس هیبت می‌کند. 

چون غیرت هم از قوّت است و بی غیر نی از ضعف, احادیث زیادی 


صاند 


وه | له ات پیغمبر لیوا فرمود: ابراهیم پیغمبر. » غیور بود و 


من از او غیورتر هستم. [همچنین فرمود:] 


۰ کافی» ج ۵ /ص ۶۳ 


جَدع ال نف مَنْ لایْغار علی امین و الْمْسْلمین. 

لا فیتی- آن کسی ,را که تست( سین و سین رت 
: مره ۱ 

نمی‌ورزد قطع کند ۳ 


دربارهٌ سعد غیور فرمود: سعد غیور است و من از او غیورتر هستم و 
خدا غیور است. 

اقبال پاکستانی جملهٌ خوبی دارد و گویا آن را در مقابل جملهةٌ 
مواتو شین کفکه اسان رف «آن که آهن دارد نان دارد» 
یعنی اگر می‌خواهی نان داشته باشی. آهن (یعنی زور و اسلحه) داشته 
باش؛ آن که زور داردان داواد. اظال می‌گواید :ان کل آهن است نان دارد. 
موسولینی روی اسلحه تکیه می‌کند: هرکه زور مادی دارد. نان دارد. ولی 
اقبال روی روح و روان تکیه می‌کند و می‌گوید: هرکسی که خودش آهن 
است نان دارد. تعبیر امیرالممنین این بود: تفس امن لب من الصلد 
روح موّمن از سنگ خارا سخت‌تر است. اقبال می‌گوید: روح مومن آهن 
است. مقصود در همه اینها یک چیز است. به هرحال اسلام دعوت به 
قوّت و قدرت می‌کند. 

ببینید علی اس در نهج‌البلاغه چقدر دعوت به قوّت و قدرت کرده 
است و هرگز ضعف را شايستة جامعهٌ اسلامی نمی‌داند. می‌فرماید: 


له ما غزی قَوم قط نی عفر دارهم لا دوا. 
[سوگند به خدا هرگز با قومی و فان خا ها یی وه 


۱ جدع به معنی قطع کردن است. 
۲ خطه ۲۷ 


۲۳۶ انسان کامل 


مکر آنکه ذلیل و مغلوب گشته‌اند.] 
يا در جای دیگری می‌فرماید: 


و لا یم ال الیل و لا یدرک اق الا بابح . 
شرگن امه تون گرانت با طلم مارزه کنو ستلی تلم را 
بگیرد. و هرگز به حق نمی‌توان رسید مگر با جدیت و کوشش. 


«حتق» گرفتنی است با دادنی؟ 
فرنگیها می‌گویند: حق گرفتنی است. این خودش مسئله‌ای است که آیا 
حق گرفتنی است يا دادنی؟ یعنی آیا حق» چیزی است که انسانها به میل 
خودشان آن را به ذی‌حق‌ها می‌دهند یا حق چیزی است که ذی‌حق باید 
بگیرد؟ بعضی مکنبها بر این اساس است که حق دادنی است؛ یعنی آن 
حقی را که ظالم گرفته است. باید پس بدهد؛ اگر نداد دیگر نداده است؛ 
چون حق دادنی است نه گافعا !۳31160 این اساس درست شده که: 
به ظالم می‌گویيم حق را به تو بدهد. تو کاری با او نداشته باش. ای کسی 
میک همادا نک رت شود زاس کر شش ی امک که انم 
ار ی ار ا یادن انس 

یگ غله عی که نند :عی فقط گر فتین استت: محر ممکن اس السباتن 
که حقی را خورده است بياید و به یک شکلی آن حق را بدهد؟ یعنی اینها 


۱. خطبه ۲۹ 


از نظر اسلام. حقق هم گرفتنی است و هم دادنی؛ یعنی از دو جبهه 
باید برای استیفای حق مبارزه کرد. اسلام آن کسی را که حق را ربوده 
است. با تعلیم و تربیت خودش امادهُ پس دادن می‌کند -و کرده است - 
ند ان قتا هت ی کل در عیت ال وید ان کسی که ان رود اند 
است می‌گوید: حق گرفتنی است. تو هم باید برای حق خودت قیام کنی و 
ان ر بگیری. 

هب اس که یر روف سر دسا و سالک آشت 
از یبرع نقل می‌کند. مها 

قانی سِعْتٌ سول للع یقول نی عبر مَّطن: لَنْ تقد 

حتی ید لاضعیف حنهُ من او ۶ رم( 


هیچ امت و قومی به مقام قداست و تقدیس و -به تعبیر ما -به مقام ترقی 
و ژقاء نمی‌رسد مگره آنکه لگ امسکنله را گذرانده باشد که ضعیف در 
مقابل قوی بایستد و حق خود را مطالبه کند, بدون آنکه زبانش به لکنتی 
بیفتد. یعنی اسلام آن ضعیفی را که حق خود را نمی‌تواند مطالبه کند. به 
رسمیت نمی‌شناسد. جامعه‌ای که در ان ضعفا انقدر ضعیف النفس باشند 
که نتوانند حقوق خود را مطالبه کنند. یک جامعهةٌ اسلامی نیست. 

راهان تفر دار ندز کوش کنو ون پتواه اک افتار هروه 
پیخمبر کر سجوند انسانی است یکی از مشتض ان پیغم کل قوّت 
روحی و قدرت بدنی» هردو است. قوّت روحی پیغمبر را تاریخ زندگی 
ایشان نشان می‌دهد. 


۱. نهج‌البلاغه نام ۵۳ 


۸ یح سح ریا زاب 


۲ اه 
قوّت روحی و جسمی پیامب ری 


نویسنده کتاب محقد. پیامبری که از نو باید شناخت" دو چیز را خضوب 
پرورش داده است . یکی از ان دو چیزی که خوب مجسم کرده, این 
سکیمیر یی هر شرا ی قراز ی کرفف که از قظر شا هی زو 
اجتماعی امیدش از همه‌جا قطع بود. تمام شرایط علیه او بود و بین او و 
پیروزی به اندازه یک مو هم پیوند نبود ولی پیغمبر هیچ وقت اراده 
خودش را نمی‌باخت؛ اراده پیغمبر در همة احوال مانند کوهی بود که یک 
ده و لول در ای داش فد و شین یعیبر در این مات 
بیست و سه سال عجیبلا اسطا! وگن اسان #طالگه می‌کند, حیرت‌انگیز 
است و شاعر -که ظاهراً حسّان بن ثابت است در زمان خود پیغمبر 
فزست گفته اسبخا: 
له همم لا منتهبی لکبارها و هه الطُفری أجَلْ من الرّضر 
بعلاوه پیغمبر از نظر قدرت و قوّت ظاهری هم مردی قوی بود. اندام 
پیغمبر, اندام یک دلیر و یک دلاور بود. مردی قوی و شجاع بود و 
مجموع اندامش اندام یک مرد شجاع بود: کانْ بادناًمُعّسکاً ‏ پیغمبر نه 
چاق بود و نه لاغر. متوسط بود؛ بدنش گوشت داشت اما گوشت 
متماسک. بدن متماسک یعنی مثل بدن آدمهای ورزشکار, از این جهت 
که گوشت بدنشان سفت و محکم به یکدیگر چسبیده است. آدمهایی که 
چاق هستند و پی در بدنشان جمع شده. گوشت بدنشان شل است. ولی 


۱. [نویسنده این کتاب کونستان ویرژیل گیورگیو اهل رومانی است.] 

ات این کناب قاط غمت ریاد رم هسگ با لته یک شا رین دراه فک 
انجنان که باید. تسلط ندارد. 

۳ مکارم اخلاق, ص ۱۲ 


اصلا شجاعت پیغمبر در حدی بود که علی اج می‌فرماید: گاهی که 


شرایط بر ما سخت می‌شد به پیغمبر پناه می‌بردیم: 
و کتا ل0) اج لاس انا سول ال . 


نود هشت سال پیش که برای ازلین بار به مکه مشرف شندم 
خوابی در مکه دیدم که خیلی عجیب بود! در انجا پیغمبر اکرم را از پشت 
سر مشاهده کردم اندام عجیبی دیدم و در عالم « به‌ باد جمله 
میالم منینافتادم. گفتم بی‌جهت نینست که علی می‌فرماید: وک 
ام اس اما پزسول اف 

پیغمبر اکرم اینچنین بود: قوی بود. شجاع بود. قوّت را ستایش 
می‌کرد و شجاعت را نیز ستای میگ 

پس در اسلام قوّت و قدرت ستایش شده؛ یعنی اسلام آن را به 
عنوان یک ارزش برای انسان می‌شناسد. 

مطلبی را مختصراً عرض می‌کنم و تفسیرش برای جلسهٌ بعد باشد. و 
اینکه در اسلام قدرت و توانایی یک ارزش از ارزشهای انسانی در 
کنار چندین ارزش دیگر است که مجموعاً هم این ارزشها در کنار 
یکدیگر انسان کامل اسلام را تشکیل می‌دهد. آقای نیچه در تمام ارزشها 
فقط همین یک ارزش را دیده است. معلوم است. اگر همه شاخدهای یک 
درخت را بزنند و یک شاخه را نگه دارند. فقط همان شاخه رشد می‌کند 
و هم شاخه‌های دیگر از بین می‌رود. فرق مکتب نیچه و مکتب اسلام 


۱. نهج‌البلاغه, قسمت کلمات غریب, رقم ٩‏ 
تیال ۲۱۳۴۳۵ 


سس تیان کال 


در این است که در مکتب نیچه انسانیت یک ارزش بیشتر ندارد و آن 
توانایی و قدرت است. پس هم ارزشهای دیگر محو و فدای این ارزش 
می‌شود. ولی در اسلام. قدرت یک ارزش از مجموعة چندین ارزش 
معا تفر اسان است: وی این ارزش در کنار سای آززشها عرار کرافخان 
آنوقت شکل دیگری پیدا می‌کند. 

و لا حول و لا قوّة الا باه العلی العظجم 


ام م7 پم ی 
بر ورری مب فررت 


ناه مر بالعدل و الاخسان و ایتای ذٍی اقب و ینهی عَن 
۹۹ وروی هس ۵ ره زر ۳ 
[ لفخشاء و المُنکر و البِعی بیعظکم لعلکم تذکرون . 


بحث جلسد گذشتة ما در موضوع انسان کامل, در اطراف نظریةٌ مکتب 
قدرت بود. عرض کردیم که در این مکتب. کمال منحصراً مساوی با 
توانایی. و نقص منحصراً مساوی با عجز و ناتوانی است و حتی نیک و بد 
هم با همین مقیاس و معیار سنجیده می‌شود: نیک یعنی تواناء و نیکی و 
نیکویی یعنی توانایی؛ و بد یعنی ناتوان, و بدی یعنی ناتوانی. 

فلاسفه معمولاً بحتها را بر اساس کمال و نقص, و متکلمین بر اساس 
حسن و قبح توجیه می‌کنند. در این مکتب, هر دو اینها [یعنی کمال و 
نقص, و حسن و قبح] را با معیار توانایی و ناتوانی سنجیده‌اند. فلاسفه 
می‌گویند کمال و نقص؛ اینها می‌گویند کمال یعنی توانایی, نقص بعنی 
ناتوانی. متکلمین می‌گویند حسن و قبح» نیکی و بدی؛ اینها می‌گویند 


٩۰7 نحل‎ ۱ 


۲۴۲ انسان کامل 


نیکی یعنی توانایی» بدی یعنی ناتوانی. در این مکتب «حق و باطل» و 
«عدل و ظلم» هم قهرً با همین مقیاس سنجیده می‌شود؛ یعنی حق چیزی 
نیست که از توانایی جدا باشد و باطل چیزی نیست که از ناتوانی جدا 
باشد. عدل و ظلم هم همین طور است: عدل, توانایی و ظلم ناتوانی است. 
بنابراین اگر دو نفر با یکدیگر درگیر شوند و یکی از دیگری تواناتر باشد. 
آن فرد تواناتر از نظر این مکتب. هم کاملتر است هم نیکتر است. هم حق 
است و هم عدل, و آن که مغلوب است و شکست خورده است به همین 
دلیل که مغلوب است ناقص و بد و باطل و ظلم است؛ مغلوب بودن و 


ناتوان بودن یعنی نقص, بدی, باطل بودن و ظلم. 


در این مکتب دو اشتباه وجود دارد. یکی اينکه تمام ارزشهای انسانی 
جز یک ارزش که همان قدرت اسّت ناد نههکرّفته شده است. در اینکه 
قدرت» خود یک ارزش اک و در اصطلاح امروزیها یک ۱۷۵۲ 
است و به اصطلاح فلاسفهً خودمان یک کمال است. تردیدی نیست. 
کدرنت بدفن ی مساو با کمال انشته اما باه اننکه کمال مشساوی با 
کر آسس اوه زد سکاو امه سا بل از آنکته هر مسر دا 
واجب لوجود ثابت می‌کنند که او وجود محض است و وجود محض 
مساو فا کمال است: هر چیری: زا که سساوی با کال پاستریرای ات 
انیا پرهان آتتاسی کوه می نتم سکن ار ان مالیا قرت است: 
قدرت. فی‌حد ذاته کمال است. بماهو هو کمال است. همچنان که علم و 
اراده و اختیار کمال است و همچنان که حیات کمال است. 


۱ [اين لغت. فرانسوی و به معنی ارزش است.] 


بنابراین در اينکه قدرت. خود یک کمال برای بشر است نباید تردید 
کرد. مکتبهای ضعف‌گرا که از ضعف تبلیغ کرده‌اند قطعاً اشتباه می‌کنند. 
ولی مسئله این است که قدرت. تنها کمال نیست. همچنان که در ذات حق 
تعالی هم قدرت تنها صفت کمالیه نیست. ذات حق صفات کمالیه و 
اه سا ی ریاد ها نف یکی از ان فشفات کما یه فو ری یکی ار 
آن اسماء حسنی «قادر» است نه اینکه صفات کمالية حق تعالی منحصر 


در قدرت باشد. 


اشکال دوم 

اشتباه دوم این مکتب که از اشتباه اول اگر بزرگتر نباشد, کوچکتر 
نیست -اشتباه در خود «قدرت» است. نه تنها کمالها و ارزشهای دیگر در 
این مکتب نادیده گرفته شده است, بلکه این مکتب علی‌رغم ادعایی که 
می‌کند که طرفدار قدرت است. خود قدرت را هم خوب نشناخته است. 
این مکتب. یک درجه از درجات قدرت را شناخته است که همان قدرت 
حیوانی باشد. قدرت حیوانی عبارت است از همان زوری که در عضلات 
حیوان است. همه قدرتهای حیوان قدرت عضلانی است. قدرتهایی که 
در عضلات حیوان وجود دارد. و هم خواسته‌های حیوان خواسته‌های 
قیفوت رش فراعت رس ما فک سا 
کارت الا شوه دوف هی فرضا کر مک ما مکشب قو تباید 
نتیجه. آن نیست که آقای نیچه گرفته است که: انسان باید تابع قدرت 
باشد. کوشش کنید قدرت به دست بیاورید. حال که قدرت به دست 
آوردید بر سر هرکسی که ضعیف است بزنید. نفس را بپرورید و مخالفت 
با نفس نکنید و هرچه می‌توانید از تمتعات مادی دنیا بهره‌مند شوید؛ نه, 


نتیجةٌ خود قدرت هم اینها پیست. 


۲۴ انسان کامل 


قدرت روحی 
اینجا من با معیارهای اسلامی مطلبی را برایتان عرض می‌کنم و از یک 
داستان از حضرت رسول اکرمٍَ شروح می‌کنم. 

در کتب حدیث آمده است که رسول اکرمءٍِ هنگامی که در مدینه 
از مکانی عبور می‌کردند. جمعی از جوانان مسلمان را دیدند در حالی که 
سنگی را به علامت وزنه‌برداری و آزمایش زور برمی‌داشتند و با این 
قلوه‌سنگ بزرگ زورآزمایی می‌کردند (مثل اینهایی که امروز وزنه 
برمی‌دارند). یکی. یک مقدار از زمیِن بل مُی‌کرد و دیگری اندکی بیشتر 
و... هرکس تلاش می‌کرد که‌سنگ,زابالاتراپبرة, پیغمبر اکرم آنجا 
ایستادند و فرمودند: ]لا لت ملخواهد که دار اين مسابقه باشم؟ 
همه خوشحال شدند و گاضد جر از این‌هلهتیطا بالاسول‌اله! شما داور 
مسابقه باشید و حکم کنید که کدام یک از ما قوبتر و زورمندتریم. فرمود: 
بسیار خوب. من داور می‌شوم. احتیاج ندارد که سنگ را بردارید! هنوز 
من را برنداشته‌اید. من معیاری به دست شما می‌دهم که کدام یک از 
شما قویتر هستید. پرسیدند: کدام یک قویتر هستیم؟ فرمود: آن کسی که 
نفسش او را به سوی معصیتی ترغیب کند و در او میل یک معصیت باشد 
و در مقابل این میل ایستادگی کند؛ اینکه انسان از چیزی خوشش بیاید و 
گناه و معصیت باشد ولی در مقابل نفس خود ایستادگی کند. 

پیغمبر در اینجا قدرت اراده را در مقابل میل نفسانی مطرح کردند. 
زور فقط این نیست که انسان سنگی را از زمین بردارد و قدرت فقط این 
نیست که وزنة بسیار سنگینی را به دوش کشد. این یک نوع قدرت است 
که قدرت عضلانی است. قدرتی است که در عضلات حیوانها هم وجود 
دارد و وجه مشترک انسان و حیوان است. نه اينکه بخواهم بگویم که این 
نوع قدرت کمال نیست. زور هم برای انسان یک کمال است. ولی بالاتر 


از قدرت عضلانی که در بازو و عضلات انسان هست - قدرت اراده 
است. قدرت اراده این است که انسان بتواند در مقابل مشتهیات نفسانی 
خود ایستادگی و مقاومت کند. 
روی همین منطق است که در اخلاق اسلامی و از جمله در ادبیات 

عرفانی ما هميشه این مسئله به عنوان یک قدرت نامیده شده است. باز 
پیغمبر فرمود: 

اشجع التاس مَنْ غَلَب قواه. 

از هم مردم شجاعتر و دلاورتر و دلیرتر ین است که بر 


هوای نفس خود پیروز شود. 


اینجا نیز مسئلهٌ شجاعت و قدرت و غلبه مطرح است. سعدی 
می‌گو ید: 
گرت از دست برآید دهنی شیزین کنن 
مردی آن نیست که مشتی بزنی بر دهنی 
مردانگی ۲ (یعنی قوّت و قدرت) این نیست که انسان مشتِ گره کرده 
را به دهان دیگری بزند؛ قدرت این است که انسان علی‌رغم میل نفسانی 
خود. بجای کام خودش کام دیگری را شیرین کند. مولوی می‌گوید: 
وقت خشم و وقت شهوت مرد کو؟ 
طالب مردی چنینم کو به کو 
مولوی مردانگی را در اینجا می‌سنجد و می‌گوید: وقت خشم و 


۱ بحار ج ۷۰/ص ۷۶ 
۲ سعدی هم به دنبال «ابرمرد» می‌گردد. 


۴۶ انسان کال 


فقو سرد کر ری ان کنسی ایتک وقتی تن دنه من تراد 
و تبدیل به کانونی از آتش می‌گردد. دارای یک اراد قوی باشد و در 
مقابل این آتش که اسمش خشم است ایستادگی کند. و همچنین در وقتی 
که شهوت به هیجان میآید و می‌خواهد انسان را بی‌اختیار کند. در مقابل 
شهوت خود قیام کند. اینها را «قوت» و «قدرت» می‌گویند. تمام 
محاسن اخلاقی که اخلاقیون گفته‌اند و اقای نیچه به عنوان اینکه ضعف 
است نفی و رد می‌کند اگر درست بسنجیم هم آنها قدرت است. بله. من 
قبول دارم که گاهی در بعضی از موارد یک چیزهایی که در واقع قدرت 
نیست و ضعف است. با قدرت اشتباه می‌شود و هذا هميشه علمای 
اخلاق می‌گویند که عاطفه باید توأم با عقل و ایمان باشد. یعنی صرف 
اینکه عواطف انسان تا رانگیخ ثهلاکافی نیست؛ باید با 
مقیاس عقل سنجید که آیا این عاطفه؛ پجا و منطقی است با منطقی 


لت 


عاطفه‌های بجا و نابجا 
شعری از سعدی و همچنین آیه‌ای از قرآن را برای شما می‌خوانم. شعر 
سعدی این است: 
ترحم بر پلنگ تیزدندان ستمکاری بود بر گوسفندان 

ترحم به پلنگ درنده یا یک گرگ ستم به گوسفند است؛ یعنی وقتی 
می‌ نش و آهید گر گیب کهدضتد‌ها کوسفند را دریده است یر ند. و بکترم 
اگر کسی حس ترحمش برانگیخته شود باید بداند که این ترحم مساوی 
قسباوت یت یه کوسفتدان است. این البته مل است(ممضودن ابسخ 
است که ترحم نسبت به انسان ظالم ستمگر» قساوت نسبت به انسانهای 


زپردست محروم است. و ادمهای ضعیف نسبت به ستمگران ترحصم 


می‌ورزند. 

اند فر ان هرا زد زانی و امامت ارو ۷ و زنی که زنا می‌کنند. 
اگر مرد زن‌داری زنا کند. مجازات او در اسلام سن سنگسار کردن است و اگر 
زن شوهرداری زنا کند. مجازات او نیز سنگسار کردن است. قرآن 
می‌گوید اینها را مجازات کنید ولیشبَد عذاما اه من امین و تیا 
گروهی از مومنین حاضر باشند و در مراسم اعدام آنان شرکت کنند. اینجا 
جاپی است که نفوس ضعیف که مصالح عاليةٌ اجتماع را در نظر 
نمی‌گیرند. چه بسا وقتی ببینند دو انسان دارند اعدام می‌شوند عواطفشان 
تحریک شود و بگویند: چه خوب است به اینها رحم کنید و این کار را 
نکنید. قرآن می‌گوید: و لا نکم بسا رأفدٌ فی دین وا اینجا سوقع 
مجازات الهی است و یلیر اسانبا مطالم‌عالی و کلی بشسریت 
تنظیم شده است و جای رافت و دلرحمی نیست. این رافت. قساوت 
نسبت به اجتماع است. 

عین همین مطلب. امروز خیلی مطرح است که بسیاری از افراد پیدا 
ی و تن وف هبح کی تن : مجازات اعدام یعنی چه؟ مجازات اعدام. 
غیرانسانی است؛ یعنی جانی هر جنایتی را مرتکب شد. نباید اعدام شود. 
اتها بسخی شوه زگره ری ی کت ,واه گخابا می کب 
کر کته جای برا بان اساام کرو 

عجب مغالطه بزرگی! شک ندارد که انسانها را باید اصلاح کرد ولی 
قبل از آنکه مرتکب جنایت شوند باید اصلاح کرد و نگذاشت که از آنها 
چنایتی سر بزند. اما در جامعه يا تربیت به قدر کافی وجود ندارد و نه تنها 
عوامل اصلاح وجود ندارد بلکه عوامل فساد و افساد وجود دارد. و یا 


9 رو لا ند کم بهما رف فی دین الّه... یهد عَذابهُما ای من او منینَ.] 


۲۳۸ انسان کامل 


هستند که علی‌رغم عوامل اصلاحی دست به چنایت می‌زنند؛ برای اینها 
چه فکری باید کرد؟ همین‌قدر که مجازات اعدام الغاء شود. آن جانیهای 
بالق اصلاح‌نشده -که چون عوامل تربیتی وجود ندارد و يا فرضا وجود 
دارد و کافی نیست اصلاح نشده‌اند -و یک عده جانی بالفطره‌ای که به هر 
شکلی روح جنایت در آنها هست [دست به جنایت می‌زنند.] ما امروز به 
بهانة اینکه جانی را باید اصلاح کرد به این معنا که بگذار جانی جنایت 
کند و بعد که جنایت کرد برویم او را اصلاح کنیم. داریم به همه جانیهای 
بالقوه چراغ سبز می‌دهیم و بلکه این کار ما تشویق جانی به جنایت 
است. جانی پیش خود می‌گوید: جامعه تا به حال به فکر اصلاح من نبود 
و من بچه که بودم پدرم مرا ترییت و اصلاح نکرد. بعد هم که بزرگ شدم 
بکنیم تا مهد اصلاح کردنمان باشد؟ 

دیگری می‌گوید: یعنی چه که دست دزد را باید برید؟! این عمل» 
غیرانسانی است و دل انسان به رحم می‌آید. آدمهایی که شعاع دیدشان 
کوتاه استت: اش حرف را می‌زنند. شما به صفحات حوادث روزنامه‌ها 
نگاه کنید و این صفحات را بخوانید و ببینید در اثر دزدی نه فقط اموال 
زیادی ربوده می‌شود بلکه چقدر جنایتها و آدم‌کشی‌ها واقع می‌شود. اگر 
مجازات دزد در جای خو دش ضورت کیرد و فزد عطمعن تاش و بقین 
ات باشد که ا گر درد کته وه کال کلسن و عانون شفتل این عهار 
انگشتش را قطع می‌کنند و تا آخر عمر داغ این جنایت روی بدنش 
هست [هرگز دزدی نمی‌کند.] به خدا اگر چند دزد و بلکه یک دزد 
اینگونه مجازات شود. اضا در درف ات هی فک 


حاجیهابی که در بنجاه شصت سال پیش مکه رفته‌اند می‌دانند و 
کسانی که خودشان در آن موقع نرفته‌اند شاید شنیده باشند که در 
عربستان وضع دزدی به چه صورت بوده است. در آن زمان که اتومبیل و 
هواپیما نبود. قافله‌های حجاح با شتر و امثال ان حرکت می‌کردند و با 
اینکه مسلح می‌شدند و افراد نظامی همراه خود می‌بردند. از دو هزار نفر 
کیرات تلینگرنزد که آیخ زاهها رای کنقن با ممقاین احوالق بناتن 
نبود که شنیده نشود که حرامیها به قافله‌های حجاج شبیخون زدند و 
چقدر ادم کشتند و چقدر اموال مردم را بردند و چقدر از خود انها کشته 
شدند. ولی این‌جور کشته شدن‌ها چون روی حساب احتمالات است 
جلو دزدی کسی را نمی‌گیرد. شاید سالی صدها دزد و صدها حاجی 
کشته می‌شدند ولی اثری نداشت. دولت سعودی لااقل همین یک کارش 
در دنیا خوب بود - حال به اینکه هزار کار بد دارد. من کاری ندارم -و 
یکی دو سال این کار را کرد یعنی انگشت دزد را برید. دزدی را به 
عرفات يا منی و يا جای دیگری که همة حجاج بودند (ولیشهَدُ عذاییما 
طائفة من الْْْمنینَ) آوردند و دست او را بریدند و بار دیگر این کار را 
تکرار کردند. یکدفعه دیدند آن حرامیان و عد؛ دیگری که به علت 
گرستگی " زیاد دست به دزدی می‌زدند, این عمل را ترک کردند و اساسا 
دزدی از بین رفت. مردم دیدند که در همان سرزمین, بار و چمدان 
حاجی می‌افتد و چندین روز می‌گذرد و احدی جرأت ات کند ین آن 
بلق ای پاش ار ان تهاگن انش کا وت نیوا 


می‌شود. این برای آن است که مجازاتی در جای خودش صورت 


۱. هنوز هم در عربستان آن گرسنه‌ها در جایی که باید گرسنه باشند گرسنه هستند؛ 
شاهزاده‌های سعودی هستند که پولدارند. 


۲۰ ان کامل 


می‌گیرد. قرآن می‌گوید: و لا تأحذ کم با رَأَفة ی دین ال 

پس این نوع رأفتهاء دل‌سوختن‌ها و ترحمها. ترحمهایی غیرمنطقی 
است؛ یعنی قساوتهایی است به صورت ترحم و به عبارت دیگر این نوع 
ترحم. ترحم در یک مورد و قساوت در موارد دیگر است. این نوع 
ترحمها را نباید [مانند ایستادگی در براپر شهوات و امیال نفسانی, نوعی 
قدرت] به حساب آورد. 

بنابراین» مکتب قدرت که دائماً دم از قدرت می‌زند و می‌گوید مرد 
برتر و انسان کامل باید از قدرت کامل بهره‌مند باشد و نقاط ضعف وجود 
خود را مسدود کرده باشد - گذشته از اینکه سایر ارزشهای انسان را 
نشناخته است. خود قدرت را هم نشناخته و معنی قدرت را نفهمیده و 


یقت فد رت را نا سنیگ 


«قدرت واقعی» در احادیث 

قدرت آن است که انسان به کمک دیگران پشتابد. یک روح مقتدر آن 
است که به فرزندان خود می‌گوید: کونا لا ما و للْمظلوم عونا. 
علی‌ءبّ خطاب به دو فرزند عزیزش امام حسن و امام حسین 
(علیهماالسلام) می‌فرماید: فرزندان من! هميشه قدرت و نیروی شما به 
کمک مظلوم و به ستیزهٌ با ظالم بشتابد. این کار [ناشی از] قدرت است. 
اتفاقا کینه توزی‌ها. حسادتهاء بدخواهی‌ها و همین چیزهایی که اقای 
تمه ها دس کنله کی تاشی ار ضععت استه ای کته دای 
می‌خواهد دائماً از همه مردم انتقام بگیرد و ببٍ همه مردم را می‌خواهد و 
آن کسی کد سادیسم دارد و هميشه می‌خواهد رای به دیگران برسد. 


۱ نهج‌البلاغه نام ۴۷ 


کارهایش از قدرت نیست -آن‌طور که آقای نیچه گفته - بلکه ناشی از 
ضعف است. انسان هرچه مقتدر تر باشد. حسد و کینه‌اش کمتر است. 

جمله‌ای از امام حسین طل برای شما نقل می‌کنم: الَْدرة تَدهبٌ 
افظة . جملهٌ خیلی عجیبی است و بر ملاحظات روانی بسیار دقیقی بنا 
شده است. می‌فرماید: قدرت کینه را از بين می‌برد؛ بعنی وقتی انسان در 
خودش احساس قدرت کند. نسبت به دیگران کینه ندارد. در نقطةّ مقابل, 
آدم ضعیف است که همیشه کین دیگران را در دل دارد؛ آدم ضعیف است 
که هميشه نسبت به دیگران حسادت می‌ورزد. 

جملةٌ دیگری از امیرالممنین مب در باب غیبت نقل می‌کنم. از 
می‌خواهد پشت سر مردم حرف بزنند و بدگویی کنند و از بدگویی 
دیگران لذت می‌برند؟ علی طعه_می قرتاتلنضمینها. عاجزهاء ناتوانها: 
اجه العاجز " غیبت منتهای کوشش یک آدم ناتوان است. یک انسان 
قوی و مقتدر و آن کسی که در روح خود احساس قدرت می‌کند. عار و 
ننگش می‌آید که غیبت کند و غیبت را کار دنی‌ها و ضعفا و کاری پست 
می‌داند. یک انسان قوی حاضر نیست پشت سر مردم غیبت کند و یا 
غیبت دیگران را بشنود. علیعی غیبت را مستند به ضعف می‌کند و 
می‌گوید: انسان قوی و مقتدر و یک روح مقتدر هرگز غیبت نمی‌کند. 

حتی علیا زنا را هم به ضعف تعلیل می‌کند. می‌فرماید: ما ری 
یز قط فرهمه کثبا یک آدمی که یک عو غیرت:دافتظ باسفه با زنی 
ری ی کرروست تق بیرخت 
۱. بلاغةالحسین, ص ۸٩‏ 


۲. لهچ‌البلاغه, حکمت ۴۶۱ 
۳ نهج‌البلاغه حکمت ۳۰۵ 


۲۵۲ انسان کامل 


زنا می‌کنند. آدم بی‌غیرت آدمی است که در خودش هم احساس ضعف 
می‌کند. یعنی آدمی که واقعا اگر دیگران هم نسبت به ناموس او کاری کنند 
آنقدرها ککش نمی‌گزد. فقط بی‌غیر تها هستند که زنا می‌کنند. غیورها 
رتش کد بسا زود وان 

ولی آقای نیچه اين قدرتها را دیگر نمی‌شناسد. از نظر او قدرت 
یعنی فقط زور بازو, یعنی اسلحه. یعنی آهن داشتن و با آهن به سر 
دیگری زدن و کوبیدن. مرد برتر از نظر او یعنی یک حیوان گنده, یک 
مردی که زور بازویش خیلی زیاد است ولی این آدم از قوّت و قدرت 
روحی اساسا خبر نداراو چا یکین( 

پس در مکتب اسلام بدون شک قدرت یک ارزش و یک کمال 
انسانی و یکی از خطوط چهرة انسان کامل است. اسلام انسان ضعیف را 
نمی پسندد: ان له بیغض المزم6 ااصعت ی آدمهای سست و ناتوان 
بدش می‌آید. 

پس اسلام اولتتها اروت امتاوگر#قدرت نمی‌داند و در کنار آن به 
ارزشهای دیگری هم قائل است؛ و اثیاً تغبیر قدرت در اسلام با تعبیری 
که اقای نیچه و سوفسطائیان و ما کیاول و امثال اینها از قدرت می‌کنند 
متفاوت است. اسلام قدرتهاپی را در انسان سراغ داردو ان فد رها را 
تقویت و تحریک می‌کند که نتیجه‌اش غیر از چیزی است که نیچه گفته 
است. بلکه خیر تا از ان انسگا: 

نیچه می‌گوید: اصلاً اینکه انسان دلش می‌سوزد. از ضعف است. 
باید به او گفت: صحبتِ این نیست» صحبت فیّاضیّت است» صحبت جود 


و کرم است. صحبت خیر رساندن است. چرا مطلب را از این طرف 


۰ کافی» ج ۵ /ص ۵٩‏ 


نمی‌بینی؟ آقای نیچه! این حرف را به این شکل مطرح کن: آیا یک آدم 
قدرتمند فیضش به دیگران می‌رسد یا یک آدم ضعیف؟ فیض رساندن از 


قدرت است با ضعف؟ فیض رساندن از قدرت است نه از ضعف. 


وا 
ما مت 


۱01۲ 


مکتب دیگر که بیشتر در هند و تا اندازه‌ای در بین مسیحیان تبلیغ شده 
است - مکتب محبت است. البته مسیحیان مکتب خود را مکتب محبت 
می‌نامند ولی -جنانکه عرض کردیم در مکتب محبت به جایی رفته‌اند 
که مکتب آنها را باید مکتب ضعف نامید؛ یعنی مکتب ضعف‌ستایی است؛ 
نه مکتب محبت. ولی مکتب هندیها را می‌شود مکتب محبت نامید. 

مکتب محبت کمال انسان را مساوی با خدمت به خلق و محبت 
کردن به مردم می‌داند. پعنی درست نقطهٌ مقابل مکتب نیچه. هرچد را که 
نیچه نفی می‌کرد. اینها [اثبات و توصیه می‌کنند.] می‌گویند: اساسا انسان 
کامل یعنی انسانی که خیرش به خلق خدا برسد؛ انسانیت یعنی خیر 
رساندن به خلق. الاآن هم در مکتبهای فرنگی -گو اينکه چنانکه عرض 
کردم خود فرنگیها عملا به این حرف پایبند نیستند -وقتی می‌گویند 
انسانیت و انسان‌گرایی. مقصودشان همین خدمت به مردم و محبت به 
مردم است. مجلات و جراید ما هم وقتی می‌گویند فلان چیز انسانی است 


۵۶ انسان کامل 


یا انسانی نیست جز این قصد نمی‌کنند . وقتی می‌گویند فلان چیز 
انسانی است. یعنی از نظر خلق خدا خیرخواهانه است. و «انسانی 
نیست» یعنی به نفع مردم نیست. بنابراین از نظر اینها انسانیت جز خدمت 
به مردم و خلق خدا چیز دیگری نیست. 

گاهی در ین شعرای ما هم تعبیرات مبالغه آمیزی شده است. مثلگ 
سعدی می‌گو ید: 
عبادت به جز خدمت خلق نیست به تسبیح و سجاده و دلق نیست 

البته سعدی در اینجایظو گر ی گاود و منظور او آن عده از 
متصوّفه است که کارشان فقط تسبیح و سجاده پهن‌کردن و دلق درویشی 
پوشیدن است و اساسا از کارهای خیرخواهانه چیزی سرشان نمی‌شود. 
سعدی با اینکه خودش یک درویش است. خطاپش به آن درویشهایی 
است که از خدمت به خلق چیزی نمی‌فهمند. منتها اول با یک لسان 
مبالغه آمیزی می‌گوید: عبادت به جز خدمت خلق نیست. 

گاهی همین مطلب را با تعبیرات دیگری وتا که تعبیرات 
نادرستی است: می بخور منبر بسوزان, مردع آزاری نکن. 

از نظر اینها فقط در دنیا یک بدی وجود دارد و آن مردم‌آزاری است» 
و یک خوبی وجود دارد و آن احسان به مردم است. مکتب محبت 
حرفش این است که فقط یک کمال و یک ارزش و یک نیکی وجود دارد 
و آن خیر رساندن به مردم است, و فقط یک نقص و یک بدی وجود دارد 


و ان ازار رساندن به مردم است. 


۱. حال برحسب قصد آنها می‌گویم» اما به اینکه اینها هم در عمل جور دیگری هستند 
کاری ندارم. 


گ : ۲ + ۲۵۷ 


دعوت قرآن به احسان و ایثار 
این مکتب را هم باید بسنجیم. در اینکه از نظر اسلام خدمت کردن به 
خلق و احسان به مردم. خودش یک ارزشی از ارزشهای انسانی و الهی 
است هیچ شکی نیست. محبت و خدمت به مردم و درد مردم را داشتن, از 
نظر اسلام خود یک کمال و یک ارزش و یک نیکی است و مقامش هم 
مارا تون ناما | تفصارقی متمالت ارگ 

ایه‌ای را در ابتدای سخن تلاوت کردم: 


الْفحْشاء و امک و البْی. 


خدا شما مسلمانها را یکی به عدل امر می‌کند و فرمان می‌دهد و دیگری 
2 انخسان که از نظره انقلیتع متسه ع تون از عدل است: دا 
فرمان می‌دهد که نه تنها پا روی حقوق مردم نگذارید و تجاوز به حقوق 
مردم نکنید بلکه از حقوق مشروع خود. به مردم نیکی کنید. 

ایثار یک اصل قرآنی است. ایثار یعنی گذشت؛ یعنی مقدم داشتن 
ک | هر تخوه هر | نخف هام تقو اتماش اش شاف رز کال احتیاج را 
دارد و در عین کمال احتیاج, دیگری را بر خود مقدم می‌دارد. ایثار یکی 
از خاش گزهت رین فطاهر آنسا یک انس بو مر ‏ عیب انار تور 
است. دربارة اصحاب پیغمبر یعنی انصار که مهاجرین را بر خودشان 
مقدم می‌داشتند. می‌فرماید: و یرون علی انیم و لو کان هم صاصهٌ . 
۱. عدل یعنی اینکه حقوق مردم را رعایت کنید و پا از مرز حسقوق مردم آن طرف‌تر 
۲ حشر ٩7‏ 


۸ .نان کامل 


اهر آساتی که در نوزه (هل تن )رشان علی الا و و زهرای 
مرضیه تالا و حسنین ماد ود و اهل‌بیت طسو تازل شده است, می‌فرماید 
و ُطْعمون الطعام عَل یه مشکيناً و یماً و سیر شا نطمنگم لوَجه اه 
لانریدُ منم جَزاء ر لا شکوراً. که داستانش را همه شنيده‌ايم. بعد از یک 
بیماری که حسنین داشتند. علیا3 و زهراعِل نذر می‌کنند و روزه 
می‌گیرند. و اوقاتی است که علیء3 در بیرون کارمی‌کند و مثلا چوی 
ای کید ور هار ان بات هی ما دوهی کرقت از هتکن 
می‌رسد و اینها انچه خود داشتند به این محتاج می‌دهند و در دو شب بعد 
دوباره این ایثار را می‌کنند که این ایه نازل شد. 

به هرحال مسئلة ایثار مطرح است. و ایتار مقام انساني فوق‌العاده 
باشکوهی است و اسلام آن راستوده و ستایش کرده است که داستانهای 
زیادی در تاریخ اسلام درباره ایثار امده است. 


نمونه‌ای از مهربانی 

به طور کلی رحم. مهربانی و ترحم امری است که همیشه در اسلام مطرح 

است. این داستان را شنیده‌اید که مردی از اشراف جاهلیت خدمت 
اد نم 

رسول اکرمعٌَِ آمد و دید که ایشان یکی از فرزندانشان را روی زانوی 


خودشان فا نت و انن زو او را می‌بوسند و می‌بویند و به او محبت می‌کنند. 


کی ی ی نت 


کدامشان را یک بار هم نبوسیده‌ام . ریک از روایاتی که در این زمینه 


۱. انسان ۸و٩‏ 

۲ این همان مکتب نیچه است. چون بوسیدن من یعنی اینکه آنها را دوست دارم و نسبت 
به انها ترحم دارم و ترحم ضعف است و یک ادم قوی هرگز از این کارها نمی‌کند و این 
کارها برای یک ادم قوی سبک است! 


گ : ۲ ۰ ۸۳ 


آمده, نوشته‌اند: تم وَجْهٌ رسول اه پیغمیر اکرم از این حرف چنان 
ناراحت و عصبانی شد که صورت مبارکش قرمز شد و لمَعان " پیدا کرد و 
فرمود: من لایرحَم لایرحَم " آن که نسبت به دیگری رحم نداشته باشد. خدا 
هم به او رحم نخواهد کرد. بنا به نقل دیگری فرمود: اگر خدا رحم را از دل 
که نت و ی خن ۲[ 

در این زمینه اخبار و روایات و احادیث زیادی داریم. زندگی 
امیرالممنین ‏ خود بهترین نمونه است و علیء اساسا مجسمةٌ 
رحمت و مهربانی است؛ در مقابل ضعیف که قرار می‌گیرد. دریای رحمت 
و محبت علیءی به جوش می‌آید. 


من در جلسة گذشته راجع به روحیةٌ شرقی و غربی بحث کردم و گفتم که 
البته خود غرییها هم این مطلب را قبول دارند و این نوع عواطف, محبتها؛ 
به فرزندان خود و فرزندان نسبت به پدر یا مادر و همچنین برادر نسبت به 
برادر يا خواهر, و خواهر نسبت به خواهر در بین آنها خیلی کم وجود 
دارد. شرقیها این امر را احساس کرده. می‌گویند عواطف انسانی فقط در 
مشرق‌زمین وجود دارد و زندگی در مغرب‌زمین بسیار خشک است و در 
آنجا عدالت -البته در میان خودشان, نه نسبت به دیگران -و عدل 


اجتماعی وجود دارد ولی احسان و عاطفه و امثال آن وجود ندارد. 


۱ [به معنای تغیّر] 
۲. جامع‌الصغیر ج ۲ص ۱۸۲ 


۳۶۰ انسان کامل 


یکی از دوستان ما نقل می‌کرد که به اتريش رفته بود برای اینکه 
معده‌اش را عمل کند و پسرش هم آنجا تحصیل می‌کرد. می‌گفت: من بعد 
از اينکه عمل کرده بودم و دور نقاهت را بسر می‌بردم. روزی در 
رستورانی نشسته بودم و در آنجا پسرم به من خدمت می‌کرد و سفارش 
چای و قهوه و غذا می‌داد و دور من می‌چرخید. در طرف دیگر رستوران, 
زن و مردی که نشان می‌داد زن و شوهر هستند پهلوی یکدیگر نشسته 
بودند و دائما ما را می‌پاییدند. یک دفعه که پسرم از جابلند شد و 
می‌خواست از کنار آنها رد شود. دیدم که از پسرم چیزهایی می‌پرسند و 
او هم دارد به آنها جواب می‌دهد. بعد که آمد به او گفتم: انها به تو چه 
می‌گفتند؟ گفت: به مکفتن ی فیست ک تیار ع اینقدر به او خدمت 
می‌کنی؟ گفتم: او پدرم است. گفتند: خوب پدرت باشد! مگر باید این‌همه 
به او خدمت کنی؟! پسرم گفت: من با منطق خودشان با آنها حرف زدم. 
گفتم: آخر او برای من پول می‌فرستد و من در اینجا درس می‌خوانم. اگر 
او این پول را نفرستد. من نمی‌توانم درس بخوانم. با تعجب گفتند: از 
پولهایی که خودش درمی‌آورد به تو می‌دهد تأخرج کتی ۱۱ کفته: آری, از 
پولهایی که خودش در می‌آورد. آنها خیلی تعجب کردند و آنوقت ما را 
مثل یک غولهای شاخداری که اساسا موجودات عجیبی هستیم نگاه 
می‌کردند. بعد هر دو آمدند و شروع به صحبت کرده. گفتند: بله, ما هم 
یک پسری داریم که سالهاست در خارج است و چنین و چنان است. بعد 
پسرم به طور خصوصی دربارة آنها تحقیق کرد و معلوم شد که دروغ 
می‌گوپند و اصلاً پسری ندارند. بعدا گفتند: ما سی سال پیش با هم نامزد 
شدیم و گفتیم مدتی با هم باشیم تا با اخلاق یکدیگر آشنا شویم؛ اگر 
اخلاق یکدیگر را پسندیدیم. می‌رویم وتا ازدواج می‌کنيم ولی هنوز 
فرصت ازدواج کردن پیدا نکرده‌ایم! 


کنم یت ۱۲۳۲۶۸ 


آقای محققی - خدا او را بیامرزد -که مرحوم آیت‌اله بروجردی 
ایشان را به المان فرستاده بودند. داستانی نقل کرده بود که واقعا داستان 
عجیبی است. ایشان گفته بود: جزو اشخاصی که در زمان ما مسلمان 
شدند. پروفسوری بود که مرد عالم و دانشمندی بود و این پروفسور پیش 
ما زیاد می‌آمد و ما هم پیش او می‌رفتیم. این پروفسور که در اواخر عمر 
پیرمردی شده بود. سرطان پیدا کرد و در بیمارستان بستری شد. ایشان 
می‌گفت: ما و مسلمانهای آنجا به بیمارستان می‌رفتیم و از او عیادت 
می‌ک ردیم. روزی این پیرمرد زبان به شکایت گشود و گفت: اولین باری 
که من مریض شدم. آزمایش کردند و اطباء گفتند سرطان است. هم پسرم 
و هم زنم آمدند و گفتند: حال که تو سرطان داری معلوم است که 
می‌میری, بنابراین خداحافظ! ما دیگر رفتیم. هردو همان‌جا خداحافظی 
کردند و فکر نکردند که این بدبخت در این شرابط احتیاج به محبت و 
مهربانی دارد. آقای محققی می‌گفت: ما چون دیدیم کسی را ندارد. مکرر 
به عیادتش می‌رفتیم. روزی از بیمارستان خبر دادند که او مرده است. 
برای تکفین و تجهیزش و جمع کردن جنازه‌اش رفتیم. دیدیم در آن روز 
پسرش آمد. پیش خود گفتیم خوب است که لااقل برای تشییع جنازه‌اش 
آمده است. ولی وقتی تحقیق کردیم متوجه شدیم او از پیش. جنازه را به 
بیمارستان فروخته و حال آمده جنازه را تحویل دهد و پولش را بگیرد و 


برود! 


تقدم عدالت بر ایثار 

مقصود اصلی من این نبود. در اینکه آنها مردم بی‌عاطفه‌ای هستند. شکی 
نیست ولی من این مطلب را می‌خواهم بگویم که بسیاری از کارهای ما 
هم که اسمش را عاطفه می‌گذاریم عاطفه نیست. نوعی خودخواهی است 


۲۶۲ انسان کامل 


که اسم عاطفه و انسانیت روی آن می‌گذاریم. 

تماق ریت مها فا سره اب ایک اه یه 
مشروع خود به نفع دیگری استفاده کند. چنین آدمی باید کلاس قبل از 
این را طی کرده باشد. کلاس قبل از این کدام است؟ این است که به حقوق 
مردم تجاوز نکند و حقوق آنها را محترم شمارد و حق خود را استیفا کند 
و بعد. از حق مشروع خود به نفع مردم استفاده کند. هرکسی این کار را 
کزفبه این [تقصلت او عطق اخمامی سر گرید. 

اما شما افرادی را مي‌بینید کی2 نود قانع نیستند و داشماً در 
زندگی از هر راهی که ناه ما خواچط بوللی#د دنت آورند. نه حلال 
می‌فهمند نه حرام و حقوق مردم را محترم نمی‌شمارند و به حقوق دیگران 
تجاوز می‌کنند. همین آدم یک روزی هم به خاطر فلان دوستش چندین 
هزار تومان خرج می‌کند و بعد ما می‌خواهیم این را به حساب سخاوت و 
انسان‌دوستی و عاطفهٌ اجتماعی بگذاريم. نه, این عاطفة اجتماعی 
نیست؛ خودخواهی ات فانَجوی اشت. اینکه انسان برای اینکه 
می‌خواهد خودپرستی کرده و نام خود را بلند کرده باشد چنین کاری 
می‌کند. انسان‌دوستی نیست. کسی که حقوق چندین انسان را پایمال 
کرده و بعد برای یک انسان دیگر خرج می‌کند. انسان‌دوست نیست. اکثر 
کانهانن کهسا مش کیمانت دوع هه 

حال مثال دیگری ذکر کنم. بعضی از ما خصلتی داریم و یابه 
خودمان می‌بنديم و اسمش را «مهمان‌نوازی» می‌گذاریم و می‌گوییم: ما 
مرد هستیم و در خانة مرد باز است! هميشه یک مهمان می‌آید و دیگری 
می‌رود. برای ناهار و شام مهمان دارد و مهمان شب خواب هم به 
بقانداشن دفو نت می‌کند, این گی حددا نهسقوب اشت»تولن از اطر قخ دایگر 
یک ملاحظه‌ای را نمی‌کنيم. بسا هست که به آن زنی که در خانةٌ ما هست 


کی منت ۲ 


ت که شرف حو ار مه او فرسان ندهیه و ای آرامی‌هتا راست که کر 
میلش باشد در خانهٌ ما کار کند -فشارها و زحمتهایی را تحمیل می‌کنیم 
و اسمش را «مهمان‌نوازی» می‌گذاریم و می‌گو بیم: در خانه ما باز است و 
ما مهمان‌نواز هستیم! مهمان‌نوازی‌ای که مستلزم ظلم به یک انسان باشد, 
مهمان‌نوازی نیست. 

علی بن ابیطالب1 در خانه با همسرش زهراعهل همکاری 
مر کت کار اه رازه به شتا ر اروش اششات کرهوعای ها 
تحمیل نمی‌کند. در عين حال علیغن می‌خواهد فشاری بر همسر 
عزیزش وارد نياید. 

حال آیا این مهمان‌نوازی ورانسان‌دوستی است که آدم دائماً مهمان 
تبافتزدق اخ زن بدبح تم #ک/روز اچابط خلُستگی کند. انسان 
پدرش را درآورد و بگوید اگر نمی‌خواهی از خانهٌ من بیرون برو؟ 

پس اینها هم عاطفه اجتماعی نیست. بله, اگر واقعاً کاری به مرحلة 
ایثار برسد. آن چیز دوکر بانج که می خواهد عملش بر اساس 
عاطفة اجتماعی باشد. اول باید از مرحلة عدالت بالاتر بياید. یعنی عادل 
باشد و به حقوق مردم تجاوز نکند, آنگاه اگر می‌خواهد از حقوق مشروع 
خود ایثار کند مانعی ندارد و لهذا بزرگانی از علما را سراغ داریم که مقید 
بودند هیچ‌وقت کوچکترین تجاوزی به حق کسی نکنند. اینها در داخل 
خانه حاضر نبودند حتی یک بار به صورت یک ام از همسر یا 
فرزندشان چیزی بخواهند . 

دربارةٌ مرحوم میرزا محمّد تقی شیرازی (رضوان‌الّه علیه) که از 
۲ ال نز کاز شخضیی که مروظ بفووهای اس کوش هط نها فرییم روت 


است» حساب دیگری دارد. «اين کاس آب را به من بده تا بخورم» دیگر مربوط به 


۱۶۴ انسان کامل 


مراجع تقلید بسیار بسیار بزرگ و استاد مرحوم آیت ال حاج شیخ 
عبدالکريم حاثری بودند. نقل کرده‌اند که هیچ وقت به اهل خانه فرمان 
نمی‌داد. حتی یک وقت که ایشان مریض بودند و خانوادة ایشان برایشان 
شوربا (آش برنج) تهیه کرده بودند. بچه‌ها آمده بودند و غذا را دم در 
گذاشته و رفته بودند. ایشان هم مریض و در گوشة اتاق بستری بود و 
رونت از سا ماوق یی سا عت کد ار وی ا له تنه غلا 
رها رس ی تس و کی از تخر 
صدا کند و بگوید این کار را برای ایشان انجام بدهد. شبهه می‌کرد که یا 
شرعاً برای من جایز است زنلاراگللزشا #رص6 کنم و بگویم این کار 
را انجام دهد؟ حال در اشپزخانه کاری به میل و رضای خودش می‌کند و 
من هم به او دستور نداده‌ام و خودش می‌گوید که مایلم کار کنم. اما کاری 
که مستلزم این باشد که من به او فرمان دهم نمی‌کنم. 

پس عاطفه آن وق واطفم ات ودایتاهرآیءرقت ایثار است که برای 


خودنمایی و از روی خودخواهی نباشد. 


نمونه‌ای از ایثار واقعی 

داستانی از اصحاب حضرت رسول اکرم ‏ نقل کرده‌اند که مربوط به 
کشت توا سس ات اس اس ایا 
می‌گویند. در جنگ موته عده‌ای مجروح افتاده بودند. وقتی خون از بدن 
مجروح می‌رود و بدن احتیاج به خون جدید پیدا می‌کند. طبیعتٌ تشنگی 
را غالب می‌کند. چون بدن برای اینکه خون جدید بسازد احتیاج به اب 
دارد و لهذا خود مجروح بودن و رفتن خون زیاد از بدن تشنگی آور است. 
مردی ظرف آبی را برداشت و در میان مجروحین مسلمان حرکت کرد تا 
اگر مجروحی را پیدا کند که احتیاج به آب دارد. به او آب بدهد. به یکی 
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از مجروحین رسید و دید تشنه است. آمد به او آب بدهد اما او به یک نفر 
دیگر اشاره کرد, یعنی آب را به او بده که او از من مستحقتر است. سراخ 
نفر دوم رفت ولی او هم یک نفر دیگر را سراغ داد و گفت: سراغ او برو که 
از من مستحق تر است. رفت سراغ او, دید که مرده است. برگشت سراغ 
دومی, دید آو هم مرده است. رفت سراغ اولی. دید او هم مرده است. این 
را ایثار و از خودگذشتگی می‌گویند؛ یعنی در نهایت احتیاج خود. 


دیگران را بر خود مقدم داشتن. 


اشکالات مکتب محبت 
مکتب محبت و مکتب خدمت که البته خدمت ناشی از محبت مورد نظر 
ماست - دو ایراد دارد. بان یک خدمت و محبت ارزشی انسانی است 
ولی یکی از ارزشهای انسانی است. لاح دودایرادی که بر مکتب قدرت 
وارد بود بر این مکتب هم وارد است. 

یک ايراد این است که این مکتب هم تک‌ارزشی است؛ یعنی 
ارزشهای دیگر را فراموش کرده و فقط به یک ارزش چسبیده که عبارت 
از خدامت و مخیت: است.: مخبت برایقن انسان. کمال استت؛ فا ضبت بزای 
انسان کمال است و همان‌طور که فلاسفه ثابت کرده‌اند فیّاضیت. جود و 
بخشش یکی از صفات کمالیه است که حتی صفت ذات واجب تعالی هم 
هست و لهذا ذات واجب تعالی خودش فیّاض علی‌الاطلاق است. 
بنابراین در این جهت شکی نیست. اشتباه اینها در این است که ارزشهای 
دیگر را فراموش کرده و گفته‌اند غیر از خدمت به خلق چیز دیگری 
وجود ندارد و انسانیت منحصر به این ارزش است. 

همان‌طور که مکتب قدرت اشتباه مهمترش این بود که قدرت را 


درست تشخیص نداده بود و خیال می‌کرد که قدرت یعنی فقط زور و 


۳۶۶ انسان کامل 


قدرتهای روانی و روحی را فراموش کرده بود. در مکتب خدمت به خلق 
هم یک اشتباه بسیار بزرگ وجود دارد که من در اینجا توضیح می‌دهم. 

خدمت به خلق یعنی چه؟ خدمت به چه چیز خلق؟ یک کسی سوّال 
می‌کند: شما می‌گویید انسائیت به این است که انسان به خلق خدا خدمت 
کند. بسیار خوب. ولی یک توضیحی به من بدهید؛ به چه چیز خلق خدا 
خدمت کنیم؟ ممکن است بگویید؛ به شکم خلق خداء یعنی خلق خدا 
گرسنه هستند و به شکمهای آنان باید خدمت کرد. بله. شک ندارد که 
انسانهای گرسنه باید سیر شوند. به تن خلق خدا هم باید خدمت کرد؛ اگر 
عریانند باید پوشانده شوند و از سرما و گرما محفوظ بمانند و مسکن 
داشته باشند. اگر آزاوی نداند.ط زادی داشتطیاشتظ. همه ایتها درست 
است و خدمت به خلق خداست. ولی یک سوّال در اینجا مطرح است: 
نتیجه نهایی چیست؟ آیا همرت هی از احتیاجات خلق 
خدا را برآوردیم این عمل ما احسان و خیر است؟ اگر خود خلق خدا در 
شرایطی قرار دارند که خودشان به خودشان خدمت نمی‌کنند و خودشان 
دشمن خودشان هستند. یعنی از روی نادانی و جهالت به گونه‌ای عمل 
می‌کنند که خودشان دشمن درجه اول خودشان هستند و در مسیری قرار 
گرفته‌اند که نه تنها مسیر سعادتشان نیست بلکه مسیر شقاوت آنها و 
شقاوت بشریت است. در اینجا باز همین‌طور چشمهایمان را ببندیم و 
بگوییم: به خلق خدا باید خدمت کرد. ما چه کار داریم ما باید شکمها را 
سیر کنیم؟ آیا صحیح است که بگوییم حال چه کار داریم آن که شکمش 
سیر می‌شود در چه مسیر و هدفی قرار می‌گیرد و با الآن در چه مسیری 
قرار دارد؟ من به مسیر و هدفش چه کار دارم؟ شکم باید سیر باشد و تن 
باید پوشیده باشد؟ يا نه. خدمت به انسانها به شرط اينکه خدمت به 


انسانیت باشد. یعنی خدمت به ارزشهای انسانی باشد؟ مطلب این است: 
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مات ای لا | ها آرزشن تما داود در سید ار وهای سیگ 
انسانی قرار گیرد. اگر خدمت به خلق در مسیر سایر ارزشهای انسانی 
قرار نگیرد به اندازه یک پول هم ارزش ندارد. 


خدمت به خلق, مقدمه ایمان 

اینجا این مطلب را باید طرح کنیم که عده‌ای می‌گویند: مگر هم 
دستورهای خدا و اصل ایمان و عبادت. جز برای این است که مردم در 
نهایت امر خیرخواه خلق خدا بانیخ(۳کل9مرند! خدمت کنند؟ ما باید 
ایمان داشته باشیم برای اینکه در پرتو ایمان به خلق خدا خدمت کنیم؛ 
باید خدا را عبادت کنیم. چون در پرتو عبادت است که بهتر به خلق خدا 
خدمت مي‌کنيم. از نظر اینها همة دستورهای اسلام و ساير ادیان و همدٌ 
دستورات بزرگان بشریت مقدگد اد 9 ی( خلق خدا خدمت شود. 
نمی‌گوبند خود خلق خدا بالاخره چه می‌خواهد بشود. اگر باید به خلق 
خدا خدمت شود, خود خلق خدا چه برنامه‌ای دارند؟ آیا هیچ برنامه‌ای 
ندارند؟! 

ب ی یتست بای رف که خی تعیرش 
مقدمةً خدمت به خلق نیست. برعکس است: خدمت به خلق مقدمهةٌ 
ایمان است. خدمت به خلق مقدمة عبادت است. خدمت به خلق مقدمةً 
عاقل شدن است. خدمت به خلق مقدمهةٌ سایر ارزشهای انسانی است؛ 
یعنی ما باید به خلق خدمت کنیم تا آنها را در مسیر ایمان بيندازيم, تا 
آنها را در مسیر خداپرستی بیندازیم تا آنها را در مسیر ساير ارزشها 
بیندازیم. 

خدمت به خلق مقدمه و زمینه برای ایمان است نه اینکه ایمان 
مقدمه برای خدمت به خلق است. و نه اينکه هیچ کدام مقدم دیگری 
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نباشد. اسلام چنین مکتبی است و چنین حرفی می‌زند و واقعاً هم وقتی 
ما عساب کتیم مي‌بينيم غیر از این هعنی نذاوده و الا ما باید همه انسائها 
را منهای انسانیت آنها در نظر بگیریم. بعد باید مثلاً به ومومبا به همان 
چشم نگاه کنیم که به چومبه نگاه می‌کنيم و به موسی چومبه هم به همان 
چشم نگاه کنیم که به لومومبا نگاه می‌کنيم» چون هر دو انسانند. هر دو 
شکم دارند. هردو ممکن است گرسنه شوند و هردو ممکن است برهنه 
باشند و از جنبهةً زیست‌شناسی این دو انسان با یکدیگر فرق نمی‌کنند. 

من بعضی از مجلات نستا هگن پواهرومند را که می‌خوانم. 
می‌بینم عده‌ای وقتی می‌خواهند مقام عرفان اسلامی را خیلی بالا ببرند و 
از آن تعریف کنند می‌گویند: این عرفای ما کوچک نیستند. حرفهای 
خیلی بزرگ زده‌اند! می پر سیم: چه گفته‌اند؟! می‌گوبند: عرفان در نهایت 
ام فسات ای خر اد 3 

نه. این طور نیست. عرفان هیچ وقت در نهایت امر سر از خدمت به 
فلق ۵و تیا ورد در وسط راه و بلکه در مقدمةً زاهتن از بختلامست ۸ 
خلقی درمی‌آورد. خدمت به خلق در عرفان هست و باید هم باشد ولی 
خدمت به خلق نهابت عرفان نیست؛ خدمت به خلق مقدمه‌ای از 
مقدمات عرفان است و اگر به تعبیرات شرعی خودمان بخواهیم تعبی 
کنیم. می‌گوییم: به خدا نزدیک شدن مقدمة خدمت به خلق خدا نیست. 
لکه به خلتی خدا خدمت کردن مقدمة قرب الهی و رسیدن به مقام قرب 
ید انست: 

پس, بر مکتب محبت هم دو ایراد وارد است: یکی اینکه محبت را 
تنها ارزش می‌داند و دیگر اينکه محبت را نهایت انسانیت در نظر می‌گیرد 
می‌داند. ولی اسلام این را قبول نمی‌کند. اسلام محبت و خدمت به خلق را 


ک : ۱ ۰ ۳۶۹ 


می‌پذ یرد و ستایش می‌کند و را یک ارزش می‌داند. ولی ارزشی که در 
اول راه است نه در پایان راه. مسیر به خدمت به خلق منتهی نمی‌شود. اول 
از آنجا باید شروع کرد ولی هدف اصلی چیز دیگر است. 

و لا حول و لا قوّة ال باه العلی العظجم 


وا 
ما مت 


۱01۲ 


یا فل الکتاب تعالا لین کلمة سواء یتنا و بتکم آلا تخد 
اه ر لانشرک به شتا و لا تخد بعضنا بعضاًآزیاباً من دون 


۳1 


یکی دیگر از مکتبها در مورد انسان کامل. مکتب سوسیالیسم است. در 
این مکتب. نقص و انسانیت در دو چیز خلاصه می‌شود: نقص در 
آنجاست که بشر هرچه بیشتر جنبة فردیت داشته باشد و کمال انسانیت 
در جنبة جمعی است. به این معنی که انسان تا «من» است ناقص است و 
آن وقت کامل می‌شود که «من» از بین برود ولی نه به آن معنا که عرفا 
«من» را از بین می‌برند. عرفا می‌خواهند «من» را برای «او» از پين ببرند 
یعنی «من» به عنوان ضمیر اول شخص. منهدم و معدوم می‌شود تااو 
(ضمیر سوم شخص) کار وسقا شاه وال ته مور انها از ای 
خداست؛ فانی شدن «من» در «او» بعنی فانی شدن انسان در خدا. 


ال‌عشان 2۳ 
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این مکتب در این جهت با مکتب عرفا شرکت دارد که طرفدار 
منهدم شدن و شکستن «من» است. ولی نه برای اینکه «او» پیدا شود و 
ظاهر و آشکار گردد. بلکه «من» از بین برود برای اینکه «ما» (ضمیر 
متکلم مع‌الغیر) پیدا شود. از نظر اینها انسان کامل انسانی پیت که بضا تفن 
باشت.و بکویه لیس ق ی ال اقهء‌بلکه انسان کامان آن انمانن است که 
«من» خود را در جمع مستهلک کرده تاش خنین انسان نع که خشسن 
نمی‌کند «من» است و آنچه که حس می‌کند «ما» است. 

بسیاری از مکتبهای چیگر 9۳۲۴۹۵ ضواین مطلب را قبول دارند. 
حتی مکتبهایی که «من» را برای پیدا شدن «او» منهدم می‌کنند. با پیدا 
شدن «ما» مخالف نیستند و از اینکه «من» تبدیل به «ما» شود حمایت 


این مکتب که انسان کامل را آن انسانی می‌داند که در او «من» تبدیل به 
«ما» شده باشد. راهش را هم ارائه می‌دهد. می‌گوید: هرجا که اشیایی به 
«من» تعلق ندارند و به «ما» تعلق دارند. این امر سبب «ما» بودن افراد 
ابیت اوقت تما تجلی مت آشاد ه انس تپ را دهاه کت هی‌تش دی حون 
است. یک سلسله امور است که در هر جامعه‌ای به «ما» تعلق دارد. مثلگ 
آنا نان قاری مال مین ات مال شماتت ؟ بش مال ان فرهیگر 
زبای فارسی تال یک رات روط من کلمت ال ی 
فرد نیست. مال جمع است. هرچه از این قبیل است یعنی هرچه که به 
جمح تعلق دارد نه به فردء افراد را یکی می‌کند. ما به آن دلیل با یکدیگر 
متحد هستیم که همزباني. یعنی زین به «ماء تعلق داره نه بد «سن» و 
هموطن هستیم. یعنی وطن به «ما» تعلق دارد نه به شخص و فرد. ما 


نقد و بررسی نظریةٌ مکتب سوسیالیسم ۳۷۳ 


همچنین هم‌فرهنگ هستیم همدین و همدل هستیم. هرچه که به «ما» 
تعلق دارد و به «من» تعلق ندارد و جنبة اختصاصی ندارد و جنبةً 
اشتراکی دارد. افراد را به همان نسبت «ما» می‌کند. 

از طرف دیگر سراغ اشیایی می‌رویم که به فرد فرد جداگانه تعلق 
دارد و جنبةٌ اختصاصی دارد: خانة من پول من, لباس منء فرش من» 
اتومبیل من. خان من دیگر مال شما نیست. مال من است. پول من پول 
شما نیست. پول ما نیست. پول من است. این‌گونه تعلقات که اشیاء به 
انسان تعلق پیدا می‌کنند. تولقاتباطاس طلست نه اشتراکی. می گو یند 
تعلقات که اختصاصی می‌شود. «من‌ساز» است. «من» را چه می‌سازد؟ 
مالکیت فردی, اختصاص. «ما» را چه می‌سازد؟ مالکیت جمعی. 
اشتراک. پس ملاک کامل بون افسانها «ا» یدنه نهاست و ملاک «ما» 
شدن انسانها این است که اختصاصها از پین برود و اشتراک و سوسیالیسم 
جایگزین اختصاص شود. 

اینها مدعی هستند )تکام بشربت به وجود آمده است, 
جامعهٌ بشسری یک جامعهٌ اشتراکی بوده و مالکیت نبوده است؛ زمین من و 
زمین توء ثروت من و ثروت تو مطرح نبوده, همه چیز اشتراکی بوده است 
و بشر در یک بهشت و در آسایش زندگی می‌کرده است. آنچه که در 
ادیان آمده است که جد اعلای ما ابتدا در بهشت بود و بعد به یک شجره 
نزدیک شد و عصیان کرد و چون عصیان کرد. از بهشت رانده شد و 
گرفتار زندگی خاکی زمینی شد. از نظر آنها این امر تعبیر دیگری از این 
اشت که تشر در بهشت اشترا کیت زند کی می کرد و (سا) بو نمی ) وریعف 
یک عصیان مرتکب شد و به واسطةٌ آن عصیان از بهشت اشترا کیت رانده 
شد و آن عصیان, پیدایش مالکیت فردی است. وقتی مالکیت فردی پیدا 


شد. بشر از بپهشت سعادت رانده شد و دچار بدبختی گردید و هنوز هم 
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دچار همان بدبختی است. توب انسان پرای اینکه به پهشت باز گردد. توبه 
از مالکیت اسیتو همان طور کفردر آذیان آمده هکت که افیا یبدا 
می‌ رود از اولی کاملتر و بهتر است. هروقت تشر از این کناه بزرگ توبه 
کرد و بجای مالکیت فردی به اشتراکیت رو آورد. بار دیگر به مقام 

ای کون ل کیت کت ام ظلم پیدا شد -و ظلم ناشی از 
فالکیت اسمت و لد استتعمار کر و ات رده با شه: بقر دز ال که 
انتشتها ر کر ونیا ها شام نت ناقص گت تا وقتی که این ناهمواریها 
و پستی و بلندی‌ها در پین افراد بشر وجود دارد که یکی آنقدر بالا 
می‌رود که به له دماوند می‌رسد و یکی هم آنقدر پایین می‌رود که در 
یک درهٌ هولنا ک سقوط می‌کند هرگز جامعةٌ بسریت روی سعادت را 
متساوی باشد. بعد از اينکه تساوی و برابری حاکم شود. برادری به 
وحجود می آید و در آن هنگام نت۳۳ دیگر الستا ق ناقص نیست و انشان 
کامل است. 

پس این مکتب. کمال انسان را مساوی با نفی تعلقات اختصاصی و 
هم لوازم و دنباله‌های آن مانند استثمارگریها و استئمارشدن‌ها می‌داند 
که استثمار در هر دو طرف. هزاران عیب و نقص ایجاد می‌کند: در یکی 
حقد و کینه ایجاد می‌کند و در دیگری حرص و آز؛ وقتی که ریشه‌اش را 
از بن زدید. کمال انسان بروز می‌کند. 


اشتباه اساسی این مکتب 
اینکه هدف هميشه این است که «من» باید تبدیل به «ما» شود و «من» در 
بین نباشد. مطلبی نیست که از مختصات سوسیالیستها باشد. آنچه از 
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نا امد یا تیش که تا مش هی ان اب اس که 
من کو بتل من ببار 6 :ما لکیت اختتضاضی ۲ است و «ماسازژ» مالکیت 
شرا کین 

کسانی که به سوسیالیستها جواب می‌دهند و يا می‌توانند جواب 
فتاه اوه طورز ی بو لیکو با نهد کد تست تعلق آشتاء 
به انسان است يا تعلق انسان به اشیاء؟ آیا اینکه اشیاء به انسان تعلق 
داشته باشند یعنی انسان مالک باشد و اشیاء مملوک باشند «من‌ساز» 
است و مبان افراد مرز می‌سازد و حصار می‌کشد و افراد را از یک‌دیگر 
جدا می‌کند و وحدت و اتحاد را از بين می‌برد؟ و يا مالکیت انسان بر 
اشیاء و تعلق اشیاء به انسان منشاً این امر نیست. عکس قضیه است: 
تعلق انسان به اشیاء و مالکیت اشیاء بر انسان به این معنا که انسان بنده 
اشیاء باشد و -به تعبیر عرفانی خودمان -تعلق قلبی به اشیاء داشته باشد 
«من»ساز است. مالک پول بودن, انسان را «من» نمی‌کند و «ما» بودن را 
از او نمی‌گیرد؛ مملوکه و بد هو لو آتسان را «من» می‌کند و «ما» 
بودن را از او می‌گیرد. 

سوسپالیسم می‌گوید مالکیت را از بین ببر تا «من»ها تبدیل به «ما» 
شوند. اسلام نمی‌گوید مالکیت را از بين ببر؛ می‌گوید انسان را بساز, 
انسان را خوب تربیت کن, به انسان ایده‌های عالی و والا بده که فرضا 
مالک اشیاء هم باشد و اشیاء به او تعلق داشته باشند. او دیگر به اشیاء 
تعلق ندارد و بند اشیاء نیست و آزاد است. کدام انسان «ما» است؟ آن 


التتالی که آزادجع معنوی دارد نه انسانی که هیچ چیز ندارد. این‌طور 


۱ یعنی تعلق اشیاء به فرد نه به جمع. 


۳۷۶ انسان کامل 


تست کهآ خرن انسان هیچ چیز نداشت «ما» است؛ بلکه به دلیل اینکه 
یک انسان وابسته به اشیاء نیست و تعلق خاطر و قلبی به اشیاء ندارد و 
اشیاء او را اسیر خودشان نکرده‌اند و نمی‌کنند. «من» او هیچ وقت «من» 
یه از اراس رم از دو طرف منال و2 هی کون 
ما می‌بينيم هميشه انسانهایی در دنیا بوده و هستند که مالک اشیاء هستند 
ولی تربیتشان یک نوع تربیتی است که اینها مملوک و بنده و اسیر اشیاء 
تا زهد به معنی واقعی همین است. زهد به معنای نهج‌البلاغه‌ای 
همین است. ترک دنیا در مفهوم نهج‌البلاغه, یعنی آزاد زیستن از دنیا و 


بندة دئیا نبودن. 


دنیا از دید علی:ج3 

علیم می‌فرماید: دنیا! تو را طلاق دادم و سه طلاقه هم کردم و دیگر 
رجعتی در این طلاق نیست. أغر بی عَنی ای دنیا! از من دور شوا فُو ال 
ال لک فنتزلّنی و لا اش ک نتقودینی دنیا!به خدا قسم هرگز 
تسلیم و رام تو نمی‌شوم که مرا خوار و زبون کنی. علیء1 هميشه در 
مقابل دنیا یعنی در مقابل اشیاء. یک حالت عصیان و تمرد و سرکشی 
دارد و هیچ اجازه نمی‌دهد که دنیا در روح او چنگ پید وه وغل ۱ 
تک من مهارم را به دست تو نمی‌دهم که به هرجا که بخواهی بکشی و 
ببری. این همان زهد اسلامی و ترک دنیای اسلامی است؛ بعنی 


۱. [در اینجا فقط برای یک طرف مثال آورده شده است. مثال برای طرف دوم افرادی 
هستند که از دارایی ناجیزی برخوردارند ولی بنده ۳ 

۲. نهج‌البلاغه. نام ۴۵ 

۳ «سلس» حالت شتر با حیوان دیگری را می‌گویند که وقتی مهار شد, اگر آن را به 
دست بچه‌ای هم بدهند رام دنبال او می‌رود. [سلّس یعنی انقیاد.] 
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ازاد زیستن نسبت به نعمتهای دنیا و خود را نفروختن به نعمتهای دنیا. 
باز علی-ج3 می‌فرما بد: 
الدئیا دا مر لا داژ مقر و لاس فیها رجْلان: رَجُل باع فها 
۱ 
نفسّه فاوّبقها ر رجل ابتاع نفّه فاعتقها . 


مردم در بازار دنیا دو دسته‌اند: یک دسته در بازار دنیا خود را می‌فروشند 
و پول فروختن خودشان را می‌گیرند. و دستة دوم مردمی هستند که در 
دنیا خود را می‌خرند و ازاد مي‌کنند. 

یک وقت علیئ درهم یا دیناری را که مال خودشان بود کف 
دست گرفت, قدری به آن نگاه کرد و فرمود: ای پول! تو تا وقتی که در 
دست من هستی مال من نیستل؛ درستت"شکش, آنچه ما می‌گوييم. سا 
می‌گویيم تا وقتی پول مال من است که در جیب من است و وقتی خرج 
کردم از دست من رفته است. تعلیعلا عکس این را فرموده است: تو تا 
وقتی که در دست من هستی مال من نیستی, زیرا تأ وقتی که در دست من 
هستی باید مال تو باشم و نوکر تو باشم و تورانگهداری کنم. تو آن وقت 
مال من هستی که تو را خرج کرده باشم و الا تا وقتی که تو را نگه داشته‌ام 
تو مال من و در خدمت من نیستی, من مال تو و در خدمت تو هستم. 

علی ی از جلو یک قصابی می‌گذشت ". قصاب چشمش که به 
علی ای افتاد عرض کرد: امروز گوشتهای خوبی آورده‌ام» اگر 
می‌خواهید بخرید. حضرت فرمود: پول ندارم. قصاب گفت: من برای 
۱. نهج‌البلاغه, حکمت ۱۳۳ 


۲. سعدی این داگان وازدر زد نی خاوف یه هر ترا ورد است ولی چنانکه در 
احادیث ماست. این واقعه در مورد علی مج است. 


۷ بیان وابیز. 


گوشت بگیرم که تو بخواهی برای پولش صبر کنی؟ من شکمم را وادار به 
صبر می‌کنم که این مقدار ذلیل و مقروض و مدیون تو نباشم. 


اصلاح درون راه رهابی از «من» بودن 
این مکتب می‌گوید: اگر می‌خواهید انسان را از «من» بودن خارج کنید و 
«ما» کنید. او را در درونش اصلاح کنید. نگذارید بندة اشیاء شود و الّبا 
سلب مالکیت فردی, این درد وانججرج 

البته در اینجا باز دو مکتب است: یک مکتب می‌گوید که اصلاً به 
مالکیتها کاری نداشته باشید. ناهمواریها هرمقدار باشد. فقط به درون 
بپردازید. مکتب دیگر میگوبد: درست اشت,گه اشاس درون است ولی 
بدون اصلاح بیرون» درون را نمی‌شود اصلاح کرد؛ و ما در اسلام می‌بینیم 
که به بیرون هم توجه است؛ یعنی اسلام می‌خواهد ناهمواریهای بیرون را 
تبدیل به همواری کند بدون انکه مالکیت را بکلی الغاء کرده باشد. اسلام 
از راههایی وارد می‌شود تا تساوی پیدا شود و در جامعه همواری به 
ود ابا ور شا ان مرا بای ارت سل مزا 
شود کافی نمی‌داند. مگر آنکه حقیقتی را بر روحها حا کم کند. 

حتماً ور افیا اف انم را ناه شین 
سوسیالیسم توجهش به «مضاف»‌هاست. می‌گوید: این مضافها وقتی 
همراه «من» ی ون مثلگ «خانة من» و «بول من» و «لبأاس من» می‌شود. 
«من» را «من» می‌کند. مضافها را بردارید. چون وقتی مضافها اختصاصی 


وقتی یک شیء را به شیء دیگری نسبت می‌دهید و مثلاًمی‌گوپید: عبای من. عبا ر 
«مضاف» و من را «مضاف‌الیه» می‌گویند. 
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شدء «من‌ساز» ات 

ول ام تشم اه فاقوا زر کار تس که 
مضاف‌الیه‌های «من» کار می‌کند. می‌گوید: «من» چه؟ یعنی این «من» به 
چه تعلق دارد؟ اگر «من» به امور فردی 9 تعلق داشسته باشد 
«من»؛ «من» می‌ شود [و اگر «من» به امور جمعی و نامحدود تعلق داشته 
باشد «من» «ما» می‌شود. به ها رس دیص ] وقتی که روح به امور فردی 
تعلق داشته باشد یعنی اموری که با باید مال من باشد یا مال شما تبدیل 
به «من» می‌شود؛ ولی وقتی که روح به آمور جمعی مثل ایده ایمان و خدا 
تعلق داشته باشد. تبدیل به «ما» می‌شود. طرفداران این مکتب می‌گو بند: 
ما انسانهایی را می‌بينیم که اشیاء زیادی به آنها تعلق پیدا کرده ولی «من» 
آنها «من» باقی نمانده و «ما» شده است. وقتی هیچ چیزی به آنها تعلق 
نداشته «من» انها «ما» بوده و وقتی هم همه چیز را داشته‌اند «من» انها 
«ما» بوده است. چون روح و روانشان به اشیاء تعلق نداشته است. 

علی ی در زندگی چنین بود. او یک زندگی پرنوسانی داشت. 
روزی را گذرانده است که نان او به همان مقداری که شب با ه مسر و 
فرزندانش بخورند منحصر بوده است و وقتی آن را انفاق کرد. دیگر 
چیری در شانه فذاشت, ایام هم. بر علی طو گدذفنت که دررراسش 
بزرگترین کشور ن روز دنیا بود. مالک‌الرقاب ۳ بود و بیت‌المال 
عظیمی در اختیارش بود. وسایل برای هر نوع تنعمی که بخواهد و 
هرگونه که بخواهد «من» را اشباع کند فراهم بود. ولی نه ان روزی که 


۱. می‌دانید که اینها در اصل, هم در قدیم‌الايام و هم در دور جدید» اصل اشتراک را در 
مورد خانواده هم گفتند ولی به مشکل برخورد کردند. حتی در ابتدای انقلاب کمونیستی 
در شوروی, مسئلاٌ اشتراک در زن هم پيشنهاد شد ولی بعد در سال ۶ این را بکلی 
حذف کردند. در اینجا هم مسئلة «من» و «ما» می‌اید ولی دیدند عملی نیست. 


۲/۸۰ نان کامل 


چیزی به او تعلق نداشت و نه آن روزی که بیش از همه مردم اشیاء در 
اختیارش بودند. هیچ وقت «من» او «من» نبود. هميشه «ما» بود. هميشه 
# ۳ مه ‌ ى 

خودش را فراموش می‌داشت و در فکر دیگران بود. پس معلوم می‌شود 
این فلسفه درست نیست که پرای اينکه «من» «ما» بشود باید مالکیت و 


اختصاص را از بین ببریم. 


عدم انحصار عوامل «من‌ساز» در مالکیت 
از طرف دیگر آنچه که بشر می‌خواهد. همه از قبیل امور اقتصادی نیست 
تا وقتی مالکیت را اشتراکی کردیم یکدفعه «من» تبدیل به «ما» شود. 
یک قسمت از موهبتهای زندگی امور اقتصادی است که مسئلة مالکیت 
در آنجا مطرح است. قسمتهای زیاد دیگری دار یم که مربوط به امور 
اقتصادی و مالکیت نیست. مثل پست پازن. پست و زن دو چیزی 
هستند که ارزش ایندو پرای بشر از امور اقتصادی اگر بیشتر نباشد کمتر 
نیست. گاهی می‌شوه که انا کشت پول و ثروت و هرچه را دارد 
در راه یک زن خرج کند و یا پول و ثروتش را برای به دست آوردن یک 
مقام بسیار عالی اجتماعی که در ان شهرت دنیایی هست خرج کند. اینها 
را چه می‌کنید؟ آبا می‌شود هم زنها را روی هم ریخت و از آنها یک عده 
رن قالی ات که چمه سا وی رو سا نت دک یک تاش ؟ ا کر شلد 
اشتراک جنسی نیست که الآن هم در هیچ کشور کمونیستی نیست - 
بالاخره در خان یکی. زن خوشگل و در خانة دیگری زن بدگل وجود 
دارد. این مسئله باز «من‌ساز» است. 

مقامها چطور؟ اگر فرض کنیم -که تازه این یک فرض است و 
خقیقت تذارق > ان کشی که در یراس یک کشور ترس لیستی فرار گرفة 
است. از نظر تغذیه و لباس و مرکوب با بقية مردم بکشاق استت: سار 
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نخست وزیر فلان کشور سوسیالیستی از نظر استفاده از مواهب اقتصادی 
با فلان کارگری که در فلان کارخانه یا مزرعه کار می‌کند در یک حد 
هستند و از نظر غذا و آسایش و خواب و لباس و اتومبیل یک‌جور 
هستند و اگر فرض کنیم نخست‌وزیر چین از رئیس‌جمهور آمریکا 
هدیه‌ای قبول نمی‌کند و به ان هدیه افتخار هم نمی‌کند؛ با فرض همه اینها 
آیا او که در پست نخست‌وزیری زندگی می‌کند و هر روز صدهاهزار 
عکس از او در روزنامه‌ها منتشر می‌شود و روزی صدها بار اسم او در 
رادیوهای دئیابرده می شون با ۳۳/9 تلو یزیون می‌بینند. با آن 
کارگر فراموش‌شده در ته کارخانه یک‌جور از مواهب برخوردارند؟ نه, 
این‌طور نیست. بالاخره آن مقام از مواهب این پست استفاده می‌کند نه 
دیگری. نمی‌شود اینهاً ربمم ال اشتراکی وازآوژد؛ نمی‌شود پست آن 
کارکز را با پیت ان نخست‌وزیر روی هم بریزند و بین آنها تقسیم کنند. 
خواه‌ناخواه رهبری حزب به یک نفر اختصاص پیدا می‌کند و معاونت 
حزب به یک نفر دیگر و سمت مدیرکلی به فرد دیگر, و در آخر یک عده 
در پایین ترین رتبه قرار می‌گیرند. پستهای اداری هم همین طور است. 
پس پرای اینکه «من» تبدیل به «ما» شود کافی نیست که مالکیتهای 
اختصاصی از بین برود. و ما دیدیم که در جاهایی که مالکیتهای 
اختصاصی از بین رفت «من» تبدیل به «ما» نشد؛ جنگها و نزاعها و 
تصفیه‌ها در داخل آنها می‌شود و رقابتهای داخلی صورت می‌گیرد و 
حتی دو اردو و دو غول بزرگ اينها" با یکدیگر در حال مبارزه هستند و 
برای اینکه همان نقطة مقابلشان را که امپریالیسم است با خودشان رفیق 
کنند. باهم مسابقه گذاشته‌اند. اینها نشان می‌دهد که «من»ها تبدیل به 


۱ [چین و شوروی] 


۲۸۲ انسان کامل 


«ما» نشده است و اینها حرف است. 

ما قبول داریم که ناهمواریهای مالکیت اثر فراوانی در «من سازی» 
و منافات زیادی با «ما» بودن دارد و لهذا اسلام به تعدیل ثروت و 
مالکیتها عنایت فوق‌العاده دارد. ولی مسئله این است که از بین بردن این 
ناهمواریها کافی نیست برای اینکه «من»ها تبدیل به «ما» شود. بعد 
می‌بينيم که «ما» در میان آنها اسم و لفظ و حرف است؛ پای احتیاج که به 
با تست اتف تست 

مگب فیی تفر اشعا ان اتکی آی ساب که تباید 
تبدیل به «ما» شود یکی از شرابط انسان کامل است و ما اين را قبول 
داریم اما اینکه کسی خیال کند به صرف اینکه «من» انسان تبدیل به 
«ما» شد. انسان کامل شده است صحیح نیست. مکتب سوسیالیسم باز 
یک مکتب تک ارزشی است. این نظریه که تمام ارزشهای انسانیت 
منحصر است به اینکه «من» تبدیل به «ما» شود درست نیست. چندین 
ارزش دیگر غیر از تبدیل «من» به «ما» وجود دارد که هم مکتبهایی که 
تلا شرح دادیم هرکدام لااقل به یک ارزش, درست توجه کرده‌اند. پس 


ایمان. راه «ما» شدن «من»ها 

تا این «من» ها اوه تبدیل به «ما» می‌شود که قبلا 
تبدیل به «او» شده باشد یعنی همان نظريةٌ عرفا. «من» بدون آنکه قبلا 
تبدیل به «او» شده باشد تبدیل به «ما» نمی‌شود. راه «ما» شدن «من»ها 


این است که اول «من»ها «او» بشوند. یعنی ایمان به خدا پیدا شود: 


قل یا آفل الکتاب تالا ی کلَة سوام یتنا و کم آلا ند 
لاله و لانشرک به شتا و لا ید بعضنا بعضاً آزباباً من 
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دون له 


مخاطب اهل کتاب‌اند: ای اهل کتاب! بهودیهاء نصاری. مجوسیها؛ 
زردشتیها! بيایید هم ما گرد یک کلمه و یک حقیقت جمع شویم. 
حقیقتی که سواء بَیْتتا ویک ابید نی ۶ اد ول زر عسهیسی ستاو 
حقیقتی که نه از من است و نه از توء نه از ماست و 
است که از «ما»ی به معنای اعم است؛ ما و شما هردو در او شریکیم و او 
ما و شما هر دو را در بر می‌گیرد. من که پیغمبر اسلامم نمی‌توانم بگویم او 
خدای من است و خدای تو مسیحی نیست. خدای تو بهودی نیست. 
خدای تو زرهشتی نیپت. داعلتو بت پأستزسات. خدای این سنگ 
نیست. خدای این آب و هوا نیست؛ او خدای همه است و به همه تعلق 
دارد و اگر انسان به او تعلق پیدا کند. تعلق به یک امر محدود نیست که 
«مرزساز» و «من‌ساز» باشد. او دیگر پول نیست که اگر من به او تعلق 
داشته باشم. شما هم به او تعلق داشته باشید جنگ در بگیرد؛ حقیقتی 
است که می‌تواند در آن واحد همه را در خودش جمع کند. پيایید همه 
«ما» شویم اما به چه وسیله؟ به وسیلة یک ایمان, به وسیلةٌ یک ایده به 
وسیلة یک کلمه: خداء. خدای ما. پيایید «ما» بشویم. اما اول باید همه 
«او» بشویم. وقتی که «او» شدیم یعنی این منیّت ما در مقابل «او» از بین 
رفت و همه یکرنگ شدیم» آن وقت است که می‌توائیم همه «ما» باشیم. 
تا کلَة سوام تناو کم بیاییدبه سوی کلمه و حقیقتی که بین ما و 
شما متساوی است. اگر پیغمبر اسلا مثلاً پيشنهاد کند که ای مردم! 
بیایید همه زبان عریی را یاد بگيريم تا همه «ما» شویم. آن کسی کد 


۱ «ما» در مقابل «شما» [نه در مقابل «من».] 
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و 
۳ زبانش ترکی است می‌گوید: چرا زبان عربی؟ زبان ترکی باشد. 
آن کسی که زبانش فرانسوی است می‌گوید: چرا زبان عربی؟ ان زبان. 
فرانسه پات ان کسی که زبانش انگلیسی است همین طور و... زبان 
عربی نمی‌تواند چیزی باشد که برای همه مردم مَواء یتنا و بتکم باشد. 
زبان عربی و فارسی و ترکی و فرانسوی و انگلیسی هرکدام به یک ملتی 
اختصاص دارد. خیلی چیزهای دیگر هم همین‌طور است. 
ولی آن حقیقتی که مال همه است و مال هیچ‌کس هم نیست. خدای 
ماست؛ آن حقیقت کلیل آن لمکم را آمگیده استء آن کسی که 
عالم را خلق کرده و بازگشت عالم به سوی اوست. پيایید همه به سوی او 
بشتابيم تنها او را پرستش کنیم و شریکی هم برای او قرار ندهیم. بعد 
می‌فرماید: و لا یخد بَعْضنا بَعضاً آزبابا من دون اله. وقتی که به سوی «او» 
رفتیم و «او» شدیم. ات «ما» می‌شویم و تنها ات یت ال 
می‌توانیم «ما» باشیم. در این هنگام بعضی, بعضی دیگر را رب خود 
(یعنی خدای خود) انتخاب نکند. صحبت آقایی و نوکری از میان برود. 
صحبت استثمارگر و استثمارشده از بين بروده صحبت بالا و پایین از 


میان برود. ولی به شرطی که از آنجا شروع کنیم: 


تعالوا ای كلمَة سَواء ین نا و بتکم آلا تقد له و لا نشرک 
به شا و لا یتخذُ بَعضنا بَعضاً َزباباً من دون الئه. 


این است که قرآن طرفدار «ما» بوده است و هميشه دم از «ما» 


می‌زند. 
در نماز, بعد از آنکه خدا را حمد و ستایش می‌کنيم: أْشد للّه رَبٌ 
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اْعالین... خدا را مخاطب قرار می‌دهیم. من تنها دارم نماز می‌خوانم و 
نماز من فرادی است. می‌خواهم بگویم خدایا تو را پرستش می‌کنم و از 
تو کمک می‌خواهم. ولی این‌طور می‌گویم: یاک نع و یاک تشتعین 
خدایا «ما» فقط تورا پرستش می‌کنیم و «ما» فقط از تو یاری می‌جویيم. 
نمی‌گوییم «من» فقط تو را پرستش می‌کنم. در ار نماز هم می‌گوبيم: 
مالعا او سای 


ناقص بودن معنی شعر سعدی 

سعدی می‌گوید: 

بسنیآدم اعسضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند 

چو عضوی به درد آورد زوزگار دگر عسضوها را نماند قرار 

تو کز محنت دیگران بی‌غمی . نشاید که نامت نهند آدمی 
این شعر سعدی که بحق در سطح بسیار عالی تشخیص داده شده 

است عین ترجمةٌ یک حدیث نبوی است. منتها کمی ناقص است و به 

کمال اصل حدیت نیست. حدیت نبوی این است: 


امین نی توادوهم و ترانمهم کتقل امد لا اشتکی 
عْض تداعی له سار اعضاء جسَده بالحتی و لته 


یل اهل ایمان در توادد (دوستی متقابل) و تراحم (مهربانی متقابل) مَتّل 
اعضای یک پیکر است. آیا وقتی عضوی از اعضای یک پیکر به درد 


آید. سایر اعضا راحت می‌خوابند و می‌گویند آن عضو هرچه درد 


۱. جامع‌الصغیر ج ۲ /ص ۱۵۵ 
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می‌کشد. بکشد؟ يا عضوهای دیگر با او همدردی می‌کنند؟ پیغمبر 
می‌فرماید ساير اعضا به دو وسیله با این عضو همدردی می‌کنند: یکی به 
وسیلةً تب و دیگر به وسیلهٌ بی‌خوابی. اعضای دیگر نمی خوابند و دائماً 
در تب و تأب‌اند. مثلاً ناراحتی در روده پیدا شده يا یک کانون چرکی در 
کبد پیدا شده ولی دست هم نمی‌خوابد. سر هم نمی‌خوابد. قلب هم 
نمی‌خوابد. اصلاً بدن استراحت نمی‌کند. چون یک عضو به درد آمده 
است. تب. عکس العمل همه بدن در مقابل ناراحتی‌ای است که در یک 
عضو پیدا شده است. 

ولی پیغمبر توجه به یک نکته دارد. وقتی می‌فرماید: [مَثل مومنین] 
مل یک پیکر است. توجه دارد که پیکر روح کي -کواهد. یک روح باید 
وجود داشته باشد تا همه اعضا را «او» کرده باشد و بعدا «ما» شده باشند. 
آیا اگر جسد مرده باشد و شیک هی( (خطاه قطمه کنید. سایر اعضا 
حس می‌کنند؟ نه, چون روح وجود ندارد. این روح است که همة مومنین 
را یکی کرده است. چوان اینها دزدان روح یکی هستند. «ما» شده‌اند و با 
یکدیگر همدردی دارند. آن روح. ایمان است؛ همان كلمَة سَواء تیا و 
کک آنست شون مقیشن نان د افو فا شرا شتا وش ر آنها 
حکمفرماست. «من»های آنها «او» شده است و ظیعا همدل و همدرد 
هستند. اما انسانها بدون «کلمةٌ سواء» این‌طور نیستند. پیغمبر فرمود 
«مومنین» یعنی آنها که در یک روح شریکند و آنها که کلمة سواء نا و 
کم بر آنها حکمفرماست. سعدی اشتباه کرده که گفته است: بنی آدم 
اعضای یک بگرنق: بنی آدم تا ن کلمَة سَواء تست و نکم پر آنها حاکم 
نباشد. هرگز اعضای یک پیکر نمی‌توانند باشند و نیستند. دروغ است که 
بنی آدم اعضای یکدیگرند. آیا آمریکاییها و ویتنامیها بنی‌آدم هستند یا 
نیستند؟ اگر بگویيم ویتنامیها بنی ادم‌اند و آمریکاییها بنی ادم نیستند یا 
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تالفکگس: که درست تست هردو بنی آدم‌اند. ولی دروغ است که بنی آدم 
اعضای یک پیکرند. بنی آدم هرگاه یک روح و یک ایمان بر آنها حاکم 
هت روش کسوسی ماش انشاخ دنک رو در نک انمانط شد 
و «من» برایشان باقی نماند. با یکدیگر همدردی دارند. در آن وقت است 
کد: 
چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عسضوها را نماند قرار 

پس در این مکتب. یک اشتباه دربارة انسان کامل این است که همه 
ارزشها جز یک ارزش فراموش شدة اسَتَ ون هم ارزش «ما» بودن 
است. این «ما» بودن حرف درشتی است؛ یعنی,ا گر انسانی «من» او تبدیل 
به «ما» نشده باشد انسان کامل نیست. اما اینکه خیال کنید به صرف اینکه 
«من» انسان تبدیل به «ما» شد. کامل شده است. دروغ ات ما شدن 
یکی از خطوط سیمای انسان کامل است. نه تمام ان. 

اشتباه دیگرشان این است که خیال کرده‌اند آن چیزی که «من»ها را 
«ما» کرده است. مالکیتهای اختصاصی است و اگر مالکیت اختصاصی را 
از پین بردیم و مالکیت اشتراکی حاکم شد. دیگر «من»ها «ما» شده است 
و هیچ کس احساس «منیّت» نمی‌کند. 


داستان شتر و روباه 

چندین سال پیش داستانی را در مجله‌ای خواندم. افسانه‌ای ساخته 
بودند که روزی یک شتر و یک روباه با هم رفیق شدند. روباه به شتر 
پيشنهاد کرد که بیا یک زندگی اشتراکی داشته باشیم و این زندگی 
اختصاصی و مالکیت اختصاصی را الغاء کنیم و با یکدیگر دوست و 
رفیق باشیم و حتی یکدیگر را «رفیق» صدا بزنیم. من به تو می‌گویم 
«رفیق شتر» و تو هم به من بگو «رفیق روباه»؛ صحبت «من» در کار 
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نباشد. حتی من هیچ وقت بعد از این نمی‌گویم «بچهٌ من»» می‌گو یم «بچ 
ما» و تو هم کر ارف کر بو کم سییر کباش مها 
را کی از من سورب کنیا خسن فا انم الا 
تو می‌گویم «پالان ما» و تو هم به دم من بگو «دم مات اسان دیگر هی 
در کار نباشد. شتر بیچاره هم باور کرد. مدتی با هم زندگی اشتراکی کردند 
تا اینکه حادثه‌ای پیش آمد: روباه چند روزی شکاری گیرش نیامد. یک 
روز در حالی که عصبانی و ناراحت بود به خانة اشتراکی آمد ولی به 
اصطلاح رودهٌ کوچکش فاشت روده بز رگتتم را از گرگ می‌خورد. 
چشمش به کرّه شتر افتاد. او را به گوشه‌ای برد و درید و شکمی از عزا 
درآورد. شتر که برگشت. سراغ بچه‌اش را گرفت. روباه اظهار بی‌اطلاعی 
کرد و گفت: نمی‌دانم. توص فا #یچهاشخشك تلا لاشه‌اش را پیدا کرد. 
بی تأب شد و به سرش می‌زد که چه کسی بچه من را چنین کرده است. تا 
شتر گفت «بچهٌ من»؛ روباه گفت: تو هنوز ریت نشده‌ای که می‌گویی 
«بچدٌ من»؟! بگو «بچهٌ ما») 

وقتی «من» این‌طور بخواهد تبدیل به «ما» بشود. شکل «روباه و 

پس این فک هم در مورد انسان کامل. مکتب کاملی نیست. در 
این مکتب فقط به یک ارزش, آنهم به طور ناقص توجه شده است. 


اجمال نظر اگزیستانسیالیسم 
مکتب دیگری را در آخر این جلسه به طور خلاصه عرض می‌کنم و 
تفای زار جاله مق بیان تقو کر 

این مکتب, امروز خیلی رایج است و می‌توان گفت از نظر ارزشهای 
باتوی ازظر قرط رای انمای کانرن خوس کنه ق مایا 
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سوسیالیسم است. در مکتب سوسیالیسم پیشتر به جنبه‌های اجتماعی 
توجه شده است. از نظر سوسیالیسم. انسان آن وقت انسان کامل است که 
هقی تصا نی تاو و دوع رش قافتا سا کی 
اشتراکی هم که می‌گویند. حاکی از توجه به جنبه‌های جمعی است. 

در این مکتبی که می‌خواهم عرض کنم. به ارزشهاپی توجه شده 
است که بیشتر جنبةٌ فردی دارد نه جنبةً اجتماعی, مانند ازادی اراده. 
آزادی انديشه, حاکمیت و استقلال یک فرد نسبت به خود. بیشتر تکیة 
ارت زو ما اه فان کامل نات است که 
«من» او از هر جبری آزاد باشد. تحت ت/ هیچ قدرتی نباشد. آزاد 
مطلق زندگی کند: اراده‌اش ازاد باشد. اندیشه‌اش آزاد باشد. در واقع 
ملاک اساسی انسانیت د#اپن)/مکتب «آزادی» است و اگر «آگاهی» هم 
می‌گویند. مقدمة آزادی است. می‌گویند: انسان کامل یعنی انسان آزاد. و 
هرچه انسان آزادتر باشد کاملتر است؛ هرچه تحت تأثیر عوامل دیگر 
قرار گیرد. از انسانیتهاو کاکهویاکت. حتی در این مکتب معتقدند 
ایمان و اعتقاد به خدا و تکاژ اعاراو شاف آخدا انسانیت انسان را 
ناقص می‌کند. چون انسان را وادار می‌کند در مقابل خدا تسلیم باشد» و 
تاک فاص او در مقایل بخلان | رادی زان سا سل مس کرو 
تون کهالزانسان, در اراد اشتو اسان کامل اشبانین است که ازهته 
چیز آزاد باشد. پس حتی باید از قید مذهب آزاد باشد. حافظ سا 
می‌گوید: 
غلام همت آنم که زیر چرخ کبود 

ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است 

اگر کسی در زير این چرخ کبود پیدا شود که به هیچ چیزی وابستگی و 
تعلق نداشته باشد. او کامل است. 
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مگر تعلق خاطر به ماه رخساری 
که خاطر همه غبهاابه مهر اوشاد ابست ۱ 
یا در جای دیگری می‌گوید: 
فاش می‌گویم و از گفت خود دلشادم 
بندةٌ عشقم و از هر دو جهان آزادم 
مکتب | کزیستانسیالیسم ین کون نه. «بندهٌ عشقم» هم غلط است؛ 
باید بگویی از هر دو جهان آزادم و از عشق هم آزادم؛ به جای اینکه 
بگویی «.. مگر تعلق خاطر به ماه رخساری» باید بگویی «حتی تعلق 
خاطر به ماه رخساری»؛ آزاد مطلق از همه چیز؛ انسانیت یعنی آزادی و 
آنچه که آزادی اقتضا می‌کند؛ انسانیت یعنی تمرد و عصیان. در مقابل 
همه چیز متمرد و عاصی بودن و تسلیم هیچ چیز نبودن؛ انسان یعنی 
آزادی و آزادی یعنی انسان. در جلسة بعد آن‌شاءاله دربارة این مکتب به 
تفصیل بحث خواهم کرد. 
و لا حول و لا قوّة الا باه العلل العظجم 


۱. یعنی خدا 


۳ ۵ ۳ ۰ 


ی 
ری طرش ب لاسام 


یا ما لین امُوا اقوا اه او یس ما قَدّمَتْ لد و اَقوا 
اه آن آنه یر یات عملوناد تکطرنوا کالذین نسوا ال 
اتید اب أولتک هم الفاسقون . 


در آخر عرایض جلسة گذشته به یک مکتب دیگر و در وأقع به 
جدیدترین مکتب امروز و نظرية آن دربارٌ انسان کامل اشاره کردیم. 
این مکتب معیار کمال انسانی و در واقع جوهر انسان و مادر هم 
ارزشهای انسان را «آزادی» می‌داند و معتقد است که انسان تنها 
موجودی است که در این عالم آزاد آفریده شده است. یعنی محکوم هیچ 
جبر و هیچ ضرورت و هیچ تحمیلی نیست و به تعبیری که قدمای ما 
می‌کردند انسان در عالم خلقت یک موجود مختار است و نه یک موجود 


مجبور و به تعبیر بعضی غیر انسان هرچه هست مجبور است. یعنی تحت 
تاثیر حبری یک سلسله علل و معلولات است ولی انسان معیو ر ئشنت و 


سره ۱ ۱۹ 


۳۹۲ انسان کامل 


هیچ‌گونه جبر علّی و معلولی او را اداره نمی‌کند. 


«اصالت و جود» در اگزیستانسیالیسم 

این مکتب در اینجا مطلب دیگری هم دارد و آن این است: انسان که آزاد 
و مختار در این جهان ۹ است. برعکس همه موجودات دیگر دارای 
یقت و ی شخ رن کیت ره فر ها اف باه فده آسته نا 
نکن یش وا هت تا هن اف باه ها یساش ششک ره که 
است, دیگر نمی‌تواند سنگ نباشد و کلوخ باشد؛ گربه با طبیعت گربه‌ای 
افریده شده است و موش هم موش افریده شده است با طبیعت موشی و 
اسب هم اسب آفریده شده است با طبیعت اسبی. اما انسان دارای هیچ 
گونه طبیعت خاص نیست مگر آن طبیعتی که خودش به خودش بدهد. 
انسان که موجود مختار و آزادلاست ۳۳۹ خر و آزادی او در این حد 
است که به خودش سرشت می‌دهد و طبیعت و ماهیت می‌بخشد. اسم این 
را «اصالت وجود» یا «تقدم وکعوسسوسها هیت» گذاشته‌اند. 

نسبتا قدیمی است و در حدود سیصد و پنجاه سال (یعنی از زمان 
اصالتتافیت یفاضا درا ید رده کار تم دقن بلگه دورد 
اصالت وجود مصطلح شده است در نظر می‌گرفتند. ولی این مطلب که 
انسان نسبت به سایر موجودات این امتیاز را دارد که دارای سرشت معین 
نیست و این خودش است که به خود سرشت می‌دهد که اینها اسمش را 
اصالت وجود پا تقدم وجود بر ماهیت گذاشته‌اند -با مبانی بسیار 
کیش در فلیشدها و بالاعض ور فد تدرالست هی ال با 
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تعبیر دیگر و از راه دیگر ثابت شده است و اين, حرف درست و حقیقتی 
| 
به خودش سرشت و طبیعت می‌دهد. 

مطلبی که در تعبیرات دینی ما راجع به مسخ امم گذشته یا درباره 
اخلاقیات مردم در زمان حاضر و يا در مورد حشر مردم در قیامت امده 
است که انسانها در قیامت به یک صورت محشور نمی‌شوند؛ بعضی از 
انسانها انسان محشور می‌شوند و بسیاری از انسانها به صورت حیوان 
محشور می‌شوند - بر همین اساس است. با اينکه هرکسی انسان و با 
فطرت انسانی متولد می‌شود و انسان بالقوّه متولد می‌شود. ولی در جریان 
زندگی ممکن است ماهیتش متحول به یک حیوانی غیر از انسان شود و 
این خود حقیقتی است (. 

به هر حال یک اصل دراگ یش که انسان, مختار و آزاد 
و مسئول خودش آفریدم‌شده است» و حرف درتتی است. 

می‌دانیم در میان مسلمین [در مسئله جبر و اختیار] دو گروه بودند: 
اشاعره جبری بودند و معتزله تفویضی. شیعه معتقد به «امرٌ بین‌الامرین» 
است؛ نه جبر اشعری را قبول دارد و نه تفویض و «به خود وانهادگی» 
نت ی را ابفه: که کوستا تسب یشها رواتپادگی ی تامتزر همان 
تفویض معتزلی است. از نظر شیعه تفویض نیست ولی اختیار هست. امه 
فرموده‌اند: لا جَبرَ و لا تَفُویض بل أمر ین لین " جبر نیست (آنچنان که 
امروز هم ماتریالیستها می‌گویند و به جبر معتقدند) و تفویض و وانهادگی 


۱. این مطلبی که جدیدیها به صورت دیگری درک کرده‌اند. در واقع مطلبی است که در 
معارف اسلامی سابقةٌ طولانی دارد. من فعلاً نمی‌خواهم دربارهٌ این جهت زیاد بحث 
کرده باشم. 

۲ کافی, ج ۱ /ص ۱۶۰ 
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هم نیست (آنچنان که اگزیستانسیالیستهای امروز هم می‌گویند و به 
تفو یض معتقدند)؛ اختیار است که «امر بین امرین» است. پس تاأاين حد. 
مسئلهٌ اختیار و آزادی انسان و اينکه جبری بر انسان حکومت نمی‌کند به 
ای ک افاسلت عقار کف مطای ورسن است نی طای نم 
که اسان برخلاف همة موخودات دیگر -اعم از خاندار و غیر خانداز.- 
دارای یک سرشت ثابت و غیرقابل تغییر نیست بلکه انسان خودش به 


خودش ماهیت و سرشت و صورت می‌دهد. مطلب در ستي اشتا: 


اما این مکتب در مورد آزادی مطالب دیگری هم دلرد. تا اینجا آزادی بد 
معنی آزادی فلسفی را به یر کلد: انسایا آزللا و#ختار و مسئول خود 
آفریده شده است و حتی سرشت خود را خود باید به خود بدهد. بعد 
می‌گوبند: هرچیزی که برضد آزادی و منافی با آن باشد. انسان را از 
اکتا نوت خارج و اووا بیگانه اژسانستاتیک»می‌کند. 

انسان, بالذات آزاه آقاأی/91221(گن است عواملی از جمله 
وابستگیها و تعلقها آزادی را از انسان بگیرد. اگر انسان خضودش را به 
چیزی ببندد و به آن تعلق و وابستگی پیدا کند و بنده و تسلیم چیزی 
باشد حال هرچه می‌خواهد باشد -از نظر این مکتب از انسانیت خارج 
هاش را راو زاو کر فتاه اس اسان نک ورد ا راداو 
تاهاب هقی که خر هرا ضوع تست :هراق و وهای از او رف 
شاه استا: 

لا روانش کی انس هش هه اه زا انا 
وابسته به چیزی مثل پول شد و پول نقش اساسی را در فکر و ذهن و 
خواست او بازی کرد» آن پول توجه انسان را از «خود» به پول جلب 
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می‌کند و نتیجه‌اش غفلت انسان از خود و توجه به چیز دیگر است. 
خودفراموشی است. همین قدر که انسان به چیزی وابسته شد و تعلق بیدا 
کرد. اولین خصلتش این است که خوداً گاهی را از انسان می‌گیرد» یعنی 
او را از خودش غافل می‌کند و توجه انسان را به آن چیز جلب می‌کند. 
هیچ وقت این انسان به یاد خودش نیست. به یاد آن محبوب و مطلوبش 
است. حالا می‌خواهد آن محبوب پول باشد. پست باشد. شغل باشد. 
هرچه می‌خواهد باشد. پس اولین اثر وابستگی به اشیاء این است که 
خوداً گاهی را از انسان می‌گیرد و این خودش برای انسان یک سقوط 
است که خودا گاهی را از او نفی می‌کند و بجای یک موجود خودا گاه 
یک موجود «خودغافل» و «غیرآگاه» می‌شود؛اگر دربارة آن شیء از آن 
انسان سوّال کنی. دقیقترین اطلاعات را به تو می‌دهد ولی از خودش 
پی‌خبر است. 

خصلت دوم این تعلقات این است که انسان از ارزشهای خود و 
ارزشهای انسانی غافل می‌شود و همة توجهش معطوف به ارزشهای آن 
شیء می‌شود. برای یک آدم پول‌پرست. آن چیزهابی که ارزش انسانی 
است ارزش ندارد. اصلاً خود او برای خودش ارزش ندارد. شرافت و 
کرامت در ذهن او نقشی ندارد. آزادی و آزادگی در ذهن او نقشی ندارد و 
هرچه هست پول است. ارزشهای پول برای او ارزش است ولی ارزشهای 
خودش برای خودش ارزش نیست. ارزشهای خودش در نظر او سقوط 
می‌کند و ارزشهای غیر خودش (آن شیء) زنده می‌شود. 

خصلت سوم این است که وابستگی به یک شیء اسارت می‌آورد. 
وقتی انسان خودش زیهجت قهرا از عرمان ورکتاو 
تکامل می‌ایستد. چون به آن چیز مثل حیوانی که او را به یک درخت با 
میخ طویله بسته باشند. بسته شده است. شما اگر یک انسان يا حیوان و یا 
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اتومبیل را به یک درخت ببندید. جلو جریان و حرکت او را گرفته‌اید. 
یعنی او را راکد و منجمد و متوقف کرده‌اید و به تعبیر فارسی امروز او را 
از حالت «شدن» به حالت «بودن» تبدیل کرده‌اید يا به تعبیر فلاسفهةٌ 
خودمان خالت «صیرورت6:- که ضالت اصضلی اوشت از او گرفته 
می‌شود و تبدیل به حالت «نه صیرورت» بلکه «کینونت» می‌شود. 


اعتقاد به خدا از دیدگاه این مکتب 
پس جوهر و حقیقت انسان و ارزش ارزشها و مادر ارزشهای انسان در 
این مکتب. آزادی و اختیار است وانسان اگر بخواهد نگهبان انسائیت 
خود باشد که انسانیتش محو و مسخ نشود باید آزادی خود را حفظ کند و 
اگر بخواهد آزادی خود را حفظ کند باید خودش را از هرچه رنگ تعلق 
پذیرد آزاد نگه دارد. حتی - همان طور که در جلسة گذشته گفتیم 2 
«مگر» را هم در شعر حافظ (مگر تعلق خاطر به ماه‌رخساری) نیاورد. یا 
در آنجا که می‌گوید: 
قاش می‌گويم و از گفة خر 
بندةٌ عشقم و از هر دو جهان آزادم 

«بندهٌ عشقم» را هم حذف کند و بگوید: از هر دو جهان آزادم حستی از 
عشق. یا آنجا که حافظ می‌گوید: 
گلعذاری ز گلستان جهان مارا بس 

زین چمن سای آن سرو روان ما را بس 
از در خویش خدا را به بهشتم مفرست 

که سر کوی تو از کون و مکان مارا بس 
« کلغذاری/ و «سا ید سرو روان» و «دهشت» و «سر کون خودیت» را باید 
[رها کند.] این مکتب می‌گوید انسان باید آزاد مطلق باشد, و به همین 
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دلیل با اينکه در بسیاری از اصول برضد مکتب ماتریالیسم دیالکتیک 
است ولی در عین حال یک گروه از این دو گروه | گزیستانسیالیستها -که 
اعتقاد و ایمان به خدا از دو نظر با این مکتب سازگار نیست: یکی از این 
نظر که اساساً اعتقاد به خدا مستلزم اعتقاد به قضا و قدر است و اعتقاد به 
قضا و قدر هم مستلزم اعتقاد به جبر -به عقیده اینها - و هم مستلزم 
اعتقاد به یک طبیعت ثابت بشری است؛ چون اگر خداپی وجود داشته 
باشد ناچار بشر باید در علم آن خدا یک طبیعت معین داشته باشد و 
و در نتیجه جبر بر انسان حاکم ینود 6 د یشم التبار و آزادی ندارد. 
پس ما چون آزادی را قبول کرده‌ايم. خدارا قبول نمی‌کنيم. 

بعلاوه قطع‌نظر از اینکه اعتقاد به خدا با اعتقاد به آزادی -به عقیدة 
اینها -منافی است. اعتقاد به خدا مستلزم ایمان به خداست و ایمان به 
خدا یعنی تعلق و بسته‌بودن به خداءوتضال آنکه پسته پودن -به هر شکل 
که می‌خواهد باشد - و تعلق و ایمان و وابستگی به هر حقیقتی بر ضد 
آزادی انسان است. خصوصاً اگر این اعتقاد و بستگی اعتقاد و بستگی به 
خدا باشد. چون بستگی به خدا فوق هم بستگیهاست. به قول شاعر: 
من بسته تو هستم محتاج بستنی نیست 

عهدی که با تو بستم هرگز شکستنی نیست 

اگر بستگی به خدا باشد. دیگر به هیچ شکل نمی‌توان آن را نقض کرد و 
کتک بایان م کب کمال اقب وزرا در ا راتس دای 

درباره این مکتب از دو جنبه می‌شود بحث کرد: یکی اینکه مدعی 
هشن که اعتفاد بدفها با اتاو و آزادش تاسار کار است» و توریک 


اشتباه است. در کتاب علل گرایش به مادیگری و نیز در کتاب انسان و 
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سرنوشت این مطلب را شرح داده و گفته‌ایم که این‌طور نیست. آنچه که 
اینها درباره اعتقاد به قضا و قدر فکر می‌کنند. همان است که پیرزن‌ها 
فکر می‌کنند. اینها قضا و قدر را نشناخته‌اند و الا اعتقاد به قضا و قدر 
آنچنان که در معارف اسلامی هست. به هیچ‌وجه با اختیار و آزادی انسان 
منافی نیست. ولی این جهت فعلاً مورد بحث ما نیست. بحث ما در قسمت 
دوم است. 

اشکال دوم این مکتب در این است که گفته‌اند تعلق و وابستگی به 
هرچیزی بر ضد آزادی انسان است ولو آنکه آن تعلق و وابستگی به خدا 
باشد. اینجا من مقدمه‌ای برای شما عرض می‌کنم. 


کمال. حرکت از «خود» به «خود» 
موجودی را در نظر بگیرید که یک مسیز تکاملی را طی می‌کند. یک گل 
از آن لحظةٌ اول که از زمین می‌روید و رشد می‌کند و گل می‌شود و به حد 
نهایی می‌رسد. از کجا به کجا سیر می‌کند؟ یا آن سلولی که منشأً به وجود 
آمدن یک حیوان می‌شود. از آنْ لفْظة اولاتاً هنگامی که حیوان کامل 
می‌شود. یعنی یک موجود متکامل که از ضعیفترین حالتها شروع به 
حرکت می‌کند تا به کاملترین حالتها می‌رسد. از کجا به کجا سیر می‌کند؟ 
آیا از «خود» به «ناخود» سیر می‌کند. به این معنا که از خود بیگانه 
می‌شود؟ يا از «ناخود» به «خود» سیر می‌کند؟ يا از «ناخود» به «ناخود» 
یره کت ز وبا ار وه یه( وی شیم کند؟ تس شود کشت از 
«ناخود» به «ناخود». چون فرض این است که خودش خودش است و 
جای بحث نیست. 

اگر بگویيم از «خود» به «ناخود» سیر می‌کند. به این معنی است که 
تا آن وقت خودش است که رشد و حرکت نکرده است ولی وقتی شروع 
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به حرکت کرد از خودش بیگانه و جدا شد و دیگر خودش, خودش 
نیست. کم اینکه بعضی از فلاسفةٌ خیلی قدیم گفه‌اند: حرکت ضیریت 
است. یعنی حرکت «خود غیر شدن» است. که البته حرف نادرستی است. 

مطلب این است که تخم یک گل و با نطفة یک انسان از اولین 
لحظه‌ای که شروع به حرکت می‌کند تا آخرین لحظه‌ای که به حد کمال 
خودش می‌رسد از «خود» به «خود» حرکت می‌کند. یعنی آن «خود» و 
وافمتتفی کت واقفت همه انست: تخود او هن لخظه اون است نه 
لحظة وسط و نه لحظة آخر. «خود» او از اول تا آخو «خود» اسست لکد 
هرچه رو به آخر می‌ریل «خاد» گید #یعگی «خود»‌ش کاملتر 
می‌شود. از «خود» به سوی «خود» حرکت می‌کند» ولی از «خود» ناقص 
به سوی «خود» کامل حرکت می‌کند. همین گل بدون اینکه شعور داشته 
باشد. به سوی کمالش حرکتمی همین گل شاعر بود و 
شعور می‌داشت. آیا غیر از این بود که عشق به همان کمال نهایی‌اش را 
داشت؟ همه موجودات بالفطره عاشق کمال نهابی خود هستند. همان 
گل هم عاشق کمال نهایی خودش است. جمادات هم به قول بعضی 
عاشق کمال نهایی خودشان هستند. هر موجودی عاشق کمال خودش 
منت : 

بنابراین تعلق یک موجود به غایت و کمال نهایی خودش برخلاف 
نظر آقای سارتر «از خود بیگانه شدن» نیست. بیشتر در خود فرو رفتن 
2 
برسد که انسان حتی از غایت و گمال خودش آزاد باشد یعنی حستی از 
خودش آزاد باشد, این نوع آزادی از خود بیگانگی می‌آورد. این نوع 
آزادی است که پر ضد کمال انساتی است: آرادی ا کر نخواهد شام کال 
موجود هم باشد یعنی شامل چیزی که مرحلة تکاملی آن موجود است؛ 


۲۰۰ ان کامل 


به این معنا که من حتی از مرحلة تکاملی خودم آزاد هستم, مفهومش این 
است که من از «خود» کاملترم ازادم و «خود» ناقصتر من از «خود» 
کاملتر من ازاد است. این ازادی, پیشتر انسان را از خودش دور می‌کند تا 
رابکی 

در این مکتب میان وابستگی به غیر و بیگانه. با وابستگی به خود 
(یعنی وابستگی به چیزی که مرحل کمال خود است) تفکیک نشده 
است. ما هم قبول داریم که وابستگی به یک ذات بیگانه با خود. موجب 
مسخ ماهیت انسان است. چرا این‌همه در ادیان. وابستگی به مادیات 
دنیا نفی شده است؟ چون وایستگی به یک بیگانه است و وابستگی به آن 
واقعاً موجب سقوط الازش السانلات استاما لس فگی به آنچه که کمال 
نهایی انسان است. وابستگی به یک امر بیگانه نیست. وابستگی به 
«خود» است. وابستگی به «حمد مت ینود که انسان از خودش 
بی‌خبر و نا گاه شود و مستلزم این نیست که ارزشهای خود را فراموش 
کند و يا از جریان بماند و صیرورتش تبدیل به کینونت شود؛ چون وقتی 
شیء به غایت خودش وابستگی دارد, به سوی او شتابان است و به طرف 
وم کتت ی کدر 


اشتباه این مکتب در مورد رابطةّ انسان با خدا 

ار ها اور اک هت ی لو مت دشن 
تعلق به یک شیء مغایر با ذات و یک شیء مباین نیست که انسان با 
تعلق به خدا خودش را فراموش کند چون خدا را باد کرده است. این 
مطلب که علت فاعلی و علت موجده و مبدع هر شیء مقوّم ذات آن 


شیء است (یعنی قوام هر شیء به علت مبدع و ایجاد کننده ان است) و از 
خود آن شی عید او نز دیکتر استه:مطلیی است که دز فلسقه غالیة اسلامی 
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با برهانی بسیار روشن ثابت شده است. 

قرآن می‌فرماید: تن فرب یه منکم" ما از خود شما به شما 
نزدیکتریم آ؛ نه فقط آگاهی ما به شما از آگاهی شما به خودتان بیشتر 
ال که ات ماع به شا تمه کش اس و ای تر فآ ول 
عجیب است. هرچیزی خودش به خودش از هر چیز دیگری نزدیکتر 
امتابولی هر ای کو یه هی یا رود نع تاد یکت استت؛ 
چون خدا نسبت به هر چیزی از خودش «خودتر» است. البته سطح این 
مطلب بسیار بالاست ‏ 

علی 3 می‌فرما ید: داخل ق‌ الاشیاء بالْهْارَجَة و خارج عن الاشیاء 
لا بالْمْيئة. یکی از مطالبی که نهج‌البلاغه بر آن تکیه می‌کند این است که 
خدا از اشیاء بیرون و جدا نیست ولی در عین حال داخل در اشیاء هم 

ثانیا قرآن که می‌گوید انسان به خد! باید تعلق خاطر داشته باشد, به 
رابه سوی خدا می‌داند. پات 01060,)ظطا؛ مثل توجه آن ذره است 
به نهایت کمال خودش. مثل توجه آن دانه است به نهایت کمال خودش. 
رفتن انسان به سوی خداء رفتن انسان به سوی «خود» است. رفتن انسان 
از «خود» ناقصتر به «خود» کاملتر است. 

ین شاه کرزقم ابیت ان کسی که یا رای اقا موی قفا شید گر ده 


۱. واقعه / ۸۵ 

۲. [ترجمه به مضمون است.] 

۳. بنازم اسلام را که معارفی را در سطحی گفته است که بشر تا چند هزار سال دیگر هم 
پرود به قوزک پایش هم نمی‌رسد. 

۴ نهح‌البلاغه, خطبةٌ ۱۸۴ 


۳۲ انسان کامل 


و خیال فروه ات که خدا هم سمل یک‌اشیء بیکاند آست که وعتی انسان 
به آن توجه پیدا کرد. آگاهی‌اش از خودش سلب می‌شود و وقتی در آن 
شیء بیگانه غرق شد. ارزشهای خودش را فراموش می‌کند و وقتی به آن 
شیء بیگانه توجه کرد. از حرکت می‌ایستد چون او مثل یک میخ طویله 
و درختی است که موجودی را به ان بسته باشند. 


خودآگاهی و خداآگاهی 
خدا به انسان آنچنان نزدیک و با,او"یِگانه تفت که آگاهی انسان به خدا 
عین آگاهی او به خودش است. بلکه انسان فقط وقتی می‌تواند به 
خودش آگاه باشد کساله خن ا که باشد و محال است کسی «خودا گاه» 
باشد ولی «خداا گاه» نباشد. قرآن می‌فرماید: و لا تکونوا کته تسوا ال 
فانسییم شم ولیک هم الفاگقون 9 مرا فراموش کند. خودش 
را فراموش کرده است. انسان آن وقت خودش را باز می‌بابد که خدای 
خودش را بازیافته باشد. اگر انسان خدایش را فراموش کرد. خودش را 
فراموش کرده است. قرآن در جهت عکس اگزیستانسیالیسم می‌گوید. 
آنها می‌گویند: انسان اگر توجهش به خدا معطوف شود «خداآگاه» 
می‌شود و «ناخودا گاه». قرآن می‌فر ما بد: انسان فقط آن وقت می‌تواند 
«خودا گاه» شود که «خداا گاه» شود. و این عالیترین و دقیقترین 
تیال اش وان دا ات کرام رت باس 

قرآن می‌گوید: انسان گاهی خودش را فراموش می‌کند و خودش را 
می‌بازد و به تعبیر خود قرآن, بازند؛ بزرگ آن نیست که همة پولش را 
باخته است و حتی آن کسی نیست که ازادی خود را باخته و نوکر 
دیگرای شده و ختی آن کشی نیس کذ ناموسفن را باخته استث» بتلکه 


با هر کت سین ات که وین را باه استن ر فیم ا شتا اعودتین 
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را ببازد» همه چیز را باخته و اگر انسان خودش را بیابد, همه چیز را یافته 
شتا 

فلسفة عبادت چیست؟ فلسفة عبادت این است که انسان خدا را 
بیابد تا خودش را بیابد. فلسفة عبادت. بازیابی خود و خوداً گاهی واقعی 
به آن معنایی است که قران می‌گوید و بشر هنوز نتوانسته است خودش را 
برساند. مگر کسانی که از مکتب اسلام الهام گرفته‌اند. شما اگر می‌بینید 
محیی‌الد ین عربی پیدا می‌شود و خودا گاهی انسان را تفسیر می‌کند و بعد 
از او شا گردهای او از قبیل مولوی رومی و امثال او به وجود می‌آیند. اينها 
ششصدسال بعد از قرآن آمده‌اند و توائسته‌اند از قرآن الهام بگیرند. البته 
اگر ششصدسال بعد از قرآن هستند. این افتخار را هم دارند که 
هفتصدسال قبل از فلاسفة معاصر هستند. 

مولوی راجع به اینکه خودا گاهی عرفانی هیچ وقت از خداا گاهی 
جدا نیست - و فلاسفه را ود می‌کنکهبآنها هشهد/گاهی را از خداا گاهی 
جدا فرض کرده‌اند -می‌گوید: 
جان چه باشد جز خبر در آزمون 

هرکه را آفزون خبر. جانش فزون 
فتاه شا و نشور اس ول هرن ات 
هرکه آگه‌تر بود جانش قوی است 

بعد از اينکه می‌گوید اصلاً جان یعنی آگهی و هرچه جان آگاهتر 
باشد قویتر است و انسان به این دلیل جانش از جان حیوان قویتر است 
که آگاهتر است. کمکم مطلب رقیق و رقیقتر می‌شود تا اينکه می‌گوید: 
اوقت از ی | عامش فو و کارا ام وش اش در 

بنابراین دربار؛ اینکه اینها در باب آزادی خیال کرده‌اند که هر تعلقی 
برض آرادی آمسشباید کف له ای پرطد آرادی است :مگیر 
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تعلق به خدا که تعلق به خود است و تعلق به خود کاملتر است و جز با 
تعلق به خدا آگاهی بدا تم وه تسش آگاهی به خدا مستلزم آگاهی 
بیشتر از خود است. یعنی انسان هرچه که در عبادت و خلوت پیشتر در 
ذکر خدا فرو رود و توجهش به خدا بیشتر شود. آن وقت است که نفس 
خودش رآ بهتر می‌شناسد. 

این انسانهای مهدب " از همین راهها به خودآگاهی خاص عرفانی 
ژشتیا دانت, دز وک تلشاهسال بیفی فر قزر کی بزند کی ,موز گر ده است که 
از مجتهدین بزرگ و از تحصیل‌کرده‌های نجف و شاگرد مرحوم آخوند 
ملا حسینقلی همدانی ظارفابسگیچیار رک متشرٌّع نیم قرن پیش 
بوده است. این مرد. مرحوم حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی است 
که آخر عمر در قم مقیم بوده و در سال ۱۳۴۳ قمری یعنی پنجاه سال 
پیش از دنیا رفته است و کتابهایی از ایشان در دست است. ایشان وقتی 
مسئلةٌ خودا گاهی خودش را با مقدماتی شرح می‌دهد. به آن مرحلة 
خوداً گاهی عرفانی دکه نف ویرک می‌کند و می‌شناسد -می‌رسد 
و می‌گوید: من کسی را می‌شناسم " که اولین بار در عالم ریا این 
خوداآ گاهی برایش پیدا شد و در بیداری برای او ادامه پیدا کرد. بعد با 
یک وضعی در کتاب خودش این مطلب راشرح می‌دهد. این آگاهی به 
خود به معنی واقعی و شناخت نفس به معنی واقعی فرع بر خداآگاهی 
و و او داش دوع ها پم و یک و اس اک هار 
سال هم روان‌شناسی کند. به خودا گاهی واقعی نمی‌رسد. 

علی طْ جمله‌ای دارد که خیلی عجیب است. می‌فرماید: عَجبْتٌ 


.من کار نارم ممکن است افراد دکاندار هم زیاد بشند 
.لته نمی‌گوید آن شخص خودم هستم. 
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یلشْد ضالیهُ و قد اضل تفه لا بَطلا تعجب می‌کنم از انسانی که 
وقتی چیزی -مثلاً یک انگشتری ترا کم می‌کند. دائما دنبالش است تا 
ا را پیدا کند ولی فکر نمی‌کند که خودش را گم کرده است! چرا نمی‌رود 
خودش را پیدا کند؟ ای انسان! آیا تو نمی‌دانی خودت را گم کرده‌ای؟ برو 
تفه هریت راشقا کم ای آز‌هر کعفده دبای بو اروش ری دارد: 


پاسخ به چند اشکال دیگر 
اما دربارة مستلهٌ ارزشها [که گفته‌اند ایمان به خدا سبب فراموش شدن 
ارزشهای انسانی می‌شود] می‌گو بیم: غرق شین گر یک بیگانه سبب 
می‌شود که انسان ارزشهای ذاتی خود را فراموش کند. اما غرق شدن در 
آنچه که عین «خود» او و کمال خود اوست. موجب احیای بیشتر ارزشها 
در انسان می‌شود و به همین دلیل کسانی که در مقامات عبودیت بالا 
می‌روند. همة ارزشهای انسانی در آنها قویتر می‌شود: عقل در آنها قویتر 
می‌شود. عشق در آنها قویتر می‌شود. قدرت در آنها قویتر می‌شود, «ما» 
بودن با انسانها در آنها قویتر می‌شود تمام ارزشهای انسانی در آنها قویتر 
می‌شود. چون همه اینها مظاهر ذات حق و صفات کمالیةٌ حق هستند. 
عزت. کرامت و مانند اینها صفات حق‌اند و وقتی که انسان به خدا نزدیک 
شد. این صفات که ارزشهای انسانی است در او بیشتر می‌شود. 

اما دربارة اینکه [گفته‌اند تعلق به خداوند موجب توقف و رکود 
اتنسان ات باید کفت] آنها خیال کرده‌اند. که غدا سل یک درخت اش 
واگر کسی به خدا وابسته شد یعنی به یک موجود محدود بسته شده و 


نمی تواند از خدا عبور کند. خدا بعنی حقیقت نامتناهی. یک وقت انسان 


موز هرن امه کت ما ۶۲۷۶۶ 
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را در یک فضای محد ود مثلا در فطای .هب فرشنگ در.ضد فرسنگ 
میت. هی کت ای رام انا ما ودافت: ات وی انشا و نی کین 
من این فضا را که طی کردم اخرش محدودیت است. ولی اگر انسان را در 
فضای لایتناهی قرار دهند او را محدود نکرده‌اند. فضای لایتناهی توقف 
ندارد. یعنی ای انسان! تو اگر لایتناهی هم پروی باز به سوی کمال 
نن زوعار | تیک سس ۵ تا سوه انیت که اکن آن کاملم نف رها 
(یعنی خاتمالانبیا )تا ید نیز پیش برود. سیر او به پایان نمی‌رسد. 
خدا یک موجود پایان پذ پر نیست و این تنها میدان بی‌پایان بشر است. 
راجع به مسئلة صلوات. بحثی در میان علماست که ما که صلوات بر 
پیغمبر می‌فرستیم معنایش چیست و چه اثری دارد که در صلوات. از خدا 
۳2 
7( 70 هي آنفل حال رفتن و حرکت 
است و الی الابد هم که برود. این راه به پایان نمی‌رسد. پس باز تعلق به 
ذات پروردگار هرگز منشااله! ۲۹5998 (تیرورت» انسان تبدیل به 


( کتلو بت )توا 


کمال هدفی و کمال وسیله‌ای 

یک مطلب دیگر این است که این آقایان اگزبستانسیالیست بین هدف و 
مت تام گرووانن. آراوی تراغ اسان کال ار راد کتتان 
وسیلهای ات ند کال مدفی هداف اسان ان نلشت که راد باتوی 
انسان باید آزاد باشد تا به کمالات خودش برسد؛ چون آزادی یعنی 
اختیار و انسان در میان موجودات تنها موجودی است که خود باید راه 


خود را انتخاب کند و حتی به تعبیر دقیقتر خودش باید خودش را 
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انتخاب کند. 

شون اسان ا رادار است بو ابا هون راخ شضضا رالست یه 
کمال خودش رسیده است یا اينکه مختار است که کمال خودش را 
اتتقات کنو با ارادشهستکن اساسا هه تریی ماما ردو 
مشک سید شتا الب فلیت قوط ک: 

موجود مختار یعنی موجودی که افسارش را به دست خودش 
داده‌اند. یعنی گفتهاند ای انسان! تو فرزند بالغ این عالم واین طبیعت 
هستی؛ هم فرزندان دیگر نابالغ‌اند و باید سرپرستی شوند جز تو که بالغ 
و مختار و آزاد هستی. لا هه الیل الا اکراگو اما کفورآ, ما تو را 
راهنمایی می‌کنیم و این خودت هستی که باید انتخاب کنی. 

آزادی» خودش کما یگ بات نیسیا» ولیلقکمال پشریت است؛ 
یعنی انسان اگر آزاد نبود نمی توانست کقالات پشریت را تحصیل کند. 
یک موجود مجبور نمی‌تواند به آنجا برسد. پس آزادی کمال وسیله‌ای 
است نه کمال هدفی. 

عصیان هم همین‌طور است. اینها از اینجا به این نکته رسیده‌اند که 
چون انسان آزاد است می‌تواند متمرد و عصیانگر باشد. یعنی می‌تواند در 
مقابل هر جبری بایستد و آن را انکار و نفی کند. بعد خیال کرده‌اند که 
خود عصیان و سرپیچی برای انسان کمال است و یک انسان آزاد انسانی 
است که در مقابل هیچ چیزی تسلیم نباشد و در مقابل همه چیز عصیان 
پورزد. چون برای عصیان ارزش ذاتی قائل شده‌اند. 

لازمةٌ این مکتب و این فلسفه هرج و مرج است. فلسفه‌ای که در آن 


۱. انسان ۳7 


۲۰۸ نان کامل 


کر شنشن مي‌کت که ان تهمست را ار تودموو مکی دون که وی 
ی بو اناد بکتنی کدی ام تعارز دای قایل اش نمی وه ان 
هرج و مرج نباشد. در مکتب اسلام «امکان عصیان» است که برای انسان 
ارشتن انیت ی مات ام اند خیرات که وس اند اطاعت کنمزه 
می‌تواند بالا برود و می‌تواند پایین بياید. آیا کبوتر که عصیان نمی‌کند. از 
انسان بالاتر است؟ خیر او عصیان نمی‌کند چون نمی‌تواند عصیان کند. 
توانایی اطاعت و عصیان معادل یکدیگرند و این توانایی برای انسان 
کمال است. موجودات د یگ نی زد ارند و لهذا مکلف و آزاد 
و مختار بیستند. 

بله. بعد از عصیان. بازگشت که نام آن شته 16 است یرای انسان 
کمال است. با باز کشت توگیاز است4 بهلن للم از اسماء حق‌تعانی 
(یعنی اسم غفور و آمرزنده) تحقق پیدا می‌کند. اگر عصیانی و توبه‌ای 
نبود» غفرانی نبود. ند اینکه اگو عصیاره نو گر شو/غفور نبود. عصیانء 
سقوط و توبه بازگشت است. با این سقوط و بازگشت است که غفران 

در روایت وارد شده است که خداوند متعال فرمود: اگر انسانهایی که 
من خلق کرده‌ام در روی زمین عصیان نمی‌کردند. بار دیگر موجوداتی 


خلق می‌کردم تا عصیان کنند و سپس توبه کنند تا آنها را پیامرزم. پس 
عصیان» خودش یک ارزش ذاتی نیست. 


آزادی یعنی نبودن مانع, نبودن جبر نبودن هیچ قیدی در سر راه؛ 
پس آزادم و می‌توانم راه کمال خودم را طی کنم. نه اینکه چون آزاد 
هستم به کمال خود رسیده‌ام. آزادی مقدمةٌ کمال است نه خود کمال. یک 
موجود که باید راهی را طی کند و او را آزاد و مختار آفریده‌اند و تمام 


موانع را از سر راه او برداشته‌اند. به مرحلة آزادی رسیده است ولی به 
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مرحلةٌ آزادی رسیدن, به مقدمةٌ کمال رسیدن است. یعنی آزاد است که 
راه کمال خود را طی کند. 

پس اشتباه اول این مکتب این است که خیال می‌کند اختیار و 
ازادی انسان با وجود خدا منافی است. اشتباه دوم این است که خیال 
می‌کند ایمان و تعلق به خدا مانند وابستگی به اشیاء بیگانه است و 
موجب رکود و انجماد و ناخودا گاهی و سقوط ارزشهاست. اشتباه سوم 
ات وادع کا هي انا هه ستاو و رای کته 
آزاوش کمال مقدمی انشا نات 

آیا آزادی کمال است؟ بدون شک. چون اگر آزادی نباشد انسان 
نمی تواند به هیچ کمالی برسد. خدا انسان را طوری خلق کرده است که به 
کمال خودش از راه ازادی و انتخاب و اختیار برسد. راه کمال غیر از 
اینکه قدم انسان با اختیار و آزادی باشد؛ ممکن نیست جور دیگری طی 
شود. همین قدر که اجبایی‌آمد. دیگره یر وراه رتاو است. 


آزادی در تعبیرات اسلامی 

چند کلمه‌ای راجع به تعبیراتی که در اسلا راجع به آزادی آمده است؛ 
عرض می‌کنم. اسلام دربارة آزادی به عنوان یک ارزش از ارزشهای بشر 
اعتراف کرده است اما نه ارزش منحصر به فرد و نه آزادی با آن تعبیرها و 
تفسیرهای ساختگی, بلکه آزادی به معلی واقعی. علی 
و مدای به امام حسن تا در نهج‌البلاغه دارند که بعد از نامه‌ای که 
ایشان به مالک اشتر نوشته‌اند که بسیار مفصل است. مفصل ترین نامة امام 


است. در ابتدای این اندرزنامه هم قید کرده‌اند: برای تو و هرکس که از آن 


۱ وصیت یعنی سفارش, و لازم نیست برای بعد از مردن باشد. وصیتنامه یعنی اندرزنامه. 


۳۰ ان کامل 


استفاده کند. 


وا اک کا دول عاتک ال نید نایک 
مرن رون سوق کی دراه یز 1 
آن تفتاض با تبذل من تسکت عوضاً. 


پسرم! جان و روان خودت را گرامی بدار و از هر کار دنی و پست و از هر 
دنائت و پستی محترم بدار. نمی‌گوید مثلاً جان خودت را گرفتار نکن 
می‌گوید: أُرمْ... پعنی احترام ذات خودت را حفظ کن از اينکه تن به 
دنائت و پستی بدهی, الک لَن تخناض ها تذل من تفیک عوضا 
همان‌طور که قرآن می‌فرماید بزرگترین باختنها باختن خود است. اینجا 
نیز امیرالمومنین همان معنا را به تعبیر دیگری می‌گوید: پسرم! هرچه را 
که از دست بدهی و بفروشی می‌توان برای آن قیمت گذاشت و در نهایت 
امر فروخت. منتها قیمتها فرق می‌کند: مثلاً یک الماس و برلیان مانند کوه 
نور و دریای نور, همه اینها بالاخره ارزشی دارند؛ هرقدر هم که ارزش 
آنهابالا باشد نهایتاًبه قیمت آنها می‌توان رسید. هرچه داشته باشی قابل 
این است که بفروشی و در مقابل آن بهایش را دریافت کنی ولی یک چیز 
داری که اگر آن را بفروشی بهایی در همه جهان برای آن پیدا نمی‌شود و 
آن خودت هستی, یعنی همان نفس و جان و روحت؛ اگر روحت را 
بفروشی و تمام دنیا و مافیها را به تو بدهند. برابری نمی‌کند: فانک لَنْ 
فرزند بزرگوارش امام صادقعبه می‌فرماید: 
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فقط یک چیز است که می‌شود با جان و نفس و «خود» من برابری کند و 

آن ات ان زا هی تون ید شتا فر ویشت وشیا را کرفت ولی نز شمه 

مخلوقات عالم. ملک و ملکوت و دنیا و آخرت. بهایی برای نفس پیدا 
علی با در همان نامه می‌فرماید: 


و لا تکُن عَند غبرک و قَذ جَعَلک ال خرا. 
پسرم! هرگز بندة دیگری مباش زیرا خدا تو را آزاد آفریده 


ات 


یک تعبیر دیگر از نهج‌البلاغه برای شما نقل کنم و به عرایضم خاتمه 
دهم. علی ی عبادتها را ارزشیابی می‌کند و این تعبیر در احادیث 
زیادی آمده است. می‌فرماید: مُردمی که خدا را عبادت می‌کنند سه دسته 
هستند: بعضی خدا را از ترس عبادت می‌کنند؛ چون شنیده‌اند جهنم و 
عذابی هست, خدا را عبادت می‌کنند که خدا آنها را معذب نکند. لک 
عبادة ابید این عبادت. عبادت برده‌صفتان است. یعنی حالت اینها حالت 
تنده‌ها بت است کار برش ارباشان کارزس کند ایی اررزشض تذارد 

بعضی دیگر خدا را به طمع بهشت عبادت می‌کنند چون شنیده‌اند که 
هرکس امر خدا را اطاعت کند. خدا بهشتی دارد که جِنَاتِ تجری من تحتها 
لباز و در آن حورالعین کافثال ال عون" و ُم طبر ما یَشتهون؟ 
۱ بقره ۲۵ 


۲ واقعه ۲۳ 
۳ واقعه ۲۱7 
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وجود دارد؛ وقتی به یاد گوشت مرغ و به یاد لول و زمرد و حورالعمین 
آنجا می‌افتد شروع به عبادت می‌کند. برای اينکه از آنها چیزی نصیبش 
شود. فک عبادة لجّار اين, عبادت تاجرپیشگان است. یک بازرگان 
همیشه از سرمایه‌اش خرج می‌کند برای اینکه سود بیشتری ببرد. اینجا 
هم این شخص عبادت و کار می‌کند برای اينکه مزد گزافی بگیرد. 

ول گروهن خی از ین شیاشگ راید ادخ مین که کر 
عبادت نه چشم به بهشت دارند و نه ترس از جهنم. فقط و فقط خدا را 
می‌بینند. یکی از ارزشهای زاین جهت که انسان است 
اشامت ]دض است. وجدان حکم گی‌کلاد که ای خا را باید سپاس گفت؛ 
اگر بهشتی وجود نداشته باشد و جهنمی هم در کار نباشد. من او را 
عبادت می‌کنم چون باید او را سپاس بگویم. 

مگر پیغمبر انقدر عبادت نمی‌کرد که پای مبارکش ورم کرده بود؟ 
عايشه گفت: یا رسول الّه! شما که لیر تک ال ما تدم من دبک و ما 
َأع هستی, چرا ایتقدر مادک قی؟ فرمود: مگر هر کسی که خدا را 
عبادت می‌کند برای فرار آژاملهل9 966۷]لشت است: آلا آکون عَبْداً 
شکوراً ؟ آیا من نباید یک بندهُ سپاسگزار باشم؟ 

شسن:غبا دت:طا بقه ال عسیا ات سرد کان سوه و دوم عسا دس 
بازرگانان. سومی عبادت آزادگان است: یلک عبادٌ الٌخرار ۲ انسان خر 
و آزاده در منطق علیء حتی به پهشت و جهنم بستگی ندارد. از 
بهشت و جهنم هم آزاد است. فقط به خدای خودش بستگی دارد و بس. 

گو اینکه قصد داشتم یک جلسه را به جمع آوری آنچه که تا به حال 


۰ فتح /۲ 
۲ کافی. باب شکر ص ۵۵ حد یت ۶ 
۳. نهج‌البلاغه, حکمت ۲۳۷ 
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گفتيم اختصاص,ذهم و همه مطالب را جع کلم و اتسان تمونه اسلام را 
یکجا نشان دهم ولی در ضمن هم این مکتبها که شرح دادم نظر اسلام را 
بیان کردم. معلوم شد که اسلام اولا تک ارزشی نیست» چشمی دارد که 
هخا را تن مارا کد فا هبدن شام سهی قیقد وه 
است. آنجا را که عرفا دیده‌اند اسلام پهتر دیده استء آنجا را که مکتب 
محبت می‌بیند اسلام بیشتر دیده, انجا را که مکتب قدرت دیده است 
اسلام بهتر دیده و انجا را که مکتب اجتماعی دیده اسلام بهتر دیده و انجا 
را که مکتب ازادی دیده اسلام بهتر دیده است و در عین حال نقاط ضعف 
هیچ یک از اینها را ندارد. منطق بسیار مشخص و روشن به ما نشان 
می‌دهد که اسلام مکتب [الهی] است. اینهاست که به ما ثابت می‌کند 
اسلام از طرف خدایلک" 
مگر نه این است که این مکتبهایی که گفتیم, همه را نوابغ درجة اول 
دنیا ارائه کرده‌اند؟ ولی می‌بينيم همگی در مقابل مکتب اسلام رنگ 
می‌بازند. پیغمبر هرچه نابغه بود - تازه نابغه‌ای که «به مکتب نرفت و خط 
ننوشت» - محال و ممتنع بود که یک مغز, خودش بتواند این‌گونه حرف 
بر موم است که از مافوق قدرت انسانها الهام گرفته است و سخنش 
واقعا از ناحیة خداست. این مکتب بر تمام مکتبهای دیگر می‌چربد. با 
مقایبیطنتلام اامکفهای دیگر بت که ار فرت این عکب آنسان که زد 
و شاید روشن می‌شود. 
و لا حول و لا قوّة ال باه العلل العظجم 


وا 
ما مت 


۱01۲ 


متن آیه 

یم اه اکن 
۷ 
الاک نعبد و ایاک... 
۱ 


دز ها 


و 
وخال اف یل ال 
قل یا اهل الکتاب... 
وک اه 
( 
فان ای وق کر 
ی و 
بوم یحمی علیها فی... 


(۱۲ ۲ ۹ ۲ 

۸۸ 

۵۷ ۲۵ ۳ ۲ 
۳۸ 

۳ 

(۲ ۰ 

۸ 

۲۸۶ ۲۸۴-۲۸۲ ۱ 
۱۱۳۰۵ (۳ 

۱۵ 

۱۵۳ 

۳۴ 

۳۳۱ 

۳۷ 

۳۷ 


۳۶ 


التّائبون العابدون... 

لقد جاء‌کم رسول من... 
فالوت السخن اج 
و ما ابری نفسی ان... 
قال بل سوّلت لکم... 


قالوا.. انهمن یتق::. 


الذین... الا بذکر اله... 


ان اهر بالعت لب 


و من کان فش هده اعمی... 


و من الیل فتهّد... 

و نّل من القرآن... 
فلعلک باخٌ نفسک... 
فوجدا... و علمناه من... 
یا یحیی خذ الکتاب... 
طه. 

ما انزلنا علیک القرآن... 
ال نکر من ی 
کال رت سر کیره 
قال کذلک اتتک ایاتنا... 
۱۳ و لو لادفع.. 
نم لانشاناه خلق... 
یرو لا تا کمن 


نم 


ی الصَلوة هن 
۱ 

فتاه ان با 

قد صدقت الرژژیا... 


الاو کاشن الخافر ین 
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۱۲ 
۱۳/۸ 
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۱۶۲ ۶ 
42 
۱۶ 
۲۰۷ ۶ 
۱۹۲ 

۱۵ 

۱۵۷ 

۸۲ ۷ 
۱۷. 

۲۵۷ ۱ 
۱۶۱۴۰ 
۴۹ 

۳" 

۷۰ 


۱۴۱ 

۱۱ 

(۲ ۰ 
۱۸۰ 
۲۵۰ ۲ ۷ 
۵۱ 

۵۱ 

۹ 

۳۴ 

۳۲ 

۳۴ 

۱۳۵ 


فهرستها 


سنریهم ایاتنا فی... 
افرایت من اتخذ الهد.. 
لفق لک ام ما 

شخ تسوا هی 
وتف افز ی الم 

و فی انفسکم افلا تبصرون. 
و لحم طیر ممّا یشتهون. 
کامتال اللولوٌ المکنون. 

و نحن آقرب الیه منکم... 


با با التنی شرا 

تکو وا کات وه 
۱9 
هو نع ی ال تیف 
یقولون... و ۳ العزة... 

ن ناشتة اللیل... 

نْ لک فی النهار... 

نا خلقنا الانسان... 

با شیاه انس 

ما نطعمکم لوجه... 

بوم ینفخ فی الضور... 

و سیّرت الجبال فکانت.. 
فامّا من طغی. 

و اف لو ادا 

فان الجحیم هی المأوی. 
و امّا من خاف مقام... 
فان اجه هی المأوی. 


...۸۰ 
س ‏ جح ۵ اعد بتجیم سس رصح هس 


تست 
و مه 2 


۴۳۱ 
۱۵ 


۳۷ 


۲۰۵ 

۱۷۵ ۷۸ 

۱۹۶ 

۳۲ 

۲۳۱ ۱۶۳ ۱۶۲ ۵ 
۱۷۴ 

۱۷۴ 

۳۹3 

۳۱ 

۳۰۱ 

۲۵۷ ۰ 

۲۹۱ 

۳۰۲ ۵ 
۲۳۱۵ 

۱۶۵ ۱۴۵ ۳ 
۲۳۴ ۷۷ 
۳۹۳۸ 

۳۹۸ 

۳۳۳۲ 

۳۰۷ «۳۳ 

۲۵۸ 

۲۵۸ 

۲۶ 

۲۶ 

۲۶ 

۱۹۶ ۷ 

۱۹۶ ۷ 

۱۹۶ ۷ 
۲۰۷ ۶ ۷ 
۱۹۶ ۷ 

۱۳۲ 


۳۸ 


باد نها الا شتان ا نگ 
قد افلح من زکیها. 

و قد خاب من دشیها. 
و التّین و الرّبتون. 

و طور سینین. 

وا قلاالله لاس 
لقد خلقنا الانسان... 
ثم ۱ فش اسفل... 
لا الذْین امنوا و... 


فائه هاویة, 


متن حدیت 


ور گر الصجخجيم و 


بحشر الناس علی نیّاتهم... 


بسیاری از روزه‌داران هستند... 


3 تو جگونه روزه داری... 
یک دروغ که اسان فان 
لا ولو لاف ال 


عدوقد خی ال رابود کون 


... ما بال اقوام؟... 

جنین به من خبر داده‌اند... 
با اما اناشن الما الدشان 

لن کف ین اد لح 

هجم بهم املم ِ_ِ 

عضا این آلا گت 

لا افول اه شب‌هان:, 


5 
6: 


۹ ۱ 1 


مس مت ی مقس 


گوینده 

امام سجاه الا 
رسول اکرمع 
زسول اکرم 2 


رسول اکرم 2 
رسول اکرم 4 
امام علی 1 
رسول اکرم 
امام علی 1 
امام علی 1 
امام علی 1 


انسان کامل 


۱۵۱ 

۲۰۷ ۱۵۲ ۴ 
۲۰۷ ۱۵۲ ۴ 
۱۳۶ 

۱۳۶ 

۱۳۶ 

۱۳۶ 
۱۸۱ ۶ 
۱۸۱ ۶ 
۱۳۸۱ 


۳۸ 

۳۹ 

۳۹ 

۰۱۰۱ ٩۱ ۰۷۶ ۵۶ ۰ 
۵ ۳۴ ۴ ۶ 
۳۱۳ ۹ 
۳۲ 

۳۷ 

۳۸۰۵۷ 

۴۳۵ 

۲۳۷ ۵ 

۴۳۷ ِ_«۶ 

۴۳۷ 

۵۲ ۱ 


فهرستها 


فرزندم حسین از این ماد... 


ملکتنی عینی و انا جالس... 


دعوهنْ فان صوائح... 
کم اطردت الایّام... 

له اکبر. 

یا کمیل بن زیاو ان... 
هم اغفرلی الذنوب... 

لا مرف هنالک الا... 
رهبان بایل لیوث... 

حی علی خیر العمل. 

حیْ علی الصلوة. 

حیّ علی الفلاح. 

قد استطعموکم القتال. 
هم انک انس الانسین... 
لن تنال شفاعتنا... 

فزت و رب الکعبة. 

پاش عیذالمطلب لا 

و الّه ما فجأنی من الموت... 
له اه فی الایتام... 

شهد ان لا اله الا ال... 


مه ۰ 4 
ی الحياة عفیدة و ... 


این لا ازی الموت الاب 
ما الموت الا قنطردٌ.. 
لا تقتلوا الخوارج بعدی... 


خدا دو ححّت دارد... 
و رز 


ممعلی 1 
ام علی ی 
ام علی 3 
ممعلی 1 
رسول اکرم 
ممعلی 1 
ام علی ی 
ام علی مق 
رسول اکرم 2 
امام رضا لا 


رسول اکرم ک 


ا لیم 
مامعلی ‏ 
مام صادق طْ 
ام علی 1 
ام علی 1 
ام علی 1 
ام علی ‏ 


منسوب‌به‌امام 
امام حسین 3 
امام حسین 3 
مامعلی 3 
امام کاظم ا 


۳۹ 


وه 

وه 

۸2۵ 

۸2۵ 

٩۱ ۸٩۹ ۵ 
۶۳ 

۶۷ «۶۶ 
۶۸ 
۷۳-۱ 
۱۱۸۷۲ 
۷۹ 

۱۶۲ ۶ 
۸۸۰4۷ 
٩۱-۹ 
۸۹ 


۱۰۰ ٩ 

۱۰۱ 

۱۰۱ 

۱۱ 
۱۳ 


اف 
اف 
۱۳۴ 
۳۲( ۱۳۴۳۵ 


۷۳۹ 


خواب عاقل از عبادت... 
خوردن عاقل از روزه... 
سکوت و سکون عاقل... 
پتنشمون بدعائه روح... 
ان الّه تعالی جعل... 
ابتدع بقدرته الخلق... 
لعبودیّة جوهرة کنهها... 
لو لا ان الشیاطین... 

لو لا تکئیرٌ فی کلامکم... 
قد احیا عقله و امات... 
کر نزن 

لا تراه العیون بمشاهدة... 
موتوا قبل آن تموتوا... 
الدنیا مزرعة الاخرة... 
الدّنیا متجر اولیاء... 

اتها الا للدنی.. 

.. انت المتجوّم علیها... 
عدی عدوک نفسک... 
1 

مرحباٌبقوم قضوا... 
اطلبوا الحوائج بعرة... 


فالموت فی حیاتکم مقهورین.. 


موتٌ فی عز خی من... 
الاوان ال او 
لاو ال لا اعطیکم... 
من کان باذلا فینا... 

من علمنی حرفاً فقد... 


ام علی 3 
ام علی 3 
امام سجاد با 
رسول اکرم 
رسول اکرمع 
رسول اکرم 2 
اامعلی 3 
رسول اکرم 2 
ام علی 3 
امام حسین 1 
ام علی 3 
رسول اکرم 
ام غلی 3 
ام علی 3 
ام علی 3 
رسول اک 
رسول ارم 
رسول ارم 
رسول اکرم 2 
مامعلی 1 
هر ۱ 


مر 
مام حسینت 
ما 
اه یاه تا 
مر 
هام خیی ف 


مام علی اش 


انسان کامل 


۱۳۲ 

۳۳0 

۱۳۲ 

۱۳۲ 

۱۴۲ 

۱۳۳ 

۱۴۳۸ 

۱۵۱ 
۱۵۳ ۲ 
۱۵۴ 

۱۵۴ 

۱۵۵ 

۱۵۶ 

۱۶۳ ۸ 
۱۶۰ 

۱۶۰ 

۲۰۷ ۳ 
۱۷۷ 

۱۷۷ 

۱۷۸ 

۱۷۹ 

۱۸۸ 

۱۹۰ 

۱۹۷ 

۳۰۷ 

۳۰۷ 
2 
۱۲۲۱۷ ۸ 
۲۰۸ 

۳۸ 

۲۱۷ (۴ 


فهرستها 
للم ای اعوذ بک من... 
له ین تشه الب 

نله عرّ و جل فوّض... 


اند شی سوه طسو 


ابراهیم پیغمب غیور بود... 
جدع له انف من لا... 

سعد غیور است و من... 
ی المومن ان 

فو الّه ما غزی قوم... 

و لا یمنع الضیم... 

کان بادناً متماسکا. 

کتا آذا اه الباشه 

ان کی کر ۱۳9۳ 
شجع الّاس من غلب... 
کونا لالم خصما... 

لقدرة تذهب الحفیظة, 

لغيبة جهد العاجز. 

ما زنی غیور قط. 

الّه بیخض الموّمن... 
کر رت 
لا فای‌عه لاه 

...من به شکم خود می‌گویم... 
لام علینا و علی... 

مثل الموّمنین فی تواددهم... 
لا جبر و لا تفویض بل... 
داخل فی الاشیاء لا... 
عحیکا لمرن بتعتف ضا سم 
اگر اتسانهای کمن وود 
و اکرم نفسک عن کل دئیة... 


رسول اک 
رسول اکرم 2 
ممعلی 
امام صادق ‏ 
امام باقرءاقْ 
رسول اکرم ی 
رسول اکرم تا 
ممعلی 1 
ام علی ی 
ام لیف 


الیل 
رسول اک 
رسول اکرم 52 
ام علی مق 
امام حسین 3 
ام علی ی 
ام علی ی 
رسول اکرمت 
ام علی 1 
ام لیف 
ام لیف 


رسول اکرم ک 


ام علی ‏ 
ام علی ‏ 


سم علی 


۳۳ 


۲۵۲ ۷۱ 
۲۲ 
۲۵۹ ۲۸ 
۳۷۶ 
۲۳۷۷ 
۲۷۸۵۷۷ 
۲۸۵ 
۲۸۶ ۵ 
۳۹۳ 
۳9 
۳ 
۳ 
۳۰۹ 


۳ انسان کامل 


فقط یک چیز است که می‌شود... امام صادق ِا ۳۰۹ 


و لا تکن عبد غیرک و قد... امام علیج ۰ ۳۱۱ 
مردمی که خدا را عبادت می‌کنند سه... . . امام علی3 ۰ ۳۱۱ ۳۱۲ 


و 


فهرست اشعار عربی 
مصرع اول اشعار تعداد ابیات نام سراینده صفحه 
اتاوباانشناافتتط رها ۱ امام صادق ‏ ۳۱۱ 
الخوت ی مر کوب سار ۱ امام حسین 3 ۲۱۱ 
جمعت فی صفاتک الاضداد ۳ صفی الدین حلی ۵۰۰۴۹ 
بقواستن اون الیسان ۲ ۵۶ 
ووافک فیکتوها تظر. ۳ امام علیتِیّدٍ ‏ ۱۷۵ 
عجوز تمنّت آن تکون فتيه ۱ ب ۱۷۸ 
قفا دون رآیک.قی الفياه سعاضذا ۱ " ۲۳۰۹ 
له همم لا منتهی لکبارها ۱ بسا نز :۰ ۲۷۳/۲ 
و اذا کانت التفوس کبارا ۱ " ۷۴ 
و حسبک داءٌ آن تبیت ببطنة ۱ _ ۷۲ 
هوالکاءفی السعراب یلگ ۱ ۲ 
فهرست اشعار فارسی 

مصرع اول اشعار تعداد ابیات نام سراینده صفحه 
انچه حق است قرب از حبل الورید ۲ مولوی ۱۷۴ 
آن کس که تو را شناخت جان را چه کند ۲ . . ابوسعید ابی‌الخیر ۱۵۱ 
ای که کمیه مقا مش تیف از باه لزت ۱ حافظ ۳ 
از خود بطلب هرآنچه خواهی که تویی ِِ -ِ ۳۷ 
ای که در پیکار خود را باخته ۳ مولوی ۲۰۵ ۲۰۶ 


مهو »فص شرا اسعاه ۳ ۷ ۱۷۷ 


فهرستها 


بحث عقلی گر در و مرجان بود 

بد یدم عابدی در کوهساری 

بر سر آنم که گر ز دست برآید 
برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر 
بشنو از نی چون حکایت می‌کند 
بنی آدم اعضای یکدیگرند 

بهای ِ چون لعل چیست, جوهر عقل 
به نام ان که جان را فکرت اموخت 
به نرد آن که جانش در تجلّی است 
پای استدلالیان چوبین بود 

پیل باید تا جو خواهد اوستان 
ترحم بر پلنگ تیزدندان 


تر سم پروم عالم جان نادیده 

تن آدمی شریف است به ای 6 
ادهش نف ات قجان آ در ۴ 

تن مرده و گریة دوستان 

تو با دشمن نفس همخانه‌ای 

جان چه باشد جز خبر در آزمون 

جلوه‌ای کرد رخش دید ملک عشق نداشت 
جناب عشق را درگه بسی بالاتر از عقل است 
چو عضوی به درد آورد روزگار 

چیست اندر خم که اندر نهر نیست 

حسرت و زاری که در بیماری است 

ده سیف | دک علاق سجن 

در شجاعت شیر ربّانیستی 

دشمن جان من است عقل من و هوش من 
دفتر صوفی سواد و حرف نیست 

دلا دلالت خیرت کنم به راه نجات 

دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند 

روز در کسب هنر کوش که می خوردن روز 
رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم 


م مم م م مت ‏ م م ‏ م ‏ م مت میت ی مت مت 


مت مت ی خن خن خر خر مت مت خی 


۳۳ 


۱۵۰ 
۱۹۵ 
۱۴۹ 
۱۵۷ 
۶۵ 
۲۸۵ 
۱۰۸ 
۱۸۳ ۲ 
۱۸۳ 
۱۵۰ 


۳۳۴ 


ز دست دیده و دل هر دو فریاد 

ز هشیاران عالم هرکه را دیدم غمی دارد 
سالها دل طلب جام جم از ما می‌کرد 
سحرگه رهروی در سرزمینی 

شیر بی دم و سر و اشکم که دید 
صاحبدلی به مدرسه امد ز خانقاه 

صلای باده زد پیر خرابات 

صوفی از پرتو می راز نهانی دانست 

طایر عالم قدسم. چه دهم شرح فراق 
عاقل مباش تا غم دیوانگان خوری 
عبادت به جز خدمت خلق نیست 

عبادت به جز خدمت خلق نیست 

عشق بحری آسمان بر وی کفی 

علم دادند به ادریس و به قارون زر و سیم 
غلام همت آنم که زیر چرخ کبود 

فاش می‌گویم و از گفتهٌ خود دلشادم 
فرشته عشق نداند که جیست. قصه مخوان 
را در کف آزادگاننگیرد ال 


ما ار مت مر سم مس 


۱ 
۱ 
۱ 
۲ 
۱ 
۱ 
۱ 


قفس بشکن چو طاووسان, یکی بر پر بر این بالا - 


گرامی داشتتم ایتناز ان 

1 
گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن 
گفت پیغمبر صباحی زید را 

گلعذاری ز گلستان جهان ما را پس 
کوسفند از برای خویاننیست 

ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده‌ایم 
مگر تعلق خاطر به ماه رخساری 

ملا شدن جه اسان ادم شدن جه مشکل! 
من آن مورم که در پایم بمالند 

من از بینوایی نیم روی زرد 


زا مر مت مد مت 


۶ 
۱۴۷ 
۳۶ 
۲۸۹ 
۲۹۶ ۰ 
۳۲ 


۳۹۶ 
۳۴ 
۱۴۷ 
۲۹۶ ۰ 
۱۶۶ ۸ 
۱۴ 
۶۹ 
۲۹۷ 


فهرستها ۳۲۵ 
من و تو برتر از جان و تن آمد ۱ شبستری ‏ ۲۰۴ 
می بخور منبر بسوزان, مردم آزاری نکن ۳ ۲۵۶ 
میلها همچون سگان خفته‌اند ۵ مولوی ‏ ۰۱۹۴ ۱۹۵ 
تفست آژدرهاست او کی مرده است مولوی ۱۹۴ 
نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت ت حافظ ۳۳ 
نه آن مورم که در پایم بمالند ۲ ۳ ۱۴ 
او اه اک ناتسا ۱ ی ۶۸ 
وقت خشم و وقت شهوت مرد کو؟ ۱ مولوی ‏ ۲۳۵ ۲۴۶ 
هر آن کس ز دانش برد توشه‌ای ۱ ِ ۱.۵ 
هین مگو لا حول عمران زاده‌ام ۱ مولوی ۳۳۷ 
یکی پرسید از آن گم کرده فر تلا ۵ سعدی ۰ ۱۵۷ ۱۵۸ 


آدم: ۴۲ ۱۵۴ ۸۱۸۳ ۰۲۱۷ ۲۷۲ 
۷۵ ۲۸۶ 

براهیم ادهم: ۳ ۲( 

براهیم طق: ۸۱۱ ۳۱ ۳۴ ۳۵ ۸۵۷ ۸۵۲ 
۳۳۴ 

بن ابی الحدید (عرٌ این عبدالحمید): 
۲۱۰۱۰ 

بن زیاد (عبیداش): ۰۲۰۷ ۲۰۸ 

بن سینا (ابوعلی حسین بن عبداله): ۴۰ 
۱ ۱ ۳۵۱ 
٩ ۱‏ ۲۰۵ 

ابن ملجم مرادی (عبدالرحمن): ۸۵۶ ۹۸ 
ابویضیر: ۱۴۰ 

ابوبکر بن ابی‌قحافه: ۱۷۰ 

ابوذر غفاری (جنادة بن جندب): ۳۰ 
ابوسعید ابوالخیر (فضل الّ): ۱۵۱ ۱۶۹ 


بوطالب بن عبدالمطلب: ۱۳ 
ثیر بن عمرو: ٩۷‏ 

حمد بن عبدالّه بن سلیمان: ۱۸ 
دریس: ۲۱۶ 

رسطو: ۱۴۵ ۲۱۴ 

سد بن عبدالعّی: ۱۳ 

سماعیل 9 : ۳۴ ۳۵ 
فلاطون: ۸۰ ۱۱۷ ۱۸۲ ۲۱۴ 
قبال لاهوری (محمد): ۲۳۵ 

م کلئوم: ۹۸۶ 

نجوی شیرازی (ابوالقاسم): ۳۲ 
نصاری (خواجه عبداله): ۲۰۰ 
پنشتین (آلبرت): ۲۱۹ 
باباطاهر عریان همدانی: ۰۱۱۶ ۱۱۷ 
برگسون (هانری): ۱۰۷ 

برنارد: ۱۴۶ 


۳۳۶ 


بروجردی (حسین طباطبایی): ۲۶۱ 

بودا ( گواتمه سیدارتا): ۲۲۶ 

بیکن (فرانسیس): ۲۱۹-۲۱۵ 

حاحظ: ۱۲۵ 

۱۳ 

جبرئیل ی : ۱۳۵ 

جعدة بن هبیره: ۵۵ 

جعفر بن محمد. امام صادق: ٩۶‏ 
۴ ۱۳۲ 

جومبه (موسی): ۴۰ ۲۶۸ 

حائری یزدی (عبدالکریم): ۲۶۴ 

حاتم طائی اندلسی: ۱۶ 

حافظ (خواجه شمس الدّین محمد): ۴۲ 
۸ 6( ۷ ۴ ۱۵۷ 
۸ ۷۶ ۰۲۰۰ ۲۸۹ ۲۹۶ 

حجّة بن الحسن, امام زمانت: ۸۶ 
۸۸ ۱۶۳۵ 

نی ۳۳/۵ 

حسن بن علی, امام مجتبی تا : ۱۳ 
٩۸ ۵۴-۲‏ ۸۱۰۰ ۱۲۴ ۰۲۱۱ ۲۵۰ 
۸ ۰ ۳۱۰ 

حسین بن علی» سیدالشهداءطو: ۸۳ 
۲ ۸۵۳ ۸۷۴ ۸۱۰۰ ۱۱۲ ۱۲۲ ۰۱۲۳ 
۰ ۰۲۱۱-۰۷ ۲۵۰ ۰۲۵۱ ۲۵۸ 

حمزة بن عبدالمطلب: ۵۲ 

دازون (ختاراه واتر: ۱۹۰/۱۱۳ 
۹۳۰ ۷۳۳۲ 

دکارت (رنه): ۲۱۶ 

دورانت (ویل): ۲۳۰ 

راسل (برتراند آرتور ویلیام): ۲۲۷ 
روزولت (تئودور): ۲۱۹ 


انسان کامل 


زلیخا: ۱۴۷ 

زمخشری (ابوالقاسم محمود بن عمر بن 
محمد خوارزمی): ۴۸ 

زینب بنت علی تا : ۸۵۲ ۵۶ 

ساوگر (وان بل ۲۹۹۲۹۷۲۲۷۸۲۱۷ 
0 

شامزی ۲۰ ۱۷ 

سعد: ۲۳۵ 

سعدی شیرازی (مشرف الذین مصلح بن 
یداه ۳۹ ۵۸ ۶۹ ۱۱۴ ۱۱۵ ۱۵۷ 
۶ ۲ ۲ ۵ ۰۲۳۶ ۲۵۶ 
۷۷ ۲۸۵ ۲۸۶ 

سقراط: ۰۱۸ ۶۲ ۱۰۶ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۰۲۱۴ 
۱ 

سلطان محمود غزنوی: ۱۶۹ 

سنایی غزئوی (ابوالمجد مجدود بن آدم): 
۱۷۷ 

سهروردی (شهاب‌الدین یحیی بن حبش» 
شیخ اشراق): ۱۶۱ 

سید رضی (ابوالحسن محمد بن حسین 
موی ۰۴۴ ۳۹ 

شاپور ذوالاکتاف: ٩۰‏ 

شسبستری (سعدالاین محمود بن 
عبدالکریم): ۱۷ ۸۸۲ ۲۰۴ ۲۰۵ 
هقی اوق ۵۹ ۱۱۳۳ 

نهد اول ( او عند له شبن الد ینم حمد 
بن مکٌی): ۳ 

شهید انی (شیخ زین این بن علی): ۲۱۷ 
شیخ صنعان: ۲۰۰ 

شیخ مفید (محمد بن محمد بن نعمان): 
۲۰۸ 


فهرستها 


فنیرازی (سیرزا خجمد: کف )۰ ۲۶۲ 

شیطان: ۸۱ ۶۸ ۱۳۵ ۱۵۵ 

صدرالدین شیرازی (محمد بن ابراهیم 
قوامی. صدرالمتالهین): ۴۰. ۸۱۳۳ ۱۶۱ 
۰ ۲۹۲ 

صعصعءة بن صوحان: ۱۲۵ 

صفوان: ۱۲۵ 

صفی الدین حلی: ۴۹ ۵۰ 

طباطبایی (علامه محمد حسین): ۱۱۸ 
طه حسین: ۱۸ 

اه یر یک ۱۳۱۲۵ 

عبدالّه پن جعفر: ۵۲ 

عبدالّه بن عمرو عاص: ۳۷ ۳۸ 
عبدالمطلب: ۱۳ ٩۸‏ 

عتمان بن حنیف: ۷۱ 

علی الوردی: ۱۲۳ 

علی بن ابیطالب. امیرالم ومنین و : ۱۳ 
۴ ۲۱ ۳۵ ۳۷ ۵۶۶۳ ع 2۸۳ 
۸ ۸۲ ۱۰۱-۹۲ ۱۲۵-۱۲۳ 
۲ ۱۴۳ ۸۱۵۵ ۸۶۰-۱۵۷ ۸۶۹ 
۰ ۱۷۵ ۱۷۹-۱۷۷ ۲۰۷ ۲۰۸ 
۲۱ ۷۲۶ ۰۲۳۳ ۰۲۳۷-۲۳۵ ۲۳۹ 
۱ ۵۸ ۰۲۵۹ ۲۶۲ ۰۲۷۶ ۲۷۷ 
۹ ۳۰۱ ۳۰۴ ۳۱۲-۳۰۹ 

علی بن الحسین, امام سجادیْو: ۲۵ ٩۶‏ 
۱۴۳۸ 

علی بن موسی, امام رضاء: ۷۹ 

عمر بن الخطاب: ٩۱-۸۹‏ 

یرجه 1۳۳ 

عمرو عاص: ۳۷ ۴۷, ٩۳‏ 

عیسی بن مریم» مسیحء3: ۰۲۱۴ ۲۲۰ 


۳۳۷ 


۲۲۶ ۱ 

فاطمة الژهراطقا: ۱۲ ۵۲ ۸۵۲ ۲۰۸ 
۸ ۲۶۳ ۲۷۹ 

فاطمه بنت اسد: ۱۳ 

فخر رازی (ابو عبداله محمد بن عمر): 
۳2 

فردوسی (حکیم ابوالقاسم): ۴۴ 

فروغی (محمدعلی): ۲۲۲ 

فرید وجدی: ۱۱۰ 

قارون: ۲۱۶ 

قتبر: ۷۵ 

قونوی (صدرالدّین): ۱۷ 

کارل (آلکسیس): ۲۲۵ 

کمیل بن زیاد نخعی: ۶۶ 

گاندی (مهاتما): ۱۱۸ 

گیورگیو (کنستان ویرژیل): ۲۳۸ 
لومومبا (پاتریس): ۴۰ ۲۶۸ 

لیلی پنت سعد: ۸۱ ۱۵۷ 

مارکس (کارل): ۱۰۹ ۱۲۳ ۲۲۶ 

ما کیاول (نیکولو): ۰۲۱۵ ۰۲۱۹ ۰۲۲۷ ۲۵۲ 
مالک اشتر نخعی: ۴۵ ۰۲۳۷ ۳۰۹ 
مجنون عامری: ۸۱ ۱۵۷ 


محققی: ۲۶۱ 
محمد بن عبداله» رسول اکرمعٍَ: در 
ام مه ای 


محمد بن علی, امام باق : ۲۳۴ 

محمد بن عمرو عاص: ۳۷ 

محیی الدین ابن عربی (ابوبکر محمد ببن 
علی): ۶ ۷۷ ۴۴ ۸۱ ۰۱۱۷ ۲۰۵ 
۳9 

مریم طلا : ۱۵۵ 


۳۳۸ 


مسعودی (ابوالحسن علی بن حسین): ۴۴ 
شعاویم انس سا ۲ ۵۶ 
۴-۲ ۱۲۴ 

معزی (ابوالعلاه): ۱۸ 

ملکی تبریزی (میرزا جواد آقا): ۳۰۴ 


موسولینی: ۲۳۵ 
موسی بن جعفر» امام کاظمق: ۱۳۱ 
۱۳۴۳۲ 


موسی بن عمرانلٍ: ۱۵۲ 

مولوی بلخی (جلال الذین محمد): ۱۶ 
٩۴ ۸۷ ۶۸ ۶۵ ۶۱ ۴۴ ۳۲ ۷‏ ۹ 
۶ ۷ ۷ ۰ ۰۱۵۷ ۰۱۷۱ 
۱٩۹۴ ۰۱۹۳ ۷۶ ۴ ۲۳‏ ۰.۲۰۵ 


انسان کامل 


۳۰۳ ۷۴۵ ۷ 

تابغه: ۴۷ 

ناصرخسرو (حکیم ابومعین): ۱۵۷ 

نیچه (فردریک ویلهلم): ۸۰٩‏ ۲۱۵ 
۹ ۳ ۲ 
۲۳ ۲۴۶ ۲۵۳-۲۵۱ ۰۲۵۵ ۲۵۸ 
هایدگر (مارتین): ۲۹۷ 

همدانی (ملا حسینقلی): ۳۰۴ 
یحیی :۲۳۰ 

پزید بن معاوبه: ۲۰۷ 

یعقوب: ۱۵۷, ۱۵۸ 

بوسف بن/یعقوف ل: ۰۱۱۵ ۰۱۱۶ ۱۴۷ 
۷ ۰۱۷۶ ۱۷۷, ۱۹۶ 


آداب المتعلمین: ۲۱۷ تاریخ تمدن: ۲۳۰ 

ین جام: ۴۲, ۴۹ ۲۰۰ تفسیر کشّاف: ۴۸ 

رشاد: ۲۰۸ جاذبه و دافعةٌ علی ج: ۱۲۳ 
فان اریعد: ۱۴۷ جامع السعادات: ۱۵۴ 


شارات و تنبیهات: ۰۴۲ ۷۳ 

صول کافی: ۲۲ ۶۲ ۸۷ ۱۳۲ ۱۵۶ 
لبیان و التبیین: ۱۲۵ 

نسان موجود ناشناخته: ۲۲۵ 

وس وک ۱۱۹۷ ۱۷۳۹۸ 
وپانیشادها: ۰۱۱۷ ۱۱۸ 

ا ‏ ۱ 
تقاراوان ه ۳۲۵ 
۲۳۵ 


بلاغة الحسین: ۲۵۱ 


جامع الصفیر: ۲۳۳ ۲۵۹ ۲۸۵ 
دیوان حافظ: ۴۲ ۴٩‏ ۲۰۰ 
دیوان ضقن الدیت تعلی ۵ 
سفينة البحار: ۸۶ ۱۵۳ 
بیارض ۲۱۱ 
سیری در نهح‌البلاغه: ۵۰ 
صحیفهٌ سجادیه: ۱۴۸ 

علل گرایش به مادیگری: ۲۹۷ 
غرر الحکم و درر الکلم: ۳۰۵ 


قراخ کرتم: ۱۳۰۲۲ ۳۳۲۱۱۷۵۵ 


فهرستها 


۷۱ ۷۰ ۶۷ ۴۸۳۸ ۲۶ ۳۴-۳۱ ۷ 
۲۰۱ ٩۱ ۸۸ ۸۶ ۸۵ ۸۲ ۸ 
۱۲۸ ۰۱۶ ۰۱۵ ۰۱۲-۰ 
۱۵۰ ۱۴۱-۱۳۹ ۰۲۳۵ ۱۳۳-۱ 
0 
۱۹۰ ۱۸۴-۱۸۲ ۱۸۰ ۰۱۷۷ ۵ 
۳۱۰ ۳۰۳-۳۰۱ ۰۲۸۲ ۱۹۳ ۲ 
۳۱۲ ۲۹۳ ۲۵۲ ۲۳۴ کافی:‎ 

کتاب مقدس: ۲۲۰ 

کشف الغمه: ۸۵۵ ۲۱۱ 

کنز العمال: ۸۷ 

کنوز الحقایق: ۱۷۷ 

گلستان: ۱۱۴ ۱۵۸ ۱۸۸ 

گلشن راز: ۱۷ 

لمعه: ۱۳ 

لهوف: ۰۱۲۲ ۲۰۸ ۲۱۱ 

مثنوی: ۳۲ ۶۵ ۱۱۷ ۸۱۷۲ ۱۷۴ 

محجهة الیضاء: ۱۵۴ ۱۸۸ 

محمد ییأمبری که از نو باید شناخت: ۲۳۸ 


۳۳۹ 


مروجح الذهب: ۴۳ 

مسند احمد: ۲۷ 

معانی الاخبار: ۱۲۲ 

مفاتیح الجنان: ۱۲۵ 

مکارم اخلاق: ۲۳۸ 

ملحقات احقاق الحق: ۲۰۷ 

مناقب: ۵۶ 

منتهی الامال: ۸۵۵ 

منية المرید: ۲۱۷ 

نامه دانشوران: ۴۰ ۴۱ 

تفس المهموم: ۲ ۱ ۲ ۲( 

۵2۱ ۰۴۳٩ ۰۴۳۷ ۵ ۴ ۱ نهح البلاغه:‎ 
٩۸ ٩۵ ٩۴ ٩۲ ۸۷۲ ۶۷ ۵۵ ۵۴ ۲ 
۱۵۵ ۰۱۳۲ ۰۱۴۰ ۰۱۲۴ ۰۱۰۱ ٩ 
۲۰۷ ۰۱۷۷ ۰۱۷۰ ۰۱۶۲ ۱۶۰۰۸ 
۲۵۰ ۰۲۳۹ ۰۲۳۷ ۲۳۵ ۲۳۲ ۶ 
۲۰۱ ۳۰۰ ۸۲۷۷ ۲۷۶ ۱ 
۳۱۷۰۳۹ 

وسائل الشیعه: ۸۶ ۱۹۷ 


